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زندگانی 


ذهیم برد گك عاام تشيع ۰ علامة «الیقدر 


حق‌طیم محفوظ و ءخدوس ءولفاست 
۱۳:۰ 
چاپ اول 


بهاه درسراسر کشور ۵۰ ریال 


وس ازحمد وستایش الهی ودروه برحذرت رسالت پنامی اي توجه فارئین 
محترم وامستحذر میداره :آیت ال العظمی آفای بروجردی اعلی افقامه الشریف 


که‌چهار روز دیگر عراسم چہلمین روز در گذشت ان فقید سعید درسراسر دثیای 


شیمه بر گذار میشود ,آ نقدر بزرك وبلندفدر است که این کتاب و کتابهای مفسلذر 
سمیتواند مه‌رف شخمیت اوباشد . 
۱ آیت ال بروج_دیبکی از درخشنده‌ترین سار گان فروزانی‌بوه که نزدبك چهل 
روز پیش ازافق آسمان عام غروب کرد ومارا دراین دنیای پر آشوي وطلمانی رها 
ساخت:اور فت‌ولی باداواعلم اوه شا کردان اوو بخواست خداوند حوزهٌ علمیه ارازبین 
زخواهد رفت آری! 
تورفتی ونخواهدرفت‌یادت‌ازنظرزیرا نهیادت‌میرودازسرنهمهرت»یروداژدل 
اینجانب که مانند هزاران نفراز «حصلین حوزه علمية او ؛ سالها متنعم 
بوجود عبار کش بودیم » واز پرتومشکوة دانش‌وفکر نورانی ومواجش راءرا ازچاء 
شناخته و هم اکنون در صراط آنیم که دست کمراهان رانیز کرفته و از ورطه 
دلیای مادی بهرون ببریم» فسمتی ازمواده‌طال‌این کناب را در زمان خودآن بزرك 
مرداز خود دان بمنظور چاپ دریکی از آثارم ؛ گرفته بودم (۱) وقد داشتم در 
زمان حیات آن پیشوای عالیقدر بطبع برسائم ولی ۱۰ 
ولی یکباره بامر گی نا کهانی آن زنده جاودانی » ازتأخیر اینکار پشیمانو 


(۱) دجوع کنید ہصفح ۱5۸۹ ۱همی نکتاب 


ت 


سحت متاثر گره‌یدم که فرصتها ازدست رفت ۱ بعداز پدید آمدن این سانحه کبری 
وحادنه‌عظمی, پفکر افتادم خدمتی را که میخواستم درزمان حیات آندر روحانی 
وبیشوای‌بزرلهانجام‌دهم ,بط زجامعتریبصورت‌يك کثاب بر ای‌چهلم آ نهر حوم آماده 
سازم.ا زاین ودرمیان آن‌ههتأثرات وحی ک(ءانندهمه)ازوقوع این‌مصیبت جانگذار 
داشتمءع الوص ف تممیم گرفتم که باهم کرهتاری و نداشتی فرصت کافی تفر یبادر مدتی 
کم تر ازبیبتروز این کتاب راتالیف :جاب نموده واينك درشرف انتشار است. 
مدارثه کتاب : هنانطو رکه کف قستی ازمواه مطالب کتاب فلا تهیه شده 
بود و قسمتی هم توسط اعضای دانشمند هيت تحريرية نشریهٌ علمی ودینی «مکتب 
ااام که خود نیز افتخار عضویت آنرا دارم » درشماره های سال دوم وشمار؛ سوم 
سال سوم آن‌نشریه نوشته ود. اینجا نیز آوردم بعلاوه» در کتاب «وحید بهیمانی» 
ومقدمةٌ «مودی موعود» ءطالبیآنوشته بودم که عینآیابا تجدیداظر, درمقدمات این 
کتاب آوردم وفسمتهای سای زند گی آیتاله فقید رانیزبامراجعه به‌توه یکترین 
اف راد بایان وزحمت زیاد باتحقیق وبررسی کامل بدست آورده ؛ دراینحا نگاشتم 
امید وارم خداوند عالم‌این‌خدمت اچیز رااز این بند کمنام پذیرفته و آنرا وسیله 
آمرزش خودودوستانو بستگانم‌قراروهد . متأسفانه براثرعجله‌ای کهدرچاپداشتيم 
قسمت م می ازمطالب ومر ای باقی مانده که بخ وات خداوفددرطبع دوم میا وريم . 


قي ۱۴ اردیبهشت. ‏ علی دوانی 


شار مر 2 


ر 


مسانان در زان پیذمبر (ض) 


چگو نه انجام و ظیفه »يكرد ند 1 


دین‌حنیف اسلام که ناسخ تمام ادیان‌الهی وا کم ل7: 


تر ار دارد : 


اول اصول‌دین که نقلیددر آنراه نداردو بایدبادلیلو برهان‌عقلی بآ نپامعنقدشد. اصول 


دين سح جز است 


۱ - اعتفادییگانکی غداوندعالمیان . 


۲ - اعتقادبه‌نیوت تما ۱ 


دم تاپیشمبر خاتم (ص) 


۳ اعتقادباینکه خداو اد ء دل است و با ستمکاران سخت 


٤‏ - اعتقاد,اینک حضرت‌شاهو لابت على علیه! لسلام و بازده فر ز ندهمصومش‌چانشینان 
بحق پیفسر ند . 
۵ - اعتقاد باینکه مرد گا 


و بد کاران کیفر مبیابند . عدل واعامت رابملاحظه اينکه مورد اختلاف د 


5 5 
دررو زقيامت محشور خواهند شد » نیکو کاران باداش 


اصول مذهب میگو بند 


دوم فروعدین- که دردرچادوم دیانتقدس‌اسلام د. با 


ینمعنی که نخست با ید 


بنج اصل‌ممتقد بود وسبس بفرو ع 


شه‌ها وفرو عشاخه‌های 


ےار : از ن ؛ روزه مامرمضان گرفتن » خمس 


اهلبیت پیغمبررا دوست‌ودشمنان آ نهارا دشم‌داشتن (تولیو تبری ) دراینجا نیز دوفر ع 
دوستی دوستان ودشمنی دشمنان اهلبیت » جزوفرایش مذهب شیعه است ۰ سنیان به آن 


تقد بسند . 


فروع دین‌اعمالی است که ممرف‌هر مسلما ئی‌مبباشدو بصرف اعتقاد داشتتن تکلیف 
از آدمی ساقط نمیشود . تعاماحکام دین‌اسلام اعم‌از آنچه درقر آن بیان شده ویااز سنت 
پیغمبر واحادیث اهلبپت رسیده همه بر محور فرو ع‌دین ک‌هشت چیزاول باشد دورمیز ند . 

کانیکه‌درزمان پیغمبرا کرم (ص) اسلام میآوردند ودر عصر حضر تش میز بستنداز 
نظرعمل باحکام‌دین‌چندان دچار مشکلات نبودند . چه هرگاه بعکمی ازاحکام احتباج 
پدامیکردند » بخود بیفبر مراجمه(ص) نموده و بااکب دستوراز پیشگاه مقدسش‌وظیفه 
دینی‌خودرا انجاممیدادند . اژاین‌رو در آنموقم مسلمین بهيچيك ازعلوم وفتون اسلامی 
که بمدها در اسلام‌پدید آمدنیازی نداشتند . درعصر پیشمبر | کرم (ص)طرق‌استفاده‌از احکام 
وعیل کردن بآ نهابدو نحو بود : 

۱ - کناب -باینمعنی که‌هر گاه‌دراحکامفرعیه که‌همانتکالیف‌مذهبی باشداز پیشبر 
سؤالمیشد ودر آن‌زمینه آه‌ای‌ازفر آن مچپدرسیده بود » بیضمپر آن آبهرانلاوت‌میفرمود 
وملمین را بامتثال آنچه خداوند امر کرده ودوری از آنچه نهی فرموده بود وامیداشت 
آیان ی که درابن‌خصوص‌باجمال یاتفصیل نازل شده تفر یبا پانصدآبه است کهآنهاراآیات- 
الا-کام میگوبند . 

۲ - سذت و آن منحصر درسه‌چیز است :گفتار ممصوم و کردار معصوم و تصویب 
او که درعام <درایه > این‌سهر اقولو فملو تفر بر معصوم‌میذامند . 

گفنارسصوم بدین نحو بود که : مثلادرعصر پیشبر اگرصلمانان محتاج بجکمی از 
احکامدین میشدند واجمالابانفصیلا دستوری اژقر آن نرسبده بود » بیغمبرخودفرمان‌میداد 
که‌وظبفه‌چیست . زیر اپیضمیر همانطور که‌ترچمان وحی‌ومفسر قانون‌الهی بود این اختیار 
رائیز ازجانب‌خداو ند متمال داش ت که درموارد لازمغصا قانون‌وض ع کند . از این‌روسنت 
پیشمبر که همان‌احادیث و اخباراست باجماع‌تماممسلمانان با کتاب‌فرقی ندارد . 

نصوص آن مانند تصوص‌تر آن‌حجت ودرمقام استاباط احکام شرعیه بپردوی آنها 
استنادمیشود . با این‌فرن که‌سندفر آن قطمی و بقینیاست » ولی قطمی بودن‌سندسنت‌محتاج 
به بحثو بررسی میباشد . : 

کردار یشبرچنان بود که شخصاً عملی را بطور مستحب یا واجب بجا میآورد و 
بدانوسیله ب‌مسلمانان باد میداد که چگو ن‌بایداعمال دینیوتکالیف مذهبی‌را انجام‌داد . 
چنانکه ابتداخود ناز گذارد وسپس بحاضران فرمود : شما هم مانند من نماز بگذارید 
(صلوا کما ر یمو نی اصلی) 


E 


تصویب یا تقریر حضرت هم بدین نحو بودکه اگر یکی از صحابه در حضورش 
عملی را انجام میداد و مطابق دستور شرع عطهر بود ممانت نمیکرد و آن‌را تصویب 
می فرمودند , 


بعداز پیشمبر «ص» چه میکردند ٩‏ 


پمداژ رحلت پیفبرا کرم (ص) چون‌هنوز دائرة حوزه اسلامتوسمه نبافته بودو افراد 
مسلمین‌چندانزیاد نبودند که از لحاظ احتباج ودانستن احکام دین‌دچار شکلات شوندهرگاه 
نیاز بیدا میکرد ند ؛ بزر گان صحابه که در هر باب وهر مورد عملی‌دا از پشفبردیده ویاحکم 
آن‌راشنیده وحفظ وضبط کر ده بود ندتکلیف ر ارو شن نمو دهو بهمان نحو فتوی‌مید ادند. صلمانان 
هم که بوناقتوعدالت وفهم ودرایت ۲؛آن‌ابه‌ان داشتند بدون فحص وبحت از آنهاپذیرفته 
وهمانگونه عمل میکردند . 
این‌معنی بهمین‌طریق متداول و مسول بود تاگاهیکه سپاه اسلام ازمرژ عربستان 
گذشت وبراثر رشادنهای‌خوده-الکی را بتصرف در آورد و دسته‌دسته مردم بدین خدای 
گرویدند و بدینگونه جممیت مسلءین رو بفزو نی گذاشت . 
از آن روز موضوعانی پدیدآمد و قضایائی روی داد که وضم صحابه را دواد 
ساخت وتمیین تکلیف را دچار اشکال‌نمود . باین‌ممنی که درحل آن قضایا وصدور حکم 
بررای‌تعبین تکلیف معطل‌ماندندو بالاخره چاره‌را دراین دبدند که بااستفاده ازدوح‌قوانین 
اسلاومصادر اولیه ( کتاب‌وسنت) تکلیف‌راروشن‌نموده فتوی‌دهندچنانکه‌شرح ابن‌عختصر 
بهتفصیل خواهد آمد . 
این‌دورهرا که تقر یبا ناصدسال بعدازدر گذ شت ر سول | کر م صلی اه عليه و آ لهوسلم‌دو ام 
داشت <عصرصحابه» میگویند . دراین‌دورههم بر اثر وجوداشخاصی که بخدمت بغمبر رسیده 
وازحضر تش احکام وقوایین را فراگرفته بودند مانند عصر خودحضرت‌راه‌استادة احکام 
دین‌چندان‌مشکل نبود . 
بعدازصعابه نوبه بدورة «نابمین» رسید که|خبارو اطلاعات خودرا اژ اصحاب‌پشبر 
(س) گرفته بودند ودرداقع شاگردان صعابه محسوب میشدند و بعداز آنها تابمین تابمین 
روی کار .د ند و بهمین نسبت‌هر انداژهدین‌حنیف اسلام توسع‌میبافت و ازعصر پیفمپرمیگذشت 
مشکل کب تکلیف و فهم قوانین و احتباج مردم و استفاده از کناب و سنت پیشتر 
اجساس‌میشد . 


و ۰۲ 


, 
۱ 


اجتهادو تقلیددر .در اسلام 


بط ور یکه گفتیم رسم اصحاب پیغسبر (ص) این بود که بر ای تعبین تکلیف خود » بشخص 
پیغمبر اص )مر اجه مینه‌ودند» و آ نچه حضرت‌دستورمیداد عل‌میکردندو بهمین جهت‌نیازمند 
بسوال از یکدیگر نبودند. 

بااین‌وصف مطابن‌مدار کی که‌در دست‌است ؛ درهمان‌زمانکه‌هنوز ییشمبرم (ص) در 
قیدحیات بود » اجتهادوفتوی‌دادن واظهار نظردرامور دینی میان‌صحا بهسول‌بوده‌است. 
برای‌اثبات مدعا دراپنجا بارعایت اختصاربهز کر يك‌مورد آن| کنفا میکنیم : 

شیخ‌طوسی علیهالر حمه‌در كثاب «<عدةالاصول» روایتکرده که : اچون‌پیشبر (ص) 
مماذبن‌جبل رابرای تبلیخ‌دین ازجانب‌خود بهیمن فرستادبوی‌فره‌ود : موقع قضاو ت کردن 
چه‌خواهی کرد ۲ معاذ کفت : مطاب کتاب(قر آن) عمل»بکنم . پیغبر(ص)فرمود : اگردد 
کناب‌حکم آن‌مورد نبود چه‌میکنی ۲ عرضکرد : موافق‌سنت پیغسبرخدا حکم‌خواهم کرد. 
فرمود : اگرد ر کتاب‌وسنت حکمی‌نیاننی‌چه؟ گفت : بادرآی» خود«اجتهاد» میکنم پیضبر 
نظر اورا تصویب فرمود ودست روی سین وی گذاشت وفرمود : شکر خدارا که فرستادة 
بیغبرش رابآ چ یغبر دوست مید ارد » موفن‌داشتآ نگاه اورارواناین‌ندود > 

لازم به ذکر نیس که اینگونه اجتهاد و عمل به رآی در ابن‌قبیل روایات ؛ چیزی 
که برخلاف کناپ‌وسنت باشدنبوده‌ات ‏ و گر » بهیچوجه پیفبر(ص)نظرمماذین چبل را 
تحین نمیفرمود ۰ 

وبطور خلاصه اینمه‌نی بعداژرحلت حضرت ختمی‌مر تبت (ص) در میان صحابه کاملا 
منداول ومسول‌بوده » بطوربکه مسلمبن برای تعبین تکلیف ود درهرمورد بآن‌عده از 
صحابة بز رگ که اژحیث‌علم واطلاع و تقوی‌وعدالت ممروف وممتاز بودند ! رجوع‌نموده 
و آنها نیزمطاب قآنچه از پیشپرشنیده یاعملا از آنحصرت‌دیده بودند » برای آنها نقل 
کرده وفتوی میدادند » سله‌انان‌هم فتاوای آنهارا پذبرفته و بروفق آن عمل میکردند . 

چبزی که‌هست بمداز آنکه کم کم کار‌سلمین‌رو نق گرفت 1 و آئین‌مقدس اسلام توسعه 
بافت » وافراد و نیاژمندیهای سلمانان روی‌بازدیادنهاد » طرفداران خلفا که با اهلبیت 
سرو کاری نداشتند ودرمقام فهم احکام دین حیران ميشدند ۰ واژ کناب وسنت هم چیزی 
دستگیرشان نبشد » ناچاردست بدامان رأی وقباس و فتوی‌دادن از بیش‌خود شدند »که 
البته ایئممنی با اجتهاد مورد نظرشیمه تفاوت کلی دارد . و لذا هیچگاه ائه طاهرین 


a 


اصحاب‌خودرا از فتوی دادن منم نبیکردند » بلکه در موارد بیاری آنها را بفتوی 
دادن امر کرده ومردم رابه‌پیروی از آنان توصیه مینمودند» که درجای‌خودخواهیمگفت . 

آبت الله ققید ؛ مرحوم شیخ محمد سين کاشف الفطا طاب ثراه در کتاب نفیس 
(اصل‌الشیمه و اصولها) دراین‌ژمینه بیان متینی دار ند که‌لازم میدائيم در تکمیل آنچهکنتیم 
تقل کنیم وباین‌قست خانبه‌دهيم ؛] نمرحوم در کتابءز بور مپنویند : 

«گاه‌بو د که پیشمبر | کرم صلی اش عليه و آله وسلم کلامی‌را بطورعموم عیفر مود و بعد 
ازمدتی اززمان حیاتش ؛ مخص سآنرا ز کر میکرد و گاهی‌هماصلا مخصس آنعام را ذ کر 
نمی‌فرمود » بلکه در نزدجانشین خود(امیرمومنان-ع-) بودیمت‌میگذاشت‌نادرو قنش باز گو 
کند » همچنین احادیئی که پیغمبر (ص) درزمان حیات خودشان منتش رکردند طوری بود 
که اصحاب برحب اختلاف مرانب فهم وقر بحه‌شان در فهمیدن معانی آن ؛ اغتلاف بیدا 
مبکردندا ازل من الهماء ماء فعالت اوية بقدرها . 

و لکن تاخد الاذمان منه على قدرالفر انح و الفهوم 

مثلا در موردی یکی از اصحاب حکمی از پبغمبرمیشنید که در مثل‌همان واقعه » 
صحایی دیگرعک س آثرا احضرت‌استماع‌مبکرد ؛ واینب و اسطهٌ خصوصیتی بود که دریکی 
از آ ندو حکم بو ده ودرظاهرموجب تفایردوحکم‌شده‌و یکی ازدو نفرصحابی از آن‌خصوصبت 
غافل بوده » باالتفات داشته ولیاز تفل آن‌درحدیث غفل ت کرده است + بهمین جپت‌هی یشم 
برخی اژاحادیت ظاهر] باهم متعارفند اما واقعاًمافاتیندار ند . 

همین ملاحظات ومواردبسباری نظایراین بودکه ؛ مسلمت حتی خود صحاب» دا 
که بشرف حضور پیغمبر | کرم (ص) فااز گشتند » و اداشت که دردانستناحکام دین‌اجتهاد 
کنند ؛ ودر احادیث با نظردقیق‌بنگر ند و برغی‌رابابرخی دیگرمنظم کنند و بقرائنحالبه 
توجه داشته باشند ۰ 

چه کاهی کلام دارای ظاهری بوده که پیشسبر در موقع بیان - باعنداد قریة مقام 
خلاف آن‌را اراد کرده واز انرو حدیث نقل‌شده‌است ولی‌فرینه نقل‌نگردیده . 

دیگر اینکه هريك ازاصحاب که اهل رأی و روایت بودند ( اینکه گفتیم هر يك 
ازام‌حاب » برای اینست كەهمه آنها ابنمقام را نداشتند) کاهی فقط الفاظ حدیث رابراى 
شنوندة دورونزديك روابت میکردند »که دراین‌هنگامآ نها » راوی و محدث بودند . و 
زمانی حکمی دا که بر حسب نظر و اجتهادشان از يك باچند روایت استفاده کړده 


بوذند ؛ ذکر میشودند ؛ که - البته آن عده از اصحاب - در آین حال » فتوف دهده 
وصاحب « رأی > بوده‌اند . وناگفته معلوم است آنها که دارای چنین ملکه‌ای بودند 
«مچتهد» وسایرهسلمین که باین‌ر تبه نرسیده بودند » موقعبکه رأی مجتهدرا میگر قند 
-وبدان عمل‌میکردند - «مقلد» بودند . این‌دضم دردمانشخس‌پیضبر (ص)دپیش‌دوی 
آنحضرت جر بان‌داشت . بلکه بسیار انفاق‌می‌افناد که پیغیر(س) بر خی‌از اصحاب‌را (درامور 
دینی ) » برخی‌دیگر ارجاع میداد . بعلاوه مردم‌ازنظر احتیاج باین معنی درقبال امر 
انجامبافته و اقم‌شده بودند » وچاره‌ای از آن نداشتند . 

اگر خواننده در آنچه گفتیم دقیقاً نظر کند ؛ خواهد دان ت که‌راه «اجتهاد > در 
زمان غود بپغبرومیان صحابه باز بوده ؛ ناچه رسدبزمانهای متأخر ۰۰۰ » 


اجتهاد در عصرائمه طاهربن 

بطوریکه گفته شد اجنهاد کم‌و بیش درزمان حضرت‌ختمی مرتبت (ص) سابقه‌داشته 
ودراین عورت درعصرآئبه طاهرین بطربق اولی بوده است ؛ و برغلاف ادعای علماه 
اخیاری » اجتهاد چیز ناژه‌ای نیس ت که طرنداران آن احداث بدعتی کرده باشند ؛ پلکه 
این ايراد برمغالفین اجتهاد وخود اخباریها وارداست که چرا از آنچه در عصر پیغء‌بر 
وزمان ائمه طاهرین معمول وءتداول بوده » و بهترین راه استفاده از عضنان‌آن ذوات 
مقدسه است » احتراژ چستند ٩‏ ۱ ۱ 

آنچه مسلم است‌اینست که اجتهاد و تقلید در تمام اعصار اسلامی میان‌شیمیان‌جربان 
داشته واصولا اين‌يك اصل عقلائی است که همیشه مردم درجمیم شنون زندکانی وامور 
دنا ودینشان بدانابان مراجمه کرده واز آنها کسب تکلیف میکنند وبدیپی‌است که اگر 
جزاین باشد اختلال نظام‌بدید میآید . 

طرفداران اجتهاد هم‌جزاین چیزی نمیگویند ؛ که چون‌همة امت بتمام‌سعن ی آشنافی 
باحکام ومنابع ومدارك آنوچگو نگی استنباط واستفادة احکام ندار ند واحتباط هم‌سسکن 
نیت ؛ لذالازم است که دراین خصوص بغبره وعالم واستاد این فن مراجمه کرد . و 
استاد این‌نن‌هم کسی ۰ جز «مجتهد» نیت . واگرجزاین باشد نظامزند گی بهم‌میخورد 
وعر وحرج پدید ميآ بد واحکام دين تعطبل میشود ؛ بآن تعصیلی که در مقدمات دلیل 
انداد بیان کرده‌اند. کهالبنه‌خطر آن برهیچکس پوشیده بست . 

طرفداران اجتهاد معتقدند که باب‌اجتهادهمشه مفتوح بوده ( بغلاف‌اهل سن تکه 
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بعداژ روُسای‌چهار گانه مذاهب‌خود » باباجتهادر امشندمیدانند ) وعفیده دارند که اجتم‌اد 
بین می که | کنون مبان‌شیمیان ممروف است ؛ درعصر اه طاهربن هم بوده است 4 
ومطابق روایاتبکه دردست داریم ومورد قبول مخالفین اجتہاد یعنی علمای‌اخباری هم 
میباشد » شبوة مرضیامه مااین بوده که‌درامور دینی‌شیعیان عوامرا بمجتهدین‌شاگر دان 
خود ارجاع میدادند » وتا کید میفرمودند که آنچه آنہا میگویند وهرطور فتوی‌میدهند ! 
بروفق آن‌عم لکنند . 

بااين فر که دائره اچتهاد درزمانهای مازیاد توسعه پیدا کرده ولی‌دد آن عصر 
آنقدرها ماب وزحمت لازم نداشته ولی‌درعین حال‌حقبقت اجتهاد واستثباط که عبارت است 
از بر گرداندن فروع باصول و تمیزدادن‌صحت وسقم‌حدیث و تشخیص ناسخ ازمنسوځر نقد :م 
خاس برعام وجمع‌بین اخبارهتگام تمارش بی نآ ہا ؛ باترجبح دادنآنبابوسیل‌مرجحات 
وغیر اینها ؛ درآن عصرنیز معمول‌بوده است . 

قدمای‌مجتهدین یمن آ نہا که درعصر ائمه طاهر بن بود ندومتأخری نآ نها که پمدازغیبت 
کبرایامامعصر(ع) تازمان ما آمده | ند؛ باهم مشتر کندو از این‌حبت‌هیچگو نه فر قی باهم ندار ند 

برای اثبات مدعا وروشن‌شدن مطلب بذ کر چندروایت‌مبادرت مبورزیم » وتفصیل 
آ نرا بکتب اصول‌وحدیث محول میکنیم : 

۱ - ازجمله روایاتی که میرساند اجتهاد وفتوی‌دادن درعصر ائه طاهر بن‌هم‌سابقه 
داشته ومعمول بوده » یکیایشست که امام‌ممد بافر(ع) بهبان‌بنتغلب‌میفرماید : اجلس 
فى مسجد المدينة وافت الناس فانی احب‌ان بری‌فی شیعتی مثلك . 

یی : بنشین‌درمسجد مدینه ومر درا فتوید ؛ چه من‌دوست دارم که مانند تودر 
میان شیمیانم دیده‌شود ! ! 

۲ - روایتی اس تکه فقیه بزر گ محمد ین ادربس از کناب هشام‌بن صالح‌ازحضرت 
صادن(ع)نقل کرده که فرمود : انماعلیناالقاء الاصول و علیکم‌ان آفرعوا ۰ بعنی : 
«برماس ت که اصول احکام دین‌را برای شما بیان کنیم‌و برشما است که فروعآنرا استتباط 
کنبد» لازم بذ کر نیست که هر کسی نه,تواند فرو ع‌احکامدا ازاصول آنها در آورد . بلکه 
این‌شأن فقیه وشعس مجتهداست . 

۳ _ روایت داودبن فرقد اس ت که گفت شنیدم <ضرت‌صادن (ع) میفرمود : 

انتم افده! لناس اذاعرفتم‌ءعانی کلامنا . ادالكامة تنصرف‌علی و جوه‌فاو 
شاء انان اصرف کلامه کیف‌شاء ولایکذت . 


= 


بعلی :«شما ققیه‌تر ین هردم هستید » هنگامی که معانی سخنان ما را بشناسید . 
سغن‌صورتهای گونا گو نی پیدامبکند ؛ بقسمی که| گر انسان‌تصد کند میتواند سغنان‌خودرا 
هرطور که میخواهد ادانماید ودروغ هم نگوید» وروشن است که تشغیس دادن صودت 
منظور امام‌در کلام خود » ازسابرصور متصوره ؛ محتاج بدقت وامعان نظراس ت که آ نهم 
کارمچتہد شر عمیباشد . 

٤‏ - روایتی‌است کهحضرت‌صاد (ع) در باسخ‌شیب‌عقرقوقی که پرسیده بودهر گاه 
محتاج باحکام دین‌شوم ودستمبشمانرسد چه کنم ؟ فرمود : 

عليك بالاعدی » ممنی‌احکام دینترا ازابوبصیراسدی اغذکن ! واین‌همان‌ارجاع 
مقلدبه مجتهداست ! 

۵ - روایتی است کهحضرت‌امام رضا (ع) بعلی‌بن‌مسیب‌نرمود : عليك بز کریاان 
آدمالهأمون على الدین والد نیا . بمنی : درامور دینی رجوع کن بز کر باب ن آدم که 
امین دین ودنیا است ! 

- دراحتجاج طبرسیو کمال‌الدین شیخ‌صدون نقل‌مکنند که در توقیم شریفی که 
ازناحية مقدية اما)عصر عجل ال فرچه‌صادر شده , حضرت در پاسخ اسحق‌بن یعقوب که 
پرسیده بود؛ درغیبت کبری‌ماشیه‌بان‌چکنیم؟ نوشتند : و ۱.1 لحوادث الو اقعة‌فار جهو | 
فیها الى رو اةاحادیننا فانهم‌حجتی علیکم و اناحجةالل4 . نی : «هروانه‌ای » 
بر ای‌شماروی‌دهد - دردانتن تکلیف دینتان - در آن‌واقعه رجرع کنید براویان‌احادیت‌ما 
چه آنها «جت منند بشما ومن‌حجت‌خدايم» دراینجا نیز بخوبی‌پیداست که منظورازراویان 
احادیث » کسی استکه صلاحیت تفلو نظر کردن دراحادیث وفہم‌واستنباط احکا‌را از آنها 
داشته ؛ ودارای‌ملکه اجتهاد ومقام شامخ‌علمی وعملی‌باشد » تابتوان اورا ازجانب‌حجت 
خدا ۰ حجت‌دائست ! وچنین‌شخصی مسلا <۰جتهد» است . 

۷ - نیزدر احتجاج طبرسی‌است که حضرت امام حسن‌عسکری (ع) درضمن‌حدیث 
طولانی‌فرمود : فاما من كان من الفقهاء صائنلنفسه ؛ حافظآلدينه مخالفآلهواه 
مطیعالامر مولاه ؟ فلاعو امآن بقاد وه . بمنی«هر کدامازنقهاه - شیمه- که‌نگهدار زد 
نفس‌خود ؛ حافظ دین‌خود ؛ مخالف‌هوا وهوس خود » ومطیم‌فرمان پرور د کارش باشد؛ 
بر عواماست که ازوی تقلید کنند» این‌حدیث بقدری دردلالت برمدعا روشن اس ت که احتیاج 
بتوضیح بیشتر ندارد . 

۸ - مقبولة عمربن حنظله است که‌ازهمه ممروفترودلالتش بر ترمیباشد 
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جه کهامام(ع)در آزروایت میذرماید : انظ رو اا لی می کان‌منکم فد روی‌حدیشناو نظر 
فی‌حلالناو حرامناوعرف احکاهنا فلیرضوه حکماً فانی قدجعلته علیکم‌حا کما . 
یمنی : «نگاه کنید بهر کس ازشما که‌حدیت‌مارا روایت نمایدو نظر کند درحلال‌وحرامما : 
وبثناسد احکام مارا » بس‌راضی باشید که اوحاکم برشما باشد . زیراءن اورا برشما 
حاکم گردانیده ام > آنچه از این روایت دلالت برمدعا دارد و با صراحت برساند که 
منظور ازچنین شخصی ۰جتهد جاممالثرایط است » جملة « نظر کنددرحلال وحرامما» 
و «حا کم برش گردانیده !0۶ است‌زیر | بطورصام ین نظر؛نظر اجتہادی است کامتکی بعلم 
واطلاع وحا کی‌از نوایت دقت و احتباط میباشد . هم‌چنین آنکس که پشناسداحکاممارانیز » 
کی‌جزمجتود نیست : برای‌اینکه دیگران براثر نقص‌وتصوری که دار ندفادر تند خو بی 
احکاپرا بشناسندوا گرهم بشناسند مانند مجتهد فادر بدناختن آنها نم,باشند ؛ وبنابر این 
منظور راوی‌ تست بلسکه مجتهدیاست که قر بحه‌شناختن ونظر کردن در روایات‌اهلیت 
را ازهر کس‌دیگر بهتردارد » و گرنه امامث رکی‌را بصرف‌اینکهناقل‌روایت بود بر 
مردم‌حا کم نمیگرداند . 

بعلاوءآ با نر :فلو لاتفرمن کل فرفة هنهم طائفةليتفةهو افیا لدین و لینذرو۱ 
قومهم‌اذارجعوا الیهم لعلهم بحذروت (۱) 

یعنی : چرااژهرطایقه‌ای جممی نمیرو ند برای آموختن علم‌احکامدین » تا آن‌علعی 
که آموخته اندبقوم‌خ-ود باموژزند ؛ شایدنومشان‌همازخدا ترسبده واز افرمانی ار 
حلر کنند . 

و آبه سوال : فاصنلو! اهل‌الذ کر ان کنتم لائعله‌ون(۲) بعنی : اگر نمیدانید 
ازاهل کر «قرآن» سوال کنید ( که ظ‌اه رآخصوص‌اهلبیت»ظورند) واخبار بیاری 
که بنضمون رو ایات ی ادشده از ائه‌طاهر ین دردست‌دار یم » مانتدارجاع‌دادنحضرت‌صادق 
عليه اللام في بن مختاررا بزراره » وعبداله بن ابیهفوررا بمحمدین مسلم ؛ وارجاع؛ 
حضرترغا علیه‌السلام » ءبدالمز بزموتدی رابه‌یو ٹس بنعبدالرحمن وه‌چنین احادیثی که 
درمدح و تحلیل علماء و اردشده ؛ مانند:هچاری‌الاءو ر ایدالعاهاع یی : راء کارها در 
دست‌علمااست ؛ وعاماء امتی تانییاء افی اسر ا ول که پیفپر فرمود:«علهاه امت من 
مثل بیغمبر ان بنی اسر ائیل‌هنند» وروایانی که‌اژحضرت‌صادن‌عله»السلام در اصل براأت 
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رسیده » و آنچه‌ازحضرت هادی‌وعسکری‌علببااللام درحجیت خبرو احد تفل‌شده ؛ و 
اخبار یکه دروجوب اجتذاب |زشبهةُ محصوره وراجم باستصعاب وتمادل و ترجیح‌وغیره از 
حضرت افروصادن (ع) دردستد اریم » و نظابر آنها همه وهمه درشأن فقیه و مر بوط به 
مجتهد جامم الشرایط است که صلاحبت دخالتد ر آنها وفیمو یانمانی آنها و استفاده 
واستنباط احکام از آ نهاققط درخورهقام اوست که دار ایقام شسامخ | جتهاداست که مافون‌تمام 
مقاه_ات‌وعصیهای دینی‌ویگانه مر جم‌صلاحیت‌داز مذهبی‌است . 


اجنهاد چیست و مجنهد کرست ٩‏ 


اجتم‌اددر لفت بمعنیسندنی کشیدن‌است ؛ ودر اص طلاح‌علمایاصو ل( بنا به تمر بف کفایه) 
عبارت‌است‌از :«بکار بردن ههه توانائی درراه تعصیل‌ظن ( گمان) نبت‌بحکم‌شرعی» وبه 
تمریف‌دیگر :«اجتهادملکه ابست که دارندء آن توانائی‌داردبراستنباطضلی یابالفو؛ حکم 
شرعی‌فرعی‌از اصل> . 

بنابر این کسیکه دارای چنین‌قوه‌ملکونی باشد » و بااحاطه و استعداد سرشار ورج 
و کوشش بسبار » علم‌واطلاع کامل‌بر تمام منابم‌ومدار ک احکا‌دین » قادر برد که احکام 
زمان خودرابنیمد » و بوسیله دلیلهائی که گفتيم » حکم‌هرموردرا استنباط کند و تکلیف 
مکلفین راعلومسازداو «مع‌نهد» است . 

پعبارت دیگر ءچتهدکسی اس ت که هنگادانتن با بیان حکم شرعی بدون وقفه 
«بالنمل »وبا بااندگ مر اجعه‌ای‌بکتب‌مر بوط ومد ارك لازم د بالقوه > حکم‌رابیرون آورده 
وفتوی دهد , 

برای‌اینکه دانشمندی بتواند بدرجۀ عالیه اجتهادنائل گردد ودراین ر شته بسرحد 
کمال ,رسد » گذشته از ایشکه میباید ذانً دارای توة قدسیه وقربحة ملکوتی باشد » اصول 
لازم است‌علوموفنونیرا کهذیلا امیر بم نیز فرا کیرد ومخصوصاً برخی راباید بتمام و 
کمال بداند, 

این‌علوم به تر تببی که مرحوم میرزای‌قمی در کناب «قوانین» میشمارد از این‌قرار 
است ؛ علم لفت » علم‌صرف » علم نحو ؛ علم کلام » علم‌منطق » علم‌اصول » عام تفسیر » 
علم‌حدیث » علم‌رجال ؛ علم‌ععانی » بیان » بدبع ؛ پاره‌ای‌از مسائل‌علم هبت » قستی از 

مسائل طب ؛ وهبچنین پاره‌ای اژمسائل‌هندس‌وحساب (ریاضی) . 
انها از شر انطومقدمات حصول و کمال «اجتهاد»است که تامجتهد علوم‌نامبردرا 


-- 


انا لازم فرا نگیرد بقام اجتهاد وتبین تکالیف مسلمین‌نخواهد وسید . 

شخس مجتہدهم دارای شرائطی است که از جمله باید:بالغ ؛ عافل .مومن » 
عادل ومرد باشد ؛ بنابراین اگر یکیازشرایط یادشده‌رادارا نبودجایز نیس ت که ازوی 

درعلماصول اجتهادرا بدو گونه تقسیم کرده‌اند : 

احتهاده‌طاق - اگرعالمی بس‌ازنبل بدرچة اجتهادفادر بو دکە‌تمام احکام شرع را 

بوسیله امارات یااصول عتبره استثباط واستخراح کند مجتهد مطلق‌است . 

اجتهاد تجزی - ولیاگرفقط توانائی بر استثباط برخی از احکامرا داشت!مجتود 
منجزی است . ازمجتهد مطلق میتوان تقلید کرد » واوست که بايد درمهام امور دیثی 
فنوی‌دهد واحکام شرعرا برای‌مردم بیان کند . ومردمنظرش‌را ملاك عمل‌قر ار دهند + 
ولی مجتهد متجزی بلحاظ اینکه احاطه بر استنباط همه‌احکام ندارد » بنابرمشهور نيتو اد 
«مرجع قلید» باشد , 

یکی ازشرابط مجتهدمر جم تفلید,نابر مشپورزنده بودن‌ادست ؟ باین‌منی که در 
موقیبکه ازوی تقلیدمیکنند » بابدژنده باشد ؛ واژاین‌روست که اغلب مچتهدین‌تقلبدمیت 
راجایز نمیدانند » مگر نبت‌بساللی که درزمان حبات مجتهدفوت‌شده ؛ بدان عمل کرد 
است »که دراینصورت شخص مقلد میتواند فط در آنمائل برقلید خود باقی بماند . 
همچنین بنابرمشهور مرجم لیدبایداعلم وافضلو پارساتر بن اهل زمان خودباشد ؛ بآن 
تفصیلی که دررساله‌های‌عملیه_نوشته‌اند . 

تخطثه و تصو یپ - چنانکه گفتیم مجتهد مطل که شرایط مرجیت دروی جمم 
است » وصلاحبت این‌رادارد که مسلمانان ازوی‌تفلبدنمایند » کسی‌است که بتواند بخوبی 
ازعہد استنباط احکام دین‌وحلسائل مشکل‌فقبی بر آید . 

همچئین بطوریکه گفته‌شد باعنقاد ماشیمبان خداد ند جهان درهرمئله ای‌احکامی 
دار د که آنرا حکم‌واقعی محفوظ میکو بند دعقیده داریم که ممکناست مجتهدبآن‌برسد و 
امکان هم‌دارد که پآن نرسدو ب‌طارود ۰ بهمین جپت مجتهدین شیم‌قائل به تخطثه شده اند 
وم آنهارا «مخطته» میگویيم . چه که‌شیمه معتقداست که مجتهد زحت‌خودرامبکند . 
اگربواقع رسید » مصیب است واگرنه تقصیری نکرده است واو ومقلدش‌ممورند . 

اهل سنت دراین خصوص عکس عقبده شیمه رادارند ؛ باعتقاد آنها مرچه مجتهد 
دریابد و بدان‌توی‌دهد همان حکم‌واقمی است‌وخداو ند آنرانصویب‌میکند » وعقیده‌دارنه 


اا 


که نظرهء‌جتهد همه وقت صاب است » بیمین جهت سنیان مجتهدین ود رأ د مصوبه) 
می‌نامند » ودر باره آنا هیچگونه خطا داشتباه روا نمیدار ند ؛ 


ناز مسامین بعلم فقه 


شکی ثبست که تمام‌افراد مسلمان از نظر لزومدانتن احکام دین یک‌انند . مثلا 
مامردم مسلمان این‌عصر باسلمانان ژمان پشمبرا کرم (ص) که مخاطب به خطابات‌الهی و 
آیات قر آنی بودند ۰ هیچ فرقی نداریم » بایههن ی که ۰۶ باید عمل باحکام دین کنیم 

ازایثرو چون درتمام تکالیف دینی ودستورات‌الهی باآ نها شريك‌هستيم و میدانیم 
کهدین حنیف اسلام تاا ةر اش عالم‌همچنان بایدر است ؛ و بضمون‌حللال‌م<ءد(ص) حلال 
الی‌بومالقيامة و حر امه حر امالی یوم القيسامة آ نچه برای نها حلال‌بوده یابر آنان 
حرام گشته ؛ بر ای مانیز چنین‌است » و میدانیم که همٌمانسلط واحاطه کامل, بر تمام احکام 
شرع نداریم ۰ 

لذا وظیفه داریم که مسائل مورد احتیاج خود را از اهلش که ققهاء عالیمقام و 
مجتودین عظام میباشند ؛ اخ ذکنیم ابتوانیم اوامرخداوند راامتثال نموده و باایمان از 
دیا بردیم . 

چنانکه درحدیث‌است که : «مردم‌نمبتوانند ازمسائل‌مورداحتیاح‌خودی نباز باشند » 
مگراینکه برو ندوسوّال کنند» ودره ابت‌دیگرواردشده که : دعلتهلاك و گمراهی‌مردم 
نېر سیدن احکام دین است > . 

بگفته علامهٌ‌بزر گ وحیدبهبهانی (ره) دراولرسالة «اجتهاد الاخباره روی این 
ملاحظات فقباء سنکره‌ای اسلامند» که بایدسایر ین بآنان بناه‌بسر ند . 

بعقیده‌مجتهد بن‌و فقهاء ماخداو ند عالم رادرهرو ات < کی است که بایدموردپذیرش 
وعىل بند گانش‌ترار کیرد . 

ومیگویند جع شئون زندگی و اعمال شبانه‌روزی وحر کت وسکون ما منطبق 
است بایکی ازاحکام پنچگانه که‌عبارت‌است‌از : واجپ » حرام » مستحب ؛ مکروه ؛ 
مباح» بنا براین هر کاری که‌درهر آن‌وهرموردا نجام میدهیم‌ازاین‌بنج‌عنوان بیرون‌نیست . 

همچنین هیچ‌سامله وعقد و نکاحی انجام نمیگیرد مگراینکه شارع مقدس در آنجا 
حکم صحت وفادی دارد ؛ باینممنی که آنممامله وعقد از دوحال خارج یت ! با صحیح 
انجام گرفته ويا غبرصحیحوفاسد است ۰ همان احکام جز ئی و کلیر اخداو ندبر پیغمبرش 


ا“ 


صلی انڈعليه و آله سپر ده ؟ و یشبرهم ازراء‌وحی‌باالهام »۲ نها اشناخته و دانته‌است » و 
بیشتر آن‌را برای اصحابش بیان فرمود تادرمبان مردم انتشار دهند با ابنوصف احکام 
بسیاری ناگفته ماند که بازمان‌اتضای گفتنش رانداشت ویاموانم وعللی در کار بو دکه 
موجب‌شد د ر آنموقم منتثر نگردد . بدین‌جهت آنهارا بحضرت امیرمؤمنان عای عله اللام 
بودیمت‌سپرد که [ نجناب نیز بفرژندان معصومش بسپارد تادره‌واقم مناسب‌منتشر ساز ند . 
چنانکه درعصر اهام محمدباقر وامام جعفر صادی‌وامام موسی‌بن جمفروامام‌رضا علیهم - 
اللام اینمسنی جامه عمل پوشیدهو گفننیها گفته‌شد و بصورت چہارم د کتاب در آمد(اصول 
اربمماة) ودرممرض استفاده‌هز اران نقیه‌قر ار گرفت . 

هروقت گفته میشود فلان عالم فقبه‌است یمنی استاد بعلم ققه میم .اشد . علم فقه » 
عبارت است‌از : علم باحکام شرعی فرعی ازروی ادل تفصیل ی آن ؟ه‌درعلم!صول به‌تفصیل 
بیان‌شدهاست . 

موضوع علم‌فقه بحث در پیر امون‌احکام تکلیفی‌ما نند : وجوب » حرمت ؛ استجباب ؛ 
کراهت ؛ اباحه‌است کهآ نچارا «احکام بنجگانه» مینامند ؛ واحکام وضمی‌مئل ملکیت . 
زوچیت » شرطیت . صحت وفاد ؛ که‌همه از شئون افعالمکلفین میباشد . 

تمام احکام دین‌برمحور همین دوحکم تکلیفی‌ووضمی دور مپز ند علیهذا فقیه کسی 
است که بخوبی بتواند هرحکمی رااعم‌ازتکلیفی ووضمی از روی‌اصول وشرایط وءبانی 
صحیح استنباط نمودهو بدان فتوی‌دهد . 

فقهاء » تمام‌ساال فقه را در تحت‌چهارءنوان:عبادات ؛ معاملات ؛ ابقاعات واحکام» 
قرارداده‌اند » وهر يك از این‌عناو ن یز مشتمل برچند کتاباست . 


فقیه ۔ اصولی -«جنود 


دانشمند نقبهرااصو ای هم‌میگو یندز بر | عام اصول مقدمة عنم ققه است ؛ و از ایرو 
هرتفیپی پیش از آنکه علم‌فقهرا فراگیرد » ناگزیر از آنت ؛ که راه استنباط احکامرا 
درعام اصول‌بیاموزد . بهمین‌جهت گفته‌اند < اصول علمی‌است که بوسیله آن قواعد ی که 
ممکن است درطریق استثباط احکام‌دین واقع شود » شناخته می‌گردد > ( بنا بتمریف 
کفایةالامول) وموضوع آن عبارت‌است از چگونگی مدارك وادلة استتباط احکام دین و 
بحث دراطر اف آن . ایندارك و ادله در نظر مجتهدین‌شیمه منحصردرچمارچیز است : 

۱ - کناب - بعنی قر آن‌مجی که متضمن پانصد آبه دراحکام دین‌است . آنچه از 


۳ 


س 


کناب»ر بوط بعام‌اصول وموردبحت وتحقیق قر ارمی‌گیرد » بفرمودة مرحوم علامه حلی 
(ره) در کناب تواعد ده چیزاست :«عاوخاص'۔ مطاق‌ومقید - محکم‌ومتشابه مجملو 
مبین - ناسخ‌ونوخ > همچنین بحث در پیر امون‌حجت بودن وحجت نبودن ظواه ر آ بات 
قر آن که مورد اخنلاف‌میان اخباری و اصولی‌است هم ازمباحث عم‌اصول میباشد 

۲ - سفت - دومین موضوع یکه درعلم اصول مورد بحثواقع ميشود ؟ سنت‌است 
چنانکه وکات ؛ سنت»بارت است‌از : کردار ورفتار و تفر یرمعصوم ( خبرمتوانر ب 
خبرواحد) » اعم‌ازاینکه از بیضبرا کرم (ص) باشد یاازائمه طاهربن(ع) ولی‌در تزد اهل 
سنت » فقط‌قول وفعل و تفر بر پیمیر ! سنت‌است . 

۳ - اجماع - سومین‌موضوع‌علم اصول‌اجماعاست ۰ بمقیده ماشیمبان‌هیجعصری 
ازوجود امامسعصوم که‌حافظ تکلیفاست » خالی‌نبست ۰ زبرا اورئیس فقماه ومررجع‌اهل 
حل وعقدواجماع عاماء شیمه است . 

اجماع واتفاق فقهاء شیمه ازاین نظر حجتاست که با کاشف اقول‌امام معصوم‌میباشد 
وبااینکه ازراه حدس,قین حاصل‌میشود که تمامفقهاه شیمه که بااستفاده اذاقوال واخبار 
اهلیت‌فتوی‌داده و ازخودچیزی نگفته‌اند » برحسب‌عادت بخطا نمی‌رو ند . بنابرایناتفاق 
علماه شیمه نبت‌بحکمی اژاحکام دین حجت‌می‌باشد . اجماع بردو گونه است : منقول و 
محصل که در کتب‌اصول تفصیل‌در باره هر کدام سغن‌رفته است 

> - دلیلعال . اگردرخصوص دانسنن‌حکم‌موردی ؛ دلیلی‌از کناب‌وسنت‌واجماع 
نباشد ؛ بر شخصمکلف واجب‌است که بآ نچه عقلحکم‌می کندعمل نماید .چه که در تمر یف آن 
گفته‌اند : دلیلعقل عبارت‌است ازحکی عقلی که وسیله باشد برای‌رسیدن بحکم‌شرعی 
بطوریکه ازعلم بآن » علم‌باین حاصل گردد . دلبلعقل‌را علمایاصول بدو گونه تقصیم 
کرده‌اند : اول‌اینک‌عقل‌بخودی خود وبدون لحاظ حکم شرع دربارة امری حکم کند 
مثل اینکه حکم میکند به بدی ظلم‌وستم وفتل نفس » وخوی‌ردامانت وقضاء دين وعدلو 
انصاف . اینگونه احکام عقلی‌راه مستقلات عقلیه»‌میگوبند . زیرا که عقل‌درحک مکردن 
باین‌امور استقلال‌دارد . 

دوم اینکه بواسطة خطابی شرعیحکم کند مانند مفاهیم ؛ مقدمة واجب وغیره 
این‌قسم‌را < استازامات عقلیه > می‌نامند . 
اصو لیین‌دور؛ اصولر ادردو بعش خلاصه کرده| ند. بخش اول‌در .ارةاصول لفظبه گفتکومبکند 
کهآنرا «مباحث | لفاظ» نیز میگو ینده ومشتمل برچهارمبحت است » ازاین‌قر ار: حقبقةشر عبه 


E 


محبح واعم » اشتراكلفظى »مشق . وپنح باب بابن‌شرح : اوامر ؛ نواهی ؛ مفاهیم 4 
عموم و خصوص ؛ مطلق‌ومقید . 

بخش دوم در اصول عقلیه است که از لفظ گفتگو نمیشود » ومر بوط بمرحلاً عمل 
مکلف میباشد . بهسن‌جپت آنرا < اصول‌عملیه » هم میگویند . ازاصول عفلیه نیزدرسه 
مقام بحث میشود : مقام قطم - فان - شك . 

چه هر گاه‌اندان‌اجمالا متو به‌حکمی از احکام دین‌شود . باقطع‌وبقین بآنحکم‌پیدا 
میکند وبا ظن و گمان » وبا شك و تردید . 

علاوه براين درمقام شك هم چپار اص ل که موردتصدیق عفل‌وشرع است تأسیس 
گردیده » تامکلف هنگام عمل ؛ برای‌رفع سر گردانی خود بآ نبانسك جوبد . این‌چهاد 
اصل به‌تر تیب عبارت است از : براات - تخبیر - احتیاط ۔ استصحاب . تمام دستورات 
مذهی واحکام دین ی که مراجع تقلید دررساله‌های عملیه برای‌مقلدین خود میئوبند؟ همه 
ازروی این‌اصول استنباط واستخراج میشود ؛ ابن‌یگانه راه عقلی‌وشرعی‌است ‏ که‌علماه 
اسلام‌بنام‌اجتهاد درامور دینی » درغیبت حضرت‌وای عصر عجل ان فر جه بر ای‌حفظو نگا 
داری احکام شر عو بمنظور روشن‌ساختن وظاف‌سلمین » یافته‌اند . 

بنابر آنچه گفتبم مفتی ( فتوی دهنده ) و نقیه ومچتهد همه بيك معنی است ۰ و 
مقصود.عالم آشنای باحکام دین است؛ که همان مجتود جامع الشرایط باشد . 
آنچه دراین باره نوشتيم تنما فهر ست‌مخنصری است چه که نحقیقو بررسی درمباحث‌اجتهاد 
و تقلید وعلم فقو اصول » که‌ازهز ارسال‌نا کنون تقهاه واصو لبین ماباندازة کافی مسائل 
آن‌را موردبحث‌تر اردادهامد » از حوصله و استمداداین ناتوان بیرون‌است . اژاي نگذشته این 
مختصر نیز جای آنهمه‌مباحث علمیراندارد » وفپم آن‌برای هر کی‌میسر نیست . بثابراین 

|جتهاددر اعه.ار بمداز ائمهطاهر بن (ع) 

چنانکه گفتیم » هر چنداجتهادو اظهار نظر در اموردین ازهمان‌زمان‌پیضبر اکر م(ص) 
درمیان مسلمین سابقه داشته ودر اعصار اة طاهرین علیهم‌اللام نیز بدستو ر آن‌ذوات 
مقدسه » ققهاء بز رگ اقدام بصدورفتوی‌مینمودند ؛ وخلاصه اجتهادکم وبیش‌مصول بوده 
است » ول یآنچه مسلم‌است این‌موضوع هنگامی درین‌شیم» کسب‌اهمیت کرده ورسماًمورد 
توجهدانمندان ماواقم‌شد .که غیبت کبر ای امامعصر عجل امه فر جه فرارسید ؛ و برحسب‌ناآهر 


LE 


دست‌عاماغ ومجتهدین ازدامن مباز کش کو تاه گشت(۱)) 

ازهمان‌روژ کار گروهی ازمحدئین ؛ ببلاحظة اینکه علم‌اصول واجتهاد یشتر در 
مبان اهل تسئن‌مند اول بود ۰ دهم باین‌جهت که ائمه‌علیهمالسلام فقاء ورو‌سای‌مذاهب‌اهلسنت 
راب‌انند بوحئیفه ؛ وقتاده » ومالك‌بن‌انس وغیره‌را ازفتوی دادن‌وعمل بهرآیو قباس منم 
کرده‌اند ؛ باعلم اصول‌مخالفتو رزده آنراحرام دانتند . 

درصور تیک او لا اجتهادمورد نظار نقهای‌شیمه ؛ بارآیوقباس‌و استحان هعمو ل مبان اهل 
سنت که ناء ش‌را اجتهاد گذارده بودند ؛ فرق کلی‌داشتهو داد » وثانیاعلم اصولو اجتهاددر 
احکام دین» نشها باعمل کردن باخبارمنافات‌ندارد . بلکه اصولااین‌علم بر ای‌تهذیب و تصحیح 
اخبارو تشخیس صحت وسقم و تحکیممبانی آن و نحو؛ٌعرضه‌داشتن آن بقر آن‌و استفادمطلوب 
ازهردو » بوجود آمده » تادره‌قامعمل جای شبهه وتر دیدی برای‌مکلفین باقی‌نماند ؛ وبه 
بهتر ین‌وجه بتوانند ازعهد؛انجام وظیفدینی‌خودبر آیند . 

چه کسی مین وآند مقا مر جعیت یمه برسد 
و چگو ه آعیین میشود ؟ 
از آ نچه‌نا کنو نگفته شد نتبجه میگیر بم که اچتهادو تقلیداژصدر اسلامتاعصر حاضرهموازه 
عیان‌مسلمین مصول‌بوده » باین‌معنی که افر ادبی‌اطلاع ازاحکام دین بمردم آشنای‌باین عام 
مراجمه نموده واخذاحکام مینمودند و بدینگونه ازخودرنع مو لبت‌میکردند . 
ودرحقیقت همیشه درمیان شیمبان مرجمی بوده اس ت که مردمدراموردینی وشناختن 
تکالیف مذهبی‌خود بوی‌رجوع کنند . 

و لی بایددانست که مر جمیت‌درعلول‌چهارده‌قرن گذشته اسلامی بکنو اخت نبو ده استزیر | 
بطوریکه گفتیم درزمان‌یشبرواله طاهرین » ملمانان تاآ نجا که بغود آن‌زوات مقدسه 
دسترسی‌داشتند مستقیماً با نوارجوع کرده کسبتکلیف مبکردند ؛ و گرنه بفقهاو راویان 
اخبارو ناقلانآ نار که‌شا گردان ائمه بود ندو احاطه کامل بفقه و احکام‌داشتند ومقام‌اجتهاد آنا 
محر ز بودمر اجمه‌میکر دند . 


درزمان بمداز المه نیز ابن‌طور نبو د که ما نندامر وز يك نفرمر جمیت‌عامه بیدا کندو تمام 


(۱) برای‌اطلاع ازعلت‌غیبت حضرت‌امام زمان عليه السلا رجو ع کنید بکناب د مهدی 
موعود(ع)» ترجمه‌جلد ۱۳ بحادالانوار بقلم نويسندة این کناب . چاپ تخت این کتاب 
بزرك و قف است‌امیداست بزودی چاپ‌دوم آن‌با نجدید نظرواضافات بباردر دسترس عموم 


ترارگیرد . 


-1- 


بطو رکلی مرجیت شیمه امری نیس ت که بتوان در یکوفت تبین و انتغاب گرد. 
عالم‌شیمه ازوی‌تفلید نمابند ؛ بلکه آن‌روز نیزهر شهر ودهی و گاهی‌چند شهروده یك تبهو 
مرجم‌دینی‌داشت که‌مردماورا به نقوی وعلم وداش‌میشناختند ؛ وازوی‌اخذ احکا‌مینمودند 
ودر حقیقت ازاوتقلید میکردند . 
بلکه‌هبیشه رسم‌چنین بوده که بمرورابام ‏ ازهیان‌تقهاء و مجتهدین یکنفر که علم‌ونته و 
نقویو پا کی طینت وشخصیت روحانی‌ادبرهمگان برتری داشته ؛ بقام رهبری دینی و 
مر جمیت‌شیمه رسیده » وشیمیان‌همرجوع‌بوی ميکر دند . 

بعبارت روشتتر ؛ مرجمیت عالیه » با گذشت ایام و رجوع تدریجی مردم مشخس 
می گردد ۰ 

اتاخابهراجع نیز بسته بتشغیس عامای بز ر گواهل‌خبره ومو کول بفحص‌وتحقیق 
زیاد مر اجمه کنند گان است » و اژاین‌حیث مر اجمین‌ومقلدین آذادی کامل دار ندودر تین 
تکلیف خو دمختار ند . 

مجموع‌اینها میتواندبا گذشت‌ایام ومرور زمان ۰ آن‌دانكمند عالیقدری راکه تمام 
شرائط مر جمیت‌ور ياست دینی شیعه‌درویجمم‌است » وخداو نداورابدین‌مقام بزرك بر گر ده 
برای‌زعامت و پیشوامی‌مسلمانان معلوم و آشکار سازد . 


مشاهیر مر اجع تقلید شيعه 


اززمان غییتاءاعزءان ثاآ بت‌افه برو جردی 


حضرت‌امامزمان مهدی‌بن لحسن السکری (ع) امامدو ازدهم شیمیان درسال ۲۵۵ 
هجری‌درشهر سامر»متو لد گشت ۰ هنگامرحلت بدر بزر گو ارش امام حسن‌عسکری علیهاللام 
چون مأمورین خليفة عباسی قصد جان وی کردند و خواستند او را که پنجاله بود 
دستگیر نموده وبقتل‌رسانند بامرالهیو بخاطر مصالحی که برماپوشیده است ؛ از نظرها 
غاب گردید ؛ تاروزی که‌خداو ند جهان مصلحت‌دانته اوراظاهر سازد » وجهان‌مادیرااز 
قبداسارت‌ستمگر ان‌وظلم و فسادعمومی آسوده‌و پیر استه گر داندو بساط عدل‌ودادر ادرسر اسر 
چپان بگستراند . 

امامزمان دوفییت‌دارد : غیبت‌صفری( کوچکتر) که ازسال ٣٣٣‏ هچری شروع وتا 


۰ 


سنه ۳۲۹ بابان‌بذیرفت . دو اینمدت که هفتادوچهارسال‌میشوه ؛ چهارتن‌ازمردان دانكهند 
وباك‌سرشت که درمیان‌شییان بدانشو بزر گواری شهرت‌داشتند واسطة میان حضرت و 
شیمیان بودندو آنوارا « نو اب‌چپار گانه» مینامند اینان بتر تیب‌عبار تنداز : عثمان‌بن‌سمید ؛ 
فر ز ندش محمد بن‌عشمان ؛ | بو الفا-م حسین بن روح نو بختی ؛ وشبخ| بو الحسن‌سیمری « 

بعد ازد ر گذشت نفراخبردرسال۳۲۹و آغازغیب ت کبری که‌دیگر حتی الب خاص‌هم امام 
زمان‌علب اللام رانیدید » شیمیان‌بدستورائمه‌قبلی بفقهای‌بزرك رجوع‌نموده و آنها نیز 
مردم رادرامر دین‌فتوی میدادند که‌تا کنون نیزاین‌منی جریان‌دارد » درعین حال عقیده 
داریم که امام غائب مانند آفتاب پنهان‌میان ابر » اشمه وجود وعنابانش بشیمیان رسبده 
ودرهر موردیشتیبان فقهاه ومجتهدین‌ومر اجم تقلیدماست . 

از آن‌زمان تا کنون‌شخصیتهای علمی بزرگی ازمبان شیمبان برخاستند وژعامت و 
سربرستی‌عالمتشیم‌ر ابعهده گر فتند و گنا بہایذبقبمنی درعلو مدین ازخود ییاد گار گذاردند که 
ذبلانهر ستی ازمشاهیر آناناز لحاظخوانند گان میگنرد . اینان‌مراجم ومجتهدین‌عالیقامی 
بود د که باهمت‌بلند آنهااحکام اهلبیت‌عصمت وفة» شیمه ازدستبردزمانه و تاغتو نازمعاندین 


وساعه اجاب‌محفوظ ودرطول‌تاریخ گذشته شیمه ؛ ببهتر بن‌وجه دربرابرهزاران موانع و 
۹ 


«#کلات‌حوزه علمی وجاممه شیعر ااژانهدام وژوال نگاهداری نمودند . 
این نکنه‌هم ناگفته نماند که ادرابنجا سلا مچتهدین ومر اجع تقلید شیمه را که مد ازفییت 
کبرای‌امام زمان علبه للام ( قرن‌چہارم ) تاعصر مرجمیتآبة ام المظمی آقای برو جردی 
آمده| ند بطورفهر ست‌ودر کمالاختصا رآ نهم‌درهر فرن چندتن‌ازسر آمددا ش‌ندان‌وهر اج آن 
عصرر انام‌میبر پمو ازمیان‌ده‌ها وصدهاجلد کنب‌سودمند آ نها که اغلب‌در علوم‌وفنون گونا گون 
برشته تألی فکشیده|ند ؛ فقط تعدادی از کتابپای ممروف آنهارا ذکر م یکنیم وگرنه هر 
یك از ابنان‌میباید طی‌مجلداتی و بحث‌های‌منصلی بجهان‌مم فی شده» شخصیت علمی+تألیفات + 
عصرو نفوذ ومقاماتشان موردبحث وبررسی قرار گیرد . 


4 4 
فرن چپادم 
از سال» ۰ تاه ۰ هچری 


۱ - شیخ کلینی-محمدبن سقو بر ازی‌متوفی بسال۲۹ ۳ومو لف کتاب د کافی> ؛ این 


#۰ 


دانشمند بزر گ دربغداد میان‌شیمه وسنی‌محترم میزیست و هردو فرته در خصوص فتوی 
بوی‌رجوع می کردند ؛ وی‌نغستی نکی است که نفةالاسلام» خوانده‌شده - 

۴ا بن با بو یه -علی بن حسین بن‌موسی‌بن با بو یه قمی پدرشیخ‌صدون_وفات‌سال۳۲۹ - 
آرامگاهش درقم » بگفته ابن‌ندیم وی‌دو یست جلد کناپ‌نوشته است . 

ابن بابوبه پبشو ای‌فقها ومردم‌قم وری‌بوده‌است. 

۴ - ا ہنا بی عقیل-عسن بن‌علی‌عمانی-مقیم‌عمان وی نخستین کسی‌است کهدر آغاز 
غیب تکبری فقه‌شیمه‌را تهذیب کرد و نظررا در آن‌بکار برد و بحث اصول‌وفروع را ازهم 
جداساخت ؛ ازاین‌رواومؤسس تفه واولین مجتهدشبه» است» کناب دالنمك بحب لآل - 
الرسول» درنقه تألیف اوست . 

۴- الن قو لو به-ابوالقاسم جمفر بن محمدتمی استادشیخ‌مفید وم لف کناب« کامل- 
الز باره» ازرژسای علمای‌شبه»است ؛ ابن‌قولویه درنزدچهل اسناددرس خوانده با اجاژه 
گرفته است نجاشی در رجال میگوید : «وی ازبزرگان ققها و محدئین ماست ؛ 
هر گونه خوبی ودانش وفقه که برای‌او بر شمر ند اوبالانراز آنست» در حدود سال ۳۹۹ 
رحلت نمود و در کاظین علیهما السلام بائین پای امام موسی بن جعفر عليه السلام 
بخاک رفت . 

۴ - این جنیداسکافی - نامش‌مجمدین‌احمد - وی اھلاسکاں اس ت که ازنواحی 
نپروان واقع دربین بغداد وواسط بوده » ابن‌جنید راه‌ابن ابی‌عقبل راییمود و آراه‌اودا 
بسندید وآنرا تفوبت و تهلیب کرد . مؤلف کتاب < المختصرالاحمدی للققه المحمدی » 
که مختصر کتاب دیگرش بنام « نهذ بپ یمه لاحکام‌الشریعه» است و قریب بیست جلد 
میباشد ؛ بگفته علامه بحر الملوم‌ «ابن‌جنبدازاعبان شیمه وافاضل علمای پیشین » علم وفقه 
وادب و تصنیف اوازهمة دانشمندان عصرش بشتر بود»ابن‌چنید درسال ۳۸۱ درری وفات 
کرد ؛ قریب چول کتابدرعلوم «ختلف نوشت . 

۵ - شوخ صدوق-ابوجفرمحمدین‌علی بن‌با بوبه متوفی بسال۳۸۱ ومدفون‌دردی 
که اونیز مانند پدرش «ابن‌بابوبه خوانده میشود . صدوق در حدود سیصد جلد کناب 
درققه وحدیث‌ورجال و کلام‌وغیره» نوشته است‌عروفتر بن کناب او«من‌لابحضره الفقبه» است 


قرن پنجم 
ازسال ۴۰۰ تا ۵۰۰ هچری 
- شيخ هفیدے محمد بن محمد بن نعمان - دار ای‌تالیفات بسیاردر تما رشته‌های‌علو) 


۰, 


اسلانی - مفید مردی سغنوز و زاهدی پارسا و به تصدیق دوست و دشمن بر گتر ین 
دانشمند ناب عصرخود بوده‌است » بسال ۱۳ وفات‌یافت ودرحر مکاظین‌مدفون گشت + 

۷- سید هر آضی - شاگردشیخ‌‌فید است که بمداژاستادش رباست‌شیمه باو رسید 
» کناپ‌های الذر یمه دراصول - و ناصربات » ومائل الغلاف‌درقته از جملهٌ نالیفات اوست + 
سیدمر تضی دانشمندی بلندبابه ودرفقه واصول و کلام وشعروادپ ؛ درعصرخود بی‌نظیر 
بوده‌است ؛ بسال 4۳٩‏ در بنداد در گذشت و مطابق نقل‌صحیح نخست در بنداد امانت 
گذاردند وسپس با پرادرش سید رضی ( مولف نېج البلاغه ) بکربلا منتقل و در آنجا 
عدفون ساختند . 

۸ - شيخ طوسی- ابوجفرمحمد بن‌حسن‌طوسیمتوفی بسال ٩۰‏ در نجف‌ومدفون 
درهما نجامز لف کنا بہایتہذیب؛ استبصار؛ خلاف»,.وط »عده» درفقه و اصولاست ؛ شبخ 
شاگرد مفیدوسیدمر تضی و بداز اقراغیربه پیشوالی‌شیمبان بغداد نائ لکشت و ازطرف 
خلبفه عصر ب ك کرسی برای ندرپس علم کلام بوی اختصاص دادند » در زمان‌شیخ برانو 
کشمکشی که میان‌سنی و شیمهدر گرفت » بعضی اژاهل تسن که بنبوغ وشخصیت شیخ رشك 
میپر دند آتش اختلاف‌را دامن زده عوامکالانمام اعلبه شبخ شورانیدند ؛ در آن کشکش 
کرسی‌استادی شیخو کناب های اوطسه حرین‌شد . 

سیخ هم بغدادرا تر ک گفتو به نچف اشر ف کهآ نروز از نظر شهری‌چندان‌اهمیتی 
نداشت رهسپار گر دید « اقامت‌شیخ در نجف‌موجب‌ش که از هرسو شاگردان و شیمبان 
بجا نوی رو آور ند و بدینگونه حوزه‌علمی‌هز ار ساله نجفاشرف پی‌ریزی‌شد؟ وتا کنون 
صدها مجتهد مبر زومرجع تقلیداز آن برخاسته‌اند . 

٩‏ - ادن براج - قاضی‌عبدالهز بز بن براج‌متوفی بسال۸۱؟ازفقهای‌نامی ومؤلف 
کناب «المپذب» درفقه‌است . تاضی‌ابن براج ازجانب سید »رنضی به‌شهر «طرابلس» 
رفت ومدت بیت سال منصب قضاوت و ریاست شیمه آن دیاررا بعهده داشت . 

۰ - سالار ان عبدالهزیز - این مردئیز ازدانمندان بنام‌وتقهای‌عالیمقام‌ماست 
کناب «متنم» در کلام ؛ و «اللقریب» دراصول و «المراسم> درفقه اژتألیفاتاوست . 
خاگرد شخ مقبد وسیدمرتضی است » و گاهی ب‌نیابت سبددرس میگفت . وفات 66۸ با 
۳ - قبرش‌درخسروشاه تبر بزاست . 


فرن ششم 
از سال + تا ۰ هجری 
۱- شهخ! بوعای طو سی - فرز ندشیخ‌علوسی‌ومتوفی بعدازسال۱۵هاست . شيخ 


۳ 


آبوءای بعدازپدرش‌هر تجف‌دییس شیم ومرجم‌علما آ تچابوده ست . بىبارىازدانشىندان 
سنی‌وشیمه » اژمحضروی برخاسته وبدریافت اجاژه ائل گشته‌اند - وی دارای تألیفات 
نفیسی بوده که اژجمله شرح‌نهاية بدرش‌شیخ طوسی‌درفقه است . 

۲ - آهینا لدین‌طبرصی - نشل‌بن حسن‌طبرسی موّلف تفر معروف < مجع 
البیان > ومتوفی‌بسال 4۸ مقیم‌سبزوار ومدفون‌درمشود مقدس ؛ ازمراجم شیعهونقهاو 
مفسر ین عالیقدر ابن قرن است . 

۳- قطب‌الدینر او ندی - ازمردم راوندکاشان بوده ودر شهر قم سکوت 
داشته وهم‌در آ نچا سال ۵۷۳ بدرودحبا تگفته‌وهم| کنون‌قبر ش:رصحن بز رگ حضر ت ممص وهه 
موجود است . قطب‌الدین درهمه علوم مهارت داشته ودر انواع تون استاد بوده ودر 
رشته‌های گو نا گو ن کناب نوشتهاست . مانند «المغنی> شرح‌نہایة شبخ‌طوسی درده جلد 
«الرایع» دراحکام وشرایع دوجلد بز رگ » ورسالة الفقهاه وغره . 

٤‏ - ابن‌ژهره - سید ابوالمکارم حمزةبن علی‌بن زهر؛ حلی‌متوفی بال ۵۸۵ و 
مدفون درحلب,و ل فکناب«غنبة النزوع الى علمی‌الاصول والفروع» که خودو بدروجد 
وبرادرش عبدایك و برادر زاده‌اث محمدین عبدایهٌ ؛ همه‌ازبزرگان تقهاه ومراجم تقلید 
شیمیان حلب‌وسوربه بوده‌اند . 

.یی شه ر شوب - رشیدالدینمجمدبن‌علیبن‌شه رآ شوب ماز ندرانی ازعلمای 
بز ر گو پیشوابان‌نامداراین‌فرن است » صفدی‌دا نك,ندمعروف اهل نن در کتاب«الوافی 
بالوفیات»مینو ید« رشیدالدین ابن‌شهر آ شوب ماز ندرانی ازرؤسای‌طابفه شیمه است؛ بیشتر 
قر آن‌را ازحفظ داشت » درعصر خلافت «المقتفی بالل > عباسی برهم هکس مقدم بود 
المقتفی بدیدة اعجاب بوی‌مینگر بت‌واورا خلت پوشانید ۰ . 

ابن شهر آشوب نخت به تحصیل حدیث پرداخت » و-پس بآموختن علم فقه اشتفال 
ورزید ودرققه اهبلیت بسقام نہائی‌رسید ودراصول نیز مهارت بهم رسانید . اوتألیفات 
بسیاردار د که‌ازهمه ءمروف‌تر کناب «مناقب» است . ابن‌شهر آ شوب بسال9۸۸درشهر حلب 
وفات‌بافت وهمانجا مدفون گشت . 

انا دريس حای محمدبن ادر یس‌متوفی‌درحله سن 9۹۸ازرو-ایمچتهدین 
شیمهو نابغه نامی عر اق درقرن شم حجر یا ست + 

اززمان‌شیخ‌طوسی تاطلو عا بن‌ادر بس‌قر یب صدسال بود که روش ققهی وسیراجتواد 
شمه دچار وقفه شده بود . ز برامچتهدین ابن‌دوره اغلب نظر بمقام‌علعی شخ از خودرأی و 


۰ 


ی ی 


نظری ابراز نیدأتند ودر عثیقت همه خودرا اژلحاظعلمی مقلدشبخ میدانستند ؛ وى 
این ادر یس" بحالتر کودفقه واین‌جمودنکری خانمه‌داد و افکار نوی بسبان آورد وراه بحثو 
تحقیق وتخطته وتصویب آراه‌مجتهدین گذشته‌را برای آیندگان گشود . کتاب«سر ابر » که 
از کب‌مهم فقه‌است از آنار بزرك فکری‌وقلمی اوست . 
قون هم 
ازسال۹۰۰ ۷۰۰۱ هجری 

۷- دید لدینحهصی - محمودبن‌علیمتوفیمدازسنة۰ 1۰ ازتقهاه ومتکلین 
ومراجم‌سرشنای اواخر قرن ششم‌است(حمصی در پنجاه سالگی‌شروع بتحصیل علم کرد و 
چیزی نگذشت که‌درسایه کوشش بی نظيرخود بمقام‌نهائی‌رسید وازرژسای شیم‌و پیشوایان 
بنامبشمار آمد . حمصی‌ایرانی‌است ودرری‌بسرمیبرده » سفری نیز بعر ا رفته ودرشهر حله 
باابن‌ادریس ملاقات کرده‌است .کناب دال صادر» دراصولو «علیق عرافی» ازتألیفات 
مشپور اوست . 

= | ان-هیدهذ لی ۔ نجیب‌الدین بحبی‌بن احمدحلی‌عتوفی درحله بسال 211۸٩‏ 
بز ر گان‌نقہا واعاظم مجتهدین اواخرقرن هفتم‌است . وی‌جاءح‌فنون وعلوم نقهواصولو 
اد‌ودرقدس وزهد وتقوی‌بگاتة روز کار" بوده » وهم بسرعم محقق ونوادة دځتری‌ابن 
ادریس حلی است . کنابهای «الجامع لكر ايع > درفقه ودالمدغل > در اصول از جملا 
تألیفات اوست ۳ 

۳۰ سیدفخارموسوی - شس‌الدین فغاربن معد موسوی متوفی بسال‎ - ٩ 
فقبهی نامورو دانشمندی سخ نگستر واژ شاگردان‌بزرگ ابن ادریس حلی است . سید‎ 
عدااحمید موسوی فرزند وی ونوء او سبدعلی‌بن عبدالحمد نیز از دانشندان مشهور‎ 

۰ - ابن آها -نجیپالدین محمد بن نما متوفی‌درسنه ۵ 16 نیزما نند سیدفغاره‌ و سوی 
شاگردابن ادر بس وازمردم‌حله وساکنآنشهر تار یخی وشیمه نشین‌عر اق بود .ابن‌نماققیهی 
دقیق‌النظر ودانشمندی بلند ورگیسی بز رگ بوده ؛ فرژ ندوی نجم‌الدین جعفر و نوه‌اش 
نظام‌الدین احمدین جمفر نیز اژعلماءونقهای آ نمصر بودند . 

۱ - سید ان‌ظاوس - رضی‌الدین علی‌بن موسی‌حلی‌از افاضل‌تفهاء وداشمندان 
ورؤسای شیعیانعران‌بود - وی‌درحله‌میز بست سپس‌مدتی درنجفو کر بلا وسامر هو بغداد 


ھچ 


أقامت‌نمود » گنا بهای‌سودمندی‌درعلوم اسلامتألیف کرده ویاوچودیگه وی‌ازعلمای مشهوز 
شیمه بود مع الوصف نزد متنصر وستعصم خلفایءباسی بيار محترم بود » بعطوری که 
خلیفه مناصب وزارت ؛ تقابت » اقتاء » و مشاورت خود را به وی تفوی ش کرد ولی او 
نپذیرفت . 

رضی الدین در قق ' اصول » کلام ؛ تفضیر » حدیث » طب؟ اخلاق »انساب » شمر 
وادب » نجوم؛تاریخ » نحو ؛ لفت » رمل وشیمی ودیگر فنون‌دست داشته‌ودر اغلب آنها 
استادبوده‌است . بسال 136 درحله‌وفات کرد » ودر تجف مدفون گردید . 

برادر دضی‌الدین » جمال‌الدین احمدین طاوس‌وفرز ند ابنه‌وی سیدءپدالگر بم بن 
احمد ؛ و شرف‌الدین محمدین طاوس وعزالدین‌حسن‌بن‌طاوس دوبرادر دیگررشی‌الدبن 
و فرزندش‌صفی‌الدین محمدین‌علی‌هه» از اعاظم‌دانشمندانو نوابغ نامی‌شیم»‌مپباشند . 

۲ - محقق حلی - نجم‌الدین ابوالقاسم جمفر بنحسن‌بن‌بحبی حلی معروف به 
«محقق‌حلی> بادمحقق‌اول» ومتوفی‌بسال ٩۷‏ درحله ومدنون در آنجا مشمورترین و 
بزر گتر بن مجتهدشیمه است . محقق‌شا گر دسید فعارهوسوی و این نما حلی و شخم ادر علو مته 
واصول و کلام ورجالومنطق وشمروادب ودیگر فنون‌استاد مبرژ و بی‌هسابوده‌است . 

محقق درنق‌روش وبنی دید آوردو پامنات‌ومایهٌ بیاروروشن‌ینی مخصوصی‌نقاو 
اصول‌شیمه رانجز به و تحلیل‌نمود و بر بای متقن‌و استوار تری قرارداد ۰ بهمین‌جهت فلا و 
شا گردان‌انبوهی ازمحضرش برخاستند ودر عصراوشهر حله بز ر گتربن‌مر کزعلمی‌وققمی 
شیمه گردید . 

حسن بن‌داود حلی‌دانشمند معروف رجالی‌وشا گرد محقق در رجال خود میئو بسد : 
«وی‌محقق مدفق » امام‌علامه ؛ یگانه‌روز گار وز بان گویای عصرخود بودو از لحاظ علم و 
احاطه و استحضار مطالب‌علمیازهمه کس تواناثرو آماده‌تر بود > 

کتاب‌های»مارج و اصول ومختصر نافم‌وشرح آن‌بنام معتبروشراب که بهترین کب 
نقوی‌شیمه‌است و بز بانهای خارجی‌نیز ترجمه شده ازتألیفات ارجدار محقق‌است . 


فرن هشن 
از سال ۸۰۰۱۷۰۰ هچری 


۳ علاهةٌ حای - جمالالدین حن بن بوسف بن مط رحلیمه‌روف ب «علامحلی» 
متوفی بسال ۷۲ ومدفون‌در نجف سر آمد دانشمندان‌این‌قرن ودرشمار زر گترین‌تقهاو 


> 


فجنهدین شیمو از نوابععالیقدر اسلاپوجهان است : علامة على کی اضت کهسلطان»هدد 
خدا بنده پادشاه‌مفول‌را شیمه کرد وازاین راه خدمتی بس‌بزر گ هب چفری‌نمود . 
علامه خواهرژاده محقق حلی‌وشا گرد وی‌است . حکمتو کلامرا تبزاژفیلسوف معروف 
شیمه خواجه نصیر الدین طوسی فرا گرفت . تألیفات‌اورا بیش ازبانصد جلدتخین‌زده‌اند ! 
درتمام فنون‌وعلوم اسلامی وغیر اسلامی استاد وماهر بوده‌است . درعلوم فقه » اصول + 
کلام » تفیر » حدیث » رجال » درایه ! حکمت ؛ وادبیات عرب هر کدام چندین کناب 
پر ارزش و فیس نوشته وتا کنون کنب‌اودر ردیف بهترین کنب فن‌است . 

کتابهای : نذ کرالفقهاه ؛ تحر بر الاحکام الشرعیه ؛ ارشادالاذهان ؛ قواعدالاکام 
مختلف الشیعه » تبصرةال,تعلمین‌دررفقه » و تجذبب‌الاصول ؛ منتبی‌الوصول , غابة‌الوصول 
النكت الیدیمه » ونج الوصول درعلم‌اصول ازجملة تألیغات مشهود اوست . سدیدالدین 
بوسف‌بن مطهر حلی بدرورضی‌الدین علی‌بن بوسف بر ادرعلامه نیز ازرژسای‌شیعه‌وفقهای 
نامی عصرخود بوده‌اند , ۹ 

- فخر الهحقهین _فرز ندبر ومندعلامه حلی است . نامش‌محمدوملقب‌به‌نغر الدین 
وفخرالمحققین است . کوبند وی‌درسن ده سالگی بدرجة عالیها جتهاد رسید مانند پدرش 
علامه که او نبز پیش از بلوغ مچتهد بود ! بهرحال‌فخر المحققین ازمفاغرمراجم عصروافاضل 
مجتهدین شیمه‌است - ازشاگردان پدرش‌بشمارمب ید - برخیاز کنب پدرش‌راشرح کرده 
مانند : شر حتہذیب‌الاصول ؛ ابضاحالفوائدفی‌حلمث‌کلات‌القواعد وشرح مبادی الاصول 
بسال۷۷۱ چثم‌ازجهان فانی فرو بست . 

۰ - شهیداول - محصدین مکی‌دهشقیعاملی»عروف به «شهیداول» ازءحفقین 
ققہا و بزر گان‌دانشمندان شیمه‌است . وی‌ازشا گردان فخر المحققین وسایرشا گردان‌علامة 
حلی‌است » علمای‌شیمه اورا بعدازمحقق حلی‌سر آمدمجتهدین‌شیمه میدانند . شهید نخستین 
کسیاست که فقه‌شیمه‌را از آراه واقوال‌اهل سنت‌تصفیه و تهذیپ نمود . وسایر «جتهدین 
که بعداژوی آمدندبه تکمیلآن پرداختند ؛ تاآ نجا که‌بمرورایام ؛ فقه‌شیمه بکلی‌اژ آراء 
فقہای‌اهل تن باك شد . 

شهید دراجازه‌ا ی که بشا گردش ابن‌خازن داده مینوبد : من‌ازچهل‌تن ازعلسای 
مکه ومدینه و بغداد ومصرودهش وبیت‌القدس ومقام لیل که همه‌ازدا نشمندان اهل سنت 
میباشند اجاژهدارم ۱ ؛ کتاب «جامعالیین » دراصول که جم مکرده میان‌شرح عمیدالدین 
حسینی وضیاء‌الدین حسینی استادان خود بر تهذیب علامه » وهمچنین کتابهای ذکری ۰ 


۹ 


دروس » تهذیب ؛ قواعد ؛ لفیه » نلیه ولسه‌درعلم از تألبفات مشپور اوست . شید 
ازطرف علماوامرای سنی تحت تعقیب قرا ر گرفتو بزندان انکنده شد . 

شیخ‌حرعاملی موّلف < امل‌الامل» که همشهری‌اوست میئویسد : شهیددانشندی 

ماهر › فقیهی‌محدث » نقه ای متبحرو کامل + جامع ننونعقلیو تقلی ؛ ژاهد » عابد ؛ پارسا ؛ 
شاعر؛ ادیپسنشی + بگانه روزگار؛ودرعصرخود بی نظبر بوده‌است . . 

ومیئویسد :وی کناب «لس»» رادرا؛ ای یکسا ل که درقلمه شاممحبوس بود ؛ درمدت 
هفت‌روز !؛ نوشته و حال آنکه از کنب ققه غیر از کناب (مختصر نانم) محقق حل یکناب 
دیگر نزد وی‌نبوده‌است» . 

شهبدرا پس‌ازيك‌سال ازحبس‌در آوردندو بواسط رشكوحدی که بمقام‌وموقیت 
وی میبردنددرسال ۸۷۱بقتوای مفتی مالکی ؛ نغست باشمشیر بقتل‌رسانده آنگاه بدار 
آوبخته وسپس‌سنگسار کرده واز آن‌بس‌سوزاندند ؛ واواول‌عالمی‌است که درشیه ملقب 
به«شهبد» شد . 

فرن م 
از سال ۸۰ هچری 

-ابن‌خازن حالری - ابو الحسین زین لدین‌علی‌بنحسن‌بن محمد متوفی‌بسال 
۰ در کر پلاازمچتردین ممروف بمداز شید اول‌است ؛ ابن‌خازن شاگردشهیدواسناد 
ابن‌فهدحلی است » پدروی نیز ازعلما ورژسای شیمه و جدش محمد متولی‌و خزینه دار 
حرممطهر حضرت امام‌حسین علیه‌اللام بوده بېمون جپت «خاژن»خوانده میشو نددراجازه 
شید ؛ ابن‌خاژن؟ بعلم و فضل و معقول ومنفول ستوده شده‌است . 

۷- ان اهد حلی - احمدین محمدین فهدحلی - ازدانمندان حله و مقیم کر لا 
متوفی بسال۸۱ ومدفون‌در آ نجااست ؛ ابن‌فهد ازمراجع وعلمای‌نامور وصاحب‌تألیف 
معتبری‌است که ازجمله ابن کنابهاست : 

«المپذب البارع))شر حمختصر نافع ءحفق‌حلی ۰ عدةالداعی » شر حالفبه شهیداول ؛ 
وشرح ارشادعلامه‌است . 

۸-ا هلال جز اثری- ذین‌الدین ابوالحمن علی بن هلال چزاثری »مولف 
کاب «الدر الفر بد) در توحید ازمتکلمینو ققهای مشهورعصرخود بوده » تاریخ‌فوتومحل 
اقامت وی‌در نظر نویسنده تیست » ولی‌شاگرداین فهدحلی واستادابن‌ابی جمپوراحسانی 


„e. 


ومعنق کر کی است . معقق کر کی‌دراجاژه خوداورا شبخ‌الاسلام عصرخود وقیهاهلییت 
علیمم‌السلام دانته و دراجاژه دیگر گنت است : وی‌درزمان ماپیشوای شیمه امامیه است 
و جزاو کی نبت »درءلوم ممقول ومتقول علامة الملماه‌بود - 


فرن دهم 
از ٩۰۰‏ ۱۰۰۰۱ هچری 


محفت کر کی - نورالدین علی‌بن عبدالعالی عاملی اژمردم کر ک داقع در 
حومه شام بوده است ؛ معقق کر کی در عصر شاه طهماسب صفوی بایران آمد ؛ و 
مر جمیت بیدا کرد و دررو اجمذهب یمه درایران خدمات بسزائی انجام‌داد » وی‌درشهر- 
های ابران میگشت و بر ای هرشهری عالمی تعبین میکرد ودستوراتلازم را برای تبلیغ 
احکام اهلبیت‌عصمت با نها میداد و باهمت‌او بود که‌در او ائل دو لت‌صفو به نقه اهلبیت‌در سر اسر 
ابران‌منتشر کشت وابرانیان شیمه شده» راه ورسم تشیم را آموختند ۰ 

محقق کر کی که اور | محقق‌ثانی‌هممبگوینددرعلوم نو اصول و کلام وغرر‌س رآمد 
دانش‌ندانعصر بوده کناب»مروف‌جامع | لمقاصد؛صیغ المقو د ؛ وشرح‌الفیه شهیداول از کنب 
گرانبهای اودرعلم‌نته ات » بسال۰ ۹6 که مطابق باجمهٌ(مقندای‌شیمه) استد ر گذشت 
فرز ندش عدالهالی نیز ققبهیبز ركومتکلمی عالیرتبه مؤلف شرح‌ارشاد علامه ,وشرحالفیه 
شهید و ر-اله‌ای در خصو س قبل است که در سال ۹۹۳مطابق باجملة ( آبن‌مقتدای‌شیمه ۱ ) 
وفات‌بافت + 

۴۰شهید ثانی - زین‌الدین علی‌بن‌احمد عاملیجبمی‌عمروف به «شهیدنانی > ازمر د 
سور به‌وهشپری شهید اول و از لحاظعل و تقو نبوغ وقدس و احاطه برعلوم وفنون مختلف 
هی وی بودهاست:او نیز منندشپیداولر یس علماومر جع شیمبان سورب وابنانبودو ازدیگر 
اما کن شیمه نشین نیز بوی‌مراچمه‌میشد ۰ 

مینوبسند:دوهز ار جلد کناب‌در کنابخانه‌اش‌بوده بر خی ازتلیفات ڈو دومابقی ازدیگر ان 
بو دء‌است ودو بت‌جلد آنرا بخط خود نو شت است که ازمیا ن نهاا بن‌چند کتابمروفاست: 
روش الجنان» که او لین نالیف او بوده»تمهيد الةو اعدهشر ح| لفیه شهید اول »شر حثفلية او» مسالك 
وشرحلمعه‌شهیداو ل که درم دت شماه وشش رو ز نوشنه است‌وهم آ خر بن تالیف اوست و همتر بن 
کتب در سی فقه در چها رصدس ال گذشته حوزه‌های علمی شیم است وهنو زه م شر ح لممه جزو بر نامه 
درسی طلاب‌علوم دینی‌است گو بندهنگام تألیف هر با رکه قلم ازدوات بیرون میآورده » 


-.- ۹ 


بامر کب آن از یستاناشی سطرمیتوشه شت . 

شهبددر جبل عمل و سور بو ببت| لمقدس و حجاز وعران‌وه‌صر وروم(تر کیه) نزد بسیاری 
ازعلما؛تقها » فلافه و ادبای‌شیمه وسنی‌تحصیل نمود . در آخر در بمليك (لبنان) اقامی کرد 
و بمذاهب پنجگانه(جفری»حذفی » مالکی» حنبای» وشافعی) درس‌عیگفت و بدینگوته صبت 
علمش‌درهمه چا طنین افکند. 

قاضی‌صبدا: ازوی‌نزد سلطان روم سعابت کرد ؛ پادشاه اورا خواست. گماشتگان 
در ین‌راه درساحل در باسر اورا ازتن جد اساختند و بدنش را دربا انگنده‌سر بریده‌اش! 
رابرای ساطان بروم بردند ۱۱ 

۱ - ه-<قق‌اردلیلی - ۰لااحمدین محمداردیلی معروف درنزد علءاء به«محقق 
اردبیلی > و نزد عوام به < مقدس اردییلی > از فحول »چتهدبن واعاظم دانشندان 
مااست ۰ 

محقق اردبیلی درعلوم ؛ فقه‌واصول و کلاپوحکمت وتفیر وحدیث استادبوده واز 
لحاظزهد وتقوی‌وقدس ودیانت نظیر نداشته است . علامة مجلسی درمقدمه بحارالانوار 
مینویسددرمیان علمای پیشین و پسی نکسی‌رامانند اوسراغ‌ندار-و در رجال ابوعلی‌است 
که وی مث پور تر از آنست که وصف شود وبالا تر از آن است که درعبارت‌بگنجد . 

کتاب « آبات‌الاحکام > و <شرح‌ارشاد» از کنب نفیسو پرمایه اوست‌بسال ٩۹۳‏ در 
تجفرحات‌نمود وهمانجا خاك‌رفت . 

4 ۰ ۰ 
فرن بازدهم 
از عال ۱۱۰۰۰ ۱۱۰۰هجری 

۲ - سید مجه دعاملی معروفب صاحپ‌مد اركدختر ژاده شهیدئانیو ازشا گردان 
محقق اردییلی است ؛ کتاب «مدارك»و ی که‌شر حشرایم محقق‌حلی است ازتألیفات مہم اوست 
ویدر جبل عامل لبنان‌عالمی معتبر ورئیسی بزرك‌بوده » ودرمرانب علمی ۰ ژهد وورع و 
تحقیق وعظمت شأن بمرنبه‌عایه رسید ؛بسال ۱۰۰۹در قربه چیم‌لبنان‌وفات کرد وهمانجا 
مدفو ن گشت . 

۳- شوخ حسن صاحب‌هعا لم_وی‌فر ژ ند ناغه‌شهیدنانی ودائی سید محمد ساحب 
مدارك وهم‌سن‌وهدرس اوبود . آن‌دو باهم از لبان بعر آق‌رفتند و نزدفلای آنجاو از جمله 


درخدمت محفق‌اردبیلی بتحصیل برداختند واز بس نیز هوش وخوش استمدادبودند ؛ هر 


۳ 


علمو گنای راشروع میکردند »بد آُن‌راخواندهوبقی‌رارها کرده بق ستیگ رمیرد اختند 
بااین وصف چون‌بوطن خودمراجت کردند » یکی «مدارك»ودیگری«سالم »ر انوشته 
برای‌علای عران فرستادند وموجب تمچب فراوان دانمندان سالغوردة عراق گردید ! 
کتاب«ممالم > شیخ‌جسن از کنب نفیسعلمی‌است که قسمت‌اصول آن اژزمانمو لف‌تا کنون 
جزو بر نامه‌ه‌ای تحصیلی حوژه های علمیه شیمه است . 

صاحب»عالم بمداز پدرش ,.قام بو امی‌شیمیان جبل‌عامل‌رسید و بسال ۱۰۱۱همانجا 
وفات بافت و جلب قبر خو اهر زاده‌اش صاحب مذارك مدفو ن گت . 


۔ شیخ بهالی - در عصرسلطنت شاءعباس کببر که‌سمی بلیغ درترو یحو انتشار ۱ 


مدهب شیمه بسل‌ميآمد » شیخ‌بهاهالدین عاملی»توفی بسال۱۰۳۰ ببقام یخ الاسلامی و 
مرجمیت شیمه‌رسید . شیخدرعاوم فته واصول و نلسفه‌وحکت وریاضی وادییات‌عرب وعجم 
از توادر روز کار ونوابغ اسلام بث‌ارمیرود » ودرتمام این‌رشته‌ها کناب نوشته؛ کشورهای 
مصروعران ولبنان‌وسوربه ونلسطین وافقان وتمام‌نواحی مسلمان نشین عربوعجمو ترك 
ودیلم‌دا سیروسیاحت نموده و بطور خلام» گذشته ازمقام‌ققاه ت که پیشوای دینی ومرجع 
غلیدمردم بود ازجغرافی دانان وجهانگردان بزرگ‌نیزمصوب میگردد . 

کتاببای جامع عباسی‌بفارسی که رساله عملیهاوست و بتام‌شاه عباس‌نامیده حبل- 
التین دراحکام روز بدة الاصولو تعلیقاتبر کنب‌ققه و اصول ازتألیغات ققهی و اصولی 
آن مردنامی‌است . شیخ بهائی دراصفهان در گذشت جناژه‌اش رابسشهد بردند ودر آنجا 
بخاك سپردند . 

٥‏ - »پر داماد ۔ سید محمد باقر ییک کان ءمروف بمیرداماد متوفی بسال 
۱ مماصرشبخ بہائی از فلاسقه بژ ر گ ومحققین ققها ومر اجع نامدارعصرشاه‌عبای 
کببر بود . اسکندر بيك تر کمان منشی »خم وسشاهءباس که« صر او بوده درتار بخ (عالم 
آرای عباسی ) مینوبد : «حضرت»یر خلف صدق‌مر حوم‌سیدمجمد داماد استر ابادی‌است 
ودختر ژادة مجتهد مر حوم‌مبرور شبخ علی‌بن عبدالمالی (محقق کر کی ) ,درش‌بدین‌جهت 
به داماداشتهار داشت ( میان‌عوام ممروف است که وی داماد شاه‌عباس‌بوده واین‌اژ اغلاط 
مشپوراست ! ) 

تا آنجا کهمیگوید : درا کثر علوم‌حکمیات وفنون‌غر ببه و یاضی وفقه ونفیروحدیث 
درچه علیا بافتهر تیه عالی واجتم د دارد وفقهاه عصر فتاو ای شرع را بهتصحیح آستاب 
معتبرمیشمار ند ودرا کثر علومتصانبف دارد » کنابهای‌شر حکاف ی کلینی و رواشح سماویه 


۰.۲۸ 


درشرح احادیث‌امامیه وصفرةالمنتمی در تضیر قر آن » وشارع‌النجاة وعبون السائل »و 
ضوابط الرضاع وحاشية شرح‌معتصر الاصول ازجمله تألیفات‌وی درعلومدین‌است . 
میرداماد سا کن اصفهان بود » در سفر زارت عراق درنجف درگذشت وممانجا 
مدفو ن گشت . : 
- ملامحمد نقی مجادی متوفی‌بسال ۰ پدزعلامه مجلسی‌دوم وشاگرد 
شیخ بهالی ومیر داماد وی‌نیز از مراجم‌مهم وعلما وفقهای‌مشهورعصر صفوی است . 

7 ملاصالح ماز ندرافی - شاگردو داماد علامه مجلسی‌عتونی در اصفم‌ان‌سال 
۰ ومول ف کنابهای شرح ممالم ۰ حاشیه شرح‌لممه وشرح زبدةالاصول شبخ بهانی 
وشرح اصول کافی امت . 

۸- ھحةق«بزواری - جد باقر بنهحمده‌ؤمن‌سبزواری اصفہانی‌ازدانشندان 
بناموققہای‌عالیه‌قام ومتکلمین عظام‌بود . زیر ةالمباد درشرح ارشاد علامه علی؛ و کفابه 
ومفانیع النجاح درنقه ازتألیفات‌ممروف اوست : محقق سبزواری شاگرد شیخ بہائی و 
مقیم اصفهان وشیخالاسلام آنجا بود ؛ بسال۱۰۹۰ در گذشت ودرمشهده‌ندس درمدرسة 
میرزا جعفرمدفون گشت . 

۹ - هلامجمن فیض - محمدین مر تضی کاشانی ممروف به « ملامهن‌یش و 
متوفی ۱۰۹۱ ومدفون درکاشان ؛ ازحکما ؛ فقها » محدئین ومتکلهین عالیقدرشیمه است 
ملامحن درفضل وققه وحدیث و جلالت وتحقیق وندتیق و جمیم علوم وتضائل واژ لحاظ 
نبوغ وشمروادب وانشاه درمیان رجال علمی‌اسلام کم‌نظیر است . ملامحسن درعلومدینی 
شا گردسید ماجدبحرانی بوده ودرفلسفه و کلام شاگرد فپلوف بزر گ صدرالمتألهین 
شیر اژی‌وهم‌داماد اوست . 9 

تألیفات اورا تاسیصدجلد درتمام رشته‌های مختلفه بعر بی وفارسی تخمین زده‌اند * 
كتا بهای‌سفينةالنجاة ؛ وافی » الحق المبین » معتصم‌الشیمه؟ نقدالاصول ؛ ومفاتیح الشر ابم 
ازجمله کبی اس که درفقه وحدیث و اصول نوشته است . 

۰ - هالامیرز اشیروانی - محدین حسن‌شیروانی اصفهانی ازعلای متبحر و 
محقق است . ویمقیم نجف‌بود ؛ شاه سلیمان‌صفوی اوراباصفران طلبیدودر آنجامنوطن 
شد . ملامیر زا دامادعلامة مجلسی اول است » ملف کتاب‌حاشیه معالم‌متوفی بسال۱۰۹۷ 
قبرش‌درمشهد مقدس وافم‌در مدرسة میرزا چفر است . 

۱ - محقق‌خو نماری - آفاحین‌بن معد معروف به «محفق خونساری > 


NNN. 


درمته وحکتو کلام واصول‌ودیگر علوم‌یگانه روز کار وازلحاظ قداست نف وملکات 
فاضله ادر نامدار بوده‌است » ازتقهای نامی‌عصر شاه سلیمان صفوی‌بود . اواخن سال 
۹ دراصفهان در گذشت ودرتغت فولاد بغاك سپرده شد . یکی ازتألیغات ارجداد 
او شرح کناب د دروس > شپید اول درفقه است . 


رن دوازدهم 
ازال ۱۳۰۰۳۱۱۰۰ هچری 

۲ - شیخ حرعاملی - محمدین حمن‌ین علی مشفری از علما ونقهای بز رگ 
ورژسای نامی و مر اجم‌مشمورعصر خود بوده است . وی‌اصلا اژمر دم جبل عامل لبنان‌است 
ولیچون بایرا ن آمددرمثہدمقدس کو نت ورز یدوسمت پیشوانی شیمیان‌غر اسان‌ور ياست 
علمای آن دباربافت وهه اورا < شیغ‌الشایخ > میخواندند . 

کناب باعظت < وسائل‌الشیمه > که‌یکدور؛کامل مدارك فقه ماست از تألیفات 
گرانبهای اوست . بسال ۱۱۰6 درمشهد رحا ت کرد ودرصحن مطهر حضرت امام دضا 
چنب‌مدرسه میرزاجمفر مدفو ن گشت ۰ 

۳ - علامُه‌جلمی ملامجمد باقر بن محمدتقی مجلسی » معروف به‌علامه‌مجلسی 
یامجلسی دوم ومتوفی‌در اصفهان بسال ۱۱۱۰ ومدنون‌در آ نجاومژ لف کناب بار الانوار ؛ 
مرو فتر بن‌دا نشمندان‌ومر اجع او اخر عهدصفویاست ۰ نظر بابنک دامیجدششم مرحو م آية اه 
بروجردی است شرح حالش جداگانه نوشته میشود . 

4 - آفاجم‌ال‌الدین خونساری - فرزندنابنه محقق خوناری ودخترزادة 
محفق سبزواری ؛ وخودازافاضل دانشمندان این‌قرن است . مردی حکیم وفقیه ومحقق 
ودرانواع علوم استاد بوده است . 
درتسام اوصاف حمیده‌وعلم‌وفضل ونبوغ وشخصیت روحانی همتای بدر بزر گوارش‌بوده ؛ 
کتاب‌های » حاشیه من لابحضره الفقیه ؛ حاشبه معالم " حاشیه شرح لمعه ؛ حاشبه شرح 
شرایم ؛ حاشیه شرح مختصرالاصول » ازجمله تألیغات‌ادست ؛ بسال ۱۱۲۵ دراصفهان 
در گذشت وپهلوی بدرش دفن‌شد . 

0 - شيخ بو سف بحر ای - اژفقپا ومه‌دئین معروف شیمه دراواسط قرن 
دوازدهم‌هجری‌است ۰ وی نخت‌درو طن‌خود بحرین‌مبز ست‌سپس بواسطا‌هجوم خوارج‌بان 
شپر ؛ مهاجرت بایر ان‌نمود ؛ مدتی‌در کرمان وچندی در شیراز » زمانی‌درضا و گاهی‌در 


۳3 


اصطهبانات سکونت نموده‌وسر گرم ترویج دین وتألیف وتصتیف بود » در آغر بکر بلا 
آمد و بالاخره بسقام پیشوانی‌شیمیان نائ ل گشت ؛ کناب معروف وذیقیمت «حدائق» درفقه 
و حدیث از تألیغات مهم اوست . بال ۱۱۸۹ درکر بلا بدرود حبات گفت و هانجا 
بغاک رفت . 


قرن «یز دهم 
از سال ۱۳۰۰ ۱۴۰۰۱ هجری 


9-۱ حید اهبها نی آقامد.دبافر بن‌محمدا کمل اصفهانی‌ععروف به «وحید بهبهانی> 
سر آمدمحققین دانشمندانو مجتودین شیمه‌در ترن دوازدهم‌هجری و هسصر شیخ یوسف 
بحر بنی است که‌دراوائل قرن‌سیزدهم بمنی‌درسال ۱۲۰۵ د رکر بلا ر-لت‌نمود وپائین‌پای 
شهداء دررواق‌اما‌حسین علیه‌السلا‌مدفون گردید . وحیداصلا اصفهانی‌است ؛ ولی چون 
مدتی سا کن‌بهبپان بودهمروف ببهبهانی‌شده‌است این دانشمند عالیقدر در عصری طلوع 
کر دکه مسلك اخباری درایران وعراق شیوع بافته وعوام آنها, کاررا بجای باریکی 
کشانده بودند تاآ تجا که علمایآ نهاماتند شیخ‌بوسف بحریثی ازاین‌دضم بستوه آعده و 
چون وحیدبهبهانی بمنوان‌يك‌مجتهد مبرز ومبارژ فیامنمود شیخ بوسف بانفم وی‌کنار 
رفت ووحیدبهبانی توانست بامجاهدات دو باره مکتب اجنهاد واصول فقهرااستوارسازد 
وشاگردان نامداری تر بیت کند که‌هر يك درشمار طراز اول مجتهدین و روژسای‌دینی‌شیمه 
است‌اینان که هر بك‌درشهرواستانی مرجمیت‌داشتند و برخی علی‌التناوب‌برابران و عراق 
وهندوغیر هر باس ت کرد ند بدین‌قر ارند : (۱) 

۷-علامه بحر العلو 6 - سیدممدمهدی بن مر تضی طباطبانی بروجردی متوفی 
بسال ۱۲۱۲ درئجف ومدفون در آنجا وملف کناب «دره»درنقه ( وی عمسو مآبة‌الله 
بر وجردیاست), 

۸-حاج مالا‌هدی نر اقی متوفی بسال۱۲۰۹ در کاشان‌مو لف کناب «مشد» 
درفقه ؟ و تجریدالاصول وغیره ۰ 


(۱) برای‌اطلاع بیشتر ازشرح‌زندکانی وحیدبیبهانی وشبخ‌بوسف بحسرینی و 
دانشندان‌شا گر دان وی د که تانیمه اول‌این‌فرن درابران‌وعران‌مرجمیت داشتند » رجوع 
کنید بکتابدوحید بهبهانی» تألیف نوینده . 


0 


4 سید ه مد ههد ی‌شهر ستانی - متوفی‌در کربلا بال ۱۲٣٣‏ که ولیسی بلند 
آوازه بوده . 

2۰[ قامحمدعلی کر ما نشاهی فرز ندارشدوحید,ربانی موّا فکناب‌های فذالك 
حاشه مدا كومقامم| افضل وشر ح‌مفاتیح درنقهومتوفی بسال-۱۲۱در کرمانشاه ومدفون در 
آنجا . آفاممدعلی‌درءصر پدرشو مدا وی‌درغر با یر انر باست دینی‌مومی داشته‌است ۰ 

۱-شیخ جعفر کب - مولف کناب « کثفالفطاء» متوفی‌بسال ۱۲۲۸ درنجف 
ومدفون در آنجا !وی ققیهی بز رگ ور پسی نامد ار بوده‌است » دانمندان‌دودمانکاشف. 
الطاء بوی می‌پیو ندند 

۳سرد علی طباطیا نی مو لف کناب ممروف«ر باشالمسائل> درفقه که بواسطه 
آن کتاب اورادصاحب ریاش» میگویند ؛ وی‌داماد و شاکرد و خواهر ژادة وحبد 
بهبهانی‌است » صاحبر پاش‌درسنة ۳۱ در کر بلارحلت نمودوجنب دایش‌وحید بهبهانی 
مدفو نگشت ۰ 

۴ میرزای قمی - میرزا ابوالفاسم گیلانی ممروف به «میرزای قمی»مولف 
کناب مشهور «قوانین‌الاصول» که از کنب مهم‌اصول است و پیوسته‌جزو برنامه تحصیلی 
حوزه‌های علمی یمه استازتألیفات ارجدار اوست ؛ مبرزا درسال۱۲۳۱ ددقم که بعلت 
سکونت وی‌در آنجا ؛ بصورت‌حوزة علمه‌در آمده‌بودبدرود حیات گفت ودرمقبرشیغان 
بخاك سبر ده‌شد . 

۴ - سیدمحمدمچاهد - متوفی بال۱۲6۵ ومولف کناپهای « مناهل > و 
< مصاییح > درنقه و «مفانیح» در اصول - سید محمد مجاهد دختر زاده وحید بهپهانی 
وفرز ند ارشدآقا سیدعلی: صا<ب ر یاض‌است وهمان‌است که عليه دولت‌روسبه فتوای جهاد 
داد » وخودنبزشخصاً درجنگ‌شر کت جست(۱) 

٥‏ - سود محمد باقر حچت الاعلام - وی‌اصلا ازمردمشفت‌رشت بودهد کر پلا 
نزد وحیدبهبهانی ودیگران تحصیل‌نمود وسپس باصفها ن آمد و مرجمیت عالبه پید| کرد 
تاآنکه بسال۱۷۰ درهمان‌شهر بدرود حبات گفت - کتاپ د مطالم الانواد > در نقه 
تاليف اوست . 

۹ - حاج ملااحمداراقی - فرزندملا مپدی‌نراقی‌است . کناب(متندا اشیمه) 


۱۱) برای‌اطلاع بیشتررجوع کنید به کتاب‌«وحید بوبهانی > تألیف توینده - از 
صفحه۲ ۳۵۲۱۳ 


ا 


درفته ازتألیفات ویدرققه است . بال ۱۲٤٥‏ درکاشان رحلتکرده ؛ ودرنجف اشرف 
مدفون گشت . 

7 - شیخ محمدحصی اجفی - متوفی‌بسال ۱۲۹۵ درنجف اشرف در گذشت . 
وی‌شا کرد علامة بجرالعلوم وشیخجفر کبیر است . کناب باعظمت ( جواهرالکلام ) در 
نقه کهشش جلد بز رگ ومشتمل بر تعامابواب فقه استدلالی شیمه‌است از تألیغاب ذیقیست 
او است . 

۷ -حاج‌شیخ‌هر ای انصاری - متوفی درنجف بال ۱۲۸۱ ومدفون‌در آنجا 
کتاب‌های «مکاسب» و «فراند» معروف به«رسائل» که‌متضمن‌عالیتر ین مطالب تحقیقی 
فقبی واصول شیمه‌است واززمان موّلفش نا کنون جزو بر نامه تحصیلی طلاب علومدینی از 
آنار گرانبهای اۋست . 


فرن‌چماددهم 
ازسال۱۳۰۰ ۱۳۸۰۱ 


۸ مر ز ای‌شير ازی - مبر زامحمد حسن‌شیراژی » سبدی‌تقبه ورلیسی بزرگ و 
ءالبقدر بود وی‌هس‌صر ناصر الدین‌شاه قاجار بود . بمدازشیخ ا صاری مرجمبت مطاق‌یدا 
کردوایران وعراق ازوی تقلیدنمودند ؛ فرمان معروف او درتحریم استعمال‌تنبا ک و که 
منجر به لفو امتیاز کمپانی انگلیسی ولئ و انعصار تنبا کو بآن‌شر کت گردید » ممروف است 
میرزای بزرگ در سال ۱۲۱۳ در سامره وفات یافت ‏ چناژه اش را به نجف آورده 
مدفون‌ساختند . 

٩‏ - آبةالله خر اعانی - آخوند ملامحمد کاظم خراسانی متوفی بسال۱۳۳۰ 
ومولف کناب »مروف « کفایةالاصول» که درساسله کنب درسی‌حوزه‌های عليه آخرین 
کناب‌علمی است که‌خوانده میشود ؛ ازتألیفات نفز و آنار فکری وقلمی پر مفزاوست . 

۰- سیدهحهد کاظم - بزدیملف « عروةالوئقی> ومتوفی‌به سال۱۳۳۷ در 
تجف اشرف + 

۱ - میرز امحمد ای شیر ازی - متوفی‌بسال ۱۳۳۸ ومدنون در کر بلا- وی 
همان است که درجنك بین‌المللی اول‌علیه انگلیسها که بعران عرب که تاآنروز در دست 
دواتعثمانی بود هجوم آورده بودند فتوای‌جهاد داد 

۲ -بةالله اصفهالی - مرحومسیدابوالحسن اصفهانی‌منوفی بسال۱۳۹۵هجری 
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که‌مر و فتر بن مراجم‌تقلید عمر گذشته‌بود : 

۳ - آیةالله قمی حاح آنا حسین قمی - متوفی بسال ۱۳۹ در نجف و 
مدفون در آنجا . 

6 - آیت‌الله بروجردی - حاج آقا حدین طباطبائی پروجردی که در روز 
بنج شنبه ۱۳ ماه شوال ۱۳۸۰مطابق ۱۰ فروردین‌ماه ۱۳6۰ جهان فانی‌راوداع گت 


دست lT‏ در وجردی 


آبت‌الهالمظمی آفای بروجردی ازسادات جلیل‌القدر «طباطبالی> بروجرد است » 
وشخصا باسی‌و اسطه بدومین پیشوای‌شیمیان حضرت امام حسن‌مجتبی فر ز ندارشدامیرمومنان 
علی(ع) و نو بزرگ پیشبر اسلام صلی الله عليه و آله می‌پیو ندد ۰ بدین‌شرح : 

حاحآفا حسین‌بن سیدعلی بن سید احمد بن سیدعلینفی‌بن سید جر ادبن سیدمر تضی بن 
سید محمد بن‌سید عبدالگر بم بن سیدمر ادبن شاه‌اسدالهُ بن سیدجلال‌الدین. امیر بن حن بن 
مجدالدین‌بن اس اعیل بن ابوالکارم بن‌عباد :نابو المجد؛ن عبادین‌حمزةین طاهر بن‌علی بن 
محمد بن آحمد بن محمد نابر اهیم»لقب به طباطبا (۱) بن اسماء: ل دبباج بن ابر اهیم‌عمر بنحسن 
مثنی‌بن امام‌حسن مجتبی بن علی‌بن|بیطالب عایهمااللام . 

آبت‌اف برو جردی گذشته ازشغصیت علمی‌ودینی وموقعیت بسار ممتاز یکهداشت 
ازجانب پدران‌غود وه‌مچنین از طرف نپاکان مادری و ارثمرجمیت وریاست دینی‌میباشد ؛ 


(۱) وجهتسیه ابراهیم‌به «طباطبا» ابن‌بوده که روزی درزمان کود کی‌وی‌بدرش 
اسماعبل دییاج‌خواست لباسی برای‌او تېیه کند » اژوی برسید پیراهن میخواهی باقبا ؛ 
ابراهیم که کود کی خوردسال بود میخواست‌بگویدتبا ولی چون هنوز قادر نبود بخوبی 
تکلم کند وحروف‌رااز مخارح ادا کنذ کفت < طباطبا» یعلی : قبا » قبا » واز آنروژ کلمه 
طباطبا که او گفته بودبرسرزبانها افتاد و کم کم‌بر ای‌او لقب شد و به‌رورایامفرز ندانش‌را 
«طباطبانی > خواندند بعضی ازدانشمندان‌فن نسب کفته‌اند د طباطبا» درز بان‌نبطیان(ینی 
اعر اب‌غیر فصیح) بسنی «سیدالسادات» است . 


ت 


بابن‌ممنی که ازچندقرن باین‌طرف هبواره مرجمیت‌شیمه ازغاندان پدری ومادری ابشان 
برون نرفته است . 
میدمحمد طباطبائی بروجردی جدینجم آیت‌امه بروجردی وسید مهدی بحرالموم 
عموی‌جددومآ نمرحوم»وسید چو ادطبا طبائی‌چدسوموی‌ومی رز امحمود بروجردی‌عموی‌جد نەت 
اوهه؛ ازمراجم تفلید و پیشوایان مردم وفقها ودا شمند بلندیابه عصر بوده‌اند . 

ازطرفی سیدمحمد بروچردی نامپرده دامادهیرا بوطالب پسرابوالمعال ی کبیر» تتها 
داماد فقبه‌مشهور « ملاصالح مازندرانی > اس ت که اونیز داماد علامه بزرگوار < ملا 
محمدتقی مجلسی > مبباشد . 

بعلاو» همسرمیر اپ وطالب مذ کور نبزدختر ملاعبدالله پسرمجلسی اولو بر ادرعلامه 
مجلسی دوم مؤلف کاب بزر گ « بحارالانوار» است . 

بہمین جهت‌خاندا نیتال بروجردی ازسه‌سوی‌ب‌علامه مجلسی اول نسبت‌میر سانند 
ونوادة دختری‌وی میباشند . ولذا دانشمندان این‌دودمان مانند علام» بحرالملوم ومیرزا 
مجمود بروجردی وخودمر حو مآ بت‌الله بروجردی ازمجلسی‌اول تعبیر بجد و اژمجلسی دوم 
موّلف « بحارالانوار» بغال (دالی) تعبیرمیکنند . 

و بطورخلاصه پدران ونیاکان وبستگان بدری ومادری تام بروجردی اغلب از 
دانشمندان ونفهای‌شیمه و گروهی از آنان مراجع بز رگ عصرخود بوده‌اند » ازاینروست 
که باید گفتدرحقبقت آ بت الل پروجردیزعامت وم رجمیترا درعالم نشیم بارث‌بردهاست . 
دراینجامناسب چنان‌میدانیمکه‌پیش از برداختن بشرح‌زندگانی شخصی حضرت آبتا - 
المظم یآقای بروجردی رغوانامه علیه » برای‌ادای حق رجال علمی ومراجم نامی این 
دودمان بزرگ » بشرح حال مختصر چندتن ازمفاخردانشمندا نآ نان مبادرت ورژیده‌و 
سپس واردمقصد اصلی شویم ؛ 

این‌عده که فلا در صدد بیان‌شمه ای ازحالا ت آ نهاهستيم ؛ شامل عله‌ای‌بزر گ‌خاندان 
پدری‌وه‌ادری آیت‌ال المظعی میباشد ؛ بدین‌شرح : 

از خاندان مادری : علامًمجلی اول » علامًمجلی‌دوم ‏ آمنه بیگم‌دخترمجلی 
اول ؛ ملاصالح ماز ندرانی‌هسراو . 

از خاندان‌پدری . سیدمحمد بر وجردی ؛ سیدمر تضی بروجردی + علامه بحر - 
العلوم » سیدچوادبروچردی » مررژامجمود بروجردی‌و اينك تفصیل نسبی‌این‌اجمال : 


e 


علامه جلسی اول 


ملامحمدتقی فرژ ند دانشمند مقصود علی اصفهانی معروف به< مجلی اول » با 
«علامه ءجلسی‌اول» جده‌ادریآیت ال بروجردی از اعاظم علمای ثامی‌شیمه و مق‌اخر 
دانشمندان عصر صفوی‌است » بز رگ مردی‌اس ت که باهمتو بش تکار آومذهب تشیع رو نقی 
بسزا گرفتوشیمیان ابن آبوخاکاز بر کت وجود کثیر اللفهش بهره‌هابردند فقبه‌ومحدث 
مشپورشیخ حرعاملی که ازد انم دآن‌مماصر اوست‌در کتاب‌نفیس «امل الامل» مینویسد : 
«ملامجمدتقی مجلسی » فاضلی عالم ؛ محفقی‌متبحر » زاهدی‌عاید ؛ نقه متکلم ؛ فقیه از 
معاصر پن است ۰ 

و بتقل محدث‌قمی‌در «فوائدالرضویه» مرحوم‌مجلی‌دوشرح فقیه (منلایحضره - 
لفقبه ) دراب نباژمت‌فرموده < ۰۰۰ والحمدُ رب‌العالمی که بنده‌درچهار سالگی‌همه 
اینهارا میدانستم ؛ یمنی‌خداونماز و بپشت‌ودوزخ » ونسازشب میکردم در مسجد «صفا» 
ونماز صبح را بچماعت میکردم ؛ و اطفال رانصیحت میکردمی‌وحدیت به تعلیم پدر 
رحا ال تعالی> 

همچنین علامة جلیل آقا احمد کرمانشاه ی که مانندآیتامه بروجردی نواد دختری 
مجلسی اول‌است وخود بانج واسطه بدو میرسد در کتاب خطی دمر آت‌الاقوال‌جهان - 
نما» در باره‌جدش ملا محمدتقی مجلسی‌مرنوید : «اباً عن جد هروج دین ومشید شریمت 
سیدالمرسلین بوده‌اند . 

از اجاذات اومعلوم میشود که مادروی عالمهٌ صالحه دخترملا درو بش»«مداصفهانی 
فاضل عامل ومقدس کامل ازشاگردان شهیدنانی ؛ و بدردرویش‌محمد مجتهدکاملاوحدی 
شیخ حسن‌عاهای » ود ر آ نجناب (بی علامة مجاسی اول) ملا مقصود على عارفی صاحب 
کمال ومقدسی نیکومقال‌بوده‌است ؛ اشعار بسیارخوب میگفتهو«مجلسی> تغلس‌داشته » 
لذا سلسله اومشپور به«مجلسی> شده‌اند ... > 

مرحوم مجلسی اول نخستین دانشمندی اس ت که متون اخبار شبه» رابفارسی‌دوان 
وقابل فهم‌عموم ترجمه وشرح کرد ودرراه‌رو اجمذهب‌شیمه وهدای ت گمراهانو آشناساختن 
آنها بمکنب ومنطق اهلبیت‌عصمت » خدمتی سمر بخش وبسزاانجام داد . 

شرح من لابحضره الفقیه به-ربی وفادسی ؛ شرح تہذیب شیخ طوسی ؛ شرح 
زیارت جامعه » حاشبه بر اصول کافی + شرح محیفه کامله سجادیه » 


ےا۴ 


از جملهتألیفات آنمردباندقدر أست . 

مرحوم علامًمجلسی اول درسنة ۱۰۷۰ درسن‌شصت‌وهفت‌سالگی رخت‌بجهان‌بافی 
کشید . این شطر شمرماد؛نار بخ فوت اوست د افسر شرع او فنادو بی سرو با گشت فضل» و 
عکس این تار یخ وفاتشیخ بہائی‌است ۱ 

مطابق نفل مر آت الاحوال ؛ مرحوممجلسی سه پسر دانشمند وچوار دختر فاضنه 
داشته‌است . پسرهابتر تیپاپنانند : ملاعز بزاله؛ ملا عبد ابل وملامحمد باقر (علامٌمچاسی‌دو) 
دخترها : < آمنه‌یگم > هسرنقیه نامی لاصالح مازندرانی » دوم همسر علامة فاضل 
ملامحمد علیاستر ابادی ؛ سومهمسر محقق مدقق ملامیرزای شیروانی‌ودختر چوارم‌هسر 
میرز | کمال‌الدین محمدضائی‌شارح «شافیه‌است> 

مجبلا فرز تدان علامًمجلسی اول برودختر همه ازدا نش‌ندانپارساو با اخلاسو نا غه 
بوده‌اند ؛ وخداو ندهمه گوه وسائل سعادت‌برای ایرد بزرك جمم کرده بود : فرز ندان 
عالم » دامادهای باشخصیت » دختران‌فاضله » و نواد گان بزرك‌وعالیقدر که ازجمله آنها 
آیتاله العظمی آقای بروجردی بز ر گتربن پیشوای عالیقدر شیمیان در نیم دوم قرن 
چپاردهم هجری است ! 


علامة مجاسی دوع 


ملامحمد باقرهجلسی که‌اورا «مجلسی دوم» و بطوره‌طاق «علاماء‌جلسی> میگو بند 
چنانکه گفتبم‌سومین بسر نابغة ملامدتقی‌مجلسی اول ودائی جدششم آیت‌ابهُ المظم ی آقای 
بروچردی است . 

علامة مجلسی‌درسال۰۳۸ ۱ در اصفهان‌دیده بد نیا گود ؛ودرمد تر بیت پد ر بزر گوارش 

مر احل‌ترقیر ایکی پس ازدیگری پیمود > . 

علامةً مجلسی درمحضر پدرش و دیگر استادان بزرك عصر در علوم گوناگون 
بتحصیل پرداخت تاآنکه درنمامفتون مختلفه‌مپارت‌یافت . آنگاه باراقع بینی مخصوصی 
+ تحقیق دراخبار اهلییت عصمت وطهارت اهتمام ورزید وبا استفاده اژفرصت و شرااط 
ماعدوقدرت بادشاه وقت (شاهسلیمان مفو ی)بج م آور ی کثاب‌های مر بوط ومداركلازمه 
ازهرمرژوبوم ودره ر کچا که بود همت گماشت . 

و سرس درزمانیکهدرستو اردچول‌سالگیعمر کرانبها شده‌بودشروع بتألیف دائر ة۔ 
الممارف « بجاو الا توار > اثر بزر گ‌وشت:اپذیر خو دن ووو از آنموقع امش درهه»‌جاپیچیدو 
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آواز عم وفشلوهمتش‌درسراسر دای اسلام بگو ش‌دوستودشین وعالی‌ودنیرسید ¦ 
بطوریکه‌درزمان حیاتش آثارقلمی وفکر یش دراقصی تقاط دنیای‌اسلام و بلادی کنر منتشر 
کشتوهمچون قندیارسی بینگاله بردند . 
علامة مجلسی درسال ۰۹۸ ۱ازطرف شاءسلیهان‌صفوی سمت يخ الاسلامی اصفهان و 
کشورایر ان که مرجه,تعالیه و بزر کثر بن‌مقام دینی بوده‌است؛ منصوب گشت . 
بگنته < روضات الجنات » نقل از «حدافق المقربین » خاتون آبادی 
د علامه مجلسی از همه اعاظم فقهاه و افاغم محدئینوعلماه بر ترو بز ر گترین ودرفتون 
ققه‌وتفسیر وحدیت‌ورجال واصول عقاءد واصول فقه‌سر آمد تمام فضلای روز گار رو بر 
کلیه علمای مشهور مامقدم بود > . 
دانشمندعالی‌قام شیخ‌بوسف بحرینی که چندی‌بمدازوی‌آمده است در کناب« لو لوَة 
البحر ین» مینویسد : درخصوص ترویج دین و احیای‌شر بەت سیدالمرسلینو تصنیف وتألیف 
دامر ونهی مردم وریثه کن ساختن متجاوز بن ومغالفین دهوا برستان و بدعت گذاران» 
بخصوص فرقه‌صونبه » هیچگس قبل ونه بعد آژوی‌پایه او تریده است . اواعام جعه 
وجماعت بود » وهم‌او بود که احادیثاهلبیترادرشهرهای‌ایران‌منتشر ساخت . .. 
ممدکت شاه سلطان‌حسین( آغر بن بادشاه-لسله صفو به) بو اسعطه کثر ت طف و نات تد بیر شاه 
بوجودشر بف اومجر وس بود ؛ وچون او برحمتایزدی‌پیوست » اطر افسلکتدرهم‌شکست 
وظلم‌وتمدی همه‌جارا فراگرفت بطوریکه درهمان‌سال که اووفات‌یافت ( ۱۱۱۰) شهر 
قندهار ازدست شاه سلطان‌حین ببرون‌رفت » ویبوسته خرابی بر کشور »ستولی‌گردید 
تاآنکه مملکت‌را ازدست داد !> 
علامٌمچلسی جمعا ٥‏ جلد کتاب تألیف کرده‌است » که برخی از نهاچندجلدبزرگ 
است‌مانند < مر آت‌المقول» شرح‌اصول کافی ؛ و «بجارالانوار» در یست‌وپنج‌جلدبزرگ 
که‌اينك درصدجلد بطبع‌میرسدو نزديك پیست‌وچهار جلد آن منتشرشده است . 
علامه مجلسی درشب بيست وهفتم ماه مبارك‌رهضان سال۰ ۱۱۱ در-ن‌هفتاد سالگی 
بجواررحمت حق‌شتافت ودرمسجد جامم اصفهان جنب‌پدر علامه اش مدفون گشت . 
این شمرماده تار بخ روزوماه‌وسالرحلت آن»ر حوماست و الحق که نیک وسروده‌شده‌است: 
تاربخ وفات باقر اعلم شد 
توضیح اینکه جمله « ماه رمضان > بحساب ابجد (۱۱۳۷) میشود . اگر بست 
وهفت‌از آن کم کنیم (۱۱۱۰) خواهدشد . ضمتاً شاعرنکته سنج‌با کسر بیستوهفت ازماه 


ماه رمضان‌چو بیست وهفاش کم شد 


A 


رمشان اشاره بروز وماه واقه فوت‌اوهم کرده ات 1 


وجده‌عالمه آبت‌الله بروجردی 

پیشتر گفتبم که آمنه بیگم دختر بزرك علامة می ملامحمد تقی مچلسی‌اول است . 
این بانوی دانشمند که بحقیقت اژزنان‌نابقةً جهان بش.ارمیاً ید » جد 1 یت ال لمظمی[ذای 
بروجردی است ؟ برای رعایت اختصاروجلب توجه خوائند گان بذ کردونکنه راجم‌سقام 
علمی و شخصیت ارجدار او اکقامیکنیم . 

دانشمند بز رگوار مرحوم سیدمحمدحن زنوژی‌در کناب بزرك « ریاش الجه > 
ضمن‌شرح‌حال علامًمجلسی اول از استاد کل, آفامحمد باقروحید بیبهانی نقل میکن د که 
میگفت : آمنه ییگم دخترمجلسی دوم ۰ ز نی‌صالحه‌عابد؛وژاهدة فاضله » وعاله عامله » و 
مجتهد؛ٌجامم لش رانط بوده .کنابی سیارخوب درفقه تاباب عبادات تألیفکرده‌است وهم 
آن‌مخدره بیر ادرش‌ملامجمدباقر «مجلسی دوم» درا کثر تألیفانش کمك‌مبکرد ! (۱) 

دانشند مشہور میرزا عبدابل اصفهانی که‌خودشا گردنامدارعلامةً مجلسی دوم‌است 
نیزدر کناب < ریاض‌الملما » میئویسد : آمنه‌خاتون دختر ملاه‌حمدنقی‌مجلسی » فاضلا‌عالمة 
متقبه ! هسرملاصالح ماز ندرانی بود . شنیده‌ايم که‌شوهر آنمخدره باهمه فل که داشت 
درحل بمضی اژعبارات کناب قواعد علامه‌ازوی استفاده مینمود ! 


ملا صالح مازندرانی 

ملاصالع‌ماز ندرانی که از علمای نامی‌ماست تاریخ زندگانی پر حادته ای دارد - 
اجمال آن‌بدینقراراست : پدروی ملااحمد نام داشته ! ویمرد بیار فقبریبود»بطوری 
که قادر نبود » زندگی فرزندش‌را نأمین کند » از انرو بوی گفت : چون‌من از تأمینمخارج 
توعاجزم خودت بفکررتأمین زندگی‌باش ! 

ملاصالح هم ک‌جوانی نورس‌بود باصفهان آمد ودریکی ازمدارس آن‌شهر :تحصیل 
پرداخت مدرسه‌دارای‌موقوفه‌ای بودکه بهر محصلی_بمیزان‌رنبهٌ علمیش چیزی‌میدادند 
وچون ملاصالح‌تازه شروع بتحصیل کرده بودسهمش ناچیز و برای تأمینز ند گی او کافی 
نبودو زاين حیث‌سخت در اراحتی بسرمیبردتاجائیکه شیهاهنگام مطالمه ازچراغ عمومی 

(۱) ریاضالجنه نسخه‌غطی متملق بکنابغانه ملی ملك‌نهران . 


در 


فدرسه که در گوشه‌ای میافرو ختند استفاده میگر د . 

ولی اوبالاغره باجدبتو بشتکار وهمت‌عالی خودبر محرومیت و نا کامی‌ها چیره گشت 
و بام عالی‌علمی رسید وبسجلس درس علامة «جلسی اول راه یافت » وچیزی نگذشت 
که مورد توجه‌خاس وعنابات مخصوس استاد علاءاش واقم شد وبرتمام شاگردان وی 
فائق آمد . 

بطوریکهمو لف <« مر آت‌الاحوال > مینویسه : دراین هنگام ملاصالح که جوانی 
دانشمندبود » دراندیده ازدواج وانتخاب‌هسری برای خودبود ؛ علامهًمجلسی نیز از این 
مطلب اطلاع حاصل کرد روزی بمداژ درس به وی فرمود : ۱بازه می دهی هسری 
برایت انتخاب کنم ۲ ملا صالح سر بزیر انداغت و پس از احظه ای مواقت خود را 
اعلام داشت . 

مرحوممجلسی اژجابرخاست بدرون خانه‌خود رفت‌ودختر دانمندش د آمنهییگم» 
راکه همه‌علوم راپسرحد کمال آموخته‌بود» نزدخود طلبید و گفت : ای‌دختر ۱ شوهری 
بر ایتپیدا کردها که کهدرمنتم ای نقرو نهایت فضل وصلاحو کمال است و لی ابن امرمو کول 
باجازه تو است . 

آن‌فاضلهمقدسه باحجب وحبایءخصوصی گفت : ,درجان ! فقرعیپ‌هردان یست 
و با این بان میل‌باطنی خود را بان وصلت ابراز دات . پس‌در ساعتی هد عقد را 
جاری ساختند . 

درشب عروسی داماد »مادتمند روی عروس بی مانند راکشود وپس از مشاهده 
جمال بی‌مثال‌وی وحمدفادر لابزال حی ؛ بگوثه‌ای‌رفت ومثنولمطالمه‌شد . 

افاقا مسئله بسیار مشکلی پیش آمده بود که حل نمیگر دید . آمنه‌یگم‌اینعنیر ادرك 
کرد + چون‌فردا دامادبر ای‌تدربس ازغانه برون‌رف . 

آمنه ییگم مسثلهراباشرح وبدها تمامنوشته ودرجایش نهاد . شببمدکملا مال 
به نوشته آن‌بانوی فاضله نگر یست ؛دید که عقدةلاینحل بسر انگشت آن‌فاضله داناحل گر دیده 
است ۱ ! ازاین‌روپبشانی برخاك نهادوسجده شکر بجاآورد و تاصبح‌مشنول عبادت گر دید 
و بدینگونه ءقدمه عروسی تاسه‌روز طول کشید ؛ 

هنگامیکه مرحوممجلسی مطلع گردیدبوی‌فرود : اگراین زن‌مناصب شان وباب 
میل تو نیست بگو تادیگر یر ابر ایتعق دکنم ۲ 

ملا صالح گفت : نه ! اذاین‌جہت نیست ! بلکهفاصله گرفتنمن بخاطر ادای شکر 


تس 


الهی‌است که چنین نستی بمنارژانیفرموده است »که هرچه کوشش میکنم نمیتوانم‌شکر 
نعمت‌ادانمايم . 

علامه مجلسی باشنیدن این کلام‌فرمود : اقرار بعدم قدرت‌برای شکر گذاری 
خداو ند ؛ نهایت*کر بند گان است ۱۱ 

ملاصالح از این بانوی عالمه‌داری شش بسر دانشمند وفقبه واد.ب‌وسخنورو يك‌دختر 
فاضله گردید . چنانکه سابقاً خاطر نشان ساختیم ؛ دختروی هسرابوالعالی کبیرومادر 
میر | و طالب‌است که این بدرو برهردو ازعلمای‌نامی‌بوده‌اند . وسید محمدبروجردی جد 
ششم آ بت ان المظمی آقای بروجرد یک خود نیز وه مجلسی‌اول‌بوده » داماد میرابوطالب 
است‌وازاینجا فرز ندان وی بخاندان مجلسی میپیو ندد . 

دوماه بیش درمقدمة کتاب بزر گ «مهدی موعود > که باصلاحد بدحضرت آ بت ال 
بروجردی‌ترجمه وچاپ میکردموهنوز آن‌بزر گ مرددرقیدحیات بودبسناسبت‌نواد گان ری 
ودختریمجلسی و آمنه ییگم‌سطور زیررا نوشتم و کتاب نیز بس ازچاپ بنظرمبار کشان‌رسید 
واينك که بیست وچهارروز ازرحلت آن‌پیشوای بز رگ میگذرد واینه‌نی بیشتر احساس 
میشود بایکدنیا تانر وتأسف دراینجاهم میآورم و باین‌تست خانبه میدهم » در آنجا 
نوشته بودم : 

< امروز هم‌حضرتآیت‌اللها لعظ می آ فای بروجردی زعیم بزرگ عالم تشيم 
که‌با همان شخصیت وعلمیت و نقوی و مر جعیت علامة مجلسی بلکه‌باعلم و فقه و نفوزی 
بیشترور باست و اهمیت وج اممیتی ز باد تر »زعامتو پیش و ائی‌شرعیان‌جهان رابمهده‌دار ندانیز از 
نوادگان دختری‌مجلسی اول وخواهر ژاده علامه مجلسی‌دوم ملف « بحارالانوار» می- 
باشد وبوسیلة تشهادخترملا صالح‌ماژ ندرانی و آمنه بیگم آن بائوی دانشمند و باعظت 
پمرحوم مجلسی نسبت مبرسانند» 


سید محمد طباظبائی برو جردی 


سابقا کته شد که علام» نامی مرحومسیدمحمد طباطبائی بروجردی جدینجم آبة اله 
المظمیآفای بروجردی قدس‌سره خودنوءمجلسی وداماد عبر ابوطالب پسر ابوالسالی 
کبیر استو گفتبم که‌میر | بوطالب داماد ملاعبدا‌دومین پسرعلامه‌مجلسی اول‌وابوالسالی 
هم‌داماد ملا صالح ماز ندرانی بوده وخاطر نشان ساختیم که بثابراین سیدحمدبروجردی 
وفرز ندان او اژسه‌طرف بعلامه مجلسی عیرسند . 

ولی دراینجا توضیح عیدهیم که بگفته دانشمند بز رگ سیدعبدا جزاگری نو 


۳۹ 


معاث مشهور سیدععت اي جزاگری در اجازه کییره سید؛ حبدبروجردی خود غوأهرژاده 
علاء* مجلسی دوم بوده‌است + 

سید مز بور دراجازة خود بهمین‌انداژه اکنفا ننوده ونقط میگوید «السید محمد 
الطب‌اطبائی ابن‌اخت‌المولی محمد بافرالمجلسی> درصورتیکه ماسابقاً از کناب مر آت - 
الاحوال آقااحمد کرمانشاهی نقل کردیم که علامه مجلسی اول‌چهاردختر داشته است‌وهر - 
بك نیز هسر کداميك از دانشمندان بوده‌اند » علیپذااین‌مشکل باقی‌میماند که‌سید محمد 
بروجردی چگونه میتو اند شخ صا خواهر ژاده»حلسی دوء ,اشد ۲ 

در توضیح ابمطلب بعرض خوائند گان محترممیر سانم که آیتالڈالمظهی درجل_ 
ای که ابن‌جانب‌را احضار فرمودند و تالیف کتاب «وحیدبهبهانی» مورد مرحت 
فراردادند ؟ دراینخصوص نره‌ودند : از نوشنة سیدعبدامجزاثری وقرائن دیگربغوبی 
استفاده میشود که سیدمحمد بروجردی‌جد ما گذشته ازاینکه‌مادرو بدرهسرش نوادةعلانه 
مجلسی اول وده‌اند ؛ شخصابز وه دختری‌مجلسی میراشد . 
وانزود.د که‌مطابق تحقیقانی که من نمودهامعلاما مجلسی او لش‌دخترداشته است ۰ یکی از 
آ نها که نامشان ازفلم افتاده است همسر جد ماسیدعبدالکر یم طباطبائی بوده که ازوی‌سیده‌ید 


بروجردی متولد گردیده‌است» . 

اکنون که ابنابهام بر طرف‌شد ؛ عبارت سیدعدامث جزائری‌را ازاجازکبیره اش 
که نخه‌خطی نفیس آن نزدابنجا ب ءوجوداست ومحدث نوری هم در «فیش‌الفدسی» 
بعیثه نقاکرده ؛ دراینجااز لحاظ قار لینه»‌حترم میگذار نم : وی دراجازة مز بور که بسباری 
از عاءای نأمی مماصرخودرا نامبرده و ازمدارك ذیقیمت این‌فنا-ت مینو ید : 

< سیده‌جمد طباطبائی خواهرژاده ملامحمد بافر‌جلسی ؛ علاعه‌ای+سقق ؛ ودارای 
دانشی فر اوان واجاژانی ,سیاراز اسانید انبوه است ؛ و«م»صنفات زیاد دارد . اژجمله 
شرح «مفانیح» نانمام » رسال‌ای در تحقرق «هنی‌ایما ن که فواندهمی‌را در آن درج کرده 
است . يكن هخه آنرا بدست آوردم . دراوقانیکه وی‌در بروجرد افامت‌داشت + مکرراورا 
دیدم و باوی‌در سباری اژمسائل‌فقهی‌وغیره بگفتگومی پر داختم » و اورادریای‌سرشاری از 
علم یافنم . سیدمحمدمة کور با ک‌انش از بروجردهتنقلبع اق(عرب) گشت ومدی‌در آنجا 
اقامت گز بد ؛ سپس بروجرد مر اجمت نود وچون بکرما شاه خوبشان‌او کهدر آن‌شهر 
سکونت داشتند از وی‌خواستند که درنردآنها بماند واوهم در کرمانشاه توقف فرمود 
ناآنکه برحمت ایزدی پیوست > . 
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بطوریکه قبلا گفتیم ملاصااح‌ماز ندرانی دامادعلاه» مجلسی اولشش بسرو يك دختر 
داشته است . دخترو ی که همسر ابوالعالی کبیر بوده ؛ نیزچهار پسرودو دخترداشته . 
پسر بزر ک اومیرابوطالب علامه فاضلی بوده ؛ و اونیز یك پس بنام میرسیدحسن و يك‌دختر 
داشته که این‌دخترهمسرسید محدطباطبالی بروجردی است . 

مرحوم میر زا محمود بروجردی که ازفقهای‌نامی و نو سیدمحمد طباطبائیاست‌در 
حاشیه کتاب < مواهب اليه > درشرح‌حال نیاکان نيك غود دربارة چدش سیده‌عمد 
بروجردی مینو ید : 

سید معمد از.ز ر گان »جتهدین واعاظم‌علما وفقم‌ایر اشدین وحاوی‌فرو عو اصول 
وجاءح‌منقول وسقول بوده‌است . ویدارای تصنیفانی‌است که اژجمله شرح:فانیح‌مياش که 
من بردوجلد آن‌اطلاع بیدا کردهام » ودیگررسالدر تعتبق‌ایمان واسلا‌ورسالراجمپسیلاد 
پیغمیر ا کرموائمه طاهر ین وعددفر ز ندان‌وز نان‌وایام‌وفات ومحل دفن آنها ۰ ودیگر کنابی 
درشرح زبارت جامعه ورساله ای درحکم‌رو زء رو زعاشورا » وهیرساله‌ای در اسراراشکال 
خاصه برای حروف نهجیرا بوی ثبت میدهند ( اغلب این کنب بفرموء مرحو مآ یتال 
بروجردی تزدایشان بوده وايئك موجود است ) . 

تولدآن بزر گوار در اصفهانومحل اقامنش نجف !شرف بوده‌است . چنانکهابن‌را 
بخط جدم‌سید جواد دیدهام . آرامگاهش‌در بروجرد زبارتگاه معروفی است . نا آ نجا که 
میگوید : وی چند فرز ند ز کور داشته است : جدم سیدمر نضی ؛ سیدرضی ؟ سیدرضا » 
وسبد علی ۴ 

مرحوم سیدمحمد غیر اژ این‌چهار بسر يك‌دختر فاضله هم‌داشته است . ابن‌دخترهسر 
شاکردش ؛ استاد کل آقامعمد باقر بن حملاکمل اصفهانی ممروف به < وجیدبهبهائی > 
ومادر فرزندابغه او آقا محمدعلی کر مانشاهی‌جددانمندان‌مروف خاندان « آل آنا» . 

مقرره مرحوم سیده‌حمد دراین اواخر رو بغرای مپرفت » دوسال قبل ( ۱۳۷۷ 
هجری) بد-تور آیت امه المظمی آقای بروجردی اعلی‌امه مقامه وه عالیقدرش » ازائلاث 
و اوقاف خاصه سادات طباطبائی بروجر دکه همه از فرزندان اویند » بنای بسیار عالی 
برای‌او ساختند . 


سیدم رفضی بروجردی 
سیدمر تضی بروجردی فرز نددانشمند سیدمجمد بروجردی است . وحیدبهبهانی که 
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شوهر خواهراوست » ومیر ژا محمود بروجردی‌نوه وی » اورا دانشندی‌بزر گ وعالی 
کامل و باك سرشت و نیکو خصال دانسته‌اند . 
مرحوم میرزامحه‌ود ؛ در حاشیه مواهب|(سنیه مینویسد : سیدمر تضی عالمی جلیل بوده . 
کنابیازوی ندیده‌ام جز یکجلد در شرحبسضی ازه‌باحث‌صلوة كفابة( كفاية الفقه تألیف محقق 
-بزواری‌است ). 

مر حوم‌سیدمر شی‌چندی‌هقيم نجف‌ودر اواخرساکن کر پلا بودوبسال ۱۲۰6هجری 
در کر بلا رحلت‌فره‌ود و بائین بای شهدا همینجا که هما کنون مقبر وحیدبهبهانی‌وصاحب 
ریاش‌است مدفون گر دید » واو نخستین کسیاست که بانپورشهدا وحضرت ابا عبدال (ع) 
قرپ‌جوار بیدا کرد . 

اخیراً که صندوق جدیدی روی‌تبر وحید بهپهانی گذارده و نام آنمرحوم و همشیره 
زاده وداماددانكمندش‌صاحب‌ریاش رابر آن‌نوشته‌اندوخبر آن‌بابت المظم یآقای بروجردی 
رسید ؛ موجب‌نکدر خاطرایشان گر دید وفرهءوده‌بودند چرانام سید مرتضی که با وید 
با نی وصاحبرباش ازيك‌خاندان هستندوپیش از آنها در آنجا دفن‌شده وحنی‌وحید را 
بخاطر ویو نسبتی که بااوداشته است در آ نجادفن کردند » نوشته‌نشده است (۱) 

مر حومسیدهر تضی چندسر فقب ودانشماد بی‌نظیر داشته است یکی از آنها علامه 
بحر العلو م است که ازمفاخر مجقهدین نامدارشیمه است و دیگرسیدجوادجد آبت ام برو جردی 
است که‌شر ح‌حال »ختصرهر کدام نوشته‌مبشود . 


علام* سر الوم 


سید محمدمیدی‌طباطبا ی فر ز ند سیدهر تضی بروجردی »مروف به‌علامه پحرالعلوم 
نو عظیم الشأن سیهه‌حمد بروجردی ؛ درشماوبزر گثربن مراجع‌تقلید شیمهو نوابغ نامی 
روزگار است . 

علامة بحر الملوم عموی‌جددوم آبتال المظمی آقای بروجردی است » من‌دراینجا 
متحیرمنمیدانم بگویم این افتخار برای آ یتال المظمی بس که چنبن عم‌عالیقدری دارد وبا 


(۱) بطور بکه شنیدهابمایشان‌دوماه بیش ازرحلنشان به‌متصدی‌حرم سفارش‌فرموده 
اند که این‌صندوق راعوش کنند و صندوق جدبدی بجای آن بگذارند که نام هرسه آن 
بزر گواران,منی‌سیدمرتضی » وشوهرخواهرش وحیدبهیهانی وصاحب‌ریاض همثیره‌ژاده 
وحیدبرای آن‌نوشته باشد - امبدوایم‌متصدیان حرم‌غامس آلعباسفارش آن‌پیشوای ,زرك 
رافر اموش نکنند وهرچه‌زووتر آنر اعملی‌ساز ند . 
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بگویم آفرین برخاندان بحرالملوم که برادرژاده‌ای چون آیةا بروجردی تعویل‌جان 
بشربت دادند ۱۲ 
من‌نمیدانم در باره‌اینمر د بز رگ شیمه واسلام چگونه‌سخن بگویم آنچه مسلم‌است هرېه 
بنویسم اند کی‌از بسباررانوشته‌ام ۰ بر ای‌اینکه بخو نی باشخصیت علمی و لفوذدینیومر جمیت 
عالیه‌و ی آشناشویم ازمبان‌آن‌همه مطالب مهمی که‌درتار یخ حیات اودارم چند فمتزبر 
را تقلمی کنم تاخوانند؛ًعزیز خودصدحدبت مفصل‌را ازاین مجمل بخواند . 

این‌چندقمت شامل‌سطوری‌چند از اجاز ات‌س استاد بز رگ وی ؟ وسه‌تن ازهسصران 
و يك نفر ازشاگردان رمگنر اوست وحیدبهبهانی استادبزرك‌اورا : «فرزند اعزامجد » 
مؤبد موف‌مسدد » دانشندرشید ۰ محققءدقق ؛ فرزندروحانی‌من . عالم با کیزه‌سرشت 
وفاضل باك‌طیات » متتبم‌مطلم‌روشن ضمیر ...۰ > میخواند (۱) 
آقامجمد باقر هزارجریبی استاد دیگرعلامة بحرالملوم دراجاژه‌ای که باو داده (۱)بس 
ازشرح مفصلی ازمقام علمی وعملی وی میئو بسد : 

«شپ وروز دراندیشة تحصیل بود » بسیار بامن‌رفتو آمد داشت » قسمتی از معانی 
وبیان وفقه واصول‌را نزدمن فراگرفت وبهره کافی از نطق وحکت و کلام وغیره از 
ماشنید , اودارای استقامت رآأی‌وسلامت فکرودقت نظرا-ت > . 

استاد دبگرش‌شیخ بوسف بحر بنی نبزدراجازه بیارطولانی که بوک‌داده است(۲) 
ہس از شرحی که از بی‌اعتباری دنا وعدم ثبات آن میدهد ومیگویدآدمی بابد بعلومی 
علاقه‌مند شود که دای باقی‌است مینویسد : «وازجملهٌ کسانیکه بهر ؛وافری‌ازاین‌رهگثر 
گرفت ونصیب‌زیادی برد فرزند اعزاجل اکبل‌سیدمهدی‌بن سیدامجد اسعد سید مر تضی 

وی اذمن‌خواس ت که بوی اجاژه دهم ؛ من‌هم‌درخواسنش‌داپذبرفتم واوهم اهلیت 
اغذاجازه‌را دارد ۰ چه که تفوی وپارسائی و فضلوبزر گوادیش برمن آ شکار گشت»خداو ند 
متمال امثال‌اورا درمیان‌فرقة ناجیه‌زباد گرداند > . 

دانشمندرجالی معروف شیخ‌ابوعلی حاتر یکه خودمانند وی‌شاکردوحید بهیهانی 


(۱) نخه‌خطی کتابغانه ملك نهران 
)( » > > 
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بوده است در کناب «-منتهی‌المقال > مینویسد : 


سیدمهدی بن‌سیدمر تضی بن‌سیدمحمدحسین‌حسینی طباطبائی نجفی اطال اوه بقاه و ادامعلوه 
و ماه , 


:بثوائی است که روز کار مثاش ندیه و بزر کواریست که مادر دهر از آوردن 

مانندش عقیم است ۰ سیدعله‌ای اعلام ومفغر نضلای اسلام ؛ علامة دهر وزمان خویش » 
ورحید عصر و روز گار خوداست اگر در معقول سغن‌بگوید خواهم گفت شيخ الر یس 
اوست + بقراط وافلاطون وارسط و کیست ٩‏ ؛ واگر درمنقول گهتگو کند میگویم انت 
علامه محقق درفروع و اصول . 

هنگامبکه در کلام مناظره میکند میگویم بخدا قسم علم‌الهدی سیدمرتضی است ! 
وچون قر آن رانفیر نماید وبشنوم حبرا ن گردیده وچنانبندارم که کناب آسمانی بروی 
ناژل‌شده‌است ؛ مپلادشر بفش درماه‌شوال شپ‌جمعه‌سنةً ۵ تا بخ‌ولادنش‌جمله «دلنصرة 
الحی‌قدو لدا لمهدی» میباشد . 

مدتی درخدمت پدرش که عالعی بارسا ومردی متقی و صالح و یکوکار بود و 
جماعتی از استادان که ازجمله شخ بوسف بحر ينی بود؛تحصیل امود سبس‌منتقل به نف اشرف 
شدو بر گروهی ازنضلایآنجاهمچون : شبخ‌مهدی فتونی‌وشرخ محمدتقی‌دورقی‌وغیر آنها 
تلمذنمود . آ نگاه مجدداً بکر بلا مر اجمت کرده و درنزد استاد ( یعنی وحید بپبپانی ) 
که خداو ند ایام عزت آنجناب را باینده دارد » به تحصیل اشتفال‌ورزید . 

سپس بتجد ارف بر گشت و در آنجا مقیم شد وامروز خانه‌اش مجمم علماء و 
ناه گاه فضلاء نامداراست اوبعد از استاددام علاهما بیشوای مجتهدین ونقهاء عران و 
سید فضلا علی‌الاطلاق است . علمای عر ان‌در استنباط احکام و استفاده های علمی بوی 
ناه بر ند وبزر گان این‌دیاراحکام وعلوم‌خودرا او گیر ند . 

او کمبه ای‌است که برای ژبارتش بایدفرسنگها راه طی کرد ودریایهو اجی‌اس تکه 
ساحل آن نا بیداست» . 

همچنین میرعبداللطیف شوشتری در کتاب «نحفةالمالم» بمناصبت ایام اقامت‌خود 
در نجف اشرف میئویسد «وازاعلام مجادرین نجف |شرف بود سیدجلیل المناقب عظیم - 

القدر سیدمحمد مهدی طباطبائی بروجردی ازاکابر فقهاء جهان واعاظم محدئین دوران 

ودرجمیمعلوم معقول ومنقول وسیم‌البال دبجامعیت وتقوی فر یداصقاع بود . 

چندسال درحرمین شریفین مجاور و پمذاهب اربعه ( یمنی چهارمذهب اهل سنت : 
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شافمی » مالکی » حنفی ؟ وحنبلی) مدرس‌بود بسا تحقبقات شر بغه وء صنفات عالبه ازمآثر 
قل م آن امام‌همام یبا د گاراست . 
همچنینز نوژی که از فضلای‌شا گر دان وحید یم پائ ی وهءاصر باعلامه بحر الملوم بودهترچه 

آن بزر گمرد را با مزایای دیگری اززندگانی وی که در سایر کنب تراجم نیام ده در 
کتاب «ریاس‌الجنه» تقل‌نموده که قسمتی از آن‌را درزیرمیآدربم ؛ مینوبد : 

< سیدمحمد مهدی بن‌سید مر تضی طباطبائی زوارئی بروجردی اصل ؛ عالم عامل 
کامل عادل فاضل » باذل متتبع » متبحر تحر بر ؟ ثفه موئق ؟ محقق مدفق ؛ ژاهد عابد » 
ققیه وحید ؛ محدث‌متکلم » ادیب معاصرماهر ؛ شاعر بعر بی وفارسیاست حفظش بپار » 
علامه‌بشر ومجدددین حثبف بررأی سدءسيزدهم ؛ عدیمالنظیر در فقو حدیث و تمام عاوم 
شرعیه وادیه درزمان خود : سیدعله‌ای اسلام . بحقبقت باید گفت : وی رهان‌الحدئن 
وسلطان الءومنین وقدوة متبدر ین واسوة متقدمین ومتأخر ین بود , 

کلمات همهٌانام در بارء وی‌متفق است‌اومعدن عاومروحانی و چشمه‌اسرار سبحانی و 
نغبه گذشتگان درهبا کل‌ناسوتی » وعمدة متوصلین صحاب لاهوتی بود + جم مکرده بود 
یبن کمال حافظه وذکاه وذهن » بطور بکه آ نچه می ببند فراموش‌نمبکند » هېت عجیب و 
جلالت غریب واخلاق نیکووحالات بسندیده. دارد > 

ودر «روضات > مینوبسدشیخ‌عبدعلی بحربنی دراجازة حاجمحمد ابراهیم کلباسی 
کفته‌است « . . . و اجازه باودام ظله دادم بآنچه اجازه داد بمن‌بزر گ اهل‌عران‌بلکه 
سنداهل آفان » بگانة عصر علی‌الاطلاق . بز ر گواری که در مقام فضل هم‌چون خورشید 
درخشان‌دراشران نورش مثہور است » 

تاآ نجا که میگوبد « مدتی‌طولانی درمکه معظمه مچاوربود . مردمبقدری بدور 
آنجناب اجتماع مینمودن که درمزدلذ»وعرفات ! دسته‌دسته برای‌عاواف بدور کمبه او محر م 
میشدند ! وازهرطایفه وگروه بطواف وجود شریفش مبآمدند . جنابش نیز در مذاهب 
چپار گانه اهل‌سنت‌درس‌میقر مود ومسائل مشکله آ نهارا جواب میگفت ۰۰۰ > 

تا نجا که مین رسد : « چون‌به نجف‌موطن‌خود مراجمت‌ مود » پاران‌علمش ربزش 
کرده آشکار گشت ؛ وهمانند خورشیددردائر» نصف‌النهار متجلی گردید» . 

وی ۰ فقیهی مدت ؛ صرفی ؟ نحوی ؛ بیانی ؛ ماطقی » متکام » حکیم »فیلسوف 
منجم‌وریاضی دان‌بود . هرفنی‌رافراگرفت + هبچ‌مشکلی‌را نزدش‌نبردند جزاینکه آترا 
دوشن نود » من‌عدنی که قر یب‌یکماه بود درتزدش بر بردم واز آنجناب‌فواند بپاری 
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که تمی‌توان احصانمود استفاده کردم . 

در خصوص سغاوتتو کرمو-سن‌خلقش قلمپانانوان وصفحات کنابها تنك است .از 
آنجناب اجازه طلب‌نمودم تاطر بقم باطریق اهل‌عراق متصل گردد » اول‌عذرخواست‌ولی 
بر اثراصرار من نا گزیر موافقت فرمود ۰ 
علامه بحر العلوم درواقمه طاءون عراق (سال۱۱۸) سفری بابرا ن آمد و بز بارت حضرت 
امابرضا علیهالسلام نافل گشت ؛ در آنجا بامیرزا مهدی‌خراسانی ( شهید )که او نیزاژ 
شاگردان بز رگ وحبد بهبپانی بود » مجالستها داشت و مذا کرات علمی زیادنمود » و 
ودر آنجابود که میرزامپدی مز بور برای اولی‌بااورا« بحر الملوم» خواند ‏ وک مکم این 
این لقپ برای‌وی باقی‌ماند 

سبس باصفهان آمد واز آن‌بس مجدداً به نجف|شرف با گت ودرسال۲ ۲۱ ۱جمان 
فانی‌را بدرودگفت . 

علامه بحرا لملوم بك برد انشمند بنام‌سیدمحمدرضا داشته و اوجدخاندان« بحرالعلو)> 
مقیم نجف‌است که از آن‌زمان تا کنون همواره فقا ودا نشهند ان‌ازمپا نآ نان برخاسته است» 
ویك‌دختر که‌همسر آقا سیدمجاهدفرز ند فقیه وارشد آقا سپدعلی صاحبریاش بوده است 
واذاین بانوی فاضله نبز فرژندان ققیه ودانشمندی بوجودآمدند . 

علامة بحرالملومدرزمان مرجمیت خود گذشته ازسفر های ایران و حجاز که منشاً 
آثار مهمی‌شد ومخصوصاً درسفر حجاز بسباری‌از بهود و اهل سنت راشیمه مود » درنجف 
اشرف نیز آثاری ازخود باق یگذاشته که ازجملهآ نها مطابق مر آت الاحوال: بنای‌فعلی 
مسجد سهله ؛ ه-جدزید » مسجدصه‌صمه ؛ وقبر کمیل بن‌زباد در پیرون نجف ومقیر» مبثم 
تمار ومسلم‌بن عقيل وهائی بن‌عروة وهود وصال حکه از اما کن 
»تبر که نجف اشرف که درحدود آنهانیز تصر فاتی بسل آورده 6 

یکی از تا لیفات گر انبپاوممر وف علامةً بحر الملوم منظومه‌ای بعربی درفقه اس تکه 
آ نرا « درةالفقه» نامیده‌است , و دیگر شرح وافية الاصول » وفوااد رجالیه‌است . 


سید جواد برو جردی 


فرز ندسید مر تضیو بر ادرعالامة بحرالملوم وجدسومآیت‌امهالعظبی آقای‌بروجردی 
است . وی, که در بروجرد میز بسته » رئیسی بزرك بود وششصبتی نافذ ومویتی بسزا 
داشته‌است »نو دانشمندش حاح‌میر زا محمودبروجردی درحاشیة کناب «مواهب السینه > 
میئوبسد : سیدجواد جدمن‌فاضلی جلیل و عابدی موقر ؛ ودرنظر امراء وحکام باعظت 
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میبود ودرسال ۱۲۲ وفات‌یافت ؛ اودادای فرزندائی است که ازجمله (مپرژا علینقی ) 
والدما جد من‌است . ادراست حاشیه‌ای بر «ز بدةالاصول» وحاشیه دیگر بر «قوانین» و 
سال ۱۲٤۹‏ رحلت فرمود > 


حاج میرزا معمود بروجردی 


حاج‌میر زا محمودطباطبائی برو جردی یکی ازمجتهدین نامورودانشندان عالیقدر و 
پیشوائی شایسته بوده است . وی‌چنانکه خود در بالااشاره نمود فرز ند دانشمند ! عالم 
بز ر گواز حاج میرزاءلینقی پسرسید جواد فرژند سید مر تضی‌بروجردی سر سید محمد 
طباطبائی برو جر دی" سابق‌الذ کروعم‌دوم آبة‌الله بروجردی است . 

یکی از تزدیکان ‏ بة ابه المظمی آقای بر و جر دی‌قدسره نفل میکند که آ نمر حوم‌بارهااز 
مقامعلمی ومر جمیت ور باست طولانی‌عموی بز ر گو ارش <اج‌میر ژ امحمودیاد ميکر دومیفر مود 
امیدانم دیگر چنان‌ریاستی رامچتهدی در صفحات‌غرب بیدا میکند ۲ 

حاج‌میر زامحمود در بروجرد برمیبرد » وی‌رئیس‌سادات طباطبائی ومرجع تفلید 
اهالی بروجرد وغرب‌ایران بود » و تزدعموم طبقات‌بااجلال وعظمت واحتر اممیز بست » و 
درنظرفقها ودانشمندان معاصرخودبیار بز رگ مینمود . 

حاح‌میر زامحمود ٤٥سالمرجمیت‏ ورباست نمودو باپدرش حاح‌میر زا علینقی که او 
نیز > سال ریاست‌دینی داشت‌جما صدسال پیشوامی وزعامت مسله‌انان آن‌سامان‌را بعهده 
گرفته و بخوبی ازعهده انجام آن بر آمدنده 

کتاب د مسلی المصابیث > و «مواهب السنبه > که هر دو چاپ شده ازتألیفات 
مبرژاممود است . مواهبالسنبه کناپ‌مشروح ومشهوری‌است‌وشرح «درةالفقه»عمویش 
علامة بجر الملوم است . 

این کتاب دو مجلد بزرگ است و مورد استفاده علماه و مجتهدین شیمه میبا"‌د 

حاح‌میر زا محمود بسال ۱۳۰۰ هجری دربروجرد رحلت نمود وهمان‌ادفن شد » 
مقبره‌اش هما کنون مورد احترام عموم طبقات‌است. بر سر درمقبره اش این آبه شریفه 
نوشته شده : عسی ان ببهثك ربك مقاماً محموداً ! 

جه + 6 
اینبود شرح‌مختصری ازاحوال برخی ازرجال برجسته‌خاندان بدری ومادری مرحو/ 
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آیت‌ابه المظمی آفای بروجردی اعلی‌الُ مقامه ؛ که‌بطور فهرست ازلحاظ خوانندگان 

البته‌مردان علم و فضیلت و دانشمندان روشندل وصلح دیگری نیز در میان این 
دودمان شریف بوده‌اند که بخاطر رعایت اختصارازذ کر نام وشرح احوال آنپا صرف 
نظر شد . 

جملة این کلام اينکه‌دانشمندان :ناندان آیت امه بروجردی در چهار صد ساله گذشته 
تاریخ‌شیمه همواره ازرسا دمراجم بزرك ومصلحین قوم‌بوده ؛ وازاین راه خدمات مهم 
ومو نری بمدهب‌شیمه و اشاع‌علوم وفقه‌و آ نار اهلبیت پیضبر نموده وموجب پیداری‌وهدایت 
بسباری ازمردم گمر اه گفته و پیوسته خدمتگذاران صدیقوصمیمی وشابته آفین‌باك‌اسلام 
بوده‌اند ؛ ودراین‌چندترن هیچگاه مرجمبت ورباست‌دینی‌شبمه ازخاندان آنها بیرون‌ترفته 
استو ابنك عر حز ند کانی شخ آیة الث المظمی آقای بر وجر دی که بتفصی از احاظ خوانندگان 
محترم میگذرد . 


ز ندگی حضر تیه النہالعظمی 


آفای بر و جردی 
از ولادت ناعزیمت باصفهان 

آیت‌ا المظمی آقای حاحآقاحسین طباطبائی بروجردی‌قدس‌سره درماه‌صفر سال 
۲ مچری‌تمری‌درشهر نار بغی بروجرد و اقع‌دراستان غر بی‌ایران‌دیده بدنیا کشود ۰ از 
همان‌ایام کون کی مورد مهر وعلاقه سرشار پدر دانمندش بود » ودرساية توجهات او 
رشد نمود . 

و درتملیم وتر یت و آموزش ویرورش اوجهدکافی وسمی بلینمپذول میداشت ؛ و 
بهمین جوت چون فرزند عز پزش هفت ساله‌شد » اورا بمکنب فرستادنانزد معلم بتحصیل 
اشتفال‌ورزد . 
مملم نیز که آن کودك پا کسر ث-‌واصالت‌خانوادکی و نجابت ذانی‌اورا بخو بی‌مبشناخت در 
تعلیم وی بیش ازحدمعمول میکوشرد . نخستین‌سره‌شقی که معلم‌بوی داداین‌بود :«هزارو 
دویست و نودوه> 
شا کرد تازه واردتیزهوش ازمعلم برسید : این‌سرمشق چیست ؛ معلم گفت : این امسال 
است !کناب «جامعالمقدمات» و نف کناب «سیوطی» را که مشتمل برعلم صرفو نحو 
وقسیتی ازمنط است ؛ درمکتب‌نزد همان‌معم‌دلسوژ بخو بی آموخت » ودرمیان‌شا گردان 
امتباز مخصوصی بیدا کرد بطور بکهذ کاوت و تیزی‌هوش ومتانت‌وی‌ز بانزدخورد و کلان‌بود ۰ 

چون بدرش بیشرفت سر یع اورا درامر تحصیل در بافت » درمدرسۀ علمیه نور بغش 
که ازبنای‌جدمادری فرزندش ( آبت‌امُ بروجردی) بود وبام‌او < نوربخش > خوانده 
میشد » اطاقی‌بوی اختصاصی داد و همان‌ممام‌را که مرد دانشمندومهر بانی‌بود بمدرسه آورد 
ومغارج اورا بمپه» گرفت‌تابقیه علوم مقدمانی‌را بوی‌بیاموزد . 

بدینگو نعاو مقدمانی‌یمنی : صرف » نحو » نع ؛ معانی » بیان ؛ بدیم‌وسطح 


< 


غه واصول‌را نزدیدر دانشمندش ودیگر اسانیدآن روز بروجرد آموخت » آنگاه‌درسن 
هیجده سالگی بعنی‌سال ۰ ۳۱ هجری باصفهان که‌در آن‌روز گار حوز علمیگرمی‌داشت 
رمسپار گردید . 

در آن‌تاریخ‌وی درسایةٌاستمدادقوی وشون‌زیادی که به تحصیل‌داشتهاست ؛ باصطلاح 
دانشجویان علومدینی ۰ مقدماتدسطح رانا کناب «ریاض‌السائل> که از کنب مہمفقهی 
است » فرا گرفته بود . 


آبت‌اله بروجردی در اصنبان 


بس‌از ورود باصفہان مدت‌چهار سال باجدبت وپشتکار مخصوص بخود درمدرسة 
صدر اصفپان » س رگرم تکل مملومات‌خود و کسب فیض‌از محضر استادان بز رگ فن 
شد ؛ او از این فرصت و موقعبت استفاده‌ها کرد واز خرمن دانشآنان خوشه‌ها چید ؛ 
و برمملومات خوبش‌افزود ۰ 

هرجا دانشمندی میدید ؛ از مصاحبت و استفاده ازعلم وفضل واطلاعات اوغفلت 
نمی‌ورزید > درس‌سانیدر ‏ وب مشنیدو خو بترم طالمه‌میکر د ؛ وسبس خلاصه آ نر ایادداشت 
مینمودو بخاطرمبپارد . هنگاممہا-:ومذا کر علمی‌صداقت وصمیمیت وانصاف رابخوبی 
رعایت میکرد » وچون‌طرف مباحثه اوحق‌میگفت از آن استقبال‌میکرد وازاومبذیرفت. 
روی این‌جهات بزودی‌درمبان‌طلاب‌جوان ومحصلین خوش‌استمداد مدارس اصفهان‌مشهود 
گردید ومشار بالبنان ومورد ثوجهوتفقد واحترامخصوس,اسانیدش قرار گرفت ۰ 

درسال؟ ۱۳۱ که بست‌ودو بهار عمررابشت سرمیگذاشت ؛ پدرش‌نامه ای‌باو نوشت 
واورا به‌بروجرد احضار کرد . او گمان‌میکرد پدرش مبخواهد اورابرای ادامة تعصیل 
به نجفاشرف که بزر کتر ین حوزة علمبه‌شیمه بود ؛ بفرسند ولیس ازورود ودیدار پدر 
و بتگان » مشاهده میکند که پمکس انتظار وی مقدمات ازدواج و تأهلش را فراهم 
کرده اند . 

ازاین‌پیشآمد اندوهگین میشود! وچون پدرش متوجه میگردد وعلت‌اندوه وتأثر 
اور امیپر سد میگوید: من باخاطر آسوده وجدیت‌بسبارسر گرم کسب‌دانش بودم‌ولی| کنون 
بیم آن‌دارم که تأهل‌مبان من و مقصدم حائل دد و مرا ازتمقیب مقصود ونیل بهدف 


باز دارد !. 


پەر بوی میگوید : فرزند ! این را بدان که اگر پدستور پدرت رفتار کنی امید 


آ9. 


اس ت که خداوند بتو #وفیق دهد ثابتوانی ثرثیات"مهمی که درنظرداری‌نائل شو . 

گنت بدر تأثیر بزالی دروی میبخشد و اورا اژه ر گونه تردید یرو ن‌آورده و 
بالاغره پسازازدواج و اندکی توقف مجدداًباصفهانبرگشته پنجال دیگر بتحمیل 
و تدریس علوموفتون مختلفه اهتمام مبورزد . 

حوزءه درس او دراصفهان مشهود بود » زیراجوانی خوش استعداد و دارای بیانی 
شبوا ورسابود » وتمام شرابط ی که میبابد بكاستاد برای تدریسو ادارءشا گر دان‌داشته 
باشد ؛ دروی جمع بود 

بهمین‌جهت بش‌اژز صدنفر درحوزة در‌قوانین ابشان اجتما میک دند واستفاده 
کامل میبردند . 

دراین دوسفر که جما هسال‌میشود ؛ فة» واصول وفاسفه وریاضی‌را از ءحضحر 
تقها وحکمای نامی آن عصر همچون مرحوم میرزا ابو السمالی کلباسی » سید محمد تھی 
مدرس » سید محمد باقر درچه‌ای ؛ ملامح دکاشانی » وجهانگیر خان‌فشقائی حکیم مشهور 
تکمبل نموده وشخساً نیزحوزة درسی تشکیل داده بتدریس نقه و اصول ودیگر علوم 
میپردازد!؛و از آنجا که یانی رساوشیوا داشته است‌جسیت انبوهی در<وزء درسش اجتماع 
می‌نمودند وازهمان موقم‌درمیان فضلاء اصفهان مشپور ومتاز میگردد وشالود؛ ترقبات 
بعدیش پیر بزی‌میدود ۰ 

در ینجال اخبر که ازعلوموفنون‌متداول بهره‌ها ی کافی داشته و بخو بی قدر علم‌دا 
میدانته » چنان با نشاط تحصیل میکرده که بعضی شبها تا-پیده دم سر گرم مطالمه 
بوده است . 

وبطوریکه خودآن‌بزر گر دبارهاء‌یفرمودند ؛ درمواقع بیکاری بح ظقرآن مجید 
هت میکماشت ودرتتبجه توانت درعرض‌مدت ی که دراصفوان بودندازاول‌تر آن تاآخر 
سور برائت راحفظ کند وتا[ خرعم نیز آنرااز برداشت و پیوسته بحفظ و تر اتومداومب 
آن امتمام میورژید . 

درسال ۹ مدا پدرش از بروجرد اورامیخواند و لیاینبارخاطر نشان‌میساژد 
که تصددارم تورا بنجف شرف بفرستم ؛ دانشمند ثابغه جوان‌هم بااشتباق‌ژایدالوصفی 
پارسفر بته اصفهان رابقصد بروجرد ترك میگوید . 


0. 


یتاه بردجردی در نجف آشرف 


بعد ازورود بوعن مألوف وملاقات بهروستگان » بااکب اجازه از پدر ی که آن 
همه درراه تحصیل و ترقیات‌او کوشش‌داشته واودا از عرجمت تشویق ءبکرده است ؛ از 
برو جرد روانه نجف میگردد . 
آیت‌الله بروجردی در آنوقم که بيست وهفت‌سال داشته مچتهده‌سام بوده و همه 
اورا به نبوغ واحاطه در فقه واصول و حکمت میستودند » بطوریکه از افاضل دانشمندان 
بشمارمیآمد . خودایشان میفرمودند : وقتی‌در اصفهان بودمدرفقه واصول مبنائی داشتم 
میخواستم برومجف وبه‌یینم مبنایءن درحوزه نجف‌ودیدن‌اسانید آنجا تفبیرمیکندیانه » 
ولی بعد از آمدن بهنچف ودیدن اسانید بزرک تفیبری درمبنائی که بر گزیده بودم» 
بدا نشد ! ۱ 
پس‌از آنکه واردنجف شرف گثت برای تکمیل فقه واصول ورشتاجتهادبحوزة 
درس مرحوم یا آ خوند ملامحمدکاظمخراسانی مصنف کناب مشهور < کفایة الاصول» 
در آمده وده‌سال تماماژمحضر پرفیش آن‌نقیه بر رگ وعلامهنامی‌مستقیدمبگردد . دراین 
مدت درخدمتآیة اه شریت‌اصفهانی نیز(شیخخا(شریمه) که او ازمفاخر مجتهدی ن آن روز 
نجف بود ؛ به تعصیل ونکمیل فقه و رجال و دیگر علوم مپرداژد » برای ابنکه بهتر 
بنبو غ آن‌مرد بزر گ بی سر یم تذ کر این نکته لازماست ٤‏ و آن‌اینکه : روز نغت ک‌وارد 
مجلس درس آبت اف غراسانی میشود » می‌بینددر آن حوژه که نرديك ههار ودو بت نفر از 
ففلاهو علماء‌پای ثبر درس آ یت ال خر اسانی نشسته اند کسی» از اوجوان‌تر نیست !بااین‌وصف 
هنگامیکه استاد شروع بدرس‌وییانمطلبمبکند ؛ اشکالی بر گفته استاد در نظررشخعاور 
مینماید و لی‌چون‌خوددا جو انو کم سن‌می‌بیند بملاوه مپابت مخصوص آ یتال غراسانی و 
رعب‌مجلس هم‌اورا میگیردو ازهمه مهمترچون نخستین باری‌بود که اوقدمبآن‌حوزة مقدته 
میگذاشت ۰ لذا ازاظهارء‌طلب وییان اشکال خودداری مینماید . 
یکی دوروز بعد که استادش ۲ بة اب خراسانی بدیدن‌یکی ازعلمای تازه وارده‌یرفه 
او نیزدرمبان‌همراهان درمجلس حضور میبابد وهمانجا که از نرديك استادرا میینداشکال 
خودرایان‌میکند ؛ استادجواب‌میدهد + داو برجواب وی‌ایراد میکند » استادتوضیح‌میدهد 
واو توضیح استادلراکافی نمی‌داند ...» 
و بالاغره همین کنتگوی مختصراستاد علامه رابادانشمندی‌جوان‌وتازه واردبحوزء 


“of. 


ذرس‌او »آشنا میسازد فردای آن روز که درمجلس پرچمعیت و با آبپت آیتانُ خراسانی 
حضور پیدامیکند » ضن‌درس برای نخستین بار بطور رسمیاشکالی بر گفته استاد وارد 
میسازد » استادک‌روز قبل‌اورا دیده بود ؛ روی‌متبررسکوت ندوده و بوی‌فر صت‌میده د که 
اشکال‌خودر اچنانکه میغو اهدبیان کند» وسبی که‌اشکال وی تمام‌میشود › استاد باهمان 
مپابت وصدای‌رسائ ی که داشته ۰ رو بشاگردان که اغلب ازهجتهدین‌وعله‌ای بز رگ بوده‌اند 
نموده ودرحالیکه بادست‌اشاره بآ یتال بروجردی جوان۲۸ سالمیکر ده میگوید؛چون 
اشکال آقا مفید(است » برای اینکه همه اتفاده کنید من‌شخصاً دو باره اشکال ابشان را 
تقربر میکلم وسپس بجواب آن مبپر دازم ! بعداز تفر بر اشکال رو بجانب ایشان میکنند و 
میفرمایندآنا ! اشکال شماهمیت بود ؟ درست:ومیدم ! استادسداً ازهویت وی‌جوبا میشود 
وبس‌ازاطلاع ؛ اورا مورد مهر فراوان قرار میدهد » بطوریکه از آن روزهر گاه‌اودر 
درس‌اشکال یمود کاهلا گوش میداد تااوخوب اشکال خودرا بیان کند وسبس بااحترام 
اشکال اورا تشر بح‌مینمود وپاسخمیگفت . وبفرمودة خودآیت‌ابه بروجردی ابن استاد 
عالیمقادر سفروحضر ودرمجالس خصوصی وعمومی وحوزة استفتاه و نزد عام وخاص در 
بز د گداشت واحترام شا گرد نابقه‌اش » میکوشیدوهمیناحتر امات نیز درسی ر کمالی ورشد 
نبوغ‌این شاگر د بر رگ آثاررضایتبخش‌وه‌ؤثری برجایءیگذارد . 

درآن ایامنبوغ واستمداد و سرعت اتتقال وفهم ودرابت < آقاحسین بروجردی > در 
محافل علمی‌تجف تقل مجالس بود » بطوربکه او از هر کوچه و گذری که میگذشت ۰ 
طلاب جوان وفتلای حوزه‌اورا بیکدیگر نشان میدادند ومیگفنند آداحسین بروچردی 
ابت !. 

چنانکه گفترم آبتايه آخوند خراسانی هیبت مخصوصی داشته ؛ ومچاس درس او 
نیز ازلحاظ کثرت جیمیت وحضور علما ومجتهدین‌بزرگ دارای مز یت‌خاصی‌بوده‌است؟ 
ازابنرو اشکال کردن دراین‌مجلس آنبم از يك دانشمندجوان ببك‌استاد باآن عظمت و 
مها بت کار آسانی نبوده ؛آیت‌افخراسانی هم باشگال‌هر کی جواب نمیداد ؛ قفط آقاحسیت 
بروجردی ویکی‌دو نفردیگر بود که اژ این لحاظم‌تثنی بود ندوموقع اشکال و ابر ادبر اسناد؛ 
فرصت بآ نپا میداد . 
و شخصا نیز اشکالات آ نهار امیشنید» و با آرامی اس خ آن‌مبپر دات › اینپاهمه‌مز ایائی 

بوده که آ یت ال المظمی آقای بر وجردی‌دردور ان‌جو انی کب کر ده برده تاچ رسد چېل‌سال 


بعداز آن که زعامت و پیشوائی جوان‌نشیم رابعېده درفت . 


گذشه ازشر کت‌درمجلس درس آ یتال خراسانی وشریمت اصفهانی ؛ شخما نیز 
حوزه درسی‌تشکیل داده فضلای بسیاری‌ازمحضرش بکب‌علم ودانش‌اشتفال ورزیدند؛ 
بطوریکه درهمان نجف از اسانید مپرزسطح بشمار آمد » وهرروژ برشهرت واحترامش 
می‌انزود . 

نخستی نکنایی که در آنبوقم مورد بحث‌قرار داد »کناب ممروف « فصول )بود . 
خودشان‌میفر مود ند : من‌ههو اره‌سمی داشتم‌هر اشکالی‌صاحبفصول (۱)بر قوانینو اردنموده 
همه‌را جواب‌داده ورد کنم ونگذارم اشکال اوواردباشد» 

در آن‌سال که‌تازه آن دانشمند لایق در نجف شروع بندریس«فصول» کرده بود ؛ 
جسیت انبوهی زایدبردویست نفر از فضلای برجسته آن حوزه‌قدسه درمجلس درس وی 
شر کت مینمودند . 

خودشان میفرمودند بعضیز آنها بمقام بزرگی نائل گشتند وچون زبادبودند من 
بعضی از آ نهارا نمیشناختم . یکی از آنم امرحوم آفاء‌ید ۰« دتقی خونداری ( آیتان 
خونماری ) بود . 

بمداز آنکه بقم آمدم روزی ابشان‌بدیدنمن آمدند و گفتند شما مرادر نجفاشرف 
بخاطر ميآ ور ید ؛گفتم . ايان توضیح‌داد ند که‌درسال او لو رودم بنجف که در و عبتدر بس 
فصول کرد بودم ؛ ایشان‌نیز جزوشاگردان بودند ؛ ودرست. بخاطرداشتند که من سعی 
دا شتم تما اشکالات‌صاحب فصو لدا پاسخ‌دهم ۰۰۰ > 

باری فضلای نجف تاآنروز مدرسی‌بدان جاممیت وعلم وفضل وحسن تقربرویان 
ندیده بودند واونیز درسایه بارگاه باب مدينةٌ علم پبغمبر ( ص ) حضرت امیرالؤمنین 
علی (ع) باکمال خلوس وءوققیت سر گرم تکمیل علوم وقتون خود وتدریس وتعلیم‌و 
پرورش شاگردان فاضل بود . 

کتاب حاشیه کفاية الامو ل استادشآبت‌اهه خراسانی‌ا که امروز یکی از کاملتربن 
ونفیس‌ترین تألیفات و آثارفکری وقلمی اوست درهمان ایام که هنوزاستاد نقیدش‌درتید 
حیات بود » تاليف مود و همان کتاب که یاد گار آنروز است خود بهترین دلیل نبوغ 
ادست وشاهد زنده‌ای برای‌سنجش‌بابه معلومات آن‌روز وی است 


)۱ شیخ‌محمد حسین اصفهانی مول ف کناب «فصول» درعلم اصول ازمجتهدین و 
نوابغ بز ر گاست » وی‌در کتاب‌نصول‌خود ایرادات بسیاری بر نظرات‌میرزایقمید ر کناب 
قوانین‌الاصول واردساخته! ست . 


-- 


باز گشت [ بت‌افه‌برو جردی 


از ثجف ببرو جرد 

آبت اه بروجردی دراواخر سال ۱۳۲۸ هچری پس از نه‌سال‌نوقف درنجف اشرف 
و کب فبش ازءحضر اساتیدبزرگ ؛در-البکه از آبت‌اله خراسانی و آبت‌اله شریمت 
اصفہانی|ستادان بز ر گو ارش در یافت اجاژه اجتهاد ناغل گردید » بطورموقت و برای‌دبدار 
پدر-وسایرفامیل و بستگان بوطن ءألوف مراجمت مود » ودر میان‌استقبال پرشور علما 
و عوم اهالی بروجرد وارد »سقط الرای خود شد . ششماه بعد از ورود ایشان پدر 
دانتم‌ندث بدرود حیاتگهت وفرز ند نقیه ودلبند خودراداغدار نمود . 

پیش ازوفات پدرشان مرتباً مرحوم آ تام غراسانی با آنمرحوم مکانبه میکرد و 
دفتن فرز ندش (آبت‌ام برو جردی) که یکی‌از بزر گثر ین‌شا گردان او بود ؛ اظهار تأسف 
مینمود ؛ واکیدا سفارش میکردهرچه زودتروسیلة مسافرت او را فراهم-ازد و بوی 
اجاژه ده دکه دو باره به نجف|شرف مراچم تکند ۱ 

آیت‌الله بروجردی بعنوان موقت بوطن‌باز گشته بود بہمین ج ,ت مرغ دلش‌هر لحظه 
هوای بر گشودن بسوینجف مینمود ؛ ولی‌متأسفانه مرگ پدرسخت اورامتأثرساخت و 
کاخ آمال وامیدش را پکیاره فرو ربخت و چون وصی پدر و سر پرست بك خواهر و 


برادر صفبر بود » دیگر نتوافت بدعوت‌اسناد پاسخ ءثت‌دهد و آرژوی خودراجامه»ععل 
بپوشد ؛ ناکزیر دروطن افامت کز بد . 

چندماه بعددرسال ۳۳۰ مها خراسانی استاد عظیم‌الشآن شکه سغت بوی‌دلبسته 
بود واورا بدری‌مهر بان ودلسوژ و بزر گوار میدانست ؟ جهان فانی‌دا وداع گفت و بر 
تارات روحیوی یش ازپیش افزود ۰ این‌دومین ضر تی بود که ظرفمدتی قلیل برهفز 
واعصاب‌اووارد آمد؛خودشان بارها مپفرمودند : <مرگ دو پدر بدنبال‌هم‌مر ابتوه 
آورد » و مخت منقاب کرد» . 

آفاحسین بروجردی که انك مجتهدی تواناو آبت اللهی بزر گوار وفقیهی‌وارسته 
ودارای همه کوته اوصاف حمیده وفذائل وعلکات نفسانی وعلم و دانشی‌فراوان است ؛ 
ازهمان ایام ورود بېروجرد مورد توجه و احترام علما و افراد فامیل طباطبائی و مردم 
ملمان آن‌شهر واقم‌شد . 

در آنموقم کسی درفامیل طباطبائی نبود که از لحاظدانش وتفوی ونفوز و شخصیت 


9۷ 


دیئی وه‌علی بای‌او برسد ؛ ولی درخاندان دیگر » ققیهی برراگ بنام شبخ محمد حسین 
بروجردی ؛ در بروجرد رباست ومرجمیت داشت ؟ با ایئوصف آیتافه چوان در زمان 
آنمرد بز رگ بزه‌وردنظرهمگان بودو به؛ازم رگا و ؛ بطو ر کلی‌عرجیت‌شهرو توابع 
و نواحی‌غرب بوی رسید . 

آیتال بروجردی ازهنگام باز گثت بر وجرد تاموقم‌آمدن بقم جهه‌اسی وسه‌سال 
در آن‌شراقامت داشت . دراینمدت بترتیب بيست وچهار-ال روژها درمجدهناسك - 
الدین > و شبها درمسجد «حاجی آقا مہدی» ,جای عمو ش -اجآقا جمال‌الدین » وشش 
سال بعدرا درم‌جدشاه بروجردنماژ جماعت‌میگزارد . 

ودر طول اینسی وسه سال درتمام اوتات‌تدر بس میکردند ؛ محل تدر بس‌ایشان 
کامی درم جد (سید) جواد جد وم ایشان . 
وزمانی درمدرسه_نور بش واغلب‌اوقات درمنزل‌خودشان بود وغالاً بالغ برصد نفراژ 
عله وفشلا که گاهی ازخارج‌نیز بر ای‌استفاده ازمحضرشان مپآمدند ؛ درمجلس‌درس‌فته 
واصول ابشان حضور مییافتاد . 

دراوقات فراغت شفول تألیف و تصنیف کنابهای سودمند و ارجدار بودند و تعداد 
قابل‌ملاحظه‌ای کنب سودمند که‌هم| کنون از آن‌پیش و ای‌عالیقدر برجای مانده‌است یاد گار 
آن زمان است . 

وبالتیجه بر اتراهمیت ی که آن‌بزرگ مردیامر ندر یس‌وتألیف وتصنیف وتحشیه و 
تهذیب وترتیب واستنساخ کنب قیمت ی کمنام علمای گذشته میداد » وهم بواسطه ارزش یکه 
برایتعلیم و تر بیت فضلاودانشم‌ندان فائل بود ؛ توفیق یافت درهمان بروجرد شاگردانی 
باوژن وفهمیده ودانش دوست که قدرعام و کتاب میدانستند » تر بی تکند »که هنوز هم 
شا کردان آن روز ابشان‌درشمار علمای مروف هستند » کنب‌سودمند و نفیسآیت‌اله هم 
بحمدالل از دست فنا محفوظ مانده و عقریب چاپ شده ؛ در ممرض مطالمه طالبان علم 
قرا ی فیگیرد 

گذشته ازوظیفة تدریسو تألیف و تصنیف ؛ که‌جزو بر نامه زند کیایشان‌بودهرسال 
یکماه مبارك رمضان‌را منبرمیر فنند و بایبان رساواحاطه بسیار ی که درنقل‌اخبار و آبات 
وتاربخ گذشتگان داشنندبموعظه‌خاق میپرداختند . 

مخصوصاً درشبهای قدر » بطوری بیانات ايشان مو ثرواقع میشد که‌مردم بی‌نبایت 
نحتتأثیر قرارمیگر فنند . یکسال‌چندنفرازرژسای ادارات بر وجرد که بهالی‌بودند؛طبق 


۵۸ 


مسول آنا باغدعه وتیرنگ و لب وتزویر نعست بنهان و کم کم بلورآشکار مشغول 
کراه ساختن مسلمین و بقول‌خودشان سر گرم‌تبلیغ ملك بهائیگری شدند - 

آبت‌امه نعستازراه قانو نیو ارد شده عزل آنهاراخواستار وچون‌بانشاریمقامات 
بالاتررا مشاهده کردند ؛ بصورت‌قهر از بروجرد خارج شدندهنوزچند فرسخی نرفته‌بودند 
که‌شهر منقلب‌شد ومردم علیه چندنفری که تبلیغ این‌دین پوشالی ومذهب‌من‌درآوردی‌را 
»یک ردند » شور بدندو این‌خود باعتشد که‌مقامات‌دولتیآبت‌انهراباعزت بشهر بر گردانند 
و آن افراد دغلبازرا از آن حدود بیرون کنند . 
دراینموقع‌عاه مبارك فرارسید » آبت‌انیکماه تمامدر بار و جودممود امامزمان اروحذا 
فداه واثبات طول‌عمروعلت فیبت وتأنیر و جود آنحضرت درعامبشر بت » صحبت کردند 
برایتأمیناینمنظور » کتاب‌های»متبر عاء‌ای‌بزرك اهل‌تسنن وا بسجدمیآورد ند ودره‌نبر از 
روی آناروایانی که آنان راجم بامامزمان‌ومهدیوعود جهان‌ازطرق خودشان از پپغبر 
وصحابة آنحضرت نقلکرده ومطلب‌رامانند آفتاب نیمروزروشن ساخته‌اند ۰ میخواندند 
و نتبجه میگر فنند کهاینان دانشمندان اهل‌تسنن ومخالفین ماهستند در بار؛ٌامام_زمان چنین 
میگو بند و ابنط ور معتقد بناجی‌عالم ومصلححقیقی جهان‌مبباشند ! سپس عقیده‌شیمه | کاملا 
تشریح نموده وبایبانی جذاب حق مطلب را ادامیکردند ؛ بطوری بیانات ايشان مزثر 
اناد که امالی‌میگفتند : العق درائبات وجود حضرت حجت ؛ حجت را تمام کردند . 

بدینگونه جلو انحراف مسلمانانو نیر نگ دغابازان شیارا گر فنندو بکلی‌سروصدای 
تبلیخ بهائیگری را ازبروجرد برانداختند . 

درهمان سالهای اول که‌ازژنچف بر گشته ودند » کتابعروةالوتفی مرحو مآ یتال 
سبدم‌حمدکاظم بزدی‌راحاشیه کردند وهمان موقع‌چاپ شدواین نخستین‌حاشبهعر و ة|اوثقی 
بو دکه منتهر کف 

بااتنشارحاشيه‌عروه » صیتعلم وقضل وققه ایشان درهمه‌جا طنین‌افکند و ب,اری 
ازمردم نواحی‌غرب وجمیازاصفہان وخراسان درامر تقلید بایشان رجو عکردند . 

دراینموقع مرحوم‌شیخمجمدرضا دزفو لی که ازعلمای »متبرو بانفوذ خوژستان بود » 
بعنوان تابستان وتغبیر آب وهوایبروجرد آمد؛و باایشان ملاقات و آميزش نمود وچون پی 
بمیز ان عام‌ودانش ونقوی ومعنویت آیتالله بروجردی برد » اهالی خوزستان وقستی از 
جنوب ایران را ادجاع بایان داد ؛ و خود در بروجرده‌اند وهمانجامر حوم‌شدوهم‌در آن 
شهر بخاك رفت . 


e 


درسأل ۱۴46 ازراه‌عران‌وعرب بز بادت بیتاههمشرف گر دید وهنگامباز گت ازج » 
از بس‌اشتبان بسکونت در نجف اشرف داشت ؛ هشت ماه در آن شهر مذهبی و کانون 
عام توف نود ؛ وسپس‌درسال ۱۳٤٥‏ کاظمبن علیهما|اسلاموسامره‌راز یار ت کرده ازداه 
بصره‌واردایران گردید 


آبةالل4 العظه‌ی آفای بروجردی درسال ۵ عن یسیو بنج سال قبل 


چون در آدوقع جممی از علمای بزرگ اصفهان اقدامانی دولت وقت عليه کرده 
بودند ؛ ودولت هم‌بایشان مظنون شده‌بود ؟ بدون‌اینکه بگذار ندببروجرد مر اجم تکننده 
بمر کز احضار و بمدازروشن‌شدن‌وضم ورفع‌سوءظن ؛ بس‌ازسه‌ماه وده‌روزاقامت‌دد تهران 


بز بارت نامن‌الاشه مشرف گشته سیزده‌ماه نیز در کنار آستان قدس‌حضرت رضا علیه اللام 


ی ۶ 


توقف نموده»درمر | جمت‌چنداه‌هم در قم‌مانده‌و بمداژ اینمد ت‌طولانی»‌جددا بر وجردباز گشتند ۲ 

آیت‌افل بروجردی درباز گشت بیروجرد » بیش ازسابق مورداستقبال و توجه مردم 
مسلمان بروجرد و آن‌صفحات واقم‌شدند ۰ کی بمدازمر اجمت ازسفرحج‌رسالاعملیهابشان 
بفارسی چاپ‌شده و بدینوسیله روز بروز بر تمدادمقلدین و ارادئمندان ایشا نکه با گذشت 
زمان بی به گنج وجود شان در وبرانة بروجردبرده‌بودند ؟ افزوده شد . 

دراینمدت که درمسقط ال رآس خودتشر یف داشتندمنشاً آنارخیر واصلاحات مهم و 
و کارهای عامالمنفعه بیاری‌شدند ومدارس وماجدز یادی رانأسیس وتعمبر نمودندکه‌در 
بخش‌هایآینده به تفصیل نوشته میشود 


کساا تآ بت اف وه‌سافر ت هرا آن 


در اواغر سال ۱۳۳ هچری یتال ققید بواسطة بیماری فتق که بدان مبتلا 
بودند از بر و جردبتهر ان‌مسافرت نموده! ودر بیمارستان‌فبر وز آ بادیو اقم‌درشهرری بستری 
شده ؛ بیش ازدوماه تحت‌سالجه‌قرار گر فتند . 

هنگام‌ح رکت از بروجردوضع مز اجی آ بت سغت‌بود ودرحالت ببپوشی‌میگنر | ندند 
ولی ناگپانک‌دروقت شب ازخواب بیدار وازداخل اتومبیل نظرشان بچراغهای‌شهر قم 
میافند » مبپرسند اینجا کجاست » همر اهان مر ض‌می رسانند اینجافم است . 
منظرة چراغهای شهرقم آنهم در آن‌دل شب , اثرعمیقی دردل دردمندآن مظهرصفا و 
عواطف بر جای‌میگذارد و درحالیکه ان ومبیل شهر فم‌را پشت‌سر گذاشنه وروانه نهر ان‌بود 
قصدمیکنن د که | گر از ییباری که داشتند: شفابابند بقبه عمررا درشهر مذهبی قم و کنارمرقد 
منورحضرت‌فاطمه معصومه دخت‌والاتبار امام‌هفتم‌موسی بن‌جمفر علیهم‌السلام بسر بر ند ! 

دراینمدت که آ تام «قبدنحت معالجه بودند » جممی ت کثیری ازعم وم‌طبقات ت ر ان: 
شاه ؛ نت وزیر ؛ وزراه ؛ علماه » نمایندگان مجلس؛ تجار و که وغیره بمیادت 
اپشان رفتند . 

وازاینجا مردم یشتری پی‌باهمیت وجودو د خصیت شایستة آن بیشوای‌بلندقدر بردند 
و آوازء بالل بروجردی بگوش‌عالی ودانی رسید . درمیان‌طبقات مختلفی که اذایشان 
عیادت نمودند » فضلا و مدرسین حوز؛ علمیه قم :از بخدمتش رسیده وضمن عیادت از 
ایشان ؛ موقعیت خاص حوزة علمیه و اهمیت حفظ و لزوم تحکیم اساس آنرا» بآن 
پیشوای روشندل متذ کر شده » توجه مخصوص ایشان رایه‌این موضوع حساس ممطوف 


ات 


داشتند . بملاوه نامه‌ها و تلگرافات زیادی‌هم ازطرف مراجم تفلید آن روزقم ؛ وسایر 
علمای بز رگ آن‌حوزة مقدسه بایشان مخابره وفرستاده شده » وجداً از ایشان‌بخواهند 
که به‌دعوت علمای‌قم پاسخمثت‌بدهند » 

آنگاه پس از بهبودی کاملجدداً علماو اساتبد وفضلاه حوز؛ُعدیه بخدمتش وسیده 
ورسم ایشان‌را بقم‌دعوت کردند » تابا‌مکاری ومعاضدت سایرژءمای حوزه ؟ سر پرستی 
وحفظ آن مر کز علمی‌شیم‌را بعهده بگیر ند . 

دراین میا نتاف فقبدتفالی هم‌پقر آن مجیدزده وازحسن اتفاق این آیات شریفه 
آمد : واثرلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی‌الارض ؟ وانا على ذهاب به 
افادرون . فانشأنا لکم به‌جنات من ثخیل و اعناب لکم‌آیها فواکه کثبرة ومنها 
تأ کلون وشجرة نخر جمن طورسینا تنبت بالدهن و -بغ للا لين (۱) 

این آ یات شر بفه که کاملامناسب حال بود ومصدان‌انم آن درعرش‌شانزده سال توقف 
ابشان درحوزه علمبه تم » آشکار گردید » ومیتوان گفت یکی از کارهای ممجزه آسای 
قر آن‌مجیداست » درتصمیم‌ایشان برای آمدن بقم‌وقبولمسئولیتهای سنگین آن بار مو تر 
افتاد.مب‌قلبی آ بت اما لمظمی بر ای‌توطن‌در شهر مذهبی قم ومساعدت استندارمو بخصوصدعوت 
رس ی که از طرف تمام بزرگان علماه ومدرسین سرشناس حوزة علمیه بعمل آمده بود » 
موجب‌شد که بت اه المظمی آقای بروجردی عزم‌خودرا برایآهدن بقموتصدی عو ز عليه 
آن جزم کند . 

بالاخره درروز ۱6 محرم‌سال ۱۳۹6 که مصادف بافصل زستان بود در ميان 
استقبال پر شور وزاید الوصف صدهانن ازعلمای اعلام ودانتمندان بزر گ ومحصلن و 
مدرسین عالیمقام حوژه »که باجسیت کثیری ازاعیان و تجار و کبه وسایراهالی قم که دز 
تقاط بین راه تهر ان‌وقم بهپیث و از آمده بودند رهسپار قم‌شدند . 

در علی آباد از طرف از بازرگانان و »ندیئین تهران و تم ۰ از متقبلیث 
پذیرالی کرمی بعمل آءد و بعدازصرف‌نهار واقامه نبا جماعت باحضرت آیت ان » رواته 
قم شد ند , 

درمنازل میان‌راه مانندعلی آباد ؛ ساربلاغ ۰ چکوچك نصرت » بافر آباده‌منظر به 
بلع کر آباد » ازطرف‌مرحوم یت ال حجت‌و آیت ان خونساری و آبت‌اڈ مدر و ایتا 
فیش؛ و یتمه ز اد گان مر حومحاج‌شیخعبدالکر بم ها افری‌مو سس حوز + علمبه و مر حوماشراقی 


(۱) آیات ۲۰-۱۹-۱۸ سورة مومنون 


ےا 


واعظ شهیرو دانثمندممروف قم که‌خود دارایتفوذمحلی قابل‌ملاحظه‌ای ,ودند » م و کب 
حضر تآیت ال دهمراهان ؛ مورد استقبال گرم‌تر ار گرفته ؛ خی مقدم گنته شد . 

در تزدیکیهای قم ؛ مردم‌درصدها|توبوس وائومبیل سواری‌وسایر وسائط تقلیه ؛ 
باستقبال‌شتاته » وجممی ت کثیری با آفابان‌مر اجع تقلید وعله‌ای بزر گ وسالخورد:تمپیاده 
پپیشواز آمده منتظر رسیدن مو کب آبت‌اف بروجردی‌بودند ؛ و بدینگونه طی‌تشریفات 
خاصی که نظیر شر اشہرقم کم‌تر بیاد دارد آ بت ان لعظمی آفای بر و جر دیو ار دشهر مذهبی‌قم 
بعنی‌حرماهلبیت عصمت‌شده ودرمئزل آقای‌حا ج آقا محمد آقازاده کتبلادر نظر گر فته‌شده 
بود » اجلال نزول‌فرمودند . 

دریایان این‌قست قصیده‌ای که ادیب نام ی آقای‌حاح محددعلی| نصاری‌قمی‌در آن‌روز 
بمناسبت تشر بف فرمالی آ یتال برو چردی سروده وخوانده‌اند و ضوی اوضاع آن‌روز 
برشور واستقبال بی نظبر راروشن میسازد » میاورم . 

حسن‌این قصیده که قسمتی از آن نقل‌میشود ؛ درابش ت که آنچه شاعر نیز ن‌نکنه 
سنح دربدو ورود آ تام گفته واوصافی که ابشان رابدان ستوده‌اند درعرش‌شانزده‌سال 
توق فآنمرد بز رگ درقمکاملا باواتم تطبیق نموده و چنانکه گفته بود ؛ عور ت گرفت 

۱۳ 


برهشام از طرف تهر ان میرسد بو ئی‌چوجان 
در بهاران منزها از بوی گل گیرد مدد 
عالم و عارف چراچون بسته ليمانیم خند 
این نیم رحمت آمیز الهی از کجاست 
در مسیرکیست این خر گاه هاسر برنلك 
موسی عمران ایران باید بیضای علم 
بامگرعیسی بن‌مریم بادم‌جان بخش فضل 
ماه‌چرخ علم خواهد جا کند در بر ج‌خویش 
هام گفت آیةام بروجردی بقم 
آنکها: در مجلش ابچد سراید پیرعقل 
مفتی شرع پمیر عقتدای خساص و عام 
مشکلات علم را او از فصاحت ترجمت 
آبة اللا برای آنکه باغ دین‌وشرع 


f. 


همچنان بو ی گل و نسرین زطرف بوستان 
وژژه‌ستان ازچهبویگلرسدبرمفز وجان 
تاجرو کاسبز تبر يكاز چه‌رورطب اللدان 
کز جهات‌سته شد براهل قم رحمت فشان 
برعبور کیست در هر دشت بر پاسایبان 
جانب سینا مگر بانور بزدان شد روان 
سوی‌بیت | لمقدس ازفار ان کندعطف عنان 
مه برج فضل خواهد درمقر گیرد مکان 
میرود تا قم زفر او ود رشک جنان 
پیرعقل از نکه‌های نفز او گردد جوان 
نائب شذس ولی عصر › اندر این زمان 
معضلات فط.ل دا او از ببلاغت ترجمان 
بر بهاگردد زچون تو آب پاری مهربان 


تاکه گلزار فصاحت باز کیرد زب وفر 
لاله سوری دانش همچو نار موسوی 
مهرایمان تابذش افزون‌شود از ماسبق 
پایتغت کشور عام وادب شهر قم است 
خسروانرا حیف باشدنکه برغیر سربر 
حوزة علبه و تجار را خواهش برآر 
تا که گر گان دا کنی‌از گلة اسلام دور 
تا که خفاشان بدسیرت بسوراخی خز ند 
خوش بتاب ای مور عالعتاپ‌پر بالا وست 
خواست انصاری پی تاریخ گوید مصرعی 


تا پستان تفاهت با ز روید ضیمران 
سرزشاخ فضل بیرون آورد چون ارغوان 
ماه‌ایقان پرتوش پر ترشود از باستان 
هم‌توشاهتخت علمی با بقین و بی گسان 
بر نشین بر نغت اسلام‌ایز نودی نکامران 
بر مقر خود مکان گیر و بشهر قم بمان 
همچوموسی باعسا بشتاب بیرون ذآشبان 
تا کرو باهان بد طیثت روند اندر نمان 
خوش بر آی‌ای‌شیر گیتیقاب‌اسلامازمیان 
کز ورود آية‌الله باشد اندرقم نشان؛ 


سر برون کرد از بروجرد و بی تاریخ گفت 
د بای بروجردی بقم دارد مکان > 


سرزمین مقدس وشپرمذمبی تم اززمانی که کذور ایران بدستاعراب‌مسامان تح 
شد ؛ مسکن جممی ازشیمیان عرب زبان‌کردید و بملاقة همجواری و انس و ارتباط با 
بکدیگر کم کم قم ۰ منطقه‌شیمه نشین نواحی مر کزیایران محسوب کشت . ازهمان‌زمانها 
پیوسته شیمیان بااخلاص وفقہاء نامی و محدئین بزرگ و پاکیزه سرشتی اذاین شهر 
مقدس برخاسته‌اند » بطوربکه درمیان‌راو بان‌اخبارو ناقلان آثار ائمه‌اطهاره‌ما بسباری‌از 
مردان نامی قم‌را میبینیم که ازطرف ائمه طاهرین با بهترین عبازات‌توئیق وتعدیل و 
ستوده شده اند ۰ 

تاجائیکه نرموده‌اند : لولا الفمیون‌لضاع‌الدین ؛ یی اگرنقها ودانشمندان 
نبودند ( که اخبارما راضبط وحفظ کنند نابشیمیان ما برسانند )دی اسلامازبین‌میرفت 
ازاین گذشته » بعداز دور ائمه وغیبت حضرت ولیعصر عجل‌الله تعالی فرجه یز همواره 
مردم قم‌صيمي ترین اصحاب ائمه و باران باوفای آن ذوات مقدسه بودند » دانشندان 


ا 


نقهاء بز رگ قم افزون اژحدند و بطورخلاعه افتخارات قم وسوابق دینی‌این‌شهرمذهبی 
بیاراست . مهمتری نآنها وجود با رگاه بانوی الام حضرت فاطمه‌ممصومه علیم "اللا 
اس ت که از هزار وصد وهشتادسال تا کنون همواره منبع ب کات وفیوضات ورهز اعتبار 
ونگاهداری این‌سرژمین مقدس ازه رگونه خطرو بلا بوده‌است . 
حضرت فاطمه مسصوعه که شهرتم‌بنام او مفتخراست دختر عالیقدر امام‌هفتم شیعبان 
و درعصر خود مشپوربعام وفضل و تقوی بوده ؛ ودرهیان انبوه فرژندان پر و دختر 
امام هفتم باستثناء حضرت امام‌رضا (ع) برادر معصوهء‌ش ‏ ازتمام اولاد عوسی بن‌جفر 
عليه السلام بررترووالاتر بود » وبعداژجده‌اش ناطمه‌زهر| دختر پیشمیر وعمه‌اش زین بکبری 
دختر ا؛یرالهومنین علیم‌اللام » از تمام بانوان خاندان یشبر ودودمان امپرمومنان 
باشخصیت تراست . 
این بانوی‌باعظم ت که قر نہاشيه‌یان‌قم دراب عنابت‌او سر برده‌و ازمواهب با رگاه 
فی ض آنارش برخوردار بوده‌اند ؛ درسال۲۰۱هچری‌هنگامیکه همراه جمی از برادران 
و سادات ویستگانش ببنظوردیدن برادرش‌حضرت‌امام‌رضا از حجاز بایرا ن آمد » علما و 
زهاد واخبارتم مقدمش راگرامی داشته و باتجلیل فراوانآن سرور حوران‌جنت راوارد 
قم نمودند » و لی‌چندروژ بمدمر بضشد و کمی بمدرحات‌فر مود ودرهمین مح لکههم| کنون 
با گاهش‌سر بر آسمان دارد مدفون گردید . 
بعلاوه امام‌زادگان بسیاری درقم بخاك رفت‌اند» وازعلماوتقهاء ز کر یاب نآد که 
از اصحاب حضرت رضا علیه‌اللام بوده و محمد بن تولویه قعی » علی بن بابویه قعی 
قطب‌الدین‌راو ندی وصدهانفردیگر اززهاد وعبادو اوتاد که‌درزمان خودنظیر نداشته اند . 
از پادشاهان شاه عباس ثانی ؛ فتحملیشاه تاجار ؛ محمد شاه قاجار ! نیزدرقم دفن 
خده‌اند ؛ بعلاوه صدمانفر ازمردان‌نامی و ذخصیتهای بز رگ شیمه که از زمان‌صفویه‌ودر 
دولت قاجار به تا کنون درخاك مقدس قم آرمیده| ند 3 
درروابات اهلییت‌عصمت واءامان عالب‌قام ؛ ازقم‌ومردم‌مصسلمانآن » بطورمطلق‌مدح 
زیادی‌شده است که ازهرجهت موقعبت‌شهر عذهبی‌را که دردودان ار بخ‌هزار سال گذشته 
مر کزشیمیان واکنون بزرگتر ین وپرارزش‌تربن حوز؛ علمیه شیمه درآن قرار دارد ؛ 
ازسایرشپرهایایران ومرا کز شیمه ممتاز مبگرداند . 
ازجبله حضرت امامجفرصادن (ع) درذیل يك‌حدیث طولانی میفرماید : وان 
البلایا مدفوعة عرقم و اهلها ویأنی زهان تکون بلدة قمواهلها حجة عى 


فا 


الخلایقو ذلك فی‌زمانغیبة‌قانمنا الى ظهوره صلوات‌الله عليه و لولا ذلك 
ااختالار ض باهلها . بمنی : بلاها وخطرات اژقم‌ومردم آن برطرف مشود . زمانی 
خواهدآمد که شہرقم وساکنین آنجا حجت برمردم روی‌زمین باشند » واین‌درزمان غیبت 
قائم‌ما تاروز ظیوراوخواهد بود» واگر جزاین باشد( که قم وساکنین آن‌درزمان غیبت 
حجت برمردم‌نباشند ) زمین بااهاش فرو میروند ؛ > 

سپس فرمود : هیچ ستمگری قصدسوء بقم نشمود مگراینکه خداوند قهار قدرت 
اورا درهم‌شکت ! واورا بیاستی یامصیبتی بادثمنی مبتلاساخت تااز تعرض وقصدسو» 
بقم منصرف شود . ستمگران دردو لنشان‌نام قم ومردمآنجارا فراموش میکنند ؛ همان 
طور که ازیاد خدا غافل میمانند ! 

ونبز آنعضرت فرمود : هر گاه شهرهارافتته و آشوب فراگرفت پناه بقم وحوالی 
ونواح ی آن ببر ید » زبرابلا و آشوب از آنجا برطرف خواهدشد . 

روزی جهمی‌ازشیمبان شهر «ری» درمدینه بخدمت‌حضرت صادن‌علیه | لسلامر سید ند 
وعرضکردند : ماازمردم ری‌هستيم . حضرت‌نرمود :آفرین بربرادان‌مااهل قم ۱ عرض 
کردند : مااژ اهل‌ری‌هستیم» حضرت-خن اول رانک ارفرمود. چندمر تبه آن‌جسیت گفتة خود 
را تکرار کردند وحضرت نیزه‌مان جواب‌را با نپادادند . آ نگاه‌فرمود : خدا را حرمی 
است که آن‌مکه است وبر ای‌یشمبر (ص) نیز حرمی‌است که مدینه‌باشد؛امیر المژمنین (ع) 
هم‌حرمی دارد که کوفه است و عاائمه نیز حرمی داریم و آن‌شهرقم است عنفر یب زنی از 
فرژ ندان من‌در آ نجامدفون‌مبگردد که اورافاطمه میناهند » هر کس اور از بارت کندبپشت 
بر اوواجی‌میشود ! . 

و اژحضرت امامرضا (ع) روایتشده‌است که‌فر مود :دهر کس‌مسصومه‌رادرقمزبارت 
کند عثل‌ایش ت که مراژ ارت کرده‌است €. 

و امام»مدتقی (ع)فرمود :هر کس عمه‌ام فاطمه رادرقم‌زیار تکند بهشت بر ای‌او 
واجپ مبشود» ۰ (۱) 

باری شهرقم مفاغر بیارداردو آنچه در باره‌تم کنت‌اند درطول تاریخ‌ثابت شده 
هبچگاه جنگ وفتنه وآشوب یکه فابل اهمیت باشددرتم‌روی‌نداده ؛ وهر پادشاه ظالمو 


(۱) مدارك این روایات کتاب نفیس ومعتبر <سفینةالبعار» جلد دوم صفحه 440 
تألیف محدث نامی مرحوم حاح‌شیخعباس‌قمی رحمةاله علیه است . خوانند گان‌بر ای‌اطلاع 
بیشتر رجوع کنند بآن کناب . 
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ستمگر" جباری که با قم وعلما وءردم»سلمان بی آژارقم درافتاد ورافتاد در حنهای آینده 
که در بارة ارزش‌حوزة علمبه درعصر مرجمیت آیت‌افل العظمی آقای بروجردی‌سنن‌می - 
گوئیم نبز +گفتگو خواهیم کرد وروایانی دیگر که‌خود معجزه زنده‌ای است نق لکرده 
ومصداق سغنان گوهر بار ائه‌طاهر ین راآشکار میساژیم . 

در اینجافقط خواستبم ازسر زمینیی که مقر حضرت بت الل برو جردی‌ومدفن آن ی و ای‌عالبقدر 
بوده ودرعرش‌شانزده‌سال از آنجابر دنبای شیعه وملیو نها دلهای باک حکومت میکرد ۰ 
بادی نموده و از حشرت‌فاطمه معصوعه که ارژش شهر تم وتوجه مراجم‌تقلید شیمه وصدها 
هزار طلاب‌علوم دینبه و فضلا ودانش‌ندان بقم » بخاطر آن بائویمکرمه بوده و میباشد و 
درحقیقت ضامن بقای حوز؛ُعلمیه و استقر ارمرجعیت شبعه دراین‌شهرو بلکه استقلال‌مملکت 
ایران ابن‌بار گاه کیان جاه است » سخنی گفته باشیم ؛ آری‌قم بااینمزایا مقر آبت‌ال 
بروجردی بود ؛ و ابنكهممدفن اوست . قصیده ذیررا چندسال‌بیش که آن بیشوای‌عالیقدر 
دراوج قدرت بود و نویسنده این سطود باحال ونشاط بودم سروده و بمناسبت در زیر 
می آورم : 


ملاح عضرت «معصو مد 
وارض اقدس قم 
ز بابد حوادث گلی از بیمبر 
یکی لاله از لاله زار نبوت 
گل گلشن فا طمی بین که چونان 
در این‌بارگاه رفیم دل افروز 
دراین‌ارش اقدس یکی گوهر باك بتقدیر چرخ زمان آرمیده 
درخذان مهی‌دخت موسی‌بن جمفر کزو کثوری در امان آرمیده 
جبین سابغاك درش هان که بی‌شك در این بقعه جان جهان آرمیده 
کرد یی یسنان کبوکتی هزاران ز روحانیان آرمیده 
در اطراف کاخ ملك یاسبانش شهان و دو صد عالمان آرمیده 
به‌پیرامن مشمل پر فروغش فرشته چو پروانگان آرمیده 
باپرائیان گوی کین در پویند از آن رو که شاه زنان آرمیده 
پفردوسبان گو بقم اندر آیند 


در این ارش‌عثبر فشان آرمیده 
بگلزاد تم بین چسان آرده 
ز دست تضا نو جوان آرمیده 


نهان زيب تاج کیان آرمیده 


که زینت ده حوربان آرمبده 


¬ 


کسال و شرف علم وجاه وجلالت 
بہر جا که گامی نهی با تأثر 
قدم‌ها بآرامی ایثجا فرو نه 
بعبرت نظر کن که بینی در اینجا 
هزاران کل و بلبل وسرووسوسن 
با اختران فروزنده باشد 
خو شآ نانکه درةم‌همی‌جان‌سپار ند 
خوش آن‌روز گاری که درقم گذشته 


بپر سوی اين آستان آرمیده 
نرده تنی شادمان آرمیده 
که در ابن زمین گلرخان آرمیده 
هزاران سرو سروران آرمیده 
دو صد نر گس وارغوان آرمیده 
که در زیر این آسمان‌آرمیده 
خوش آنکودراین گلمکان آره‌یده 
خوشا حال آنکه شبان آرمیده 


چه‌غم‌دارد از روز معشردوانی 
که درظل رشك جنان آرمیده 


حوزه علمیه قم 


پیش از ورون آیة النں بردجردی 


چنانکه گفتیم رقم ازروز نخست مر کزشیمیان وطرفدازان مکتب‌اهابیت‌عصمت 
بوده‌است ؛ واگر کاملادر کنب رجال‌شیم دقیق ڈو بم خواهيم‌دید که‌تم‌دردو ازده‌فرن گذشته 
بعنی از زمان<ضرت‌اهامجمفر عادن‌علیه السلام نا کنون؛ هیچگاه‌از حوژه عامیه بی میب 
بوده است ۰ 

ولیآنچه مسلم‌است این‌شهر ازوقتی دسا موردتوجه دولت وملت ایران‌واقم شد 
واهمیتو اتمی‌خودرا بدست آورد که دردو ت‌صفوبه پادشاهانآنهاجهد کافی‌در بزر گداشت 
تم‌وعلیا وسادات وساکنان آن مبذول داشتند . 

درمة‌اول قرن سیزدهم هجری نیز براثر توقف بکی‌از بز ر گترین مجتهدین‌شیمه 
یعنی مر حوم میرز ای‌قمیمو لف کناب مشہور < قو ا نین الاصول» شهر قم‌شهرت و اهمیت بشتری 
کب کرد ؛ وحوزةعلمیه آن نسبتاقابل‌ملاحظه‌بود . 

از آن‌زمانتانیم‌ترن گذشته حوزعلمبه قم تقر بباً بطور نیمه‌رسمی بحیات‌خود اد امه میداد 
درعین حال بطوربکه کفتيم قم‌در اعصار گذشته که شیمه در تقیه و محدودبت‌سرمیبرد 
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ضدمآمچتهد , محدث ؛ مفسرقر آن » مورخ ؛ نویسنده و گوینده‌دینی ودانش‌ندانژوفلون 
تحویل چهان‌داده‌است . 

درسال ۱۳4۰ هجری آیت‌الل4 العظم‌ی مرحو م حاج‌شیخعبدالکریم<انری 
که ازمجتهدین بزر گ بودبرای‌تحویل حمل‌وعید نوروز سال ۱۳۰۱ شمی‌از اراک بقم 
آمدند » رسماً حوزة علمیه قم را تأسیس وبه تعلیم وتر بیت فضلا ودانشمندان پرداختند 

مرحو مآ یت الله حافری‌متو لدد ر قر به «مهر جرد» بزدبسال ۱۲۷۹ ومتوفی د رقم سن ۱۳۵۵ 
از شاگردان بزر گ آبت‌اٹمیرزا محمدحن شیرازی و تا سیدمحمدفشار کی متوفی 
بسال ۱۳۱۵ ؛ وآیتالٹ »یرزا محمدنقی‌شیرازی متوفی درس ۱۳۳۹ بودند ؛ وسالهادر 
نجف|شرف و سامره بکب علم‌وفقه اشتفال داشتند درسال ۱۳۱ بدعوت علمای اراك 
بآ تشهروارد گشت وتا» ۱۳6 د رآ نجاسکو نت ورزید ودرایندت‌علما وداشمندانسیاری 
که از اطراف باراك رفته بودندا زمحضرش بر خاستند وهنگامیکه برای تجویل‌حمل بقم آمده 
بود ؛ براثر اصرار ودعوت اهالی وعموم علما ودا شمندان قم دراین شهر مذهبی رحل 
اقامت افکند ؛ وباتأمیس حوزة علمیه قم خدمتی بس بزرک با بن‌باك تشبم و استفلال 
کشور اران نمود . 

بمدازرحلت آبتالله حائری » سه‌تن‌از علمای بز رگ وهجتهدین شاگردانش بعنی 
مرحو مآ یت له حجت :1 یت الل4 صدر»آ بت لل4 خو نماری! بعطوراتلاف سر برستی 
حوزه رابمهده گرفتند از پاشیده‌شدن اوضاع آن‌همانت بسل آوردند . 

درهمان ایام گفتگو بو دکه‌از آیت اب بروجردی که آن‌روژ در بروجرد تشر یف‌داشنند 
دعوت بمم ل آورند تافقیهی بزر گنر که ازجهات عدیده بر آنان برتری داشت » مر جمیت‌و 
زءامت حوژه وا بدس تگیرد . 

ض مرحو مآ تا خو ناری‌جلسانی گرفته واینمطلب رارسا عنوان کردند » اما 
شراتط کار مساعد نبود واین‌دعوت بعپده تعویق افتاد ؛ وهمانطور که گفتیم آن سه مرد 
بز ر گوار با کمال‌صمیمیت وصدافت و کفابت از بر | کندگی دانجوبان وتلاشی‌شدن‌حوزه 
جلو گیری‌نموده وتا موقع‌ورود | یتال بروجردی یعنی‌مدت نه سال ا بن و ظیع» حاص ر | بحو 


احسن ابفاه نمودند . 
۹ 
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الرر ی وس انسل سرو 6 


آدتال ہر و جر دی 


در ۳ 


آءت یه ۱ شرو م 2وات,! انت ؛ 
وت له بر و جردی بءد|ژورود,قمشرو ع ندر بس ةو اصول‌آمودند. صرحوافقه ؟ وعصرها 


اصول درسمیگفنند ؛ لیکناصول ایشان یش از یکسال‌دوام نداشت » و بواعطه گرفتاری 


و نداشتن وقت کافیاصول‌را ترك و لی‌تدر بس‌فقه راناپایان عمر رها نکردند » و بااصر ارو 
ابرام فون‌الماده و بیش ازحد توانائی درسرما و گرما آن‌راتر ك‌نگفنند ! 

بملاوهدر آنایام شبهاجمعی از نضلادرمحضر شان علم‌رجالو امیآمو خت لدو لی‌این‌درس 
هم‌چندان دوام نداشت . 


از بدوورود آن‌فقبه با کیزه خصال ؛ مر حو مآ بت افلم در اواد 5 
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بز رگ منش بود » جای‌نه‌از خودشان رادر صن بزر گ 
نمودند واژ آن روز تادرقیدحیات بودند ؛باحترام‌ایثان دیگردر صحن مطیر نماز جماعی 
نگذاردند : 

مرحو مآ بت اشاحجت نیز وقت تدر بس ة» خودرا که ,مد ازمر جوم ۲ بت آله <اتری‌ندربی 
مینمود بابثان واگذار کرد » وخود بعدازدرسآبت‌الله بروجردی و تژاديك ظہر درس 
میفرمود ١آ‏ بتالله خون-اری‌نیز که پبشتر کفتیم ایام جوانی‌در نجف اشرف ازمحفتز آبة اه 
بروجردی انفاده کرده پودند » در تجلیل و بزر کداشت وععرفی معظم له بخعاصوعام و 
تحکیم اساس مرجمیت ایشان جهدکافی عمل آوردند . 

وبطور خلاصه آن ذوات‌مقدسه که پیش از نشربف‌فرهائی آبت الله بروجردی بقم 
مراجم موتر وسر پرستان حوزة علمیه‌قم بودند . با آمدن آیتا فقبد هريك بئوبة خود 
آنچه درامکان داشتند ؛ در تکریم واحترام۱,شان مضایقهنفرمودند و بدینگونه و باایثادی 


که ازخود نشان دادند » راء‌را برای مر جمیت‌عامه وریاست مطلقه آ نآ یت عظمای الهی 
هموار نمودئد . 
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وزسال ۱۳۷۶ یک‌ال پعداژورود بقم هنگام تمطیل تابستانی حوژه‌علمیه یتال 
ففید برای دومین بار بز بارت حضرت امام‌هشتم علی‌بن موسی‌الرضا علیهما السلاممشرف 
وب ازقربب دوماه توقف وبءداز ماه مبارك رمضان بجانب‌قم‌ح ر کت کردند . 

دراین‌سفر بیاری ازعلمای مشهد مقدس اصرار داشتند ايشان را نگهدارند ۰ 
ولی بذیرفتند . دراین سفر نیز مانند سفر نخست درمشهد وتهران وحضرت عبدالعظیم 
مورد استقبال و تکر بم عموم علما وجامعه روحانیت وتجار و کبه وسایر طبقات واقمشده 
وهر چا وارد ميشدند با,اصرار مردم نماز جماعت گذارده تمام عجتهدین و مدرسین و 
حاضربن که گاهی هزاران نفرمیشدند بااشتیا‌زیاد بآن بزر گمرد اتندانموده‌وازمحضر 
برفیش وفضائل اخلاقی وسجایای حمیده‌اش بهره‌مند میگشتند . 

بس ازمر اجمت بقم چبزی نگذشت که آیت اڈ اصفهانی مرجم بزرگ عصر برحمت 
ابزدی پیوستند ؛ وغال‌قلدین ایثان بآیتايه بروجردی‌رجوع نم ودند وبقیه از آیتالل 
مرحوم حاج آقا حین قمی تقلید کردند . 

بس ازرحلت مرحومآیت‌ال قمی که مدتی کوتاه و دو لتی مستمجل بود ؛ | کثریت 
شیمیان ابر ان وعراق وغبره‌متوجه قموتقلید از حضر ت آبت‌افله المظمی آقای بروجردی 
گردیدند ؛ وبدینگونه ازسال ۱۳۳شمسی مرجمیت عا مه ایشان محر ز وحوز؛ عله قم 
رون ق کامل گرفت وبانوجمات مخصوص وروژانزون آن رهبر عالیقدر روژ بروز براهمیت 
وائرات عمیق »آن افزوده شد . بطوریکه‌زمانی‌اندك‌راه صدهاله پیمود . 


موقعبت شهرماذهبی‌قم 
درمدت دباست دینی باه بروجردی 


موقعیت شهرقم که بهمراه حوزٌ علمة آن درزمان مرو مآیت‌الله حائری بی‌دبزی 
ف بود » باورودآ یت بروجردی و نضج گرفتن د باستدین یآن مر د بز رگ روزانزون 
کشت وپیوسته رویکمال واشتهار نهاد . 

آن‌رو ز که آبت‌انة بردجردی واردقم*دند » شهرقم عظمت‌فعلی را دارا بود و 
از نظر ظاهری ومادی وممنوی باامروز فرق بسیارداشت . 

جمیت آنروز خیل ی کتر از امروز بود » مردم از لعاظ زندگی و بپداشت و 
مخصوصاً آب آشامیدنی سخت درمضیقه بودند ؛ جمعیت طلاب علوم دینی از دو هراز نفز 
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تجاوز ننیکرد ؛ آنهم باوضی متزلزل بسرمیپردند » بطوریکه‌هر لحظه ییم‌متلاشی‌شدی 
حوزة علمیه آن میرفت . 

در آنموقم براثر سلطا اجاب بر امور کشور وتحریکات ایادی و احزابآنها » 
هرکونه تبلیغات ضد دین وخدا آزادبود ؛ وهرروزبیم خطر وجودآ نها بر ای‌دین‌ومملکت 
وروحایت بپشتراحساس میشد . 

کتاب‌ها ومجلات گو ناگو نی بمناوبن‌مختلف چاپ و منتشر میگردید و آزادانه در 
دسترس عموم قرار میگ رفت ؛ ومانعی هم درراه آ نها وجود نداشت . ولی چنانکه کفتیم 
باورود آیت‌اب بروجردی » و ثببت‌مر جمیت ایشان دراین‌شهر ؛ بمرور تفیبرات مسوسی 
دروشم شهر پیداشد . طلاب‌وهحصلین ازاطراف روی بق م آوردند ؛ بازرگانان و کبه 
وییث ودان مندین‌هم برای‌ادای حقونو اجهخود ؛ دسته‌دسته متوجه قمگردیدند . 

آنها باین‌شهر میآمدند ؛ چندروزی میماندند و بس اژژیارت وملانات‌ودست بوسی 
مرجم تقلیدخود مر اچمت‌میکردند . این آمد ورفت‌در ايامو لیالی‌متبر که وهموسم‌س و گواری 
مانند : عیدغدیر» عیدمیث ‏ هفدهم د بیم‌الاول ( ولادت‌یفبر - ص ) سیز دهم مرجب 
(ولادت‌امیره‌ؤه‌نان -ع) ونیمه‌شمبان (میلادامامزمان -ع) عیدنوروز » عاشوراه ؛ ار بمین» 
بیستوهشتم ماه صفر وروژشهادت حضرت‌موسی‌بن جفر » مفصل‌تر وپرشکوه‌تر بود ؛ 
بقمیکه دراین اوفات شهرقم از کثرت‌جسیت زوار ومسافربن موج میزد » و کاهی خط 
اتو بوس و اتومبیل‌سو اری‌ودیگروساقط قلیه‌درراه نهر آن‌وقم متصل بهم‌مشد . این‌جمعرت 
انبوه درمدت توتف‌درقم ۰ چاومنزل‌میخو استند ومحناج به نان وغذا وسایر لوازمزندکی 
بودند . و بمدهم که میخواستند بروندسوهان وانار قمباکلدانها وقابهای عکس واشیاه 
نفیس |یکه‌درقم از يك‌نوع سنگ و گل‌مخصوص‌بطرژی ز یبامیساز ندغر بده و بنوان‌سوغات 
و یادبود قم » باخودمیبردند » ناچارپول زیادی دراین شهر بمصرف مبرسید » و گشابشی 
دروخزندگی‌صوطبقات پددآم ‏ 

بملاوء بسیاری ازاعبان تهران ومردم‌متدین شهرستانها ؛ باین‌شهر آرام آمده در 
جواد بارگاه -ضرتم‌صومه ومقر مرجع تقلید خانه وعلاقه بهم‌زده سکونت گز بد ند » 
تمداد طلاب حوژه علعیه نیز اژدوهز ار نفر به شش‌هزار نفروبیشتر رسید . 

کان و بستگان‌این‌عده » باشهر قم وحوژه‌مر بد ر تماس بود ند . کسر بودج‌فرز ندان‌و 

بر ادران وطلاب وفضلای شور خودرانأمین کرده بقم‌میفرستادند ؛ وخود در عرض سال 
برای دیدار آنها نوعاً چند باربقم مسافرت میکردند و بطور خلاصه وجودمرجم تقلید 


-Yf- 


[ا[شیمه‌وحوژه عليه درقم وتوجه‌ردم مندین‌باین‌شهر مذهبی » دوز بروژ بوژن واعتبار و 


احترامقم افزود » ودر نتیجه کار وکس به نبت زیادی‌درشهرقم رون قگرفت » وضم بازار 


ور د کی مردمبهیودیافت 
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درهر گوشة شهرقمساخت 


زمین و اعلاك شهرو وابع ارزش زبادی‌پیدا کرد . 


ای جدید دوطبقه و سه‌طیقه و بشتر بطر زروز 


د و مرمت و امفالی شد ؛ یش از 


سمه ژبادی انت و خیابائهائی تجدید اح۔ 
ومجاور بسکی‌بایق از آب‌شیر بن آن استفاده م کنند 


مه مدای وچرار ءجله ودو ال 


5 ی "ی 
د «جله عامی ود با-لام» که ابنك,و-بله 
ی دنو 
۰هر ماهه ده ذد» ررداغل و خارح :ملكتو 


چهار کناب خانه عمومی وجو که فضلاو دانگندان ومردم 


مختلف*ب وروز در آ نها مشغول مطالمه هستند. مانئد کنایغانه مدرسه فیضبه » کنابغانه 


مدرصه حعتبه »کنا کاله مسحداعظم » کنا خانه ان مة سه حضرت »صوعه (ع) 


از اعاظ حفظ فااهرو رعابت 


الپی و اعمال ناایسته شهر 


رل تمام شهرهای اسلا واماکن دینی ترار گرفت » اژسینما و تآتروشراب 


ن نال ‌جوان‌وزن‌ومرد اب نآب و خاك » بصرف میرسد .بگوش مير سدو بااینگه‌قم‌در 
کنار تهر ان ومر کز مملکت قراردارد و چپار سوی کور وراه عبور مردم چند استان 


انت 4 مرا( زز ای او ی تاو کر رم خیابا نها 1 
ع‌الوعف نان بی‌حجاب و سرو پا برهته زه دردرس در انهای قم که 


شہر عذهبی نہا و مر کز حوزة علمبه و مرجم قليد شيميان جوان ,ود خود 


نمیدادند » وبدینگو ن 
۰ مدو 


لحاظ جهات مذ کور درعمر مر میت و دباست دینی 


حضرت ای بروجردی موقمیت بسزائ ی کسب کرد و بلند آواز هگشت 
بعطوریکه درافصی نقاط عالم‌نام قمروعکمای‌تم ومزایای شهرقم مورد نظر همه است ؛ 


و کر کسی است که نداندقم چه‌شهری‌است ودر کجا واقم‌شده » وارزش واقعی آن‌چست 


۳. ۳ 


منظر ٤‏ دیگریازشه رقمو بار گاه‌حضرت‌معصومه » و گنبد مسجداعظم بیش ازتکمیل بنای‌آن 


درعصر مرجمیت آ وتاه بردجردی 


قریب دوسال بعدازرحلت مرحومآبت‌انه اصفهانی پبشوای‌فقید شیمه ؛ کهآ یت امه 
بروچردی در قم بمرجمیت عالیه تقلید رسید ند تااين اواغر که دارفانی‌را وداع کنتند ‏ 
نرديك بشانزده سال بودکه آن مرد بز رگ درشهرستان مذهبی قم سکونت ورزیده و 
موفق بانجام‌اصلاحات‌مهمی‌درعالم تشیم‌و حوژه‌های علمیه گشته ؛ آ ناروجودی‌فر اوانی از 
خود بباد کار گذاردند » که‌ازهمه مهمتر ودرخشنده‌تر حوزه پرارژش علمیه قم‌است که 
خود عالیتر ین بادگار آن پیشوای عالیمقام میباشد . 

برای درك این حقیقت واینکه خوانندکانآنطور که مبباید بی‌بماهیت وارزش 
واقمی حوزه‌های علمی‌شیعه وبالاغس حوزة علمیه قم بر ند» شرح زیررا که دورنمای 
آن حوزة مقدسه بعنی‌بزر گتر ین میراث آبت‌ان المظم یآفای بروجردی است ؟ از شمارءٌ 
سوم سال‌سوم مجله مکتب اسلام که منحصراً در اطراف شخصیت آن رهبر بز رگ همین 
روژها انتشار بافه‌است ؛ از نظرخوانندگان محترم میگذرانیم : 

حوزة علیه قم که امروز بصورت يك‌دانشگاه عظیم‌اسلامی بیرون‌آمده و بیش از 
+ هزارمحمل علومدبنی در آن‌اشتفال بتحصیل‌دارند » گذشته ازابنکه‌يك‌سازمان وسیع 
دینی و اسلامی‌است يكکانون بز ر گ‌علمی وفرهنگی محسوب میشود 

تحصیلات طلاب ودانشجو بان دینی‌دراین حوژه علمی‌درحقیةت درسه دوره صورت 
میگیرد : مقدمات ۰ مطلوح » خارج .گر چه د رح مب وطدد باره‌مشخصاتو بر نامه‌های 
درسی اینسه دوره ازموضوع مقاله ماخارح‌است و لی‌همیتقدرمیتوان گف تکه‌در < دوره 
مقدمانی > طلاب علوم‌دنی < ادیات‌عربی » منطق ؛ معائی و یانو بدیع وبك دوره نقه 
غیر استدلالی > فرا مبگیر ند . 

در «دوره سطوح»> یشترهم محصلین‌متو جه فر ا گرّفتن داصول» ودفقه »استدلالی 
است که ازروی کنابهای مین یکه از بزر گان دانش:دان گذشته بیا گار مانده وه رکدام 


مرت 


بلوبه خود ازشاهکارهای‌علمی‌محصوب میشود تدریس میگردد . 
در «دوره خارح»مسائل فقه‌اسلامی‌و اصول‌فقه بصورت‌کاملا استدلالی وجامم‌مورد 
بحث قرارمیگیرد ؛ باین‌تر تیب که استادهرمسآله‌را که عنوان میکند باتوجه بتمام مطالبی 
که‌در کنپ‌مختاف آن عام در بارء آن ماله گفته شده ؛ و باتوجهبتمامدارك‌ودلائل مو جود 
آنرا موردتجز به وتحلبل‌دقبق قرارداده و نظر نہائی خودرا باتکاه استدلالانی که مورد 
قبول اوست باثبات‌میرساند . 
در این‌دوره محصلین‌علوم‌دینی طر ژاچتهاد واستنباط احکامراکاملا میآموز ندو بر اتر 
ممارست ؛ قدرت‌بر استنباط مسائل گو نا گون دینی‌را ازمدارك‌اصلی بیدا میکنند . 
درحوزه علمبه قم‌علاوه برحوژه‌های درسی قق واصول وادییات ومنطق بتر تیبی که 
گفته‌شد » چندین‌حوژه درس «فلفه» و «نفیر» و < عقاندومذاهب یاکلام » نبزهست 
که طلاب ومحصلین علوم دیئی میتوانند اطلاعات غود را در این علوم در آن حوژه‌ها 
گرچه حوزه‌های علم‌روحانی از نظر تشکلات‌خالی از نو اقصی نیس ت که آنهمتدریجا 
دارد اصلاح میشود اما مزایائی هم دارد که در بسباری از مرا کز علمی دیگر بآن‌صورت 
یافت‌نمیشود » یکی از مزابای حوزه های علمی ما که نوجه هر بیننده‌ای را در نخستین 
برخورد بخود جلب میکند آزادی ک‌امل بحث و گفتگواست » ذبرا اسنادان‌بشاگردان 
خود اجازه‌میدهند که هر گونه‌سوّال وایر ادی‌در اطر اف مسال موردبحت داشته باشندعنوان 
کردهو از آن‌دفاع نما یند » و بسامیشود که استادناچادمیگردد درمسأًله خاصی‌چندروز توقف 
کر ده‌و بحل اشکالات وجواب‌ابرادات پرداژد . 
دیگر اینکه درحوژه‌های علمی‌ما ؛ شا گردان‌در انتخاب استاد وشر کت درهرحوزه 
درسی آز ادند ومیتوانند «رهر حوزه‌ای که بیشتر از آن‌استفاده مبکنند شر کت‌نمابنددر این 
حوزه‌ها فاصله‌میان اسانید وشا گردان از نظر تعاس علمی‌و اجتماعی خیلی کم‌است‌وساد گی 
چلسات درس الب توجه‌است . 
درحوزه‌های علمی دینی‌بیش از آنچه بحفظ واز بر کردن مطالب اهمیت‌داده‌میشود 
بتحقیق ونسق ودقت اهمیتبدهند ؛ بهمین‌دلیل قدرت‌تفکر وتحقیق وانتقادسحیحعلی 
بسرعت درمحصلین |ین‌حوژه‌ها رشد و نمومیکند . 
درهرحال منظور این نیست که‌تمام جزئیات داغلی‌حوزه‌های علمی‌روحانی وطرز 
تحصیل محصلین علوم‌دینیرادراینجا تشر بح کنیم » منظوراین‌بود که فقط اشاره مختصری 


۳۹ 


باین‌قست کرده و باصل موضوع یی اهمیت وموتیت «حوزه علمیه قم> پردازيم : 
+4 4 4 

گمان ميکنيم جای تردید نباشد که‌وجوديك «مر کز بز وگروحانی» درقلب‌این 
مملکت ازهر نظ رکه حسا بکنیملازم وضروری است : 

١‏ از نظردینی وروحانی 

شکی نیس تکه‌عليم وتر بیتمر دم‌مسلمان‌ای ن کثور » ومبارژه باغرافات‌و انحرافات 
عقیده‌ای ؛ وزنده‌داشتن روح‌اسلام وحقایق مذهپ شیمه‌درمیان‌مردم »کار ساده‌ای نیست 
که‌ازهر کس ساخته باشد » بلکه «حتاج بيك پنیه‌قوی علمی وآشنال ی کامل باصول‌وفردع 
اسلامی اس تکه آنهم جزازراه تحصیل درچنین حوژه‌ها نیمیس نیست . اگرچنین‌حوژه - 
هائی نباشد وافراد دانشمند وعالم ترییت نشوندکه مردم را ارشاد و تبلی غ کئند چیزی 
نیبگلرد که انواع گمراهیها وانحرافات و آلودگیها درمیان مردم‌سلمان بیدا میشود . 
همانطو رکه برایمبارژه با بیماربها وجود دانشکده طب وتر بیت طبیب لازم وضروری 
است‌برای تعلیم و ارشادمردم ومبارژه باییماریهای اخلاقی وانحراف عقیده‌ای وجودچنین 
کانونیلاژم است . 

امروز حوژه‌طمیه قم میتواند با کیک سایر حوژه های روحانی شماع نیرومند 
ایسان و اسلام را در سراسراین مملکت منتشر سازد » مردم مملکت مادر جر بانهای 
مختلف ثابت کرده اند که‌شبت بدین ومذهب علاقه‌مندند وخودرا نیازمند بآن میدانند ؛ 
چنین جسبتی عالم و روحانی میخواهند » حوزه علمیه میخواهند ؛ مبلغ دانشمند و با 
سواد مبخواهند . 

امروز تربیت‌یانتگان حوزءٌعلمه‌قم‌درسراسراین کشور درشهرها وقصبات و دمات 
بارشاد وهدایت مردم و تبلیغو ترو یج اشتفال دار ندو بسیاری ازعلهاء طر از اول‌شهرستانها 
ترییت یافتگان‌حوژه‌عل‌قم هستند . 

حوزه‌علب قم توانسته‌است بدورتر بن نقاط ای ن کشور ؛ بلکه یمضی از کشودهای 
خارج مانندآلمان و آمریکا هبلغ بفر سند وژوایای‌اب نکشور رابنورحفایق اسلامی‌ردشن 
سازد بدبپی‌است هرچه ازعمراین «حوزه علمیه جوان»میگذرد بهتر میتواند این‌رسالت . 
بز رگ راانجام‌داده وقدمهای موّثر تری دراین‌راه بردارد . 

همه‌ساله عده زبادی ازفضلاء ومحصلین قم بمنوان تبلیغ احکاموحقایق دیئی‌در ماه 
رمضان‌ومحرم وصفر بتقاط مختلف کشور ميرو ند ؛ وه رکدامبسهم‌غود در ارشاد وهدایت 


۷۹ 


» 


حوزة علمیه ق مکه شهرت‌جهانی‌دارددر کنار قبه‌وبار گاه حضرت ممصوءه علیاسلامواقعاست 
گلدست‌ها و گنبدنیمه کاره مسجد اعظم‌نیز درعکس‌دیده مپشود . 


مردمیکوشند و بتشوبق وترغیب آنها مساجد » مدارس » بنا های خیریه درتقاط مختلف 
ساخته مشود . 

همه‌ساله نشر باتمختلت و گو نا کونی اع ازمجله . سالنامه » کناب ازقم‌مننشرشده 
ودردسترس‌عدوم‌فر ارمیگیرد » این نشر بات‌در آشناساختن مردم‌بعقابق ودستورات‌اسلامی 
فش موّئری دارد . 

بنا براین حفظ این‌خوژه روحانی که دردسترس مردم ابن ملکت قرارداردبرای 
حفظ عقائد مذهبی‌و‌بارژه باخرافات و آشنائی مردم بدستورات‌عالی‌اسلام بتهاعمنی‌لازم 
است همانطور که‌حفظ حوژه‌های بزرگی‌درخارج مانندحو ز هعاهیه اجفاشرف که بددن 
شك ازافتعارات‌عالم اسلاماست بنو به خود و اجب وضرورییباشد . 

۴-از نظرعلمی وفرهنگی 

درحوژه علم‌قم صدهاتو بسنده و گو بنده‌ومجتهدز بردستو جوددارد؟ که باقلم وز بان 
خود ؛ درروشن‌ساختنافکار عمومی‌وز نده کرد ن آنارفرهنگی‌وعلمی بزر گان گذشته سهم 
بسزامی‌دار ند . این نکنه برای‌ماقابل توجه‌است که یکی ازصادر ات‌شهرستان‌قم کناب‌مبباشد ؛ 
یمنی‌همه‌ساله کناب‌های زیادی » اعماز تألیفات‌ناژه‌یا تألیفات گذشتگان » دراین شهرستان 
علمی ودینی چاپ‌شده و بغارج‌فرستاده مشود » مخصوم) طبقة جوان‌حوزه علمیه قم‌توجه 
مخصوصی باین قسمت دار ند . 

درمیان کتابهائ ی که وسبله نوبسندگان حوزه عليه تألیف میشود کنابهائی یافت 
میشود که جزه شاهکارهای علمی‌وفرهنگی محسوب‌میگردد . 

تا کنون درمیان کتابهای زیادی که هرساله در کشور ماوسیله نوبسندگان مغتلف 
نوشته شده د و کناب ازحوزه علمبه قم بعنوان «بهترین کتاب‌سال» شناخته شده‌است: کناب 
«اصول فلسفه» و کناپ «فیلسوف‌نه‌اها» که او لی‌بهتر ین کناب‌سال ۱۳۳۲ودومی بهتربن 
کناب سال ۱۳۳۳ شناخته‌شد وروی ابن‌جهات است که ماازاین حوزه بعنوان بك کانون 
«علمی وفرهنگی > نام میبریم 

۴ از نظر اخلاقی‌و اجتماءی 

درجامعه امرو ز کذورما (مانندبسیاری از کشورها ) بعلل ی که اینجا جای شرح‌آن 
نیست بی بندو باری عجیبی از نظر اخلاقی مخصوصاً درمیان‌طبقه‌جوان پیداشده است . 

افزایش آمار جنایات » توسمه مرا کزفاد » انزايش مصرفمشروبات الکلی‌ومواد 
مخدره » زبادشدن انواع قاب واندرانات جنسی‌همه نشانه این‌نقر اخلاقی است + 


-۸۱- 


شرورت وجوديك سازمان وسیم‌اغلاقی ,که اجتماعرا بایسان » خداترسی؛با کدامنی 
درستکاری اعدالتدعوت کند ؛ آنهم‌درقلب اي ن کشور » برهمه کس واضح‌است 

تبلیغات دینی درصورتبکه‌روی بر نامه‌صحیحی انجام‌شود تائیرفر اوانی د ر آرامش 
اجتماع ومیارژه باناد دارد . یك دستگاه و سیم روحانی | گر با وسائلتبلیغاتی‌روز مجپز 
با شدمیتو اند دارسنگین‌مامو رین|نتظامی‌ودستگاه‌های‌تضانی‌را بمقدارز یادی‌سبك کند واز 
توسمه‌جنابات‌ومفاسد اخلاقی ودژدی وارشاه و ۰ ..کاملا بکاهد . 

هر کس بعادت ابناجتماع علافمند باشدتقوبت و توسمه و تکمیل چنین م رکزبت 
روحانی‌را جزء فرایش خود میشمارد . 

۽ - از نظرحفظ استفلال 

وجود یمر کز بزرگ روحانی در کشوری که اکثربت قریب‌بانفاق آن‌ملمان 
هستند نقش‌بزرگی‌درحفظ وحدت آن کشور خواهدداشت " هنگام‌بروز بحرانهای‌سیای 
ودرمواتمی که‌موجودبت و استقلال کشور درخطرمیافند بهترین‌وسیل‌ای که میتواندآ نرا 
در برابر دشمنان ومقابل خطرات نگاهداری کند » همان‌ایمان مردم‌است . 

مردمی که راستی مسامان و باایمان هستند حفظآپ وخاك خودرا بمنوان حفظ يك 
کشوداسلامی » جزه فرائض‌حتمی‌خوده‌یدانند » دین‌ومذهب آنهارا بدفاع‌در برابردشنان 
دعوت کرده وحفظ حدودو لفور بك کشوراسلامی‌دا دربرابر اجانب‌از بزر گت ین‌فر افش 
میشمارد . نقش بك مر کزبت روحانی که این ایمان‌را دردل مردم زنده نگه میدارد در 
حفظ استقلال ووحدت‌این مرژو بوم نبازمند بشر جو بیان یست > 


نهضت تألیف وتصنیف وتر جمه 
در حوزة علمیه قم 


آبة‌الله بروجردی گذشته ازمقام ققاهت و احاطهٌ کامل‌برعلوم دینی ؛ درسایرفنون 
مانند : حکمت » فلفه ! منطق ؛ هیت وریاضی ومخصوصا ادییاتعرب : صرف و نحو 
وععانی و بیان‌نیز استحضار کافی داشت . 

بهمیل لحاظ درهرعلمی اظهار نظر دقیق میشمود و کر کنابی تألیف مید » که 
موردتوجه ایشان‌واقع شود . درجیزنوسیوعبارت‌پردازی نوبسند کان‌دقت زیاد میفرمود 
وغالباً اشتباهآ نوا | ,رشان بشید واز :ان نقص علمی وفلمی‌او باب تاليف وتصلیف 


«AY. 


بخص وص‌در تر جمه‌مط الب » خویشتن دار نبود » و بم‌مان نسبت‌فضلاو نو ند گان‌بااستمدادرا 
مورد تفقدقرار میداد . خط خوب رابخوبی تحسین میکرد سغنوران رابمیز انی که‌شایسته 
بودند مینواخت . 

انشاه مهکم وسيك ساده‌را مبستود و از مشکل نویسی مخصوصاً درژبان فارسی 
جداً انتقاد مینمود . 

بارها میفره‌ود : « چبزی‌بنوبد که هة طبقات‌استفاده کنند » واهل‌فن نیزخورده 
نگرند »> . 

پارها درمجالسخصوصی ودرخلال تدریس » ازژحمات و کوشش فضلای حوزه و 
دانشمندانی که تتبم میکنند وراج مببر ند وبامختصرحقون حوزة علمیه گذران مینمابند » 
تمچیدمیکردند ؛ ومیفرمود : « بسیارخوشوقنيم ک‌فضلای‌حوژه زحت مبکشند ودرعلوم 
دن بحث وبررسی‌میکنند ؛ وآنارخوبی ازخود بباد کار میگذار ند :< 

اینگو نه مخنان متین از آن‌رهبر بز رگ که‌علائیز نشان میدادند » اثر اتعهیقی 
در روحیة طلاب محصلین حوزء علمیه برجای‌میگذاشت . همه‌را تشویقبتحصیل میفرمود 
واز تألیفو تصنی فآنها » تقدیر وتشویق مینمود . 

در نتیجه يك جنبش فکری در سبك نگارش‌عر بی‌و فارسی فضلای‌حوژه ۰ ہدید آمدو از چند 
سال باینطرف » درحوزة عليه ای که بوجودآن مرد بزرگ برقراربود ؛ ودرسایة 
عنابات و تفقدات آن فقیدسمید » کناب‌های بر مفزوسودمندی درتمام رشته های علوم دینی 
وفلفی واغلاقی واجتماعی وادبی » ازطرف‌فضلا و نوسند گان حوژه منتشرشد . 

مطابق تحقیقی که مادراین‌خصوص نموده‌ايم و آماری که بدست آورده‌ایم‌درظرف 
شانزده سال‌مر جمبت وزعامت آبت ال بروجردی‌استادان ودانشمندان ونشلای‌حوزه علمیه 
تم بیش ازسیصد چلد کناب درنقه واصول ونلسفه ؛ منعاق ؛ تفسیر ۰ حدیث » رچال » 
درایه ؛ ردبرمذاهب مختلفه ومکن‌های‌مادی وادییات تازیو پارسی‌نوشتهاند . 

نص ف آن‌خطی است و بقبه چاپ ومنتشرشده‌است . در »بان کتب‌خط ی کنب مهم و 
معتبر بسیاراست؟ و بر خی عنقر یب بز یو رطب حآر استه‌میگردد ؛ کتاب‌های‌چاپ شده‌هم بیش از بن 
است که ماذیلاً نممیبریم ؛ وشاید برخی از کتاب‌های مفید دیگری‌هم باشد »که ضلاما در 
نظر نداشته باشیم کتاب‌هاتیک ذیلا فہرس ت آنا ا نظر خوانند کان‌میگذرد۱۷۳جلداست . 

بمضی‌ایتبا ت-اچهاربار و هر ..اردرچند هزارنسغه چاپ شده‌است . اگرفرض 
کنیم هر کدام دو بار وهر بار دردو هز ارجلد چاپ‌شده‌است ؛ ظرف شانزده‌سال رپاست 


۰۸۳ - 


ا بان المظمی آفای‌بروجردی جساً 6٩‏ ۳هزار جلد کتاب ازطرف‌حوزة عمیقم دز 
دسترس‌عموم قرار گر فته و تا کنون ملیو نها نفوس از بر توهدای تآنها » ا زگمراهی نجات‌یاقه 
وبراهراس تگرویده اند . 

بملاوه تشریات موتری یز بطور مرتب از حوژه علمه‌منتشر میشو دکه خودگواه 
صاد‌این مدعااست . درخانمه ابن‌بخش برای‌اینکه » خوانند گان‌تحولات و نیضت علمی 
حوزة علیه‌قم را از باندیگر ان‌هم‌شنیده بابد سطورزبررانبز از نظ رآنهامیگذرانيم . 

یکی از نویندگان موّسه اطلاعات که دراین ایام بقم آمده و از تزديك شاهد 
اوضاع‌بوده ؛ درمجلة اطلاعات هفتگی تحت‌عنوانز بر نوشته بود: 

معرفی باك نسل جدید 

« حوزة عليه قم طی‌بانزده سال رباستعالية حضر ت آیت اف ید بروجردی بسرعت راه 
بك ترقی و نیرومندی مترقیانه‌ای رامی‌پیمود . 

علاوه برافزایش مدرسین » حوژه‌های درسی ومحصلین‌علومدینی » تحول بز رگ 
وبی‌سابقه‌ای تبز در چگونگی تر بیت شاگسردان این دانشگاه بزرگ روحانی پدیدار 
شد . بدین تر تیب که نسل جدیدی‌اژ روحانیون وطلاب پرورده‌شدندکه بسیار روشنفکر» 
قادر بفهم تحولات علمی‌واجتماعی » موقع شناس و آشنا بسیاست‌جهانی وعلوم جدیدند . 

این‌دسته ظاهر شا ن آراسته‌تر از گذشتگان وم‌لوماتشان مفیدتر و برای‌ممرفی-قیقت 
اسلام وشیمه بجہانیان نبزصلاحیتشان محرژاست . افراداین نسل‌جدید بعضی بکی‌دوزبان 
خارجی رافرا گرفته‌اند بامیگیر ند » کتاب‌های علمی‌و اجتماعی وسیاسی رابدفت‌وروشن - 
بینی خاصی مطالمه میکنند » در نو بسند گی قدرت فراوانی دارند ؛ و د رکلاس‌درس و 
منابر ومجالس مسائل ومطالب‌راخیلی نبکوتروموثرتر بیان‌مینمایند ۰ 

کانبکه بکشورهای غیرمسلمان ومسلمان برای‌تبلیم‌رفتندازهین ,گروه بودند »و 
موفقیتمانی که بدس تآوردهاند؟ گواهآ نس ت که پیرو زیر و<انبت‌شیمه واسلامد رآ بنده بمر اتب 
دامنه‌داز تر خواهدبود » ازهمین‌دسته اند کسانبکه دست بانتشار اشر بانی ماننده‌اهنانه امکتب 
اسلام» وماهنامه‌وسالنامه «مکتب‌تشیم> زده‌انده که‌از نشر بات‌بسبار آموز نده وموّثر عذهبی 
در دورة ما بثمارند و دراین دوران نشربات و کنابہائی بوسیلة فضلا و مدرسین محترم 
قمچاپو نشر شده که اهمیت بین‌المللیپید| کرده‌است > (۱) 

همچنین درروزنامة اطلاعات ضمن اخبارمجلس‌شورای ملی نوشته بود : 

(۱) نقل‌ازمجلة اطلاعات هفتگی ۱۸ فروردین‌شمارة ۱۰۱۷ 
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خدمات مرحوم بروخردی 

<آفای مردوخ کردستانیبعنوان سومین‌ناطق قبل‌ازدستور دربارة رحلت حضرث 
آبت ال العظمی برو جرا دی وخدمات[ نمرحوم‌بمالم‌سخ نگفت و اظهارداشت موفقیت یکه حوزهٌ 
علیه‌قم تحت توجهات آن مر دبز رگ بد ت آورد ؛ میتوان ازخدمات فراموش نشدنی و 
گران‌قیمت آن بزر گوار دانست ؛ و همچنین‌ایجاد ماجد ومدارس دینی وخدات دیگر 
ابشان‌نمودار شغصیت‌بارز وعلاتمندی ودلسوزی آن زر گوار بمالم‌اسلامو تشیم بود > 
(رو ز نامه کیهان یکشنبه ۲۰ فروردین‌ماه) 

دانشگاه مذهبی‌قم 

دکتر مجتهدی‌چپارمین ناطق‌ذبل ازدستور » نیز پیرامون شخصیت وه‌قا) روحانی 
حضرت آبت‌الن العظمی بروجردی مطالبی گفت +اظهاد داشت : دانشگاه مذهبی‌تم که 
بادگار خدمات آنمردبز رگ روحانی است ؛ ازجملة دانشگاهه‌ای بز رگ دنباس تکه متام 
وموقمیت خاصی‌درمحافل دینیچپان دارد » وظیفماس ت که ابن‌باد گارراحفظ کنیم وروز 
بروز درتوسعه‌این دانشگاسذه‌بی بکوشیم و نگذار ی م که‌خدمات وتات آن مرد بزرگ 
بی‌نتیجه بماند .' 

(کیهان اشنبه ۲۰فروردین) 
&« هب ۵ 

واينك‌صعودت فسمنی از کناب‌هایکه درعرش‌شانزده‌سال‌مر جمیت آبت امه بروجردی 

علماوفضلا ودانشمندان حوزه علمپه قم نوشته‌اند 


تفیرالمیزان - جلد تقر برا تآ یت ال حجت 
اصول فلفه - ۳ < مقدمه‌و پاورقی ناسخ‌التوادیخ 
لوف نماها مصلح چبانی 
جلوءحق تفیر سوره‌اعلی 
وحی‌باشمورمر موز منتخب الا ثر 
تهذیب الاصول ۲ جاد راه‌اصلاح 
معجز جاویدان سیستم اقتصادی اسلام 
زن‌وانتغا بات آثارالحجة-۲جلد 
ترجه المیزان ٤-‏ مبز ان‌شرو 
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شرح وترجمه گذایه - جلد 
مقدمه‌وشرح احقاقالحق-۵ جلد 
شرح معالم - 

شتات‌الفوائد 

موضح القوانین ۲ جلد 
شرح‌رسائل ۲ جلد 
مدارك‌عروةالو نقی-۲ جلد 
مکانیب‌الر سول (ص) 

فلسفه انةلابخو نین کر بلا 
خدای‌جهان 

مناظرء دکترو بر 

کمونیزم‌از نظرعقل و اسلام 

مر آت‌الفر آن 

رسالاحقوق 

سغنان«ضرت صادق (ع) 

اسلام ومتمندان 

بیان‌حقیقت 

برهان‌ردشن 

محفل بانوان 

ماجرای نهضت بانوان 
السلكالمالى-فىالملم الاجمالی 
ترجمالهوف - مقتل 

منتهی المقال‌فی| کتساب! لفضل وا لکمال 
حقیتعلماجمالی 

غوالی‌اللئالی - درفرو ع‌علم‌اجمالی 
سبیل‌النجات - دراصول‌الدین 
میز ان‌الانساپ 

نهابةالاصول 


حدیث الثقلين 
اثبات الهداة -۷ جلد 
خودآموزسالم 
صفحه آسمان 
بشرو خداشناسی 
راء‌نفوزدردیگران 
مقدمه بجار الانوار 
مقدمهو پاورقی‌سانیالاخبار 
وجوداژ نظر فلاسفه‌اسلام 
محمدو زمامداران 
ز ند گانی‌جلال الدین‌دو انی 
زند گانی‌وحید بهبهانی 
مهدیمو ود (ع) 
مقدمهو با رقی‌شاهر اءهدابت 
الیدر الز اهر 
زیدکانی آ یامه بروجردی 
حاشیه مکاسب 
نقه العادق -۳جلد 
داستانر اسنان 
التقر یپ 
قمص پیفبر ان 
تحفة الادبا 
السمالمالزلفى - شرح عروةالوتقى 
خللو اقسام آن 
کنزمخفی - در حقبقت زیارت‌عاشودا 
بشارات‌عهدین 
مستد ر کاتروضات‌الجنات 
البدر الزاهر 


Me 


نهابةالتفربر ؟ جلد 

مجاهدات پیغمبر 
دائرةالبعارف اعلمى ساجلد 
روش‌اندیثه 

ترجه اسرادالصلوة 
زندگانیحضرت‌سصومه(ع) * 
البرراللاعه» 

زند کانیآ یت چهارسوفی 
فراندالاصول 

بالاتر ین‌دستورسیاست 
فرهنك عقائد 

شرایط الاحکام 

تغیر سوریس 

توضیح المطول 
مجی‌الفردع 

تو ضیح‌المناسك 

میز آن‌المطالب 

جام‌الفردع 

بشرو آزادی 

الوشاء 

خداشناسی( ترجه توحیدمفضل) 
اسلام وعقائد 

اسلاموعدالت اجتماعی 
تاربخ تصوف(رد) 

احراق لاه های‌فساد 


رجهو باورفی تفسی رصحیح آ بات مشکله‌فر آن 


شخصیت پیغمبر (س) - جلد 
ند گانی‌حضرت‌امام حسین -۲ جلد 
مقدمة جوامم الفقهيه 
دوسرمایة نفیس 
فہرس ت کناب خان فبضبه -۲ جلد 
تاریخ قم 
جامم‌الانساب-۲ جلد 
مقدمه‌و پاورتی‌روضاتالجنات 
مناظره من 
کلمات‌حضرت امیر (ع) 
چبرو تفویض 
مجموعه‌تاج 
ارمغان‌غانقاه (رد) 
خودآموزسیوطی -۲جلد 
فرائض‌الناسك 
الکلام بجر الكلام-۲جاد 
سثنیات الاحکام 
راه راست 
الحباةالروحيه 
رموز نماز 
رسال‌فی‌البداء (ردبابو بهاه) 
مقصودالطااب 
حدیث | لد بر 
دردهایاجتهاعی‌قرن‌ما 
کانونا نقلاب 
اسلام وعلم 


»> انسان‌درسردوراهی‌مادبت و اسلام سياسة الحسینبه 


د« نطق‌تاربخی ( کاثف‌الفطا) 


شیمه‌وزبارت‌ائهه 


د الاما علىصوتالمدالةالانانية ‏ بشروخد اشنادی 


AY. 


تذکربك نکن لازم 


دراینجا مناسب‌میدانيم نکنة لازمی‌را از نظر خوانندة محترم بگذر انیم,شمادرصفحات 
قبل خواندید که از نیم‌فرنپیش مر کزءلم ودا اش شیمه نجفاشرف وءران‌عرب‌بود » وتمام 
توچه مردم شيعه بعلم‌وفقه واخبار اهلبیت بدانجابود ؛ و نقر یبا اژقم وم رکزب ت آن خبری 
نبود » ولی‌ازنیم قرن باین‌طر فک م کم قم نیز درردیف حوز؛هقدسه نجف قرا ر گرفتو 
درزمان مر جمی تآ بت اف بروجردی باوج عظمت‌خود رسید » بزر کتر بن ثخصیت علمی‌وتقمی 
شیمه بعنی آ بت الله تقیددرقم بود » صدها مبلغ دینی ازقم باطر اف مملکت' وشیخ نشینهای‌خلیج 
فارس ؟ بحرین + تر کیه » باکستان وهندوستان و آلمان وفرانهو آمربکا وغبره بنظور 
تبلیغ آئین باك‌نشیم‌سفر کر دنده صدهاهز ار جلد کناب و مجله ازقم در اقطارجهان‌منتشر گشت 
و آواز؛ شیمه بگوش جپانبان رسید . آری شما این مطالب راخواندید واغلب بالعبان 
مصدان آنر ادیدید» | کنون‌اجاژه بدهیدروابت‌ستبری که از حضرت‌صادق( ع )هز ارودوست‌و 
پنجاه سال‌قبل‌در باره شهرقم و ترقبات علمی‌و انمکاس آن درجهان » رسیده ود رکتب مهم 
شیمه نقل‌شده‌است بياوريم . این روابت راعلامة مجلسی در بحار الانوار جلدچپ‌اردهم 
« یاپ المدوح والمتموممن‌البلدان > از تاریخ‌ق م که از کنب نفیس وممتبر قدیمی ماست‌تقل 
کا 

من‌این رو ابت رانقل میکنم و بعدخودشمانصدیق کنید که پیشوابان شیمه واه ماچه 
دیدٌدور بینی‌داشته وچگو نه‌عصر آیت‌الله بروجردی راکه حوز؛ُعليةُ قم‌شهرت‌جوائی پیدا 
مبکند و انتشارات آن‌درسر اسرجهان‌منتشر میشود » میدیده واخبارآنرابمارساندهاند: 

حضرت صادق (ع) در ذیل روایتی که قسمتی از آن قبلا گذشت میفرماید : 

تخلوا الکوفه من المؤهنين ۰ و یأزر عنها العلم كما تأزر الحیةزفی 
جحرها . م‌بظهر بلدةیقال لهاقم . و تصیر معدناً للعلمو الفضل ؛ حتیلاییفی 
فی‌الادض مستضعف فى | لدین ۰ حتی | لخد رات فى الحجال » وذلك‌عندقرب 
ظهو رقاله‌نا فیجعل الله‌لم واهله قائمین مقام الحجة ؛ ولو لا ذلك لساخت 
الارض باهاها ولم ببق فى الارض حجة فيفيض العام منه‌الی سایرالبلاد فى 
المشرق والمغرب . فيتمحجةاللهعلى ااخلق.حتىلايبقى احد على الارض لم يبلغ 
اليهالدين والهام ... 
یعنی:بزودیشهر کوفه ازممنین‌خالی‌میشود وعلم ودانش بساطخود راا ز آنجاجمم‌میکند 
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مانند مار که خودرا درسوراخش جمم‌مینماید +آنگاه ( آن‌علم) درشهری که آ نرا قم‌می- 
گوینآشکار میشود . قم‌سدن عام وفضل خواهدشد ۰ تاجالیکهکسی در روی زمین 
امیه‌اند که درامر دین‌شمیف باشد ؛ حتیژ نان خانه‌نشین نیزازدستورات دیثی‌اسلام اطلاع 
دار ند و این‌نزديك بظهور فائم ما خواهدبود . 

خداو ند قم ومردم آنرا (درزمان غیبت) امقام حجت خود قرارمیدهد واگر جز 
این باشد » زمین بااهلش فرو میروند » و دیگرحجتی در روی زمین نمیمانه ؛ علم و 
دانش ازشهرقم بابرشرها درشرق وغرب‌عالم بش مبشود ؛ و بدینگونه حجتخداوند 
پر بن د گان تسام میگردد ؛ تا آ نجا که‌هبچکس دررویزمین باقینمیهاند که احکامدینی‌ودانش 
اسلامی باو نرسیده‌پاشد > . 


نشر بهدینی «مکتب اسلاغ » 
ناشر افکارحوزة علهیه قم 

سالهابود که دا نشم‌ندان و فضلای‌حوزه عبه‌درفکر این بود ند که يك نشر یر تب بط ور هفتگی با 
ماهانه متقیما ازطرف حوز؛ علمبه هنتشر سازند ؛ ومردم اران دا که چشم‌بمر کز علمی 
شيعه ومرجم تقلید خوددوختهاند ؛ از خطر سقوط اغلاقی‌وهفاسد روزانزون اجتماعی که 
بدبختانه باسرعت سرسام آوری باو بن مختلف ووسائل گوناگون ؛روی‌بازدیاداست » 
حفظ کنندواز آلودگی نسل‌جوان » درحدود امکاناتی که دار ند جلو گیری بعملآورند. 
ولی هربار مانمی پیدامیشد که این‌هدف مقدس‌وضروری رابعهد؛ تعویق مبانداغت ۰ یکی 
ازعلل مہم آن نداشتن بودجة کافی ووسائل کار بر ای‌اداره وادامة چنین نشربه‌ای‌بود ؛ 

مه سال پیش جممی از بازر کانان روشندل ومندین تهران آمادکی خودرا برای 
تشر بك‌مساعیو کمك‌مالی‌چنین نشر به‌ای که بتواند حوژه"علمبه شیمه راوبدئیا معرفی کند » 
اعلام‌داشته و بدینگو نه‌جممی از فضلاودا نشمندان‌چو ان‌حوژء بعنوان هیثت‌مدیر» و تحربر به آن 
انتغاب ورسماًشروع بکار کردند . 

نخستین شمارة آن دو سال‌پیش باجلد زیباو کاغذ اعلا ومطالب عالیُ دینیو علمی 
درخورفهم نسل‌امروز بط رز جالبی انتشار بافتو بااستقبال عموم‌طبقات مردممسلمان ابران 
حتی‌بسباری ازفرق غیرسلمان مواجه گشت . 

پس‌از انتشار آن مجلة علمی ودینی ؛ روزی آبت الل فقبد نویسنده این کناب را 
که خودافتخار عضویت هیثت مدیره و تحربربه آن دارم! بحضور خواندند . این جانب 
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۳ ممراءآبتاطزادتگرامی آفای‌سیدمحد حن فرژندارع آن پیشوای دلآگاه »که 
همواره 4 پیروی اژ بدرعالیقدرشان » دراین گونه اموراز بل جهد وصاعدت دانشندان 
و نشلای‌حوژه مضایقه نداشتند؛ بغدمت آن مرحوم دسیدیم » دستعبار کشان رابوسیدم 
ودرجای‌خود نشستم . بالحن بدرانه و برازعواطف فرمودند «نزديك بیائیدکاردارم ؛ > 
نز دبك رتم و بپلوی آن کوه‌جلال ووتاروجهانی‌ازمهابت وعظت نشستم - 

آن روزماتاژه کناب شرح زندگانی «وحید بهبهانی» راناژه‌نتگرساخته و مورد 
نفقد ایشان قرارگرفته بودم . 

در ابن جله یر از آن لحاظ تفقدی یشتر فرمودند و در بار مطالب کتاب 
مزبو رکه قسمتی هم مر بوط بشرح حال جدشان سیدمحد طباطبائی بروجردی و علامة 
بحرالملوم عم دومشان بود » شرحی بیان داشتند ؛ سپس مبلغ معتنابهی بعنوان 
تقدیر از ژحمات این گمنام در تألیف آن کناب مرحمت فرمودند . آنگاه در حالیکه 
بادید گان افذو گیرای‌خودبدقت فرزندشان و این‌جانب‌رامینگر بستند ؛ فرمودند :«موضوع 
دیگری داشتم که خواستم بشدا بگویم ناباطلاع‌رنقایاعضاه هیئت تحر بر به نشر به متب 
اسلام» برسانید و آن‌اینکه : من‌خود ازدبر زمان تصدداشتم چنین‌نشربه‌ای ازحوزۀهلمیه 
مق گردد و بژالات مختلف مسلمانان پاسخ داده شود ولی گرفتاریپا و موانع 
کوناگون تاکنون انجامآنرا بعطورمستقيم اژطرف‌منایجاب‌نکرده بود » نااینکه‌دیدم 
شماهمت کرده‌اید وچنین مچلۀ آ برومندیبامطالب خو ب و کاغذو جلداعلامنتشر نمودید . سمی 
کنیده طالب آنه ر چه ببشترروان‌وساده ودر عینحال پرمنز باشد تادرخور فهم‌همه کس بوده 
باشد » واژ نوشتن «طالب‌مشکل وعبارات پبچیده پرهیز کنید . تلگرافات و امه‌هائ ی که 
برای من‌رسیده واتشار این‌نشربه دینی‌را نب يكکت‌اند » حکایت مبکند که اقدام شما 
نوبسندگان مکتب اسلام درمقابل مطبوعات ونشربات مد اغلاق و گمراه کننده کاملا 
بموقع ومقید واقع شده است > ۰ 

درجلسات دیگری که این‌جانب و بعضی دیگراژ اعضاه هیئت تحر یر یه مکتب اسلا 
حضورشانبودیمنیزشرحمفصلی از اوضاعد نباو تغبیر ات و بیثآمدهائیکه در طول عم گرانبهاه 
خودشان دیده بودندیبان داته ونتیجه میگررفنند که انتشار بك نشربه دینیاحوزة علبه 
قم دردنیای جدیدبیارلازم ومو"راست . ولذانادر قیدحیات بودند کمکهای < معنویو 
مادی> فراوانی بمکتپ اسلام فرمودند وهمه‌حا کی از این بود کهآ بةا فقید بارو شن نی 
خاصی که داشتندضرورت وجود چنین نشریه‌ای رادراجتماع کنونی احساس میفرمودند . 
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وبپمن‌دلیل هنگانیکه مشکلی‌برای اتتشار مکثباسلام پیش مبآمد ؟ اقدام سر بع ووری 
برای‌حل آن مینمودند . 

ينك «مکتب‌اسلام» هم‌انتخار دارد که به پیروی ازمنوبا تآن رهبرعالبقدر باهمان 
روش ی که درزمان حبات آن فقیدسمبد منتشرمیشد ‏ بکار خود ادامه داده و برای دوشن 
ساختن افکارسامانان همواره قدمهای تاژه‌ای بطرف تکامل‌بردارد ؛ وروژی برس دکه 
بز بان عر بی » و یکی‌دوزبان خارجی نبزمنتشر وبیش‌از بیش هدف عءالی‌خودرا دنبال کند 


شخصیت وامی آبت‌اه بروجردی 


فرام وش میکنم‌شانزده سال پیش که در نجف اشرف بودم ودروس مقدمانی‌میخو اندم 
باتفان یکی ازرفقا کناب «عروةالونقی» رانزدیکی ازعلمای منزوی‌نجف که درققه وفروع 
مسائل! آن استحضار واطلاع کافی داشت » درس‌میخوانديم ؛ استاد ؛ مرد نبتأمسنی بود؛ 
و بااصرار حاضر شدکتاب مز بوررا درس بگوید . 

درائنای درس بحواشی علم‌ای‌موجود هم مراجمه ميکردیم ؛ روژی‌همدرس م نکه 
بروجردی بود ؛ حاشیه آبت‌اله بروجردی‌را باخودآورد و باستاد نشان داد .استاد برسبد 
ایشا ن کیستند ؟ گفت : همشهری ماهستند تام مردمبروجرد وقستی از شهرهای دیگر 
ازابشان تقلیدمبکنند ومن‌نبزه‌قلد ايشان میباشم . 

استاد حاضر نبود حاشبه مجتهدغیر معروفی‌را مطالمه کرده رأی‌اورا نیز برای ما 
نقل کند . من‌هم بملت‌خامی جوائی بابپتر بگویم بواسطهٌ چهالت و ادانی وعدمهمررفت‌در 
حق‌ایشان » نمیخواستم اسناد وقت ماراصرف مراجمه بحاشیه حاجآفا حسین بروجردی 
کند که مانامش‌را تاآن‌روز نشنیده بودیم ودرایر ان‌ودورازحوزه علمیه نجف‌بسرمیبرد ! 

استاد بس از لحظه‌ای که‌حاشبه را مطالمه‌نمود رو کرد به‌همدری‌منو گفت : »!۵! 
این آفا پیداست که مجتهد بز ر گی‌است ! ؛ قدری که بیشترمطالمه کرد ومطالبآنرا با 
سایر حواشی‌مو جودنطبیق نمو د بیشتر تحت تأثیرقرار گرفت وبی‌دد بی تمچیدمبکر دومیگفت 
عجیب اس ت که من‌تا کنون نامابشانرا نشنیده‌ام . 

همدرس من گفت : افاقاً ایشان‌این‌روزها بدعوت‌علمای قمو اصر ار آیت‌انه اصفهانی 
وارد قم‌شده‌اند وخیلی ازایشان هنگام ورود بقم تجایل شده است . استاد گفت : درهر 
صورت حاشيةٌ ایشان‌مرا تکان‌داد ؛ دقت‌نظر واحاطه ففهیوفیم سرشار مولف بخوبی‌از 
این کناب آشکار است!» 
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ابن‌حاشیه چنانکهکفتيم نخنین حاشیه کناب عروةالوتقی اعت و أَبةبروچردی 
چهل‌سال بیش آنرا نوشته بودند ! 

بطور خلاصه همه علمارمجتودین مماصراعتراف بسقام نہائی علمی ومکتب متین 
تقهی ونبوغ واستمداد زابد الوص ف آیت‌امبروچردی داشتند » حتی این مطلب‌رااسانید 
آنمرحوم ایزهءترف » و بارها اورا بدین معائی‌ستوده| ند . 

تقیدیددرعام اصو ل فقه تسلی بکماللو احاطه ایو افر داشت » و در ققهو<دیث‌در عصر 
خردنظیری برای‌ایشان‌نمیتوان‌بافت » ودرفن رجال نیزاستادی پرمایه بودند ؛ ممارست 
وتبمات ایشان دراین فنون ؛ ریثه‌دار وبسیار قابل‌ملاحظه بود » کتر مئله‌ای بو دکه 
بامدارك ومنابع در نظرشان آماده نباشد . 

آبت امه بر وجردی بحفیقت شیفتهعلم و کتاب‌بود ؛ هیچگاه‌ازمطالمه وتب مکنب و 
تحقبق دریبرامون مطالب علمی‌احساس خستگی نمیکردند . 

بعور کلی مطالمه درز ند گی ایشان عامل‌ یار مو ثری‌بود واهمیت فر اوان‌داشت. 
ازایام‌جوانی تاروزهای آخر زندگانی ؛ چزدرمواقمی که بیمارو بستری بودند ازمطالم‌و 
درسو بحث غغلت‌نمی‌ورزیدند . مطالمه کنب علمی موجب آرامش اعصاپ و آسایش فکر 
ایشان‌بود و آنراغذای‌روح میدانتند . 

غالا از کارهائیکه ایشان‌را ازمطالعه بازمیداشت ومانع‌مشاغل علمی بود اظهار 
تارضابتی وخستگی مبکردند . بعضی ازشبها حتی‌دراین اواخر دراطر اف‌پاره‌ای‌ازمسائل 
علمی که هنگام درس یازءند بآن بودندناصبح‌بیدار ومثفول مطالمه بودند . 

باره! میفرمود ند«هیچگاه ازمطالمات علمی خته نیشوم ؛ بلکه هر گاه‌از کارهای 
زیادخت شوم ؛ خستگی‌خودرا بامطالمه رفم‌میکنم > 

< عثی‌وعلاقه با بمطالمه کنب علمی بانداژه‌ای بودکه نااین‌اواخ رکه زعامت 
عامه‌شیمیان دنیاباابشان‌بود وهمواره اشتفالاتزیادیازقبیل پاسخ «استفتائات» وسوالات 
که در بارة مسائل‌د.نی از تقاط مختلف‌جهان‌میکرداد » رسید کی بسایر نامه‌ها و تلگرانات 
ورنم احتباجات حوژه‌های‌علمی » رسید گی بکارها وحوانچ‌مردم » داشتندو باآن کبرسن 
وضف مز احب‌ذلك درشبانه‌روز چند ساعت راخلوت کرده ودر کنابغانه مخصوص خود 
مشفولمطالمه و تکمیل نوشته‌های خودبودند » (۱) 
ابن‌روزها که بمنزل آیتال فقید میرفتم نااژمیان اشعاررسیده قسمی رابرای درج‌دراین 


(۱) مکتب اسلام 
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کناب| نتخا بکنم بکی‌هم ثامة آ قای‌جلال الدین‌ه.ا ی استاددانشگاه تہ ران بود که عتضن چندشعر 
عر بی‌وفارسیاثرطبم خودشان دررناء وتاریخ سالد رگذشتآیة ام فقید وبرا یآ بت إل 
زاده آقای سید معمد حسن فرستاده‌اند . در صفحه مقابل! آن بآیت الله زاده نوشته‌اند 
«بنده‌را | گر افتخاری بادهمین‌است که‌درایام تحصیل اصفوان‌عهدیبری‌استادان‌بزر گوار : 
با درچه‌ای ؛ وعلاٌ کاشانی رحمپءااُ رادرك کرده‌ام که مرحوم[ یامه بروجردی 
ایام جوانی آن بزر گوادان رادرك فرموده بودند . 

بنده مکرر از مرحوم درچه ای اعلی‌ابُمقامه که مصداق «ماینعطق عن‌البوی» 
بودشنیدم که به تعبیر خودشان از < آفا سین بروجردی» تجلیل و تبجیل‌میفرهودند » 
و کفته‌های‌ابشان برایم نکه اژ نزديك‌ناظر اوضاع «احوال معظم لهبودم‌سندمنقن‌وحجت 
قاطمه بود 4 

توضیحاً علاوه میکنم که در ایام حبات مرحوم درچه ای هنوز آية الله بروجردک 
بغر حج نرفته بودندودوسال‌قبل ازسفر بیت‌الله ایشان'درچه‌ای برحمت ایزدی‌پیوست» . 

آیتالله بروجردی دراطلاع برادیبات صرف و نحو و معانی وپیان و لفات پارسی 
وتازی نیز توانابود »گاهی درخلال بحث با درمجالس خصوصی که بناسبتی ازاین‌رشت‌ها 
سغن بیان مہآمد میز اناطلاع‌عبیق ودقیق ایشا ن بخو بیمملوم بود ؛ و اینهو جب‌شگفتی 
همه بود که این ققبه سالځورده چگونه توانته است بس از هشتاد سال اطلاعات ادبی 
زما ن کو د کی خودرا همچنان نگاهدازد وازیادنبرد ! 

اشمارالفية ابن مالك راکه درعلم نحو است با بیاری از عبارات کناب سیوطی 
شرح آن‌وسایر کنب‌صرفیو نهوی محفوظ داشتندو بپنگام بحث ومذا کره وموقع ضرورت 
از برمیغو اندند ۱ 

حکبت و فلسفه رانزدمر حوم‌چهانگیرخان قشقائی و آخو ندملاهجمدکاشانی‌در اصفهان 
خوانده وازایثراه بهرةکافی داشتند » ولی‌میچگاه تظاهر بدانتن آن نمیکردند و این 
عامرا درس نگفتند . 

هيت وریاضی رابغوبی میدان‌تند و آنچه ازاین‌دوعلم درایام‌جوانی آموخته بود؛ 
نیز کاملاً بغاطر داشتند ؛ آقای سر تیب‌حسینملی رزم آراه‌ختر ع قبله نمای معروف » برای 
نوبنده نقل‌میکردندومیکفنند : من‌باور نمیکردمحضرت آیتان بروجردی درعلم‌هیئت 
اینقدرو ارد باشند » ولی روزیکه بخدمتشان ریدم و قبله‌نمای‌اختراعی‌خود را خدمتشان 
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تقدیم کردم حضرت آیت‌امُ سوالاتی فرمودند و توضبحاتی خواستند که جا کی از و-مت 
اطلاع یشان درهیئت‌بود » ودراین‌خسوس استحضارایشان » موجب تعجپ من گردید» . 
چندسال بیش ازفرزند کوچك‌خود که ازنجف آمده بود؛ میپرسند چه‌میخوانید وتا 
کجاخواندهاید ۲ فر زندش‌میگویند کناب «سیوطی> راخواندهام وضلابقم تآخر آ که 
«صرف»> است‌رسیده‌ام .١بتا‏ درحالیکه لبخندی بر لم‌داثتند میفرماینداین‌قمت‌را در 
همین‌موقم مطیلی حوزه که درقم هستی خودم برایت درس میگویم ! » 
-بس‌شخصاً درمیان آنیمه افکار واشتفالات مرجمیت ؛ قست‌صرف کناب سیوطی 
رابرای فرزندش درس میگوید پدون اینکه بایر کارهایش که طبق‌برنامةً منظمی‌میباید 
هرروزجر یان‌بابد ؛ لطمه‌ای‌وارد آید ! ! 
این‌درس بدینگونه بوده که‌ایشان اشمارابن‌مالك‌را کهمتن کتاب‌سبوطی استاژ حفظ 
مبخواندند وسپس کنابی‌را که هشتادسال بیش خوانده بود ندباته!مجز تیا ت آن بر ای فرزندش 
درس نیگویند ۰ 
فر ژ ندهممطالب پدررانوشته‌وهم | کنون‌دارد . فکر کنید بیش ازسی‌سال‌درس‌خواندن ! 
وهشتاد ودوسال مطالمات گو نا کون‌و خستگی نابذیرو ند یس‌عداوم علوم و تاليف و تصنیف 
تاچه‌اندازه میتواند درتقوبت فکر و استحضار مطالب علمی واحاطه بك دانشمند نابغه 
موثر باشد › 
روی‌همین اصل‌بود که غالبامتون اخباروعبارات کنب فقه‌ورجال مانلد کنب‌محقق وشبخ و 
علاءحلی را ازحفظداشتند وهنگام احتیاح از برمیغواندند . 
بقدری دررجال تسلط داشتند که بدون‌مطالم‌میفرمودند مثلامحمدبن علی‌بااحمدین 
محمد چندنفر ندوهر کداماز اصحا پبکدام يك از ائمه بوده‌اند ؛ ومیز آن‌دانش و تمدادروابانی 
که‌نقل کرده واوضاعز ند کی اوراهمه نقل‌میکردند . چنانکه گوئیآنها رابادقت ازروی 
کتاب میخوانند ! 


مکتب ةه و اصو لآ ,اله 


آیت‌اله بروجردی ازهمان روزهائی که واردقم‌شدند شروع بتدریس علوم نقه و 

ل یعنی اساس مکتب اچتهاد نمودند . پیشتر توضیح دادیم که دانشجویان علومدینی 
بعدازطی دوره سط ح که کنب هرعلمی دانزداستاد آن‌فن میآموزند ؛ برای‌تعقیق بیشتر 
و احاطه برمداركوادلة هره‌سئل تقری واصولی‌و تقوبت و تکمیل آنچهاندوخته‌اند و آشنالی 


ا 


کامل بکیة رت صحیح استدلال واجتہاد پدرس خارج میرو ند . 

درس‌خارج رادرمحضرمجتہدین بز رگ میآموزند ودرحقبقت‌دورءنبانی تحصیلات 
طلاب علومدینی است » و اختصاص بفضلائی‌دارد که‌مقدمات وسطح ر اخواندهو برای نبل بدرجه 
عالیه‌اجتهاد باصطلاح دردرس‌خارج حاضرمیشو ند . 

آبت‌اله فقبدنیز طبقمعمول » درس‌خودشان رادردورشته نقه‌واصول شروع کردند 
علما ومجتهدین بز رگ ومدرسین عالیمقام حوزه وسابر فضلااز روز نت دردرس‌ایشان 
ش رکتکردند » وبمرور برتعداد شاگردان و اهمیت مقام‌علمی و احاطه کامل ومکتبتقهی 
آن‌علامه عظیم الشآن افزوده‌میشد . 

تمداد شاگردان ایشان تقریباً بہزار نفر میرسید و با این وصف مواقعی که در 
مسجد بالا سر بامسجداعظم‌درسمی گفتند ؛ صدایایشانبهمه‌میرسید و بخو بی‌شنیده میشد 

این‌تعداد بعدازحوزة درس استادایشان مرحوم آبت‌انهٌغراسانی که مبگو بندهز ارو 
دویست نفرشا گرد فاضل‌در آن‌شر کت مبکردند » درغورشایان توجه‌است ! 

آیتامفقید علم اصول رامدتی درمدرسة فیضیه ومدتی‌هم‌شبپا بمداژ نماز جماعت 
درصحن بز رگ -ضرتس‌صومه (ع) تدر بس‌میفرهودند . علم‌نقهرائیز دوعرض‌این‌شانزده 
زمتانها درسجد بالاسر درحرممطبرحضرت معصومه وچندی‌در مسجدعشقعل یکه نزديك 
خان‌ایشان‌بود ؛ وتابتانها در ایوان مقصور؟ صحن‌جدید واغیرا ریب یکسال بود کهدر 
مسجداعظم تدریس میکردند . 

علماصول داناه‌سال ادامه‌دادند وسپس براثر کثرت گرفتاری ونداشتن فرصت 
کافی ترك کردند . درایشدت‌ایشان اژاول«مباحت‌الفاظ» تافتی‌ازه برائت» وایامتمطیل 
تنابستانرا «تعادلو تراجیح» درس گفتند ` 

درس اصول ایشان ر اطبق مممو لحو زه‌های‌علمیه» عد ةز بادی از فضلا نوشته ان دکه‌دور كامل 

آنراآقای شیخ‌حسینملی منتظری ازافاضل دانشندان حوزء علميه در يك‌جلد بنام «نهایة 
الاصول» تألیف ومتشرساخته ومورد عنابت آبتال فقید قرار گرفته است . 

علم‌فنه آبت الفقید بر ای‌ققه اهمیت مخصوصی‌قائل بود + 
در تبام ایشدت نبت طولانی که درقم بودند » درتابستانهای گرم وزمستانهای‌سرد ودر 
حین ریزش برف وباران باه اشتفالان ی که داشتند تدربس‌نقهرا ترك نکردند - اگر 
گاهی بواسطه بیماری ؛ یکی دو روز تمطیل‌مبشد » بلا فاصله پس از بهبودی ادامه 
میدادند » بالنتیجه دراین‌شانزده سال‌جسا کتاب‌های زیررا بر تیب درفقه درس گفتند : 
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کناب باره غصب ؛ وصبت ؛ ارث‌الزوجه ؛ صلوةجسه » صلوة سافر ؟ تبه مباحث‌صلوة 
که ‌سال طول کشید » منجزات مریش؛خلل حج » خمس؛ طهارت(نانماع)وقضاهء‌وشهادت 
که آخر ین کنابی بو د که ایشان درس میکنتند ۰ 

دراینباره نیز فضلا ودانث‌ندان جوان‌حوزة علمیه کنابها نوشته‌اندکه بمرورچاپ 
شده ودرممرش استفاده‌عموم قر از میگیرد ۰ 

درزمان حبات‌خودشان گذشته از کتاب نهایةالاصول که کفدم ؛ کتابهای «البدر - 
الر اهر ی‌صاوةالجسمة والسافر > تألیف دانشمند. نامپرده آقای‌منتظری وهنهابة النقر بر > 
دردوجلد تألیف‌دانشمند محترم آقای حاج‌شیخءسمدموحدی لذکر ای از فضلای‌شا گردان 
آبت اه فقبد میباشند » کناب اخبر مشتمل برتمام میاحث صلوة باستثثاه صلو#جمع ومسافر 
است ؛ این‌دو کتاب نیز بنظر آنمرحوم رسیده و بس‌اژ ملاحظه اجازث چاپ آنرا صادز 
فرمودند و اينك جما چہارمجلد اژ تفر بر ات‌درسایشان منتشر شده‌ودرحوژه‌هایعامی‌مورد 
استفادة فقها ودانشندان قرا ر گرفته است . 

آبت‌الله بروجردی مکتب خاصی در فقه داشت ودراین مکتب مخصوص افر اد 
بسباری تر بیت فرمودند ؛ تر بیت کردن افراد طبق این روش علمی‌یکی از آثاربزرگ 
آن فقیه عالیقدر بشمار مبرود . امتیازمکتب‌تقهی ایشان‌ر امیتو ان‌در امورز ب رخلاصه کرد : 

-٩‏ برای بدست آوردن حکم‌مسئله ؛ درانتخاب‌وابتکار ادله سبك مخصوصی‌داشتند 
باین‌منی بعضی ازدلیلهارا که تقریباً حثووزوائد بنظر میرسید وصرف وقت در آنهارا 
بی‌تیجه میدانستند صرف نظرهینمودند ۰ واوقات گرانبهای خود وشاگر دارا دراین‌نوع 
دلبل نمی گذرا ندند تنہاادلة محکمی‌را که پابه واساس‌مسئله بود بادقت ومتانت خاصی ؛ 
موردبررسی قر ارمیدادند ؛ و بسیارمیشد که ازمبان ده دلیل‌بکی دو دلیل که ريشة اصلی 
مسئله بودانتخاب کرده بحث‌رادر آن متمر کزمی‌نمودند » ودر بسیاری ازمسائل موردبحث 
که احادیثزیادی برایآنها ذ کرشده بودایشان آن احادیث‌را دسته‌بندی میکردندباین 
ممنی هرچند حدیثی‌را که بك مضموند| دربرداشت مجزا کرده واين دست‌های مجزارا 
بادقت هرچه تمامتر بایکدیگر مقابه‌مینمودند و بسیاری ازمشکلات باین‌وسیله حل‌میشد 

وهمیشه سم یکافی مپذول‌میداشنند که تاممکن است احکامرا از احادیث استفاده کنند 

۴ - هربك ازسائل دین ی کهموضوم بحث قرارمیگرفت ؛ د ر آغاز نوجه‌عبقی بسیر 
تاربخ ی آن‌متله‌مینمودند » پعن ی آآن مسئلهر| ازریشه وبایه موردبررسی‌ودقت‌قر ارمید اد ند 


که بیدابش آن ازچه زمانی بوده ودرطول‌زمان چه نشیپ وفرازهائی‌را پیوده‌است : 


ا 


مسله‌را ازاین‌نظر هورد دقت‌ترار دادز‌درا کتشاف بعضی از خصوصیات دغالت 
شاپانی داشت . 

۴ بر ای‌اقوال ع.اه اهمیت خاصی‌فائل بودندو لذادرمسائل مورد بحث؛ اول‌پافوال 
علماه سنی‌توجه نموده ؛ آنهارا ازمنابم اوله‌سنی‌ها بااز کناب «خلاف» شبخ عطوسی و 
«دنذکرة الفقهاه » ! و «عنتهی >علاه» تقل مین ودند » سپس اقوال و نظر به‌های عاماه‌شیعه از 
کتابهایآنها نوعا بدونو اسطه تقل‌ومورد دقت‌ترار مبگرفت . 

در قل‌اتو ال علماه باءپارتمخصوصی اریخ‌صدور اتوال‌را موردنظ. فر ارمپدادند 
وبباری ازعلماه که در يك‌ستله برحسب‌نمدد تألیفات بانعدد موارد » دارای نظر به‌های 
متمددبودند بتاریخ هماینها نوعاً توجه‌شایانی بذل‌ميشد ودرننیجه معلومميشد که هر پكك 
ازاین نظر به‌ها درچه‌زمانی بوده و بالنتیجه کدام منقدمو کدام متأغر است‌ودرچهشر ابطی 
این‌نظر به‌ها صدور باقته و استعکام هر يك از آنها تاچه حداست . 

۴- سپس بمدارك اقوال توجه میشد که ابن‌فتاوی و افوال‌رویچهپایه‌ای‌فرار گرفته 
است» در این‌مورد براای‌بررسی بمدارك اصلی 1۰ بات‌تر آن‌مورد دقت عمیقی وافع می‌شد 
مخصوصاً بشهرت‌قدماه اهمیت مخصوصی میدادند واحادیث‌را تاآ نچا که امکان داشت از 
منایم ومدارك‌او له اغذ کرده و توجه دقبقی بسندهایاحاد یث‌مینمودندطیقات‌رو ات احاد پنرا 
بااحاطة کامل ومخصوصی که درعلم‌رجال داشتند مورد دقت قرار مبدادند وازاین نظر 
صحت وسقم‌احادیثرا بطورروشن مین ومشخص مینمودند . 

این روش‌نقپی که بعام«نقه» رو نق‌وروح معصوصی بخشیده بود ۰ در فیادرسهای 
نقه اسانیدقم تأثیرخاصی کرد . 

حضرت آ بة ال المظمى رحلت کرد ولی‌سبك بحت وروش‌ففهی ایشان در اعمان دل 
شاگردان ویبحدی عمیقانه جای گر فته است که هبچگاه از نظر محو نخواهد شد دهبث 
مورد توجه خواهدبود . شاگردان‌این مکن‌در خشان‌همیثه ابن‌روشرا تعقپب‌خواهند کرد 
چنانکه‌درزمان حیات‌ابشان اغلب‌شا گردانی که افتضاراستفاده ازمحضر پر فبخش داشتند 
در آن‌معضر زانوبزمین زده پا کمال مراقبت ودقت‌کامانش‌را می‌نوشتند (۱) 


مکتب ر جالی [ بت له 


« یکی ازعلومی که پایة مهم‌اجنهاد واستنباط بشمارمیرود علم «رجال>است این 


(۱) مکنب‌اسلام 
۱ ۳ 


علم برای شناسامی‌راویان احادبت بار لاژوهمواره موردتوج» علماه بوده است » ڈیر ا 
بوسيلة همين عام صحت‌وسقم احادیث تشغیس‌داده میشود » ولذادراین فن کتاب‌هانوشته 
شده و تحقیقات شایانی بصل آمده است ۰ 

۳ ازمیراتهایعلمی‌حضرتآبة ال بروجردی لیفانی‌است که برای بدس ت آوردن 
خصوصبات ومزابای اسانید بکاربرده‌اند ؛ ایشان‌برای این منظور يك‌راه ابتکاری پیش 
گر فه‌اند که ازحسن‌فر بحه وزون سرشار ودرضن اززحمات بار آن پیشوای‌عالیقدرو 

و آن راه ابتکاری این است که : سندهای احادبث کتاب کافی و تپذیب واستبصار 
وخصال وعلل الشرابم وامالى صدوق و غیر اینها را از متونآنها مجزا کرده مورد 
دقت ومطالمه قرار ذاده واز این راه چند فايده اساسی بدست آورده‌اند ما شرح این 
مطلب رادرباره اسانید ؛ کناب‌کافی ‏ ذکرميکنيم » وشرح کنب‌دیگر از آن‌استفاده‌میشو د : 

مثلا برای‌هر بك از اسانید <محمدین بعقو بکلیلی > که‌مجموعاأدرحدود سی‌وشش نفر 
میباشند ؛ بت تبب‌حروف تېجی فصل علبحده ایمنق دکرده ود آن‌نصل‌هرسندیکه در اصول 
وفروع کانی راجع باحادیث آن‌استادبودهبارعابت حرو ف تپچی در جمیم طبقات اسانیدناسص و 
علیه السلام اير ادفرمودهاند واژمطالمه ودقت دراین‌اسانید نکات‌وفواید زبررا استفاده 
کرده‌اند : 

۱ - تعدادروابت راویان و شخصیتهای آ نان 

پوسیله‌مطاله»در کلبه اسانید ؛ مماوممیشود که‌هر يك‌ازرواة چندرو ایت‌نق لکرده‌اند 
واژاین‌راه درجه معلوعات آن‌راوی واهمبت مقام‌علمی وی بدست ميآ ید مثلا وقتبکه همه 
اسانید روایات را دراصول کافی وهمچنین در فروع کافی از او لین کتاب بعنی‌طهادت‌تا 
آخربن کناب‌فروع مطالمه کردیم ؛ پدست ميآ ید که علی‌بن‌ابراهیم چندین روایت‌تقلکرده 
است ؛ واذابن طریق مقام‌علمی وی ؛ ازنظر نقل احادبث برماددشن میگردد » چنانکه 
از تعداد اساتبدو شخصیتای آ نها واز تعداد شاگردانو شخصیتهایآ نان مقام واهمیت‌علعی 
راوی بدست مب ید و بس ازمعلوم‌شدن‌مقام وشخصیت علمی‌وفضل راوی‌تهراً بونوق‌وصحت 
عمل‌وی‌بی برده میشود . 

۲ - بدست آوردن‌حذف و اعطه 

وقتیکه اسانید کناب کافی را از آغاژ تاآخر آن مطالمه کردیم ودیدی م که مسولا 

فلان راوی از فلان استاد بدون واسطه تقل حدیث میکند و از رای دیگر با واسطه 


هب۹#- 


تقل میکند » از آن‌پس اگردرموردی یاموارد ممدودی‌بينيم همین راوی‌از استاد دیگری 
که اغلب‌باو اسطه‌نقل میکرد ۰ | کنون درایشورد بدون واسطه تفلم یکندازاینجاپاحتمال 
قوی بدست‌هیآ ید که اینعدیث مرسل‌است یعنی : واسطه‌ای دربن بوده وحذف‌شده‌است 
والبته حدیت مرسل + باحدیت‌سند (حدیثی که سندآنبر تمام وسایط مشتملاست))ه ر گز 
یک ان نخواهد بود . 
۴-مییزمشتر کات 

این‌موضوعرا بايكثال مبتوان روشن کرد : هنگام ی که اسانید روایات را مورد 
نظرقر ار دادیم‌ودیدیم که معمولافلانر اوی ازحسن‌بن بحبی ثلا نقل‌میکندپس‌دره‌وردی 
يامو اردسدودی پیثیم که اژحسن نقل کرده‌است و ندانستیم که این‌شخس آیاحسن بن‌بحبی 
یاحسن بن‌عیسیاست » بقر بنه‌مواردی که ممولا دیده‌ايم|اپنهشکل حل‌میشود ينی باحتمال 
قوی‌می‌فهمیم که منظور از حسن +حسن‌بن بحبی‌است ؟ زیر ااین‌رادکمصولا ا[حسن ن بجبی 


نقل‌حد ینمی کند نه از حسن بن‌عیسی» (البته تمبیز مشتر کات بااین‌طرز ؛ درمیان‌بزر گان‌رجال 


تاحدودی‌سابقه داشته است ) 
۴- معلو م#شدن تحر یف و تصحیف 

ازترتیب اسانید احادیث و بشت‌سرهم واقم‌شدن آنها ‏ بدست‌میآید که نلان رادک 
معمولامثلا از ابن‌ایی حبیب یاعاصم‌بن حمید نقل‌میکند » باتوجه باین مطلب وقتیکه در 
بك‌مورد یامواردممدودی ببینیم ازابن ابی‌خبیب یاتاصم‌بن حمید نقل کرده استحی‌فهیم 
که دررسم الخط اشتباهی رخ‌داده است‌وسحیح ابن‌ابی‌حبیب وعاصم بن حمیداست ۰ 

د آعیین‌طبقات 

ازجمله مطالیی که بسار قابل‌تو جه ومهم است پدستآمدن طبقات رواةاست‌باین 
معنی که ازملاحظه‌سندهای‌رو | بات ۰ اساتیدو شا کردان‌هر بك ازرو اة معلومومشغس میشود 
ومنظورازطبقاتیکه ایشان اصطلاح فرموده‌ودراین امرمبتکر هستند طبقه بندی‌رواةاست 
بترتیب شا گردی واستادی کهاصحاب پیغمبر اکرم (س) طبقه اول وشاکردانآ نهاطبقه 
دوم وهمچنین ۰ ۰ ۰. 

مابرای نمونه ب کر چندطبقه بانمیین‌اسامی بعضی از آنهامبادرت میورزیم : 

از طبقه‌اول : سلمان و ابوذر 

د د دوم : ابوالطفیل عامر بن‌وائله 

« د سوم : ابوحمز؛‌ئمالی ثلمةب نکهیل 

۳ 


د د چهارم : زرارةین‌اعین‌وابان‌بن‌تقلب 

<« < پنچم : حربزبن‌عبداله وسماعة‌بن مپران 

بو 3۰ دشم : اسماعیل بن‌مهر ان واحمدبن‌محمدبن ابی نصر 

د <« هفتم : ابر اهیم بن‌هاشم و ابر اهیم بن‌اسسق‌نهاو ندی 

د د هشتم : علی‌بن‌ابراهیم واحمدینمدن ادریس (اسات دکلینی) 

د < لهممحمدین بمقوبکلینی(صاحب‌کافی) 

د « دهم : جمفر بن‌مجمدین تولوبه‌قمی و احمدین‌احمدکوفی 

د « پازدهم سیدمر نضی علم‌الهدی وابوالحسین محمدبن هرون بن موسی 
اانلمکیری 

د دو از هم : شبخ|بوجیفن,محد بن الحسن‌طوسیراپمنوان‌نمو نهمیتو ان نامبر دکه 
هر يك ازاینطبقات نسبت بطبقه سابق خودجنبه شا گر دیو نسبتبطبته لاحق جنبه استادی‌دارد 
ودرنظر ابشان این‌طریق بگانه میزان طبقه بندی بوډ . 

دبهمین ترتیپ طبقه بندی فرموده‌اند نا بالاغره مرحوم آیتاله بردجردی که در 
آخرین طبقه واقم گر دیده‌اند طبةة سی‌وششم مپباشند . 

ابن راه ابتکاری که شرح داده‌شد ؛ برای شناسامی مقام راو بان احادبث و فوائد 
دیگری که ذکرشد بسیار مهم ویر ارزش است » وهم‌اکنون اي نآثار درغشان علمی در 
دست‌است وامپدمیرو دکه بزودی بطبم‌رسیده مورداستفادة عموم داش‌ندان قرارگیرد 
در باره اساتید کناب «تجذیب» ود استبصار > و کنابهای‌دیگری که نام برده شده نیز » 
این‌روش ابتکاری را عملی‌ساخته اند (۱) . 


نظم در بر نامه ز ند گی 


بدون شكیکی ازاسرارموفقیت‌هایآبت‌افه فقید درادارء امور مسلمین و انچام 
کارهای بیشماری که شرح‌آن دراین کتاب از نظرخوانندکان محترممیگنرد » نظم در 
زندگی خصوصی اپشان بود . 

هرچند امور حوزة علمبه و تشکیلات روحائیت شیمه نطو رکه دلغواه آنمرد 
بزرگ بود ؛ از هرجهت منظم و کامل نبود ولی جای‌گفنگونیست که شخصاً تا سرحد 
امکان نظم رادر بر نامه ژندگی‌مراعات میکردند . 

ابنك آ نچه رامافستی خوددیده وبقبه رااز نزدیکتر ین اشخاص‌پایشان ممنی‌فرزندان 


(۱) مکتب‌اسلام . 


...ا 


ودامادهای ایشان‌شنیده‌آیم ؛ بطور خلام» در زبر ازلحاظ خوانندگان‌مبگذرانیم . 

آیت‌انة فقید همیشه دوساعت پیش ازاذان صبح اذبستر بر می‌خواستند ؛ و وضو 
گرفه نماز میخواندند» سپس در آن دل شب مدتی مطا لمه میکردند اول وقت نماز 
صبح‌را خوانده وبمداز عقیبات نماز و قرائت قر آن مجدداً مشفول مطالعه کتب‌مغتلف 
ميشد ند , 

آنگاه طرف صبح صبحانه مختصر ی که از نان و بنیر تجاوز امیکرد صرف نموده 
و بمداز آن بکتابخانه تشریف مببردند و ناهنگام درس که اغلب ازساعت ۱۰رو زشروع 
میشد ؛ بمطالمه و تتبم در پراء‌ون درس آنروژ مبیرداختند ودراین وقت هیچکس را 
نمی پذیرفنند . 

درساعت۰ ۱( گاهی بعللی کمی زودتر یا دیرتر) درشکه واغیراً تا کسی در خانه 
آماده بودوایشان سوارشده مسافت بین‌خانه وحرم تفضرت معصومه‌راطی کرده و بمچاس 
درس که اغلب‌در حرم وصحن حشرت معصومه و اخیراً درمسجد اعظم برگزار میشد ۰ 
حضور مبیافتند ؛ ودرمجلسی که بالغ برهز ار نفر از دانش‌ندان بز رگ وفضلای مستمد 
نشته و آمادة استفاده از محضن بر قبش آن علامة بر رگ بودند یکس-اعت‌روی‌منبر 
نشسته‌درس میگفتند ؛ بادقت‌باشکالات دانشمندان کوش میدادند : وجواب اشکال آنا 
را میدادند . 
بعداژ درس اشضاص‌را میپذ بر فنند وطبقات مختلف مرتوانستند بحضورشان وسیده‌حوالج 
خودرا ممروض‌دارند : دراین جلسه موضوعات کوناکونی مطرح میشد » وایشان دیما 
بهمه آنها رسیدگی‌نموده دستورات لازمرا صادرمیفرمود ند . 

مقارن ظہر اشغاص‌رخصت طلبیده متفر ق‌میشد ند ۰ وایشان:ودرا مهیای‌و ضو برای 
نماز ظهرمیکردند ؛ وضوی‌ایشان مدتی‌طول میکشید ؛ قبل وبمد ازوضو ودر اثنای آن 
آیات‌ترآن تلاوت میفرمودند ؛ سپس نمازظهر وعصر گذارده وپس ازتمقیب نماز نهار 
میل میکردند . 

نهارایشان هم‌مانند صیحاه مختصرو سبارساده بود . مد اصرف هار بنامه‌های 
وارد ه که بعاور متوط روزانه بین‌هفتاد تاه‌شتادالی صدنامه نامیده بود: ةما رسب دگی 
می‌فرمودند ۰ 

,مد ازمطالمه ثامه‌هاو تلگر افاتو اصله‌روی پا کت آنها مینو شتندهر بوط بفلان‌موضوع 
است ۰ تاهنگام رسید کی‌مجدد کار بسپولت‌انجام گیرد . 


اد 


بك روزرا اختصاص‌داده بودند,جواب نامه‌ها ويك‌روژ هم برای باخ استفتاها . 
جواب امه‌هارا منی‌مخصوص ایشا ن آقای حاجمعمدحین احدن میتوشتند » آبةالله ققید 
مطالمه کرده وعباراتآ ترا املاح فرموده و گاهی‌خودشان املا نموده وسیس‌ذیل آنرا 
مہر بااعضاه میکردند . 

بقدری در خصوص نامه هاومطالب وباسخ آنها دقت‌میفر مودند که گاهی مثلاینجروز 
بادەروزقبل که نامه‌ای‌خوانده بودند ؛ هنگامکه‌جوابآنر ارو استندمهر کنند؛ میگفتند 
این جواب‌فلان نامه نیست یااین‌جواب نسبت‌بآن موضوع که در نامه نوشته بودمناسب و کافی 
نیست‌ودستور میدادند که آنرا عوض کنند » واز نو اور ند تاایشان به یبئند و آنگاه‌امضاه 
نمارند »که ابن‌موضوع خودموجباعجاپ همگان‌بود وهمه از حافظه قوی وهوش سر شار 
آن بیثوای شایسته اظهار تمجب مینمودنه . 

پمدازرسیدکی به نامه‌هاو جوابآنها احیاناً اشخاصی‌را مبپذیر فنند وچون‌وقت‌مفرب 
میرسیدوضو گر فته و نءازمفرب و عشامیگذاردند . 

آب‌افه فقبد نماز هفرپ وعشارا بجه‌اعی میگذاردند ؛ ودرماه مبارك‌ره‌ضان نیز 
ظهر هارا یادر‌جد جامعو اقع در بائث شهرقم واغیرا درم جداعظم بجماعت‌میواندند 

دراین اواخر کمترمی‌توانستند» نما زجماعیجاضر شوند ولی‌حتی‌الامکان ابن شمار 
بزر گاسلامی‌را ترك نیکردند . , 

پمداژ نماز عشاه شام‌مختصری میل‌فرموده و بعداز آن مشفول مطالمه میشدندواین 
مطالمه که گاهی ناء»‌هارا نبزاز نظر میگذراندند تاساعت دوازدة شب‌بطول میانجامید » 
آنگاه به بستر مير فنند و سه ساعت و تمی بیشتر میغوابیدند خواب شبانه روز ایشان 
بط ور کلی‌جزدرمو ارد بیماری» بنح‌ساعت نمیرسید درماه رمضان‌غالبااول‌نماژمیخواندند 
وبمدامطار میکردند و گامی‌ئیز دربین دو نمازانطار میکردند . 


عظمت امور دینی 
در نظر آبتاله نقید 


ا 
آبت‌اله فقید در امور دینی بسیار متصلب بودند » مداومت به تلاوت قر آن مجید 


و اوقات نماز ؛ امر بممروف ونهی‌ازمنکر ورعابت‌حال بی نوایان وتوسعه دامنه تبلیفات 


° 


دینی و نشرځایق مقعیی اژاموری بودگه پبوسته فکر آذرهبرعالیقدر را بخود مشفول 
داشته وتقرییا آنی از آن غافل نبودند . 

هنگامیکه در بروجرد افامت‌داشتند ؛ هر کاری را بایشان رجوع میکردند ,که 
جزمی ار تباطی بدیند اشت؛هیچگاه از انجام و اقدام برای عملی‌ساختن آن‌خودداری‌وماطلت 
نبیکردند » تمام امور دیثی صفحات غرب‌را بی اصرار و ابرام عملی میساختند ؛و گذشته 
ازمراجمه مردم اصولا چنانچه شخماً اطلاع پپدامبکردند خویشتن دار نبودند . 

بطوریکه پشتر نیز گفتيم آبت‌امفقیددرایام‌جوانی که دراصفهان‌بودند ؛ از اول 
قر آن‌تا تقریباً نصف قر آن را ازحفظ کرده بودند وبقیه را نیز بطور نامر تب محفوظ 
بودندو بعبارت دیگرقر آن را ازحفظ داشتند ؛ مخصوعاً آ یات الاحکام که مدارك احکام 
تقهی است ؛ ودرحدود پانصدآیه‌است » همه راحاضرداشتند . 

دراوقاتی که فراغت داشتند بتلاوت قرآن مجید میبرداختند » این مداومت درماه 
رمضان ویش‌از انطار و بعداز وضووهنگام تعقیبات نمازها بیشتر دیده ميشد . 

بااینکه نصف‌قر آن‌را ازحفظ داشتندو بقیه‌رابطور متفرق حافظ بودند مع‌الوعف 
اغلب برای درك‌تواب بیشتر قر آن‌را گشوده و ازرومبخواندند . 

درتمام عم ر گر انبهای خود روژه‌ماه رمضان رامیگرفتند ؛ واهمیت مخصوصی بآن 
میدادند وچنانکه همه‌میدانیم امسال که هشتادونه‌سال از عمرشان میگذشت نبز تمام ماه 
مباركر ارو ژهد| شتندو از نیمهٌماهشماز جماعت‌هم‌مبآمدند ؛ طباه و ازجمله برفسور«موریس> 
فرانسوی پزشك معالح آبت الله » کسالت قلبی ایشان را که منجربه بیماری و با لاخره 
فو تآ نر حو م گر دید ناشی ازروز #همین‌ماهرمضان امسال دا نستندهمین امسال خو دشان فر مو ده 
بودند «ازروژ ی که بالغ‌شدم تاکنون نه درماه رمضان مریش‌شدم ونه مسافرت کرد که 
نا کز بر شوم‌روزهاا بخورم وتاابدهم :دون عذر شرعی‌روژه گر فتن راتر ك نخواه م کرد > 

هبه بعدازوضووقبل اژرفتن بسجد مشفول تلاوت‌قر آن میشدندتافر اموش‌نکنند ‏ 

ومیفرمودند:< از حفظ داشتن قر آنآو :4ای ار اک انسان اعت افوس ار کمیکه 
از دلیا برودو توشه‌ای نداشته باشد . > 
درایام ی که بروجرد تشر بف‌داشتند » گاهی دراتنای درس نبت بیعضی اذ شا گردان که 
اشکال میکرد ندواحیاناً برحرفی نموده وقت‌سایر شا گردان رامیگرفتند ؛ شیر میکردند ٩‏ 
و .دا بو اسطه شدت‌عواطف ی که‌داشتند ؛ پشیمان‌شده خت نار | حت‌میگر دید ند... روزینذر 
میکنند که اگر منبعد نبت کی از شاگردان "غر ودند یکا ل روزه بگیر ند تا 


AH 


بدین وسیله اژ عصبا نیت خود در حیل درس و تفیر بشاگردان که آنرا بنبار زشت 
میداشنند ؛ بکاهند . 

ولی این تصمیم‌شکته‌شد باین‌سنی که چند دوز بمدنسبت بیکی از شاکردان خود 
تفیر کردند *ناچار بنذرخودءءل کرده‌یکال روژه گرفنند . آری‌یکال ؛ یهنی دو از ده 
مامروزه گرفنند ! ! 

آبت ان نقید باوقات‌نمازومتعلقات آن‌بیاو,اهمبت میدادندتناژرا مفصل وبا آدابو 
رعایت تمامغصوصیات میغواندند » بهمین‌جهت‌نمازجمات ایشان بیش ازحد طول‌میکشید 
تاجائیکه بمدازخانه» نماژچه‌اعت‌های دیگر که‌درهدرسه فیضیه وصحن‌وحرمحضرت‌سصومه 
بر گذار میشد ؛ هنوژ صدای تکبیر کوی آیت‌اله درنماز مغرب بلندبود ! وهرچه سعی 
میکرد ندنمیتوانستندزود تراز آن‌نماژ راتما کنند . 
آبت‌اله بروجردی عزاداری خاء‌س آل عبا وسایر ائمه‌راهرسال درغانه‌خودشان‌بر گذار 
میکردنه ودرتمام ابام مصیبت وسو گواری ائه متأثر ومتقلب‌بودند و هنگامبکه وعاظ و 
سغنوران دینی‌موعظهمی کردند با مصیبت مبخو اندند کاملا گوش مبدادند وزود متقلب 
شده سرشك اشك‌ازدیده فرو مم بختند . 

زمانی که در بررجردانات‌داشتند ! مبتلا بچشم‌دردسعتی میگردندبطوریکه اطباه 
ازە‌مالج چم ایشان عاجزمیشوند . 

در آ نموقم ماه‌محرم فرامیرسد . در بروجرد رسم‌احت کعز اداران درروز عاشورا 
خوردو کلان کل بسروروی‌خودمیمالند » چون‌درروزعاشورای آن‌سال هیثتعز اداران بدن 
کونه طبق معمول‌هرسال بر ای‌عرض تسلیت بخان هآن فقید سعید ؛ وارد میشوند آنمرحوم 
باتمام‌علما ومردم‌حاذر درمجلس روضه اژچابرخاسته نکیه‌بدبوارمیدهند . 

خودشان میفرمودند :< آنروز خیلیءنقلب بودم » منظرء آن‌عزاداران سخت مرا 
منقلب کرد همانطور که جمعیت از کنار من‌عبورءیکردند دست بردم مقا ار ی گل‌خشکیده 
ازسرولباس آنها برداشته بقصد استشفابر چشم یمارخود مالیدم ؛ هماتروژ احساس کردم 
که درد چشمم تخفیف یافته و کم کم کاملا خوب‌شد > . 

یکی از تزدیکان ایشان‌نیز بمداژ تقل این‌داستان که مامکرر اژعلمایمستبرشنیده‌ايم 
اشافه‌میکرد که من‌خودشاهد این مو« وع بودم واز آن‌روز ناروزیکه مرحوم آبتالله در 


قیدحیات بودنددیگر عارضه چشم درد بر ايشان روی نداد ودر دید چشم ایشان نقصانی 
پدیدئبا بد . 


ئ 


اکنون که رشت سغن باینجا کشید بدئیست بدانید که چندسال پیش یکی ازجرائد 
تهبران (۱) نوشته‌بود : 

دردنیای‌پزشکی آیدافه بروجردی او لین بره‌رد هشتاد ساله‌ای اس ت که بدون عينك 
مطالمه‌مبکند » واظهار تعجپ زیاد کرده بودک‌چطور مشود مردی که شب‌وروزبا کتاب 
ومطالمه وقلم و نوشتن سرو کار دارد هیچگونه تفیری دردیدچشش بیدانشود ۲ 

راستش را,خواهید ماو تمام کسانبکه از نزديكابذانر اميدیديم وازفیش محضرشان 
بهرهعندبودیم » یز بانهایت شگفتی ازابن لحاظ بایشان‌مینگر بستيم؛ بااینکه دوسه‌ماه گذشنه 
هشتادو نه‌سال ازعمر بر افتغارشان مبگذشت وشبانه‌روز بیش‌ازده ساعت وقت ایشان‌صرف 


مطالمه میشد وغذای مقوی و کافی‌هم عبل امیفرمودند . 

و استرا<تی نداشتند وشب‌وروز کار مبکردند معهذا کناب نامه و نوشته‌ها رادور گرفه 
میغوا ندند وحتی قر آنی که یشان نلاوت‌میفره‌ودند » يك اسخه قدیمی‌بود که دراوائل‌تفیر 
خط کوفی به نسخ ربز نوشته بود که درست خوانده نمیشد » ولی ایثان بآسانی‌از روک 
آن‌تلادت میکردند . بهرحال آنچه مسلم است دید چم ایشان ت«جب‌آور بود . و گمان 
نمیکنم » جز آن ایمانعمیق که آیت امه نقید بمنبم‌غرب ووسائط فیضحق داشته اند » علت 
دیگری داشت باشد . 


دلسوزی بر ای اسلام ومسامین 


پبشو ایققیدمافابی لبر بز اژصفا وصمیمیت داشت ودارای عواطفی بس‌شدید بود ؛ ار 
آراش وضع مسلمانان وآ۔ایش آنها لذت میبرد ؛ واز گر فتاریآنها و بدرفتاری حکام 
واولیای امور باآنان بیش ازحد منقلب وناراحت میگردید . 

یکیاژدانشمندان محترم که در-وزه عامیه عقامی ارجم‌نددار ند واز نزدیکان‌ایشان 
بودند » درپا-خ‌-والی که کنبا درابنباره ازایشان موده‌ارم مبنویند : «دلوزبهای 
ایشان برای اسلام وملمین وعلاته‌ای که حفظ جهات اسلامی ودینی‌داشتند » یکی از 
امتباژات بسیار بارژ ابشان بود . 
بعقیده من‌یکی اژعلل ءحبو بت فوق‌اامادة ایشان میان‌تمام طبقات‌همین دلسوژیو 
علاقمند ی آ نمر حوم نسبتبمصالح اسلامی ود . بزر کتر ین صدمة روحی‌و اراحتی فکری 
برای‌ایشان موقعی بود که بشنو ند درفلان‌ناحیه برای‌جه‌می ازمسلمین انفاق‌نا گواری‌روی 


(۱) روزنامه دئا . 


و۱ 


داده » با بقدسات اتلامی بی‌ادبی خده بانست‌بفلان روحأنی واهل‌علم اساٌادب‌شده » 
بامبخواهند نلان تظاهر ناروا وخلاف اغلاق بنمایند ؛ یافرضاً میخواهند زنها ودختران 
مسلءانرا ب‌رژه ببر ند بابلان فة خاله که علیهمصالع اسلام ومملکت‌عمل میکندآزادی 
عمل‌داده‌شده . 

این‌سدمات اژهمه‌چیز برای ایشان دشوار تر وغیر تابل‌تحمل بود .گاهی میش دکه 
برای‌اینگو نه موضوعات آ:چنان تأثرمیگردید که از شدت ناراحتی تب میکرد ند ! چه 
.ها که برای‌امر »مروف و :,ی‌ازمنکر وحمایت ازحوز دین‌وغصه واندوه برای‌اسلامو 
مسلمین‌تا صبح پیداری میکشید » وخواب بچنمش راه بیافت . 
ودرمواتم ی که خطری شآمد مبکرد تاپای جان برای‌بیشرفت اسلام آماده بود » تمام 
جریان امور وحوادئی‌راکه در جهان‌نشیم واقم‌ميشد مورد دقت‌قرار میداد . منلأمچلانی 
که منتشر میشد و در آن مطالب ضد دین بود ؛ با کثرت کار ؛ مطالمه میفرمود ومکرر 
اوامری ببنده برای‌جواب دادن بآ نهاصادرمیکردند که اطاعت مینمودم . 

اجمله وقتی درمجله‌ای که در« دهلی نو> منتثرمیشد » مقاله‌ای داجع بتأنردین 
بودادر اسلام وادیان دیگرو ظپورعرفان وفلسفه دراسلام نوشته‌شده بود وایشان‌خوانده 
بودند » ببنده امرفره‌ودند جوا ب آن را بدهم » بنده هم رسالمسندلی نوشتم واثبات 
کرد که مکنب‌اسلاماصولا بامذهب بودامیانهای ندارد ونه نقط‌تحتتأثير آن واقم نشده 
بلکه اسلام باآن افکار مبارژه کرده وانکار بودارا بصورت خرافات‌تلقی میکند . 

من رسالهرا بنظرشان رساندم و قدردانی فره‌ودند آنگاه رسال‌را برای مجلاةً 
مز بور فرستادم که عیناً درآ نمجله طبع و نشرشد . 

ه. نن وقنی دیگردر یکی ازمجلاته صرعطابی غو انده بود ند که بازحسب‌الامرابشان 
دررسالة جامعی. جوا بآ نرا دادماثال و نظائر این طالب زباداست و بنده = خ ماز باد ییاددارم 
مقصود ابنتکه ابشان با تمام‌قدرت متوجه‌جهات اسلامی بودند ۰ ۰ 

باری معلوماست که شذصیتی‌مانند آیت امه المظمی آقای بروجردی که درزهدو تفویو 
ترس ازخداکم نظیر بود ؛ اژمناظر ی‌ایمانی وفعثا ومتکر و فاداخلان و مخصوصاً 
نقائس فرهنگ درامر آموزش و پرورش سخت منقلبومتأثر ميشدند . 

کتر انفان میافتاد که‌پادشاه مملکت و نعست‌وزبران وقت وسایر وزراء واولیای 
امورسخن بگوبندواسی از :قاس فرهنگ وبرنامه آن ؛ تبر ند اژاوضاعی که درممالك 
مغرب زمین مبگذشت کاملا مطاح‌بودند . بسیاری‌ازمواقع از باره‌ایاوضاع‌و کر فتاریهای 


ا أ 


مسلمینو تفاقی ,که میان ضرا نآ نہا یدید آمده و موجب دودی‌دول‌وملل احلامی از یکدیگر 
شده وتیروی مادی‌ومشو ی آنهارا تجز به وخورد کرده‌است بی ثہایت متأثرمیگردبدند . 
ونیز ازپیشرفتهای بیگانگان درعلوم وصنایع حیرت‌انگیز وعقب ماندکیکشورهای 

اسلامی وسلط‌ددمن برجان‌ومالآنها سغت‌منقلب ميشدند و ناله مینمودند ۱ ومیفرمودند 
«اگرزعمای مثل‌اسلامی برءز تقدم وترقی‌مال‌راقیة جهان‌دد امرصنایم وعلوم مادی‌واتف 
شو ند وعلاقه باستقلال‌مسامانان وعظمت‌دین عببن اسلام داشته باشندمتواناددرساية عمل به 
تعالیم عالیه اسلام تمامعقب‌ماند گبهای‌خودر اجبر ان کنند > ازاغلال گری فرته‌های گمرا»و 
تحر یکات اانه آ نان علیه »سلمین نار احت‌ميشد ند . 

مخصوصاً | گره‌یشنیدند » ابن‌فرت» هادردستگاه‌های دو لتی‌نفوذ دار ند وقدرتو نفوذ 
خودرا علیه مسلمین بکار میبر ند ؛ ومثلا در فلان شهرعلیه جممی یاشخصی و مخصوصا 
عليه نمایند کان وءبلفین ايشان اقداساتی شده است » آرام نمی کر فتند . 

چندسال پیش که فرفة کمراه بهائی‌چند نفراز اف اداغلال گر خودراماهورساختند ودر 
یکی ازدهات یزد ؛ صفری‌زن بی‌نوائی راباچند کو دک ببگناه و خردسال وی‌با یل‌قطمه 
قطمه کر دند , و بمدهم دست بکارشدند تاازچنگال عدالت فرار کنند ؛آبتاله فقیدشب و 
روز خواب نداشتند ومر تب‌باتپر انو علمای بز رگ مر کز ومقتامات دو لتی‌درتماس‌بودند 
تا بالاخره آن تبهکاران بکیفر اعمال خودرسیدند برخی‌بدار کشیده شدند و ب‌ض, نیزهنوژ 
درز ندان بسر عیبر ند . 

سال گذشته یکی از فضلای نامی حوزء علمیه قم درشهر رفاجان سر گرم تبلیغ 
بودند ۰ دشمنان وی کهازتبلیغات موّثر اوسخت اراضی ومنافم بست غود دا در خطر 
میدیدند » برونده مهمی‌علبه وی‌ساخته واورا تبعید کردند » آبتالله بروجردی بطوری 
بر آشفتند که حدی بر ای آن‌متصور نیست,شب‌وروز با تما تشکیلات‌در تماس بود نتا بالاخر هآن 
برو نده‌اثر خودرااژدست‌دادو آنا که غش داشتند سیه‌روی گر دید ند همچنین‌چندماء پیش یکی 
از نمایند گان‌ایشان در-والیبردجن ؛ جلو اخلال گری‌اعضاءحزب‌بهامیرا گر فته‌اوزمیندا 
که قبلامسجدبوده و آنهام‌غوا-نند » محفل‌خود کنندازدستآنها گر فت » آن‌توم‌اخلال گر 
دست بکار شده مقدمات گر فتاری آن مرد روحانی مجاهدرا فراهم آوردند » و لی حش 
ابنکه خبر آن‌بیت اف بروجردی رسیداقدامعاجل‌فرمودند » تابزودی‌بی گناه ی آن‌روحانی 
وماجراجوئی‌پبردان بیضبر ماز نهرانی آشکار وی گردید ومنجر به آزادی شد . 

اینگونه‌امور یکی‌ودونا وده‌نانیست که مادرابنجا ینگاديم . پملاوه بعضی از آنها 


او 


[۳۹ 


نی نیست» پس‌چه بهتر که ازتفمی لآن درگذویم . زیرادسوزیأا بروجردی 
نبت باسلام‌دمسلمین ودفاع ازحریم دین‌و تقوبت ویشتیبانی مبلفین‌دینی ومتدینین » چيزی 
یت که در این شانرده سال ریاست دینی آن مرد بزرگ بر مردم ایران و خادع 
پوشبده باشد . 

*ماخوا ند گان‌اطلا عدار ید که چندسال پیش :ر اثر اطلاعات بی دد پی‌وطوماو های‌مقعل 
و بسباری که ازشهرهای *ختلف»سلمانان‌اجم به تقلبو تزو برروخیانتوجنایت‌های‌بهائیها 
بر ایایشان میفرستاد ند ابشانیم بدولت گذارش دادند ؛و-پ سکه موانقت ایشان‌جلب شده 
بد تور مسقم | بان خنو ردا :2 ور و خطیب شم یر جذاب] دی فلسفی جر یانر ادر ر ادیوشر ج‌داده 
وآ نطو رکه مبباید ماهیت بهائیت‌واین دیناختگی باب‌تر بگوئيم این حزب سیاسی‌را که 
استعمار گران چون‌بایگاهی درابران‌برای پیثرفتهقم ود وتأمین منافع‌خودساخته اند » 
آشکار نمودند . 

و تتبجه‌این‌شد که‌در اغلب‌شهر هار | کز بهاتبان‌توط مسلمانان پاخر اب‌شدو بااشفال 
گردید » درشیراز ؛ بزد » ماژ ندران ؛ نهاوند » نج فآپادو آبادان و بسیاری‌ازشهرهای 
دیگرو اژجمله خودنهران دستهبندبهای آنها درهم‌شکست ومردم بخویبی آ نها اشناختند و 
آنهارا ازمحبط مسلمانان نقی‌بلد کردند ومراکز آنان که بصورتلانه‌های‌ضادو تبهکلری 
در آمده بود ؛ اشفال‌شد سیاری از کارهانیکه | نجام‌داده بودند معطل و کم کم منتفی گردید؛ 
بسباری از آ نم اژ بهایگری‌بر گشتند ‏ و خودرا ازدام‌تزو بر این‌شبادان‌انسو نگر نجاتدادند 

من خود شاهدبودم که بهائی هامبآمدند بمنزل آبت‌اهه بروجردی ومیگفتند مابهائی 
بودیم‌و فلا آمده‌ايم بمثز ل آفا تو به کنیم وا حراف خوددا ازعضویت این‌حزب‌سیاسی که 
رنگ مذهی بخودداده ودرژیر این ماسك همه گونه چناتوخیات »بکنند اعلام دار یم 
ماازبهابگری بستوه آمده ابم » وهمواره منتظر فر صت‌بودیمواباك آمده ایم اسر ار آنهارا 
فاش‌نموده تو به کنیم . ولی بم‌ائبان که ازابن‌حیث اعتبارخودرا اژدست‌دادند » عابقمصول 
شرو عبه‌سم پاش ی کرد ند ؛ شهرت دادند که ابن کار جنبه سباصی‌داشت ؛ آبت ال بروجردی 
باما کاری ندارد » اینکارفاسفی‌است ؛ وموچب‌سر بلندی ماشده است ! . . . واژاین قبیل 
شایعات که تمام بی‌اساص ودرو غاست . 

ونان کناب تار یز ند کانیآبت‌اف بروجردیاست » بااینکه‌قاب) مایل نبودم نامیاز 
این فرق ضاله ببر ماما ناج ېمان دلبل که خداو ثد بر حسب‌ضر ورت نامالا غ(حمار )او ك( کلب)) 
رادرق رآن مجید برده ؛ مانیزلازم دانتیم اشاره‌ای بسابقه این فرقه تاآنجا که مر بوط 


۰۸ 


بموضوع کتاب است‌نموده باشیم والبته بردن‌نامآنهاباهمه‌زشتی که دارد ؛کسرشأ ن کناب 
ماتیتت . 

این فرقه ضاله‌بایدبدانند که اگردیگران بی‌اطلاع باشند ماکاما) مطلم‌هستي مکه 
آنها تا چه‌حد رسو|شده‌وه‌ردم آ نهارا شناخته‌اند ؛ و یامرگ آیت‌امه بروجردی ؛ اینکار 
متوقف نخواهد شد ؛ جانشینان و شاگردان‌مکتب‌او » نقشه های اصلاحی اورادنبال کرده 
اجازة اغلا لگری و ببگانه پرستی بشیادان واغلال‌گرانی که بنام مذهب ساختگی در 
داخله کشور امام ذمان یمنیابران بکسی‌نداده » ودرءو ارد لازمازمبارزه ور-‌واساختن 
آنها کو ناهی نخو اهند کرد . 

ملمانان هم بابد یدانن د که این فر قمر مو زو گمراه‌درعصر مر جعی تآیت ال بروجردی 
بمیزان لازم ضربت دیدند » نقشه‌ها داشتند » بیگانگان بوسیله آنها میغواسنند کارها 
انجام دهند ۰ ول ی تال بروجردی جلوآنها راگرفت ۰ 

شخصی رامیناسيم که درراه مبارزُ بااین‌فرقه تاپای‌داررفت » و بهائیان‌اژ اطر اف 
جمم‌شده بودند که درروز نیمه‌شمبان اغاردار ککبدنآ نامان مبارژ و مغالف سر خت 
خودباشند ! ولی‌بمجرداینکه خبر بابتانة بروجردی‌رهید » کاری را که آنم‌ادرعرض‌یکی 
دوسال وصرفدوهلبون‌تومان پول انجام‌داده بودند بکلی ماتفی‌شد ! وانرادی دامی - 
شناسی که درمحکمه نزديك بودباخدعه وبر نگ این‌فرقه محکوم شوند ولی با بیداری 
آبت‌اهانقید » قضیه کثف ومسلمین باسر بلندیو افتغار آزاد شدند . 

بنابراین ازتبلیغاتآنها دچار اشتباهنشوند . اگراژراه تلو یز بون د پسی کولا و 
غیره بخواهند نضح بگیر ند و بااستفاده ازقدرت اربابان وصاحبان خوددست وپائ یکننده 
موجب اشتباه مسلمین نگردد » چه که میدانیم : مورچه موقم ی که مکش فرا رسید بال 
درمیآورد ؛ اوخبال‌مبکند ترقی کرده ولی‌غافل ازاینکه چیزی بآخر عمرش بافی نیست 
ویر ندگان هوشیاره‌وا اورا درعین برواز گرفته وسر نوشت حیاتش خانمه میدهند ۰ 
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سجر باممجزه پپلو نزند دل‌خوش‌دار ‏ # سامری کیستکه دم ازید بیضابزند 
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ملکات‌نفسانی و فضائلاخلاقی 
آبت‌افه فقید 


ملکات نفسانی وفضائل اغلاقیآیتانه تقیدنیزمانند مقام عامی و نظر بات اصلاحی 
وروشن ببنی‌حاص خود؛ یکی از امتباز ات آنه ر حومبود؟ وازاین نظر نیزر استی کم نظیر بود ند؟ 
بدبهی است شذصیت بزرگ یکه از حب ونب خانوادگی كاملا برخوردار و از روژی 
که چشم بدنیا کشوده وخوب وبد راتمبزمداده درمدرطی پر اژصفا وحقیقت و در دامن 
بدر ومادری باعاطفه وپارسا رشدکرده است طا از آن‌ه» صفا وحقیقت و تقواودیانت 
وعواطف بی‌بهره نیت ؛ بملاوه اوسالها در خدمت علمای بزرگ ورهبران اخلاقی و 
مجتهدین نامی شراط ۰اگردی بمب ل آورده و کب علم‌وعمل‌نمودهو بایداری مخصوص 
به‌تصفبه نفسو تجلیه دل‌وتهذیب اغلان‌مبکو شيده بنابر ابن قطعی‌است که اينماهمه دردوح 
يك‌انسان مستمدتاًثر انعم و ثابت خواهدشد . 

آبت ال بروچردی‌چنانکه گفتیم ؛ ازروز نغست‌جوانی محجوب » درس‌خوان؛ بسیار 
مندین بوده » اویاسر گرم‌درس وبحث بوده » ویابکار وزندگی‌روزمر؟ خودمیپرداخته‌ویا 
مشفولءبادتو نلاوت‌قر آن بوده و جز اینهاچیزی نمیشناخته است . 

استادان خودراچه درژمان حبات‌و چه,عدازمر ك آنهابیارمحترممیداشت؛ فرزندان 
وبستگان آنهارا موردفقد و عنابات مخصوص قرار میداد . فامبل و بستگان خود را 
هیچگاه از نظر دور نمیداشتند! مایعتاح اغلب‌سادات نازمندطباطبائی برو جردیداشخصاً 
اداره میکردند . 

« آبت انه فقیدنبت بیزر گان علماءفون‌العاده خاص‌بود واژ آنان پا کمال احترام 
ناممیبرد » دراطافی که کنب علمی‌ودینی بودنمیخواییدو بر ای زنده کردن آنار علمی علماه 
ودانشمندا ن گذشته فون لماده‌جدبت داشت » و نشر کنب آ نهار ابر نشر کنب خودهقدم‌میداشت 
بطوریکه درژمان ایشا ن کتبز بادی‌از گذشتگان بامررودستورایشان بچاپر سيدو لی‌هيچيك 
از ألیفات گر | نبپای‌خودر اچاپنکرد . 


۱۰د 


آیتافه فقیددر مقاماتتقاد ازدیگران‌بر نمبآمد .از کی‌خواهش‌نمیکرد و با آنکه 
فرمانش در میان تمام علاقمندان مطاع بود برخلاف »یل کسی او راتکلیف نمیکرد » 
بسپار میشد که افر ادی ازفضلا ومحصلین حوزءعلمیه ابر ای‌تبلیخ در تقطه ای دعوت میکر دند 
ایشان‌نارضایت کامل آن‌شخس را احراژننبکرد امر بسافرت تبلیفی نمی‌فره‌ود ۰ 

غذاو لباس آیتافه ققیدکاملا ساده‌بود » یکی از نرد,کان ایشان نقل‌مبکرد که‌هر گز 
غذای خصوصی برای‌ایشان تهیه میشد » بلکه امرمیفرمودند برای‌تمام اهل منزل‌وخدمت- 
کاران یکنوعغذا ترتیب‌دهند وخدمتکاران ايشان برسر همان‌سفره‌ای که ابشان غذاتنادل 
می کردند مینشتند»(۱) 

اوقا ت آیت ال فقید کاملا مضبوط بود وقت و فرصت راغنیمت‌می‌شمردند . خودشان 
میفرمودند : 

« تا آنجا که بخاطردارم هیجوقت اوفات‌عمرم ببپوده تلف نشده‌است > ازهر فرصت 
بنفع مسل‌انان استفاده میکردند وسمی‌داشتند کارها درمواقع»ثاسب دنبال‌شودودر فرصت 
خوب انجام گیرد. چنانکه گفته اند : الامور مرهونة باوقانهاء 

دریکی ازسالهایگران ی که مردم بروجرد از لحاظ زندگی‌سخت در ءضیفه بودند ؛ 
خانه‌خودشان رافروختند و ببصرف قفرا رساندند ؛ بملاوه املاكز بادی که از پدرشان‌بارث 
برده‌بودند ؛ بمرورفروختندوصرف ققر| کردند ؛ یکی‌از , نزدیکان ايشان میگفت : املاك 
ایشان‌در اطر اف‌شهر بروجردبودو ممروف بقصبه است یك روزاز آنجا گذشتيم دیدیم از 
آنهمه املا ك که آقا در آنجا مالك‌بود » دیگر يك‌وجب برایشان نمانده است ! 

درسالی‌دیگر که شبح فقرو بی‌نوائی برحیات‌وهستی اهالی ساب انکنده بود . شبی 
تجار ومالکین بروجردرا خواستند وفرمودندا گر ماامشب‌فکری برای‌فقرای شهر نکنیم 
غدرنقیر زیادشده که بی مآشت از این مجلس که برو ید بابدن‌های بی‌جانآنها مواجه 
شوید . سبس‌درهمان جلسه پولزباد جمع‌شدو بدست تجار معتبر وامین‌شهردادند تاباآن 
پول‌چند نانوانی‌مجانی دراختیار مردم‌بگذارند که نقرابآسانیبتوانند بطود دایگان‌نان 
گرفته وبدینگونه ازخط ر گرسنگی وقحطی نجات بابند . 

بملاوه‌دستور دادند اژاضافً آن بول یك کارخانة بادچه بافی خربده و پیکاران دا 
بکار بگما ندتاهم یبکاران بکارگ‌اردهشو ند وهم بادستر نج خودنان‌وزندگی‌خوددا تأمین 
کنند؛و باهمین بر نامهصحیح آ نسال فقر احیات‌خودرا بدست آوردند وازرا هکار در کارخانه 


(۱) مکتب اسلام 


E 


بارچه بافی اذقفر و تهی‌دستی نیز نجات بافتند ۰ 

بااینک آ یتال فقید ربس‌هشتاد ملبون شیمه بود وملیونها تومان بدست ایشان 
مبرسید » مخارج زندگی *خصی‌خودرا از عواندجز نی‌ملك خود که از بروجردمیآوردند 
تأمین میکردند . 

نظر ابشان درخصوصسهم امام (ع) بعنی پولی که شیمیان بایان که نایب‌امام زمان 
بود میپرداختند ؟ این بود ؛ که سهم را بهمان‌حالت اولبه خود (سمم بودن) باقی‌میگذاشتند 
وابداً تملك وتصرفات مالکانه نبکردند » وهر تصرف ی که در آن مینمودند بمنوان نيابت 
عامه وو کالت از ناحیهٌ مقدسه حضرت و لی‌عصر عجل‌اث فر جه بوده‌است + بهمین‌جپت‌شفاها 
به سباری از اشخاص‌میقر مود ندو کتبا بزدرمواردلازمه‌می نوشتند که هر کس سېم متهلقبذمة 
خودرا بامن‌بایکی اژو کلای من‌دستگردان کرده وبن بدهکار شده است » بشخص هن 
بدهکار ثبست » بلکه بهمان‌صاحب پولبنی امامژمان (ع) بده‌کاراست ؛ ولذا بعد ازمن 
هرچه از آنها بماند ودر ژمان حبات بمن نداده باشد » باید بمرجم‌غودشان بعد اژمن 
برسانند » وجزه ملك شخصی ومورو ثی‌من آخواهد بود . 

آبتابه فقیدورتمام‌عمرز ن گی کنو ات داتهاند ؛ و بااینکه آفازاده متمکنی بوده 
واموال بدری بيار داشته چه در ژمان‌جوانی وچه‌درایامپبری » چه موقعیکه در بروجرد 
بسرمیبردند و چه هنگامیکه مرجمهعطاق شیمیان جهان بودند » هبچگونهتفیری‌در بر نام 
زندگی وغوراك و بوشاك ایشان‌پیدا نشد » لباسمرای ابشان هم‌وطانی ساده بود » غذای 
ایشاننبز ساده واغلب آنرا سبزیجات و لبئیات تشکیل میداد . و بگفته یکیازاطباسرطول 
عمروسلامت مزاج ابشان نیزدرهمین غذای ساده ونوعآن بوده است . 

بکی از آقایان علمادرحضور فرزندانآ بت‌امیگفنند : روژی‌بشدمت ایشان‌رسیدم 
دیدم مشفول‌صر ف نهارهستند ونان و آب دوغ خیارمیل‌میکنند . عرضکردم : شمادراین 
سنو بااین‌همه کار + چرا غذای‌بهتری میل مبفرمائید ۲ فرمودند : «هشناد سال است من 
ابنطور سر کرده‌ام حالاشما میخواهید مرا عوض‌کنبد > آبت‌اف زادة ایشان ضمن‌تأیید 
ابن‌مطلب فرمودندایشان اصولاچنین بودند و اصلا توجهی بدنیا نداشتند ومانمی‌توانستيم 
تغییری دروضم ایشان بدهیم ‏ 

نظ رآنانکه نکردند بدین »شتی‌خاك + الحقانصاف‌نوان‌داد که‌صاحب‌نظر ند 

آبت ان قفید با آنهمه بذلو بخشش وسخاوت ذات ی که داشتند ؛ حتی‌الامکان و نآ نجا 

که میسر بود از کسی چیزی میذیررفند » ومخصوصاً هدایای پا‌شاهان وارباب نفوذ را 


رز ۳ 


مطلقاً نبپذیرفتند بنجسال‌پیش که ملك سمودبادشاه عربستان سمودی بایران آمد ؛ مدا .ای 
شابسته ای دريك چمدان بوسیله نمایندة معصوص‌خود پرا ی آیت‌الله بروجردی فرستادند » 
چون‌ایشان بطود کلی هدایای سلاطین راقبول نمکردند ؛ بااینکه این هدیه در خورشان 
ایشان بود ولی‌باز بدون اينک نغبیررویه بدهند طوری بامتانت آن را ح ل کردند که‌موجب 
تین دانشمندان شیم‌و سن ی گردید ۲ 

اینك‌عین جربان را که ماخود درتم ناظر بوده‌ایم ؛ اژثمارة اول سال هشتم مجله 
«رسالةالاسلام» چاپ‌‌صر که ازطرف «دارالتقر یب ببن المذاهبالاسلامبه» منتشرمیشوددر 
زیر مبآوریم : و توجه دقیق خوانند گانرا بدانطوف میسازیم.مجله مز بورمینو بسد : 

< اطلاع بافتبم که ادشاه معظم ملك سمود هدیة شایسته‌ای بعضور علام» 
بزرگ آقای حاج آفا حسین بروجردی بز ر گترین مجتهد شیمه فرستاده است . واز یه 
منبع مونقی کب اطلاع :ودم که آن‌سیدعا لبقدر نامه‌ای دراین‌خصوص بفیر کپ‌سلطان 
سمودی‌نوشته اند » وماتوانستیم عین‌نامه را بدست آوریم خوشوفتیم که‌بدرج آ ن که روح 
براددی وحفاظت جامعه ادلامی وبزر گواری ]نمرد پز رگ از آن ساطم است » مبادرت 
می ورزیم : 

آیتافهبروجردی نوشته‌اند : بسم اله الرحمن‌الرحیم‌سلام‌الله علیکم ورحمته - امابمد 
نام‌شما که بوسیلة آقای‌پوسف بوعلی فرستاده بودید ؛ بايك‌چمدان بز رگ که نوشته بودبد 
حار ی٥۱‏ نسخه قر آن کر یم و قطمانی از پرده‌خا.ة خداو ۰۰۰۰ است‌رسبد نوش اید که آنرا 
برسم نحفه برای ایجائب فرستاده اند ؛ من دراین خصوص متحیرم , زیرا تا کنون روبه 
من‌چنین بوده ک‌هدایا را از بادشاهان و بزر گان ممللکت نمی‌پذیر فتم ! ولی چون ابن هدیه 
مشتمل بر چند د خهقر آنمجیدو قطعاتی از برده‌خانه خداست ؛ ناکز بر آن‌رامی‌پذبرم . قر آنها 
وقطمات برد خانه‌خدا را بر داشتم وچمدان رابا قیاهدایا که در آن بود » بعنوان‌هدبه‌ای 
از چانب خود برای شخص جناب عالی میفرستم تا در اوقات نماز و دعا »مرا در نظر 
داشته باشید . 

چون امور حج‌دراین سالها زیر نظر آن‌پادشاه انجام میگیرد ؛ يك‌روایت مفص لکه 
درخصوص حج ازیضیر| کرم (ص) رسیده (ابن‌روابت از حضرت امام‌جمفر صادق‌علیه‌انلام 
روات‌شده ) وصلم در کناب «عیع» و ابو داود در «سنن» تفل کرده‌اند و بیشتر 
احکام وا کثر احکام حج بلکه تمامآنها از آن استفاده مشود ارسال میدارم تاشما بمنوان 
هدیه از جانب من بپادشاه تسلیم کنید وسلام مرابایشان ابلاغ نمائید . از خداو ند منعال 


ب ۱۱۳ - 


معلت دارم که دلپای مسلمانان دابهم پیو ند دهد و آن ها را در برابر بیگانگان متحد 
گرداند و متوجه کند تاعمل باین به‌شر بف هکنند که خدا عیفر ماید : < واعتصوا بحبل اه 
جیما ولانفرقوا > وا کینه نوزی ودش‌نی نسبت بهم و پیروی ازشپوا ت که موجب تارق 
وانتراق کلمه امین است‌بپرهیز ند » وهمواره نظر بگفته خداو ندسبحا ن کنن دکه‌میفرماید : 
با ابهاالذین آمنوا اذا ضر بتم فی‌سبیل اف قتبباوا ولاتقولوا لمن‌القی الیکم السلام لست 
موم » تبتفون عرض‌الحباة الدنیا - واللام عايكمورحمة‌الل و ب رکانه > 
خانواده‌های‌علمی‌درقم‌و نجف و بعضی تقاطدیگر کاملا مورد احترام واعائت‌ایشان 
بودند . بطور کلیایشان‌خاندان علم‌ودودمان فضیكت‌رابدیده احترام مینگریستند «هروقت 
ناعلما و بزر گان‌حتی معاصر بن‌خودرامیپر دندبا کمال احترام از آنهایاد میکر دند واگر 
ازدنء ارفته بودند ؛ برابشان طلب منفرت میفرمود ٠‏ 
مرگاه دردرس ومباحثه بسناسبت نامیکیاژ علمار امیر دند ؛ بسار اتفا‌میافتادکه 
از آن‌عالم تمجیدمینم‌ودند واژزحمانش قدردانی مبکردند » حتی‌اگر اشکالوایرادعلی 
بآ نهاداشتند ؛ با کمال‌منانتو ادب اشکال راییان‌میفرمودند ۰ 
بت بتمام حوزه‌های‌علمبه نجف اشرف ؛ مشهدهقدس » اصفهانو فیره نظر مساعدت 
داشتند حقوق‌بانان‌این‌حوزه‌ها را نیز بملاوه‌حوزه علمبه‌قم » مبپرداخنند وسمی‌میکر دند 
این‌حوزه‌ها وهمچنین حوزه‌ها ی کوچك شهر های دبگره‌چنان‌باقیو برقر اد پماند .و لذا 
ازه رگونه کمك‌ومساعدت دریغ نداشتند . 
آبت ال بروجردی ؛ هیچگاه ار باب استحقاق را ازنظر دور نمیداشت ودرسخت‌تربن 
لحظات زندگی بیادآنها پود. شب‌جمعه آخ رکه بمسچد اعظم برای نماز جماعتهیرفتند 
هنگامیکه‌مبخو استند. ازدرخانهخارج‌شوند ؛ درمیان جسیت‌شیخ بیرمردی ازاهالی‌جاپل ی که 
اورامشناخنند مشاهده‌فی‌مودند ؛ ازوی بر سیدندحالت چطور است ۽ گفت | لحمد له خوپ است 
امال ‌روزه‌راه مگرنتم فردای آ نر و که حالشان بهم‌خورده بود بلفی‌وجه بخادمی دادند 
وفرمودند این رابفلافی برسان » دیشب در ميان جعیت اورابیچار» نشخیس دادم . 
موقم ی که درطرود ومازندران وغرب وخین زلزله‌شد بدون هیچگونه سر وصدا 
بوسیله ناین دگان خودشان کمك‌های لازم فرمودند . ظاهر سازی وتملق وچاپلوسیرا 
فوق الرایه زعت میدانتند » و صریح طزف را از داشتن این اوصاف تکوهیده منع 
م یکرد ند ۰ 
بهمین‌جی کت ر کسی جرأت میکرد ازایشان تعر ی فکند » حتی شمر اکاملا مواظب 


٤ 


بودنداغراق نگوبند ومورد مژاغده قرارگیرند . 
مکررمیدیدیم وقتی‌شاعری شمری دربارة یکی ازاشه مبخواند وقتی بمدح ایشان 


عیر سید میفر مود: تاایجا خاطر خدا زابنجاد 8 ۹ 
و جا بر ای اطر خدا بود» از اینجاا کف : 
aE E‏ 2 اون بگر افی‌است هر ۽ اصر ارمیکرد ند 


روزی‌شاعری قصیده‌ای را شان 
۰ 4 یده‌ای را که درمدح ایشان‌سروده بود تاآخر خواند وابشان‌هم نا آخر 
گوش‌دادند و لی‌بسد یکباره برافروخته شدن 
۰ ئ بدباره براهروخته شدند وچون خواستند طبق معمول صله‌ای برای 
شاعر بگیرند باصدای بلند ودرحالی خدمگین فرمودند : چیزی با : 
۱ ین فرمودند : چبزی باو تغواهم‌داد - عرض 
کردندیر ای‌چه ؛ فرمودند : آنچه‌در بارة من گفت غلو بود ؛ 
بعدازشهر بور بیس ت که مرحوم آیت‌امحاج آقاحسین قمی‌ازعتبات عالیاتبتهران 
ا ج حین بات عالبات؛ 
مدند پیشنهادهائی درزمینه‌رعایت حال‌مردم بدولت وقت دادند که از جمله آزادی حجاب 
باین‌معنی که دولت‌زنان ايران را در انتغاب حجاب و پوشش‌چادروستر خودآزاد 
1 ۳ بر 8 ۳۹۹ 2 
ار ندومانند قبل ازشهر بور بیست مجبور بکشف‌حجاب نباشند ومامورین دولت یآ نها 
راتمقیب نکنند - دولت وقت دربرابرپیشنہادا ت آنمرحوم استقامت نشان‌دادوحاضر نبود 
آن‌را پذیر فته و تصویب کند » بطوربکه آبة اله تمی‌مایوس شدند . 
۰ 
مرحو مآ تاف صد ر که داماد ایشان‌بودند درتهر ان دراین خصوص باایشان‌همکاری 
میکردند و لی کار پیشرفت نمیکرد ؛ تااینکه یکی‌از علمای ممروف قم بتهر آن‌ر فت وپس 
|زملاقات‌ومذا کره باآیت‌اشقمیو کسب اجازه ازایشان بروجرد آمده‌واز آیت ام بروجردی 
میخواهند که‌درانجام این‌هدف مقد س ومشرو ع که بستگی بنو امیس ملمانان‌دارد باآبتاله 
قمىھمكارى نمایند . 
۱ 
آیت اله بر وجردی‌هم باحضور آن‌عالم»مروف قمی‌فوری‌جل ای نکیل داده و بس‌از 
مذا کرات مفصل دو تلگراف یکی به‌نضت وزير وقت و دیگری بسرحومآیت ال قمی 
مغابر «میکنند‌بنی بر لزوم تصوبب‌پیشنهادات‌ایشان و انجامحتمی آن » ود رآخ رگفته بودند 
خودم نیز قصد حر کت بسوی تهران‌دارم تاازنزديك همکار ی کنیم ! 
سپس بیروی‌ایشان‌اهالی بروجرد وءشایر لرستان که دولت‌روی آنہاحاب میکرد 
تلگر افات زیادی دراین خصوص وتاأمینمقاصد آبت‌امقمی و بروجردی مخابره میکنند . 
دولت‌هم در وضمی قرار گرفت که ناگز یر شد بغواسته‌های آبت‌الله قمی ترتیب‌اثر دهد 
وبالاخره بیشنهادات ایشان‌درهیت‌دولت تصویب واز آن‌روزز نان مسلمان ایران‌توانتند 
در پوشش بدن‌خود آزادی داشته‌باشند . 
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باانجام کاده طبه اح رک تآیتالله بروجردی بتهر آن‌منتفی‌شد › ولی‌موقیکهآبت ای 
قم ازراه ملایر عازم مراجمت عراق وعتبات بودند ۰ شغصاً از بروجرد حرکت نوده 
وایغان راملاقات وه ذاگره نموده وسیس د رکمال خوشحالی بروجرد بر گشتند . 
درژمان مر چمبت مر حوم[بةاْ اصفهان یکه ایشان در بروجرد بودند یکی ازعلمای معروف 
تبریز بایان مینوبد : عده‌ای از مقلدی نآ بت الله اصفبانی اذاهال ی آزر بابجان تشخیس 
داده‌اند که شمااعلم میباشبد ومیخواهند درامر تقلیدرجوع بشما کنند . 

آ بت ال فقیددر جو اپ منو ب-ند: «امروزعلم الام دردعت آبت‌الله اصفهانی 
ات » ورجوع بهن »وجب آفرقه مسلمین »,شود . بهمان هلید ایشان !افی 
باشند که نشاءالله مثاب ومأجور خواهند بود >. 

یکی از تردیکان آبتالهنقید میگفت فر اموش ننبکنم‌روژی درجله ٭موعی بر 
سب تصادف من از کارهای مومی که ابشان‌درعصرمرجمبت خودانجام‌دادهاند و توفیقانی 
که | هر جهت نصیبشان‌شدهاست ؛ سخن ميان آوردم و گنت م آقا بحمدالله شماموفق‌هستبد . 
آبت‌الله نتیدفرمودند اگرطرف حساب‌من‌فردای قيامت شماباشید » تعریف‌شمابراکدن 
نائده‌دارد ولی‌نه ! خاص العمل فان الناقد بصیر ! بصویر ! (۱) 

بگذار بد آ نچه خودمن‌دراین‌خصوص از ایشان‌دیده وشنیده‌ام دراینجا بباورم وباین 
قسمت غانمه‌دهم ٠‏ من‌در کناب «رحیدبپبهانی > تصدداشتم بمناسبت شر ح‌حال‌جدشان‌سید 
محدبروجردی بدرژن وحیدوعلامً بحرالملوم عم‌دوم آیت‌الله ؛ شرح‌حال مستقلی هم‌اژ 
خودشان ویسم » در خو دکناب‌هم قول‌داده بودم ک»شرح حال‌ایشان چاپ مپشود و لی تا 
کناب بر جاب بودهرچه کردم نتوانستم مدارك لازمرابدس ت آورم » ن خودشان‌حاضر بودند 
از تاریخ ز ند گی‌خودچیزی بگویند وه نردیکان غود را اجاژه میدادند چیزی بگویند » 
لذا کناب بهمان تر تیب بدون شرح‌حال ایشان چاپ‌شد . 

بعد از اپ که مورد توجه ابشان داقع شد بوسیله نامه و سپس حضوراً عرض 
کردم من درچند جای ای ن کنا بکه چاپ شده نوشته| «رجوع کنید بشرح‌حال آیتالله 
بروچردی » ولی‌خواننده شرح‌حالی نمیبیند ؛ واصرار کردم که چیزی بفرمایندتادرچاپ 
دوم جبران مافات بشود . فرمودند : « من کاری نکرده‌ام که قابل نوشتن باشد 


سح 
(۱) متأسفانه‌این مطاب درمکتب اسلام اشتباه چاپ شده . صحبح‌ایشت که‌در اینجاچاپ 


شده است + 
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پیش از شمانیز خیلی‌هاشر ححال مر اخو استه اند ؛ سه‌ماه پیش یکی ازعلای نجف هم‌اینتقاضا 
را کرده بودکه‌تامدتی جوابش بتأخیرافتاد » سپس‌من براصرارخودافزودم و عرضکردم 
اکنون که دربارء کتاب من اظهارمرحمت وتفقد فرموده‌اید ؛ از بیان شمه‌ای از ماجرای 
زندگانی خود مضایقه نفرمائید ؛ البته اصر ار آبت ان ژاده‌شان آفای سید محمد حن که 
حشورداشتند نیز مور واقع شده بالاخره مختصری از اول تولد تا زمانیکه وارد قم 
شده‌اند و بعضی از حوادث زندگانی را که من در قتهای مختلف این کنا بآورده‌ام بیان 
فرمودندآنهم برای‌درج در کناب «وحیدبهبهانی> ۰ 

هنگاءبکه میخواستم تودی کنم عرض کردم دیگر برای چاپ آن اجازءلازم نیعت 
اجازه میدهید پس‌از نوشتن وباکنویس چاپ‌شود ؛ کمی تأمل‌نمودند وسیس فرمودند : 
<مانعی ندارد بشرط اينکه غاو نباشد ۱۱ > 


آیت الہ بر وجردی 
و شخصيتپای مشبود جپان 


طرز برخوردابشان با رجال و شخصیته-ای متنفذ بسبار دیدنی و بر معنیب-ود ۰ 
تمارفات معموله ونحوة مذا کرات ایشان باايشکه جز در موارد بغصوصی » با اطلاع و 
مطالمه قبلی نبود مثل این بو د که قبل‌از‌جاس تنمام بر نامه مذا کرات راممب ن کرده‌باشند 
تمام سغنانی را که ادامیکر دند مانندآن بو دکه مدتها در اطر اف آن مطالمه کرده باشند 
در بباری از ملاقاتها با رجال داخلی وخارجی‌هیچگاه دیده نشد که ایشان‌تحت تأثیر نفوز 
وقدرتبایآ نها اقم شو ندبرعکس مهابت محضرایشان همهرانعت افوذتر ارمیدادهر گس 
از مرطبه‌معضرایشان راباعظت‌تلقی میکرد وتمارفات باآنها مغتصر و بطور مسول 
اکفا مبنمود. پااینکهآ نارسادگی روحائیت ازمحضر ایشان ظاهر بود مع|اوصف هر- 
کسی درمدضر ایشان احسای خضوع درخودمینمود و بی‌اختبار باواژم ادپ‌عىل میکرد. 
همه حضورایشان را عفتام میدان‌تند وبا آن همه عظمت نبت بهمه لعف و محبت, ابراژ 
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می‌دأشتند ؛ بطورینکه هر کس بحضورشان میرسید بر آرادتش نسبت‌بایشان‌انزوده میشد ۱ 
کیان نمیکنم که کی خدمت‌ایشان رادرك کرده باشد ووضع و روش ایشان اورا تحت 
نفوز ابن‌روحانیت کم نظیر قرارنداده باشد . 
بگفتة یکی از نوبسندگان جراد داخلی : « حضرت آفای بروجردی که امروز 
بز گنر بن رهبر شیمیان‌جهان میباشند صرف‌نظر اژقباقه وهیثت بسیار جذاب و روحانی 
ایشان که موجب جذب وجاب هر ناظر و زائر میشود دارای صفات‌بسیار بسندیده وعالی 
بیش و ائی‌دین بوده ودر کمال‌وقار ومحبت وصفابا مردم برخورد میکنند . 
<ضر تآیت ال حا آفاحسین بروجردی درمقام امر بسروف ونهی‌ازمتکر بسی-ار 
قوی‌وبا استقامت ودارای قدم راسخ ومحکمی میباشند . وهمحبو بیت ومر جمیت ایشان در 
نزد همه مرهون‌همین صفات‌ومقامات است» . 
شخمیتهایمعروفی که خدمت آ یت ايه بروجردی‌رسیدهواحیانأمصاحبه بسمل ميآ ورد ند 
بسیار ند » نقط برای نمو نه چندتن از آنهارا ناممیبریم : 
یکی زاین شخصیتم‌ای بارز شیخ‌حسن‌باقوری دانشم‌ندسروف‌ووزبر اوقاف مصر 
بود که چند سال پیش پس‌ازملافات با ايشان ومراجمت بمصر درجواب‌یکی ازدانشمندان 
که ازوی‌پرسید: آیت‌انث بردجردی پبشوای شیمیان را چگونه دیدی ؛ گنت :«اعظم 
شخصية رابته فی عمری یمنی :آیتانه بروجردی بز ر کنرین شخصیتی است که درعمر 
خود دیدهام» . 
این‌ملانات چنان لمر بخش بودو درروحه آن دانشمندء‌صلح مصری موّثر واقم شد 
که بایدتمای‌های بمدی دانشمندان مصر وار تباط بیشتر دار التقریب مصرو پیش رفتهائی‌را که 
شیمه درمصر بیدا کر دو کتاب‌هائی که‌چاپ شد ؛ ما نند کتاب«مخنصر نافع محقق> از آنا ر آن 
دانت‌ودیگر آقای|بوا |المجدنما بندةمو نر اسلامی مصرو «دارالنقر یب ببن المذ اهب الاسلامبه» 
است که او نیز بی‌نهایت اژملاقات خودبا آبت‌امة فقیدمسرور ومفتخر گردید . 
از جمله سال گذشته که کتر <آرشه‌تونگ» دییر کل سازمان بین‌المللی مبارزة با 
الکل همراه آقای دکتر چپر ازی خدمت ایشان رسبده مصاحبه‌ای بسل آوردند . دکتر 
« آرش‌تونگ» که بانمابرجالشخصیتهای دینی‌وسیاسی‌جهان مصاحبه بسل آوردهو نظر 
آنها را در باره الکل ومسکرات‌برسیده بود ؛ ازحضرت آبة اله پرسبدند:چرا در اسلام 
مشرو بات‌الکلی تحر بم‌شده‌است ٩‏ آبت امه فقید فرمودند : 


۱۱۸۰ 


«انسان ببپ‌داشتن عفل » اشرف مغلوقات شناخته شده ومنظور اژخاقت وی ؛ 
همان پیمودن‌راه تکامل درخداشناسی میباشد ؛ ودیمة گرانبهایشمور وعق لکه‌خداوندبما 
داده » برای‌حفظ آن هم دستوراتی‌فرموده‌اسی ودراین بابپشبراکرم (س) استهمالو 
شرب موادالکلی‌را که منجر بستی واختلال‌عقل‌میگردد حرامرهء‌وده‌ووجوب‌این تحر بم ۰ 
برای‌هرعقل سلیم‌مسام وقطمیمباشد > (۱) 

دکتر < آرشه‌تونگ» بی‌نهابت تحتتأنير جاذب‌معنوی تام وسخنان ایشان داقع 
شد . جوا بآیتالله در یست‌وششمینکنگرءجهانیمبارز باالکل ودر حضو ر کلیه نمایندگان 
کشورهای‌مختلف دیا مط رح گردید . نمایندگا ن کنگره پس از استها ع گذارش دکتر 
د آرشه تونگ» وفرات‌متن‌مصاجه وپبام حضر ت آبة امهفقید طب قگذارش مخبر روز نامه 
اطلاعات (۲) علاوه برایشکه‌اعتر ا ف کرده بودنداسلام‌تنها دیانتی‌است که رسامشرو بات 
الکلی‌را تحریم کرده است ؛ همگی در مقابل شخصیت و عظمت آبت‌ان بروجردی سر 
تعظیم فرود آوردند . 

بطو رکلی زمدوتقوی وصفاوسادگی خانه وزندگیآیتاله بروجردی طوری‌بود 
که هرتازه واردی فوراً تحتتأئیر واقع‌میشد » ومخصوماً خارجیہا نمبتوا نستند از تعجب 
واظپادصر بح ۰ خوددار ی کنند ۰ 

یك روز قبل‌ازرحلت آن مرد بزرگ ؛ یکی از خبرنگاران معروف خارجی بنام 
« تبتا > که بزبانهای انگلیسی و آلمانی وفرانسو ی آشنائی داشته بقمعبآید و بوسیله 
آفای د کنر نبوی پزشكآبت‌اله بمنزل ایشان راه مبیابد » ولی‌جون یتال از ملاقات 
ممنو ع بوده‌اند ؛ و پملاوه باخبر نگار ان‌اعم ازداخلی وخارجی‌مصاحبه ننیکردند ؛ لذانوفبق 
ملافات پیدا نمیکند . 

خبر نگارمز بور وقتی می‌ببند تمتو اندآبت‌افهرا زیارت 
کال ت آبت‌اشرا شنیدم آعده‌ام تاا گر هبسر 


کند » بآقای علوی داماد 


آیتاله میگوید : من‌در شیراز بودم چون‌خبر 
با شدیاایشان مصاحبه کنم . 

سپس آقای علو که بز بان نلیسیآخنان در نهیگو سکن است چند کناب انگلبدی 
که ر اجمپاسلامنوشته شده است :هن معر فی کنیدتامطالمهکنم آقای‌علوی‌هم‌جواب-ثبت‌میدهد 
دیس موقمی که میخواستهبیرون برو دکبفیت‌وساد گیو بی تکلفی منزل آبت‌الله کههبچگو نه 


(۱) اطلاعات سالانه - ۱۳6۰ 
(۲) روز نامه اطلاعات » بیستویکم تیرماه ۱۳۳۹ 
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شر یقات نداشته طوری اورا تحت تأثرقرارمیدهد که بی‌اختبار بدرودیوار آن مینگرد 
وقبانه مج بآمیزی بخودمیگیرد و بالاخره میگوید« اسلامبلیغات نمیخواهد »بر رکثرین 
تبلیفات برای‌اسلام همینز ندگی سادة دهبران آنست‌مردی که‌خبر کنات اودنیازامتوجه 
قم‌وخانه او کرده » خان او قدیمی و بسیار ساده‌است . وقتی‌انسان این‌خانه‌ساده‌را باخانه 
مجلل و تشکیلات مفصل وتشریفات در بار پاپ مقایسه مینماید » تعجب میکند که چگونه 
مردی‌بااینهمه نفوز وقدرت در چنین‌غانساده‌ای‌زندگی میکند » 

خبر نگارځارجی‌وشاید اغلب کسانبکه بخانه آبت‌الله آمده‌اند شابد نیدانتندکه 
خا »ابشان درعرش‌شانزده سال ی که بردئیای شیمه حکوهت میکرده ؛ اجاره‌بوده‌است ! 

چنانکه خوانند گان این‌روزها درجر ائدخو اند ندهنگاه‌یکه پر فسورمور :س متخ هس 
معروف قلب که ازفرانه برای معالجه آیت امه دعوت‌شد ؛ میخواست‌بوطن خودمراجمت 
کند ؛بمخبر بن‌جر اد گفت : 

«ظرف 4۸ ساعتی که در شهرقم بودم وچندبار بملانات و عیادت حضر تآ بت‌الله 
بروجردی رفم و باایشان مصاحب بودم » جاذبة روحانیت حضرت آبت‌اله بقدری برای 
من‌جالب بود که‌هر گز درمدت‌عمرم تا ایندتحت تأثیر یك مقام‌وشخصیت روحانی واقع 
نشده‌بودم وخیلی‌مابل بودم ؟»حضرت آ یتال بمن اجازه میفرمودند که‌چنددقیقه‌ای دریکی 
ازی‌اچد برای سلامت وبهبودکامل‌ایشان دعا کنم > 


تالیذات ۲ بت‌افّه فقید 


آ یتال ققبد درطی عمرطولانی و پرتیمت خود آ نارقلمی و کب و دسائل بسیاری 
نوشته‌اند . بحمدام‌فست عمد؛ آن باقی‌است وقسمتیهم آمادةچاپ است که شابد بزودی 
منتشر شده ودردسترس طالبان علم قرار گیرد . 

خودشان‌میفرمودند : « زیادچیز نوشته‌ام بعضی‌تمام وقسمتی ناتمامو بمضی‌براثر نقل 
وانتقال اژ بروجردبقم مفقودشده است > 

کنابهای آبت‌ایُبروجردی ازنظر لفظ ومنی بسیار برهء‌فز و استوار بقلم آمده 
است و همه مشحون از مطالب عالیه علمی و نکات مہم فقهی و اصولی و دجالی و 
غیره‌است . 

بطور بکه پیشترهم خاطر نشان ساختیم مرحومآیتامه بروجردی درعاومنقه » اصول 
وفلفه وادییات فارسی‌وعر بی‌ورجال وتراجم علما وسر گذشت ییشینیان » دارای اطلاعات 


۱ - 


وسبمودرتمام این‌رشته‌ها مجتہد وصاحب رای‌بودند . 

بسیاری ازمباحت فقبی‌ر| مکرر نوشته‌اند . گاهی نوشته های خودشان‌دا بمجلس 
درس مپآوردند وقرات میکردند . سب بآئار فقهی خود بسیار اظهارعلاته مینمودند, 
دررجال وطبقات که باید ایشان‌را مطلم‌ترین عالم‌شیمی درتلم‌رجال ومبتکر علم طبقات 
درشیمه دانست نیز کتابهای ابشان‌دراین‌خه وص‌چندن‌مجله است که بزودی چاپ‌شده‌مورد 
استفادة دانشمندان قرارخواهدگرفت . 

علاقهٌ ایشان بآنار رجاه و طبقات و تحقیقانی که در اطرا ف گب حدیث ورجال 
قدما داشتندبیار بود وغالباً هروقت فر صت‌بید| مبکردند مشذول‌مر تب کردن آن‌مبشد ند . 

بطو ر کلی آبت‌افه فقید ممنقد بودند که کنب < رجال > شیمه اغلب ناقس اسك و 
می‌فره‌ودند د کتب رجال شیمه » منحصر به‌فهرست و رجال نجاشی است» . 

دمم میفرمودند : « کتب رجال ی که قدما نوشته‌اند مانندرجال شیخ‌بسیار مختصر 
وبصورت اعلام بوده‌است ؛ متأخر ین‌هم تفصیل‌داده رجال رابصورت تراجم وشرح حال 
در آورده اند تا جائیکه‌علما و ادبا واهل لفت راهم‌داخلرجال کرده‌اند » در صورتبکه 
آنهارا بایدر کتب تراجم نامبرد . 

ایشان میفرمود ندکاری که من‌در کتاب‌طبقات رجال‌خود کرده‌ام این ت که رجال را 
بصورت متوسط وحقیقی نوشته‌ام > . 

آ بت امه بروجردی تا لیف و تصیف رااز نجف اشر فشرو ع کردند .نخستین کتاب‌ابشان 
حاشیه کفایة الاصول استادش آ بت اشر اسانی‌است که درزمان حبات آنمرحوم نوشنه‌اند 
بارها دانشمندان نجف ابن کتاب راازایشان‌خواسنند که بر ا یآ نہابفر ستد تاز تحقبقات بکر 
آن‌استفاده کنند ودرصورت‌امکان چاپ‌نمایند ولی ایشان حاضر نمیشدند کنایی که حاوی 
نقدواعتر اش بر مطااب علمی و تحقیقی استادش ود » دردسترس‌عموم باشد ؛ و بهمین جېتحتی 
درمدتی که قم تشر بف‌داشتند نیز ازچاپ این کناب امتناع‌میورزیدند . 

آ بتافثفقید همانطور که هنگام درسو بحت‌ومذا کره‌علمی تواناو ازهر نظر آماده 
بودند ؛ درتألیف و تصنیف نی زقوی وخوش سلیقه بشمار میآمدند . بهمان مبزان که از 
مطالمه ومذا کره علمی لذت میبردند ؛ ازچیز نویسی نیز اظهارخستگی نسیکردند؛بهتر بن 
کار برای ايشان ؛ مطالمه‌و نوشتن و بادداشت کردن مطالب علمی بود . 

آبت‌اله بروجردی‌خط را پخته وروشن مینوشتند ؛ عثاوبن مطالب‌را باخط قرمز 
و درشت‌وبقی‌را بامر کب و کمی‌ریز ترمینوشتند . 


-۱۳۱- 


از آنجاکه پیوسته مشنول تحقیق و مطالمه بودند وهر روز منکن بود مطالب 
جدیدی بر‌آسا بفکرشان خطور تناید ونظرشان‌از عقیده‌ا یکه قبلا داشتند بر گردد » 
لذا هر بار بنوشتة سابق مراجمه کرده » اطلاعات بمدرا درحاشیه آن‌بادداشت میکردند . 
وازاین حیث‌شاهت کاملی بشیخ‌طوسی‌داشتند . دست‌راست ایشان چندسال بو دکه لرزش 
داشت . این لرزش بواسطه شکستگی شصت داست ایشان بود که وقتی در بروجردند 
بز مین مبځور ند و استخوان‌شصتایشان‌میشکندو بمداز مها لجههم چون درست جانبفتاده تا آغر 
ء.رخوپ نشد . 

بعد از آمدن بقم مدئی شفول معالچه آن شدند .رلی معالجات سودی نبخشید + 
ناچار با دست چپ‌شردع به‌تعر ین کردند و کم کم مسلط شدند واز چپارسال باینطرف 
پیوسته بادست چپ‌چپز مینوشتند صورت‌تلیفات ایشان بقرارذیلاست : 

۱-حاشبه کفایه- کناببسوطیاست‌ومیتوانآنرا یکی از کتب مهم اصول‌دانت ۰ 

۲-حاشبه نهایه شبخ - اي کناب هم تکمیل است و بسبار مفید است»آبتام‌تقید 
نخه کتاب‌نهابةُ خودشان‌رااز روی نسغه‌ای که نزدعلامه حلی‌بوده و خطوط علامه نیز در 
آنست تصحیح فرموده وسس تحثیه کرده‌اند . 

۳ کناب بز ر گی درعلم‌فقه - ازاول طهارت‌تا دیات ؛ آبت‌ال فقید در این کتاب 
بك دوره نقهرا بابصیرت کامل و وسمت نظره‌ورد بحث و بررسی قرارداده ومسائل‌میم 
نظری فقبی‌دا در آن گرد آورده است ؛ و بعلور خلاصه این کناب‌نیزاز آثارمہم وذبقیمت 
فکری وفلمیابشان است . 

ودرهر مله و کتابی که وارد شده اند نتبجه تمام زحمات و تتبمات و فحصات و 
"سقیقات خودرا نوشته‌اندکه ازهرحبت کم نظیر است . 

٤‏ - حواشی و.-ندر کات فهرست شیخ منتجب‌الدین رازی - این کتاب نیز که‌در 
رجال نوشته‌اند ؛ از کنب سوده‌ند و پرمطلب ودارای نکات دقیق وعالی دجالی است ۰ 
این کاب از خود فهرست شبخ منتجب‌الدین بزر کتراست » بملاوه ايشان نسخه فهرست 
خودرا بانخه صاحپ «روضاتالجنات» مقابله کرده وسبس‌حاشیه نوشته‌اند . 

_٥‏ حواش ی کتاب «مبسوط» شیخ طوسی - درچاپ کناب مبسوط اشتباهاتی روی 
داده که ابشان متوجه‌شده بودند ملاو » کتاپ «تراش»را هم ندارد » ابشان کناب میسوط 
چاپ شده‌را بانسغهٌ خطی‌مقا بله واصلاح فرمودند و کتاب قراض را هم پیدا کرده ضیمه 
نشعه کامل خو دکردند . 


-۱۲۲ + 


٩‏ - «ساله‌ای واجم به‌سند صحیفة سجادیه‌و اشکالان یکه برسند آن وارد گرده و 
جواب آنا دد این کتاب سلسله اجاژات‌خودشان رائیز نقلکرده‌اند . 

وت تچر بداسانید کثابعرو ف کافی 

۸ - بیوت‌الشیمه در پیر امون‌خاندانهای علمی شیمه * 

. اسانیدکتاب تهذیب‎ - ٩ 

۰ - اسانید کناب من لابحضره الفقبه . 


۱ - رجا لکشی . 


۲ - اضانید استبصار 

۳ - اسانید کناب‌خصال‌شیخ صدوق . 

6 - اسانید کثاب امالی . 

هِ- تجر یداسانید علل‌الشرايع . 

۱٣‏ - تچر پدفهر ست شبخ. 

۷ - تجر بدرجال نجاشی . 

۸ - اصلاح و م-‌تدرك رحال‌شیخ - آب‌ان تقیدمدنها بود که در فکر پیدا 
کردن رجال شبخ بودند وچون‌بآن دست نبافنند » ازروی وجال کبیر < منهح‌البقال > 
آترا کرد آوردند باین‌معنی که هرجا مؤلف آن کناب ازرجال‌شیخ تقل میکرد » آنهادا 
ببرو ن آورده و بیدمر تب نموده و بصورت یك رجال کامل در آوردند . 

درسفر اخیری که آیت‌ام بروجردی ازقم بز بارت‌حضرت رضا (ع) مشرف شدند 
نسغه رجال‌شیخ‌را که‌در کنابغانه حضرت‌رضابود » خواستند که ازروی آن‌نسخه ای بر دار ند 
آقای‌علی منصور استاندار آنروز خراسانبمرش‌رسانید که ببرون‌دادن کنب خطی‌جز برای 
مرجم قلید ممنو عاست » واژاین‌رو فرستاده میشود . 

آیت‌افله بروچردی سخه‌را گرفته و بیکی از نزدیکانشان امر فرمودندآنر ااستنداخ 
کرده وسیس نسخه را مسترد داشتند . 

سپس آیتافله فقید نسنه‌ایرا که سابقاً ازموارد معتلف رجا کیبر تنظیم ومر تب 
کرده بودند ؛ بانسه کامل رجال‌شیخ ؛ مقابله نموده ؛ دیدند اسمائی در آن‌بود ودداین 
تبود » ایشان‌هم ترا درحاشبه مینوشتند وشرح حال مختصر هريك را درصفحه جداگانه 
نوشتند تارجالی که شبخ بصورت اختصار و بصورت اعلام نام برده است » شرح حالی 


داشته باشند . 


۱۲۳ 


دراین سفر تایه فقید بأقای‌علی منصور استاندار میفرمایند خوب أست فهرسنی 
برا ی کتابغانه حضرت رضا بنوبسید تامراجعه و استفاده ازاینکنابغانه مبار که آسان و 
مفیدتر باشد ۰ آ فای‌منصور هم‌اطاعت نموده وبدینگونه فهرست فمل یآ نکنا بغانه چاپو 
تا کنون‌چندجلدآن منتشر شده است . 


کنب خطی‌دلمای پیشین 
که بامر آبتالله فدردچاپ شدءادت 


آ بت الله بروجردی‌فون‌الماده برا ی کنب نفیس على مخصوع) ت خه‌های کمیاب‌اهمیت 
قائل بودند بهش اینکه اطلاع‌پیدا میکردند نخه‌ای ازفلان کتاب‌فلان دانشمند دینی در 
جائیءوجود است » نخست برای‌اینکه خو دآن نسخهراداشته باشند ودرثانی برای اینکه 
درصورت لزوم اقدام بچا پآ ن کنند » باهروسیله‌ای که دردست داشتند » آن‌نسخهراپدست 
آورده‌ودستورميدادند + آنرا استنساح نمایند . 

حتی‌افر ادی‌را بپعضی ازشهرها که نسخه بعضی از کتایها بود و اتقال آن امکان 
نداشت‌میفرستاد ند ودستورلازمرا برای‌استنساح یاثبت مشخصات آن‌نسخه‌مید ادن وبدین 
گونه بیاری از کتب نفیس‌خطی قدمارا ازسندون نبان پیرون آورده و تصحیح و 
اصلاح فرءوده و قسمتی از آنها را بطبع رسانده‌اند که ذیلا بقمتی از آن اشاره 
می کنیم : 

۱ - خلاف‌شهخ‌طوسی اینکتاب از کنب ممم‌فقبی شیخالطالفه‌است . شیخ‌مسائل 
مورد اختلاف‌شبم»‌وسنی‌رادراین کناب کرد آورده وسپس درهرموردنظربه ودرا بمنوان 
يكنقیه‌ومچتهد شیمه‌با ذ کردلیل بیان‌مبکند . 

یکی از کارهای مؤثر آیت‌الله فقیداحیای ان کناب‌بود . ايشان خه‌خطی‌ایتگناب 
رادا مبکنند و برای آن عناوبنی‌میگذار ند وطبق.ظر خودشان اصلاحمبکنند ودرسفرحج 
در نجف شرف بانخه یکی ازعلمایآنجا بنام‌شیخ‌مشکور مقابلهمیکنند و لی‌چون این نسخه 
مغلوط بوده اطینانی باین مقابله نداشه‌اند ؛ تا ایتکه در سفر اغیر که برای معالجه 
ما بند موقمیکه در یمارستان بستری بوده‌اند ۰ با نسغه کاملی که در کتابخانه مرحوم 
حاح‌سید نصر اله تقوی بوده‌است‌مقابلهمی‌نمایند و اژعجائب اینکه غالب حدسیات که شخصاً 
هنگام اصلاح کناب بدون دردست‌داشتن ن-خه عحیح ؛ زده ودر آن‌بکار برده ودند » صحیح 


بوده است . 


6 


آنگاه ازروی‌نسخه‌خودشان بااصلاحات وعناوینی که خودشان‌اضانه کرده ,ودند ؛ 
بچاپ رساندند . 

۲ -قر بالاصناد - این کناب از تألیفات عبدايُ بن جمفرحمیری قمی که از اصحاب 
مەروف امام جسن ع کری علیه‌السلام واز کنپ ممتبرحدیث است . 

آبت‌اله بروجردی مدتها درفگر پیدا کردن این کتاب‌بودند » تا آنکه اطلاع بافتند 
که‌نسخه‌ای از آن دریکی ازدهات ملایر نزدملای آن‌ده‌موجوداست ؛ ابشان بوسیلههر حوم 
علم الهدی‌ملایری آن‌نخه را گرفته واستناخ نمودند ودرقم بچاپ رساندند . 

۳-جعفر یات - ای ن کتاب سوالاتی است که علی‌بن جمفر فرز ند دانشمند امام‌ششم 
درزمینه مسائل فقهی از بر ادرش امامجفر صادق (ع) نموده و باسمآتحضرت نیزمشهور 
گشته است » این کناب هم بضمیمه کناب «قرب‌الاسناد» چاپ‌شده است . 

؟-جامع ارو ات - این کنابدرعلم‌رجال تألیف محمدین علی‌اردییلیازشا گردان 


بز رگ علامه مجلسی است . 
موّلف آن کناب را درمدت بيست سال تألیف کرده‌است »کتانی پر فالده و بی - 
کر اه 


این کناب از کنب ذبقیمت علم‌رجال بشه‌ارمیرودار بسیاری‌اژ راویان‌اخبار وعله‌ای 
شیعه‌را بطور اختصار نام‌برده است » 

نسخه این کناب نفیس در کنا خانه آةای سید محمد مشكوة اسناد دانشگاه که 
واگذار بدانشگاه نهران کرده بودند پبداشد واطلاع آن بسممآیت‌ال فقیدرسید . 

دستور فرمودند نامه‌ای‌بدانشگاه تهران بنوبسندو این نسخه را برای ایشان بفرسنند 
تااستتساح نموده » وسبس‌مترد دار ند . 

آقاید کنر علی| کبرسیاسی رایس وقت دانشگاه نامه‌ای خدمت آ تام نوشتند که 
قانوتاً ببرون‌بردن نسخ‌خط ی کنب دانشگاه‌صنوم است‌و لی چون حضر ت آ بت ال خو استه| ند 
شورای دانشگاه تشکیل و استثناءا بیرون دادن آنرا برای شخس مرجع تفلید شیمه ؛ 
اجازه دادند که مدت‌شگماه نسخه خدمت آبةابه باشد . 

این نسبخه مفشوش‌ودرهم بود » چند دفعه بزحت‌ازروی‌آن استنساخ شد و دوبار 
مقابله کردند ؛ و لی مداتسر آمدوهنوز کارتمام نشده‌بود ناچاردانشگاه تهر انمو افق ت کرد 
که‌ششماه دیگرمدت آن مدیدشود . 

آنگاه بانسنه آقای‌سیدجلال‌الدین محدث (اموی) که بعداً بخدمت حضر ت آیت الله 


لے 


آوردند مقابله گردید » وبرای چهارمین بارو حصول اطمینان کامل بايك غه دنگ ر که 
درقم بدست آمد مقایله کر زد . 

آ بتإثنقید درروش نقهی خودخان اطلاع ازاتوال وتناوای علمای اهل سنت را 
در آن محیعی که روایات در آن عادرشده ؛ درفوم روابات‌مو ترمیدانت و این مطاب 
را ضن‌تدریس هم کاملاً بیان میکرد » بسامیشد که فضلاوشاگر دان ايشان قعلم نظر از 
انوال نقهای اهل‌تسنن » مطلبی‌دا استظهار میکردند که بس‌ازاطلاع براقوال و محیط 
فقه اهل‌سنت درزمان ائمه » مطلب دیگری از آن‌استظهارمیگردید » ایشان بقدریاحاطه 
برفقه اهل تسنن داشتند که | گرحمل برمبالفه نشود ؛ ازخودآنها بتر میدانستند . 
ازاین نظر برای اینکه فضلا و محصلین نیز از مسائل غلافیة بین تفها مطلع باشند با 
زحمات زیادنخه کناب خلاف‌را تحصیل و اقدا,بطیم و نشر آن فرمودند . 

وبعد از اینمقدمات » بامقدمه‌ای که غود ضرت آبت‌الله ققید املاه می فرمودند و 
فرز ند ارشدشان آفای‌سبدمحمدحسن که تصحیح ومقا بله نسضه ز بر نظر ایشان‌انجام‌میگرفت ؛ 
مینوشتند » آماده چاپ و بهم ت آفای کوشانپور در دو جلدپاب‌شد 

۶ - چند <لد از کناب عمروف «مفتاح الكرامه» تاليف فقبه مشپور سید جواد 
عامل ی که هنوز بطبع ترسیده بودبدستور آبت الله ققید طبع رسید 

> - هنتقى الجمان نی الاحادیثالمحاحوالحسان - این کتاب‌رانبز بدستورایشان 
آقای‌حاح میرزا عباسملی ظر بفی باز ر گان معروف بطبم رساندند »این کناب تاکنون‌چاپ 
نشده بودوازتالیفات فیس تیه نامی شیخ‌حسن عاملی صاحب معالم‌است . 

۷ - الجامع لاخبارا لشیعه - سالهابود که آیت‌ان الظمی دراندیشه آن‌بودند که 
کناب جاممی در اخبار فقه شیمه تألیف شود که از هر نظر کاءل وجایم باشد . تااینکه 
چند سال پیش روزی دراننای درس فقه که از کتاب ممروف <« وسائل الشبمه > سخن 
بمبان آوردند ومزایا ونواتس آنراشرح میدادند فرمودند : « کناب وسائل در عین‌حال 
که یکی از کتابهای بیار مفید واز ذخایر علمی شیمه بشمار میرود ؛ احتباج مبرمی 
بتنقیح و نپذیب‌دارد ؛ وخیلی میل‌دارم » قدمپائی برای ابن موضوع بر داشته شود ۰ 

بمدازخاتمة درس‌عده‌ای ازفضلای حوزه بغدمتشان رسیده و آمادگی خودثان دا 
برای‌انجاماین‌خدهت اعلامداشنند . ایشان‌نیز که گویا درانتظاراین‌فرصت‌بودند » بااشتباق 


+۱ 


فراوان پیشنهاد فضلارا پذیرفته و بسازراهنمائی ودادن دستورات برای انجام مقصود و 
تألیف کناب ی که ازه رحیث باید مورد نظرایشان باشد ؛ مشفول کارشدندوظرف ۱۰سال 
گذشته بانظارت‌وراهنمانی شخس آبت‌ام‌نقید بتهذیب وتنقیح اخبار کناب وسائل‌الشیمه 
پرداخته تابحمداه کناب در ۰ ۱جلد آماده‌چاپ و اپنك‌جلهاو لآ ن که از طهادت‌شرو ع میشود 
تحت‌طبم است . مزاپای کناب وعلت‌ومدت تألیف آن‌با کیفیت نظارت شغس آبت‌ایدر 
مقدمة آن* بتفصیل نوشته‌شده‌اشت . 

اینها کتبی بوده که بدستور مستقیم آیت‌افله چاپ شده است ۰ کتابهای دیگر ی که 
غیر مستفیم چاپ یا تجدید چاب شده و بنحوی از انحاه‌ایشان در آن دغالت داشته‌اند 
بسیاراصت . 


دای و نو سعه کتاخانه ها 


بامر آبت 1 برد جردی 


آبتالله بروجردی چون‌خوديك عمر برافتغار با کتاب ومطالمه سر وکار داشت ؛ 
قد ر کناب و کناب غانه را بخوبی میدانت » درطول عمرخودشان کناب های زیادی اعم 
از چاپی وخطی تهیه کرده بودند و بی نهابت بآنها معصوصاً نسغه های منحصر بفرد 
علافه داشتند , 

بعداز ورودبقم وسکونت دراین شهر مذهب یکه روز بروز بر توسمه دامنه‌نفوز 
وقلمرو حکومت دینی و مرجمیت ابشان افزوده میشد » ازجمله اموری که پبوسته در مد 
نظر داشتند تأسیس» توسمه و تممیر کنا بغانه‌هاوساختمان[ نها بود . 

سین و توسعه کنابغانه که دردئبای جدید فوق‌الءاده مورد توجه‌دو ت‌هاومت‌ها 
واق‌شده » وه رساله مبالغ هنگفتی‌را اختصاص به‌تصمیر و توسعه وازدیاد کناب های آن 
میدهند » ازروز گاران پیش پیوسته موردنظر دقیق علمای‌اسلام بوده » و تقریباً بهمان 
ميزان که مدرسه وعلم اهمیت داشته ؛ وجودکنابغانه وتأسیس و توسعه آن‌نیزدر مدنظر 
بوده است . 

لذا ميبينيم اژ روزیکه دراسلام مدرسه ساخة. شد ؛کنابغانه هم جزو نقشه بوده 
است » و گاهی اصولا رجال وامرا و ادشاهان اسلام شخماً کنابخانه‌های خودرابمنظور 
کب فیش در اختبار عموم میگذاردند تا هر گس بتواند , از گنجینه دانش واندوخته 
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معنو ی آنها بهر مد شود . 

صاحب‌ی عباد وزیرداشمند همروف شیمه که دردولت‌آل بوبه درژی میزسته » 
کنا بخانه‌ای اوی چہارسد هزار جلد کناب داشته است . در کنابغانه سید مر تضی فقیه 
معروف‌متوفی بسال 4۳٩‏ هشناده‌ز ارجلد کناب بوده » کنابخانه عمومی‌شابور ان بخقیار 
وزیرشیمی عصر خلفای عباسی ومعاصرشیخ‌مقید که آنرا برایگان در اختبار شیمبان محله 
کرخ بفداد »گذاشته بود » ده‌هزار جلد کناب داشته که نخ تارا ازمصر وهند وروم 
وشام وابران گرد آورده‌بود . 

سید بن‌طاوس‌متوفی بسال 1-6دارای کنابخانه مفصلی‌حاوی همه کو نه کناب در علوم 
وفنون: قفه؟اصول؛فلسفه ! منطق » هیثت؛نجوم » رباطی »لفت » تفیر ؛ حدیث ؛رجال ؛ 


درایه »صرف و نعو؛شمر وادب ؛ شیمی ؛ وغیره بوده‌است. 


نپم‌در اعصاری که‌هنو ز صنت 
چاپ وجود نداشت, 


مخزن کنابغانه مدرسة فیضیه - آقای حاج آقا مجتبی عراقی رئیس کناب 
دیده میشو ند 
۱4۸۰ 


بنا براین‌جای بسی تأسف‌است‌ف ن کنا :د اریو تاسیس کدابغانه که تقر بیآماخود مبتگر 
ومروح‌آن بوده‌ایم » امروژ بمیز ان زبادی درمیان‌ما مامین اه. 


ت خودرا ازدت داده 
واین‌قست نیز » مانند سار افتغاران مانصیب بیگانگان‌ما شده‌است . و ماخود از آنچه 
داشتهابم بی‌خبر بم ۰ 

بار یآ یت‌الله بروجردی کاملا ازاینموضوعآ گاهی داشتند وبا اصرار ذایدالوصفی 
کناب وکتابخانه راترویج میکر دندودر نأسیسو تو سە“ و تی م آن‌جهد کافی میذو ل‌عیداشتند 


و تادرقیدحیات بودند» هر جامدرسه ای؛ 


4 دستوره,داد ند کنا بغانه‌ای 
هم بآن‌اختصاص دهند وابتداه غودشان ق-تی‌از کنب آن‌رانهبه دسپس‌اهل خیررانشوبق 
میکردند تابر تعدا د کنب آن بیافز ایند . 

آیت‌اهه برو جردیقستی از کب دودشان‌را که‌سالها در طولعمر خویش فر اه م آورده 
بودند وخ تآ نما را دوست میداشتند » به بعضی از کنابغاث‌هایکه که ذیلانام عیبر یم ؟ 
اهدا میفرمودند » وسہس شخصا کناب‌میضر بدند و بر آن‌میافزودند 

اصر ارایان دراین‌خصوس »و جب‌شد که بسیاری ازعلمای محترم وعردم متدین نیز 
کنا بخانه‌های خودرابایشان بررایتکمیلکناب‌غاهائیکه تأحیس کرده‌ا ند » اهداهمپکردند 
و با شخصا پول قسمتی از کثب را بایشان میپرداختند و گاهی خودشان کناب خربده 
می آوردند . 


امیدو اد بم مردم‌سلمان که درهر کار ځیری پیشقدمهستند از كمك تقدی و خر بد کناب 
بمنظور تکمیل ابنکتاب‌ځانه‌ها که ذبلانام میبر یم » غفلت ششمابند ومخصوصاً بسیار بموقم 
اس ت که مولفت و ناشربن محترم از ارسال کناب باین کنابغانه‌ها غفلت نورزند ! بدبهی 


استکه باشر کت دراین‌خدمت علمی‌ودینی گذشنه ازاجراغروی » رو 


رفنوح آ بت ال نقید 
رائیز ازخودراضی نموده‌اند . 

برای نموته درزیر بقسمتی‌از آنما اشاره میکنیم : 

۱ - کنا بخانه‌مدرسهفرضیه -کناب‌غانة مدرسه بزرگ فبضیه درسال ۱۳4٩‏ 
مطابق ۲۱ ابان۱۳۰۹ بعی‌نه‌سال بعداژ ورود مرحوم آبت‌اه حائری‌بهمت آنمرد نامی 
TE‏ 

کاب خانة مدرسة فیضیه پیش از ورود آیت الله بروجردی دارای ٥۰۰‏ جلد 


کتاب بود . 


ازموقم ورود آیتاله فقیدو تصدی‌رسمی امورحوژه وازجمله مدرسه‌فیضیه و کتابخانه ان 


۰-۱۹۰ 


أا دوت E‏ 
همت بترمیم وتعمرکنابغانه و توسهه وتممیم کن بآ نگماشتندبالنتیجه درحدودپنجم زار 
:ر 2 4 ۲ 
کتاب برتعدادآن افزودند وابنك کنابخانه مز بور بالغ برده هزار جادکتاب دارد » و 


Ee‏ اخبار دانشجویان و نذلاق حوژة غلیه است وصدهانفر دز آن سر گرم 


ن ابل بوم تزە ها به لانت کیان پآ ای 
E E EF‏ 

ا N‏ 8 تشکبل بافته‌است : مخز ن کناب‌وسالن مطالمه . مخزن 
۵ ور دست چپ در ورودی ترار دارد » محل قفه‌های فلزی اشر 
بر روی‌اصول ف نکنابداری ساخته شده و کناب در آن چیده‌اند قفه‌ها پراژ 
کناب است ؛ کتابها نیزاغاب ققه » اصول » حدیت‌ورجال و کلام وتاریخ‌میباشد . سالن 
کتابشانهبراسطه پنجرههای‌بز ‏ گ‌وروش نکه‌مشرف برودخانة قم‌است ؛ ازهر جهت بر اک 


مطالء‌مناسپ وه طلوپ است ۰ 


کنابانه مدرسه فیضیه در حالیکه محصلین علوم دینی مشنول مطالمه هشند 
۳۰۰ 


سالن کنابغانه باقر شای مر غوب مفروش‌شده » وازاین‌حیث نیز بر خلاف سابق 
مخصوصا در فصل‌زمتان مراجعین باراتی و آسایش بشتری مبتوانندمطالمه کنند 

در بین‌سالن ومخزن‌همچندقفه» حاو ی کنب خطی وجود دار دک باسلیقه مخصوصی 
کنبی‌دا که سابقاً درمیان کتابهای جاب 

کنابغانة فیضیه سابقا از لحاظط 


اپیدابود ؛ در آن‌تر ارداده‌اند . 


محل برای مطالمه دره‌ضیقه بود بملاوه جای کتابها 


نیزمطلوب نبود و احتیاج میرمی به تسمیروتوسعه داشت . ۱+ 
بازد گان قفه‌های فلزی بببلغ ۲۷۰۰۰۰ ربال بر 
روزساخته و کنابهارا بنحومطلو بی در آن‌جا داده| ند 


یراً بهمت آفای حاج فرجی 


ای‌آن خر بده وبطر ز کتاخانه‌های 


بعلاو» سالنی نطول ۹متروعرض ۸ متر برای مطالءه مر اجمین‌در کنا ر آن واقم 
درطبقه فوقانی بالای‌مدرس فیضبه ساخته‌اند که ازهر چپت جالب ودیدنی است ازچند 
سال باین‌طرف بدستور آیت اله قفید یکی ازعامای محترم حوزة علمیه : آقای حاج آنا 
مجنبی عراقی بسمتر پاست کنا بخان فیضیهمنصوب‌شده وایشان نیز درمدت ریاستو نظارت 
خود بامنتهای مجاهدت تغییر انی‌را که گفتیم در آن بدید آورد ند . 


بعلاو» ایشان بامر آیت‌انهفقیدمدتی‌است بادقت ودلسوزی مخصوصی مشفول‌نوشتن 


منخزن کنا بخانمسجد اعظم آبت اله بروجردی 


ا۴ے 


فهرست کنا بخانه‌مز بور هتندو :| کنون‌دو جلد آ نرا مننشرساخته| ند . جلد تاضت آن؛پز با 
آبتاله و جلددوم را آقایحاجاسماعیل زرین پوش بامر تاه فقید چا پکرده‌اند . 

۲ ۔ کیایخاله مدرسة لجف - مدرسه ایشان واقم در نجف اشر فکه شرح 
آن‌در بعش آینده داده میشود » کنابغانةٌ مفصلی‌دار د که باهمت آن رهبردانش پروردر 
مدتی قلبل دزردیف بهتر بن کنابخانه‌ها ی آن حوزء مقدسه قرا رگرقه ؛ وجسعاً در حدود 
هشت‌هز ار جلد کتاب دارد آبت ال بروجردیچندسال پبش‌قتی از کنابهای‌شذصی‌خودرا 
تیزمنتقل باينکتابغانه نمودند . 

۳ - کنابخانة مدرسه کرمانشاه مدرسه کرمانشاه نیز که در بخ شآبنده‌از آن 
صحبت میشود؛ کنا با ای دار د که آ بت ال اصر ارداشتند بر کنب آن افزوده‌شود ۰ نوینده 
فملا از تمداد کتابهای آن اطلاع ندارد . 

٤‏ کتاب شا 4 مدر سه 7 ية الله بر و جر دی مدرسة جدیدالبنای آبة اف بر وجرد ی که 
سابقا ممروف بو د« در ساخان» نیز کنا باه هتقلی‌دارد که بدستور آبتالله جزوساختمان 
مدرسه گردید ودرزمان خودشان نیز کناب برای آن خریداری فرموده بودند . وچون 
اب ن‌کابخانه نبرزبر نظر آفای‌حاحآنامجتبی‌عرافیو یس کنابغانه مدرسه فیضیه اداره 


عکس دیگری از کنابغانه مسجداعظم آقا دانش آشتیانی 
(غر نشته) باجم ازکا رکنان کنابغاه دیده میشوند 


۲. 


1 
می" شود امید است پا همت ابشان و مساعدت مردم خير اندیش بمرور کناب های آن 
افزایش یابد . 

۰ - کتاب‌خان‌ه‌جداءظم ‏ آبتاشتقید پس‌از شروع‌بنای عظیم مسجداعظم 
بفکر افتاد نداین‌بنای بر شکوهو باعظمت رابانأسس بك کتابخانه مہم ومجہز تکمیل کذنداعلام 
اینموضوعو تصمیم آ بت‌اهه برای‌تأ-یس کناب خانه درم‌جداعظم درءحافل‌علمی ودینی باشور 
و شعفا.تقبال‌شدز بر ار استی این‌بنای مجلل,دون‌يك کتا بخانة مناسب بادضع روژواحتیاح 
مر اجمین»ختل ف که از اطراف مملکت و:ارح ابران وقت وبیوقت از آن باز دید بهه 
مپآور ندناتص بنظرمیر سید . 

آیتافه فقیداین نقیعه را خوبی درك کرده بودند . ازاین‌دو جداً تصمیم گرفنند 
که‌بموازات بنای ندربجی مسجد ؛ کت ب کنا بخانه‌را نیز تهیه کنن نخت‌پانهد جلد کناب 
کهتهبه شده بود بکنا بضانه اختصاص وانتقال‌دادندوسپس عضی عل او اهل‌خیرهم کتاب خا - 
های‌خودرا چهخصاً وچه‌وصی ت کر دند که بعداژخودشان بکنابغاه‌مسجد اعظم آبت‌الله 


بر و جر دی‌منتقل نما بند . 
ازجمله مرحوم آقای حاحآتامحمد مقدس که ازعلمای بزر گوار و بارسای‌اصفهان 


بودندو چندی‌در فم ازمحضر آبت‌الله استفاده میکردند ومورد احترام عوم‌علما و فشلای 
حوزه‌ وشخ صآبت‌الله بروجردی‌بودند »وصی ت کر دند که داز رحلت آثمرحوم » حسب- 
الوصیه کتابغانه ا,شان‌را که درحدود دومز اروث*مد جلد کتاب نفبس‌ومتنو عاعم‌ازجابی 
وخطی بوداژ اصفهان بقم‌حمل نموده و تحو بل کنا بعاهدادند . 

آبه اه فقیدقنستی از کلب شخصی‌خودشانراباین کنا باه اختصاس‌داد ندو بمرورسابر علهاو 
فضلاو تجارو اهل‌خیر بر کتابهای آن‌افزود ند وء خصو صاءو انين ونا 
در حدودیگپز ارجلد کتاب‌باین کنا خانه فر تاه ند بااینکه‌چیز ی از این کنا خانه نمبگذرد 


وحتی‌چندروز بعداژو قا تآ یت ام تقید افتناح‌شده» مالوصفابنك کا با ه»تجاوز 
٤ :‏ 


تین درا بتمدت قال 


جلد کناب درفنون مغتلفه‌دارد که بای دگف ت آن تبز ازثبت باك آبتالله فقیداست . وبقول 
شاعر باید گنت :الیک نکوست از بہازش‌پبداستد . امید است کنابخانه روز بروز 
تکامل‌خودرا پیماید وروژی فر ارس د که بم ورتيك ساژمان‌بزز ک‌علمیو تبلیفی د ر آید . 

کنا بغانه درسمت»غرب صحن‌مسجد اعظمو انم شده ودارای بك »خزن ودوسالن 
مطالعه و يك‌اطان برای‌دفتر و بك‌راهرو ءشترك میباشد . مخزن کتابغانه واتع درصحن 
مسجد و بساحت ۱۷ عتر مر بع اس ت که ازسمت‌شرقی‌آن ابوانی بساحت 44 هتر مر یع 


ز زد 


در طرف صحن‌مسجد ,د|شدهو بافی‌مانده که بساحت۱۳۲ مترمر بم‌هیباشد 4 مخزن کتابعانه 
است ومانند سابر قسمتهای مسجد از آهن‌وسیمان و آجر ساحته شده وبوسلةً يك‌بالکن 
که آن‌نیز بشکل‌جالبی از آهن ساخته شده » قفسه‌ها بدوطبقهتقیم گردیده است . 

دریشت این مغزن وایوان‌بزر ک مجاود آن » راه روی در کثار رودخانه بطول 
چې لمتر واقم‌شده که درب‌ورودی کنا بغانه از آنجا بازشده و ازطبقه فوقانی آن‌برای‌سالن 
مطالمه استفاده میشود . بصلاحدبدآقای مپندی لرزاده ( معمار ساختمان‌مسجد اعظم ) 
برروی آن راهرو وقدری‌از نضای‌رودخانهباآ جرو آهنسقنی‌زده دده و بدینگونه‌يك اطاق 
دفتر ودوساان بزرگ برای مطالمه بناگردیده است . 

سااها هر کدام بساحت ۱۷/۵(۵ متر و اطاق دفتر ۵2۳ متر میباشد که 
بوسیلة يك‌راهرو ۲ ٥)‏ بهم مر بوط میگردد . درساختمان وطرز معماری آن مپارت 
مخصوصی بکار رفته و بسپارجالب وءورد توجه کارشناسان فن‌ترار گرفته است . 

معزن کنابغانه با تفه بندی فعلی کنجایش پانزده هزار جلد کنابرا دارد وچنانچه 
برقفه‌های آن افزوده شود ؛ ظرفیت‌بیش از پنجاه هزارمجلدرا خواهد داشت . ودريك 
نوبت‌سرعید. نفرمیتواند بآسانی‌در-النهای‌آن مطالمه نمایند . 

ریاست کنابخا :»از طرف آبت‌انه فقید بآقای‌شیخ ابوالفاسم دانشآشتیانی ازعله‌ای 
محترم‌حوز؛ علمیه‌وا گذار شد . آفای دانش از بدو تصدی امور کنابغانه با کفایتو کاردانی 
وذونمخموصی که نبت‌بامر توسمه و تسبیم کنابخانه مبار که دار ندعامل بسیارمو ثری‌در 
پیشرفت سربم کنابخانه وموجودی کنب وتنظیم و ترتیب آن بوده‌ائد . 

آقای دانش‌دفاثر وفپرستهای‌اجمالی ءتعددی‌را برای کنابخانه تنظیم کرده‌اند و 
| کنون دارای‌سه نوع فهرست مرتبو آماده میباشند که هربك از کتابها بانام ونشان و 
شماره‌های مخصوص » درقفه‌ها قرا ر گرفته و بآسانی»مکن‌است مورد استفاده‌قرار گیرد 

آبتالله فقیدعنایت‌خاصی باین کنابشانه داشتند » درء رش یکسال گذشته باهم‌مشاغل 
و کرفناری چندبار از آن بازدیدبسل آوردند واژتزديك دستوراتلازم را بمتصدیانکار 
دادند واشتیانز بادی داشتند که عی‌جشن باشکوهی کنابغانه افتتاح‌شود ! 

نخست بنابود روزنیمة شعبان گذشته کنا بخانه رسماًافتتاح‌شود ؛ ول ی آنروزبایشت 
متأسفانه حادنه دردای ایشان‌مانم از تشر ی فآوردن وافتاحجآ گردید . ناچار مو کول 
» روزجسه هفتم‌ماه شوال‌سال ۰ مطابق ٤‏ فروردین ۱۳6۰ شد . مقدعات جشن 
فراهم گردید » از علمای اعلام وفضلا دعوت بل آمد که در جشن مز بور شر کت‌جوبند 


۶۱ ( 


ولی‌با کمال تأس فآن روز نیز مصادف بانختین‌ روز بیماری‌حضر تآ یتال شد » و بالاخره 
منجر بفاجمه عظمای‌رحلت جانگداز آن پیش وای‌عظیم الشأ ن گردید ۳ 

ناچار برای‌اینکه هرچه‌زودتر کنابخانه درممرض‌استفاده عموم قرا رگیرد در روز 
چیه ۲۷ ماه ثوال‌مطابق ۲۵ فروردین طی‌مراسم بسیارساده‌ای باحضور آبةاللزا د گان 
آبتاله فقبد و آقایان علما ومجتپدین واسانید بز رگ حوزة علمبه و بیاری ازفضلا و 
طلاب‌علوم دیابه وجمی |زطبقات مختلف مجاورین وه‌افر بن‌در حالبکه بجایچثن‌وسرور 
ولبخندوشادی ؛ ههه‌متأثر و تطراتاشث بر گونه داشتند » کتابغانه رسما افتتاح‌شد . 

روز که بنا بود در نیهشبانگذشته طی جشن با شکوهی بسناسبت عبد ولادت 
حضرت اماءزمان ارواحنا فداه کتابغانه توسط #خص آبت‌انه فقید رسماً افتتاح شود ؛ 
دانشمند میعترمآقای شیخ‌احمد ائنی‌عشری قمی ازفضلای نامی حوز علمیه که بعلاوه مقام 
شاعری گر انمایه نیز میباشد ؛ قصیده ذیل را سرود که ذیلاً ازلصاظ خوانندکان 


داش 
م گنرد 0 
ب 4u‏ 
امروزجهان شور ونشاط دکری‌داشت رخسار فلك دیدة زیبنده تری داشت 


غم‌رفت و نشاط مد و روزو" ش بگینی روشن‌همه گر دید که‌شهس‌ونمری‌داشت 


دل بر سرهریام بوق توپر افراشت 
آن مهدی موعود بحق منتظر ما 
دربای وجود عرطه همیکرد بعالم 


انانه صرابان همه رفتند و نهادند 


جان‌سوختزهجر ان تو تا بالو بری‌داشت 
کو درسر هر راه دل منتظری داشت 
دردامن‌خودبپتر ازا وگ ر گهری داشت 
ھر کس که بخاطر بچز از او خبری‌داشت 
بنمود اثار,رهت هر کس هنری داشت 
هر کس که بد ودایوصال توسری‌داشت 
هرخانه که امروژ بکوی‌تودری داشت 
خامو شش آن‌شمله که برن‌خطری‌داشت 
زبراکه چوتودادرس دادگری داشت 
از آنکه چو تور نج کش‌ور نجبری‌داشت 
حقا که امابان‌شد وبرق ظفری داشت 


جهعی همه جان داده و برخی‌هه دارا 
درپای تو انکند بشکرانه وصلت 
شدرشك چمن تنه گل غیرت بستان 
درسایه شمشیر تو هر حادئه بنشست 
امروز توئی نایب او آیت عظمی ؛ 
خرم ز توشد یکره بستان ققاهت 
شمشیروی اند رکف پرقدرتت امروز 
تابد بجهان سایه‌ات ای شاخ برومند ابن باغ زتو بر گ وبر بیشمری‌داشت 


هد 7 
علم و هنراژخاك بر افلاك رساندی ره بسبردآنکسک4چه نوراهبری‌داشت 


+۱۲۵ 


گردی تو با مکنبه در مسجد اعظم 
در نیمه شبان برخ خلق گشودند 


ز آن‌دست برومند که هر لحظه بری‌داشت 
بافی که زهر شاخه نوید تمری داشت 


در سیصد و هشناد ہس ازسال هزارم 
کلزار فضیلت کل شاداپ تری داشت 
دانشمند محترم آفای حاج‌شیخ عباس مه‌باح زاده منجم ممروف که خود از فضلای جوان 
حوزء علمیه مبباشند دوقسيدة لطیف دربارة کنابغانه مسجداعظم سروده‌اند که قسمتی 
ازتصیدة نخستوهمه‌قصیدة دوم‌را که بسپارعالی وععیق‌سروده‌اند درزیرمیآوريم : 
قصیدة نغت‌را آفای مصباح زاده خصاً در حضور آبت الله فقید خوانده وه‌ورد 


فد آ نمرحومواقع‌شدند . واينك قحمتی از آن: 


+ 4 +ه 


ازغم شادی ما میرد اگر خصم حسود 
پرسدار کسز بن بوشتآ ین بنانبودشگفت 
مفتی اعظم بنای مد اعظم نمود 
آیتاله بروجردی زعيم شیبان 
رو بغو انا اعام حیث بجمل ؛ کن بعق 
گر بگوینداین‌چنینبی‌داندان‌در گوده‌ای 
کارخانه به بود زین مسجد کیوان شکوه 
این‌چنین عسجد بار آرد فقط ساز نده را 
گرازاین مسجد که بی‌شك‌هست‌راز انفاق 
عات ستی همائا اختلاف است اختلاف 
ازناد وازبدی یگرب و برنیکی گرای 
در جوار دختر موسی بن‌جعفر الفرش 
بهر تجدید حبات و هستی دانشوران 
همت عالی و طبع آسمان آسای او 
باعنایت های حق نسبت‌بدین مرد بز رگ 
شد فراهم این چنین گنجینه ای به ر کنب 
گنج اندر پیش این گنجینه حرفی‌مهمل است 
فرق این گنجینه باآن گنج در پیش خرد 


شیمیان‌را دیده ودل روشن و پرنور پاد 
انی ام بغلق ار گوئی پاش فی البلاد 
آنکه سقف مرجمیت را بود ر کن وعماد 
نایب صاحب زمان و صاحب علم وسداد 
امر خود تفوبش ! انا بصیر بالباد 
از ره نابخردی یا اينکه از راه عناد 
قول آنان را بهل بنگر ولی باچشم حاد 
کار کاهی بهتر ازابن در کجا داری بیاد 
دور باشیم افترا افند مبانمان کالجراد 
سر پیروژی عزبزا ! اتعاد است انعاد 
هم حسن‌میباش وهم‌احسن ولا تبغالفاد 
ساخت چون‌این مسجد آبادراآن مردراد 
فکر تأمیس کتب خانه‌دراین مسجدفتاد 
سال بگذشته براین عالی‌هدف دستورداد 
در کف متصود آمد حاصل گنج مراد 

وین‌تر انت‌خانه‌را هم بهر آن بنیان‌نهاد 
بحر اندرجنب این دربا نباید در عداد 
آن قدرشد که بباش دیده‌دارد با سواد 


-۳۹- 


یت سودی جرژیان 9 جر قا از گنج زر گج دانش را حیات سرمدی باتسناد 
اين نجوم تا بناك اندر سوات علوم گردشس‌علموقوی؛ ماه‌دان‌خیرزاد» 

فت«مصباح» ازپی‌تاریخ سال‌افتتاح 

«باب‌علم از آبت‌ا بروجردی کشاد» 

)۱۳۸۰( 

تصیده دوم که تضمین یکی از غزلیای ممروف حافظ است ‏ بعداز رحلت آبت‌ال فقید 
بمناسبت‌افتتاحآن بوسیله آبتاثزادگان ایشان » خودشان درسال ن کنا بخان بشت مکر فون 
قرار گرفته ؛ قرافت ودند و مورد تحسین‌همه حضار واقع شدند 


. اهمیت قصبده زبر 
گذشته از اعلف سن و اندجام کلامو 


دقتی که در تضمی ن آن ,کار رفته است درايش ت که آخر ین 
شمر آن که از غزل حانظ است » عن تار یخ‌سال بنای کتا بخانه یی ۱۳۸۰است ۱ 
+ ها هه 
ای که رفتی و دل ازیاد جمالت نرود کی بردن اژدل‌ما فکروخیالت‌برود! 
نام تو کی بگذشت مه وسالت . برود «ازسر کوی توهر کس بملالت‌برود» 
> نرود کارش و آخر بخجالت برود > 
آیت الله بروجردی از دست شدی ليك مانده است زتونام نکوی ابدی 
که‌تو درهر اتر ی آبت غلم و خردی دای دلبل دل گم گشته خدارا عددی»> 
« که غریب ار نبرد ره بدلالت برود» 
کس بجاویدنمانده است در ابن‌دارفنا هر که آمد برود لا جرم از ابن دنبا 
هه کس راهروانند بدین ره اما «کاروان ی که بودبدرةة اش لعف خدا» 
« بتجیل بنیند ببلاك برود > 


ای نکب‌خانه که ایس نمودی‌چه نکوست نظارت ای بدر ما ببقین در پی ادست 
طالب علم از اینمخزنحق دانش‌جوست «سالك‌از نورهدایت‌بردراه بدوست» 


دکه بجالی نرسد گر بضلالت برود > 
افتتاحش بنظرداشتی ورشته گست ! ليك‌فر زند تواین رشته بگسته پیت 
افتتاحش بنمود ودلت آورد بدست « حکمهسنوریوص ی‌همه بر خائمت است > 
ھکس ندانست که آخر بچه‌حالت برود» 
«حافظ از چشه حکت بکف آور جامی > و آنگهازمپر تو «دره‌حفل‌ما» نه گامی! 
بشنو مصرع آخر ز غرل الجامی بی تاریخ ز«عصیاح > ادیب نامی 
« ہو کهاز لوح‌دلتد یب جهالت برود > 


<Y. 


آثار خير ده و ابنیه تاریخی 


آبت‌اله بری جر دی 


یکی ازصفات بارژ آبت‌الله بروجردی همت‌عالی وارادةٌ قری‌آن مردبزرك‌بود ۰ 
مردان‌نامی‌روز کادهم خودراتنهابيك کارودو کار منعصر نمیکر دند» و بانجامکارهای‌بزرك 
| کنفا نمی‌نمودد . 
آنراهر لحظه درفکر ابتکارجدید وبلندیروازی نوی‌بودند . بهمین جهت رهبران 
اخلاقی جامعه وسروران دبنی‌همیشه شعاع فکروضالی ت آنها محیط وسیم تری را اشفال 
مود , 
ا ایتا بروجردی نبزچنین بود » آن‌بزرك مردتنها دراندبشه این نبودکه قط 
حوزهعلمیه‌قم‌را اداره کند ؛ بلکه بتمامحوزه‌های بزركو کوچك شیمه درایر ان وهر اق توجه 
داشت ؛ وتنهادداین فکر نبودکه بوظبفه تألبف و تصئیف وندریس و جواب استفتائات 
شیمیان‌عمل کند » بلک‌عالم اسلام رابطور عموم زبر نظر داشت ؛ ایشان‌تنها باین‌هم| کنغا 
EE‏ » وشماع‌فکر و اراده‌خودرا خارج ازقلمرو اسلام بمنی‌سمالك اروپا و امریکا 
نبرمتوجه کرده وازاعزام مپلغ‌ونمایند گان‌خود بآ نجا ودلوزی نسبت بمردمی که دچار 
E‏ شده درغرقاب ببدینی‌وفاد ومه‌صیت غوطه ورند ؛ غفلت نداشتند . 
آبتالل بروجردی‌این همه کاره‌ای طافت‌فرسارا که بکیاڑآنہا کافی است سالہا 
نکر يك نقه دینی را,خود شفول سازدواز رسید کی بامور دیگر باز دارد ؛ باکمال 
ساد کی و بدون‌هیچگونه تظاهر وسرو صد اانجام میداد . تنمادکرمیکردو تنہا تصمیم میگر فت 
وسیس باعزیراسخ واراده‌ای‌توی آنراعملیمیساخت 1 
خنور دانشور آفای فلسفی بارها در منبر‌سجد اعظم هنگام ابراد سخنرانی میگفتند : 
من‌مکرد بحضرت تاه برو جر دیع رت کر ده ام : اهامعلیه السلام‌میقرمابد . قد ر الر جل 
علی قدر هتا ( بعنی : ارزش مرد بته بارزش همت اوست ) اگ ر کی خواهد 
حشرت رابدناسد » آناروجودی شما و آثار +ابنیه‌تاریفی شمارانگاه کند » قطع‌اشارا 


A 


خواهدشناغت ؛ > 
راشتی چنین‌است . و آثار دجودی وابنة تاریخی آبت‌امه فقید مخصوصا ساختمان 
عظیم مسجداعظم نماینده ددح بزرك واراده‌قوی آنآیت‌عظمای| لپی است . 
آثار وابنیه‌ای که بدستور یابتشویق یاباجازة آن مرد زر گ درشمرها وتصبات ودهات 
ور یاخارج ایران بدستورایشان ساخته‌شده بسیاراست » تهادرشهر تهران‌طبن اظهار 
یکی ازمطلمین و نزدیکان آ بت ای فقید ؛ ۶ بناساخته‌شده استکه‌یاتماممصارف آنرا آبة ال 
فقید بمهده گرفته و بادرمصارف آن شر کت‌داشته » و اجاژه داده‌اند . طبق اظهار همان 
مقام‌مطلع درعرض شانزده سال ریات ومر جمیت آ بت الله فقیدبالغ برهزارمسجد ومدرسه 
و کناب‌خانه و یمارستان ودیستان وحدام وسایر ابنیه خیربه وعامالمنفمه در ايران وعراق 
ولبنان وافریقا واروپا بنا شده است . 
همواره افر ادمتمکن وخیراندیش‌را باینگو نه امور تر غيب و تشوبق‌میکردندوشنسا 
نیز تاسرحد امکان از كمك واعانت » مضایقه نمی‌فرمودند . 
بدیهی است که بعلاوه حوزء علمیه قم و هزاران داشمند دینی و ده‌ها مجتهدین 
جوان که آیت‌الله بروجردی اژخود ییاد کار گذارده » و گذشته ازتالیفات و تصنیفات‌قیمنی 
خود وهمچنین کتابهائ ی که بامرایشان طبع و نگرشده است ؛ تاسالهای سال و قرن‌ها این 
آنارچنان تأثیری دار د ک‌هر بکس‌بهر يك ازشهرهاو کذورهایمز بورسفر کند بادیدن این 
اماک نآ بتاف بروجردیراخو اهددید ۰ وازشاهده آ نهانوایدلنشین آبت‌امله بروجردی‌دا 
میشنو ند که ازدرودیوار آن آنارواما کن میکوید 3 
آنار اما بعقعه گبتی نشان ماست 
1 #4 هب و 
ابنك اور اختصارتراین چخش‌تسینی ازاین آنر وابنبه تاریخ ی که مانوانت ابم 
اطلاعاتی داجم پآئها پدست بیاوریم وبا شخصاً از نودرك مطالمه کرده ابم ؛ از نظر 
خوانند گان میگذرد : 


٠‏ سید ام 


مسجداعظم قم که یکی ازثاهکارهای آ بت‌ اب المظامی آقای بروچردی است‌درروز بازدهم 
ذی‌القمده‌سال ۱۳۳۳ طی‌مر ا-م‌باشکوه وجنب و جوش ءخصوصی او لین‌کلنگ بای آن 


از بعد ها تگاه بآنار مسا کنید 


بدست آ بت اه بر وجردیز میت زده‌شد و بلاناصله‌ثروع بکار ساختمان آن کردند . 


\- 


فسمتی ازمحل ساختمان مسجد قلا غاه های شخصی وب‌افر خانه بود » واز لحاظ 


اینکه متصل بحرم مطهر حذرتسصومه علیهاسلامبود » بسیار پدنما مینمود . بملاوهباایتکه 


یه + ناه 0ص ‌-: 


باس کشت 
۱ کنبد و گلدسته‌های مسجد که مثفول کاشی کار یآن هستند . 


برطاق اینابوان باخطوط طلائی نوشته است : 


«برحسب ارداء حضرتآبت الله بروجردی مدظله در سال ۱۳۷ 
بنبان گردید» . 


> fita 


شرفم دارای‌مساجد بزرك و کوچك بسیاری است مع الوصف در امياد و سوگواریپا» 
زوار درحوالی حرم وصحن حضرتممص‌ومه از لحاظ جای‌سر پوشیده بر ای‌انچام فر اش دینی 
وستن عذهبی سخت‌درهطیقه بودند . 

ازاين گذشته سه‌طرف‌صحن‌حضرت ممصومه بوسیلة مدرب نیضبه ومیدا ن آستانه و 
وخیابان صحن‌موزه احاطه‌شده و نقط بك‌طرف آن‌بود که بااتصال بسافرخاه تاربك و نو 


در توو بدنما وخانه‌های‌شخصی افراد ؛ باعث نگرانیو ناراحتی عمومی‌بود , 


ابوان بزر گسجد اعظ که کاش ی کاری آن‌بانمامرسیده . 


کے 


آبت‌امه بروجردی که این‌خرورت دا بخوبی احساس ف_موده بودند تصمیم گرفتاد 
نخست مافر خانه‌وخانه‌های‌افر ادراخر بداری‌نموده وپس آنراخراب کرده و بجا ی آن‌يك 


1 


مجد بزرگ و آبرومندی که ازهر جهت مناصب باا مسلمین وژوار و مجاددین 
باشدمچپز بتمام لوازمووسایل‌شایسته بنا کنندو چنانکه گفتیم این تصیم عملی گردیدو شصا 


بااراده‌ا ی آهنین ودلی صرشار ازتو کل بخداوند متمال اولین‌کلنگ را رژمین زدند . 


ابن‌این بنای‌باعظت که واردهفشمین سال نایس خودشده وقسمت عمده آن اتمه 
بافته‌است :کی از بزو گر بن‌مساجداسلامی و ی نظیر ؛ و بطوومسلم‌یکی اژ افتغارات کشود 
وملتابر ان در نز ددوست ودشمن‌است . 

سفیهانی که بخوداجاژه :ندروی وخورده گیری داده وسخنانی واهی زده‌و بدینت 
کونه سندسفاهت خودر اامضاهسکنند» خوب‌استاین‌ نکر راهم بکنندرو زی که شاه‌عباسکییر 
مسجدشاه ومسجدشیخ لطف الل ر ادر اصف‌ان‌میساخت هم احمقانی بوده‌اند که‌بگو بند اگر پول 
آنر ابفقر امیدادندبهتر اژ این هساجد بود. اما عقلامیدا نند که دوم‌جدمز بور درطول چهار 


قسمت بالای‌محراب زیر گنبد مسجداعظم 


SHE 


قرنگذشته » همواره یکی از افتخارات کشور وملت‌ایران بوده» بطوریکهمر یگانه ای 
که‌بایران سفرمیکندحتهااز آن بازدیدبعمل آورده آن]:اراصیل مساری شرقی‌واسلامی 
رابادیده تحسین مینگر ند . 


مسچداعظم نیز باایشکه هنوز تکمیل نشده‌این واقعبت 9 


بخودگرفه وآوازة ابران 


رادرشرقوغرب بالابر دندز نده‌وم‌تبری ازهت‌عالی و تصمیمراسخ رهبر ان‌دیثی و کمك 
وساعدت‌مر دمسلمان ایران‌دا ؛بدست‌جپانیان داده‌است . 


زیر گنبد مسجد اعظم که هنوز قستی از 


e 


باری‌محوطمسجد اعظم + يك‌محوط‌وسیم‌در بازده هز ارمتر اس ت که قسمتیز بر بنا و 
قسمتی‌صحن و قسمتی‌سایر متعلقات آ نر اتشکیل میدهد . 

نظر باینکه زمینمجد در کنار رودخانه‌ق‌قرار گرفته وشنزاراست ؛ هنگام شانفست 
پی‌هارا ناعمق‌دو ازده‌متر بتون ریزی نموده‌و بس از بر کردن اطرا ف آن‌ازغنهای‌رودخانه ؛ 
شروع بساختمان کرد ند 3 

ساختمان مجد بسبك مماری اسلامی‌ودارای دوثب-نان‌بزرک و گنبد عظیم و 
دو گلدسته بسیار مر تفم‌میباشد . یکی ازمزابای این بنای‌عظیم‌اینست که تمام آن ؛ اعم‌از 
شبستانها و کل‌دسته‌هاو گید از بتون آرمه (سیمان ملح( است, از این‌حیث بنبانی فون‌الماده 
محکم است . 

مسجداعظم دارای کتابخانة مهم (شرح آن جدا کانه داده شد ) و محل مخصوص 
برای دستگاه‌نهویه ؛ حجرات خاص قرائت خانه »آبدارخانه , کشيك خانه است ۰ سقف 
مسجدتمام ازسیمان‌مسلحو بشت بام آن کاملام طح و همو ار است » تادره‌وقع گرمی هوا بتوان 


محر اپ‌شبسنان ءسجداعظم .]بت‌امُ فقید دراین‌محر اب‌نماز میگز ارد ند 


HS 


از آن!. تغاده ز 

ز آنا تفاده کر د گنرد مجد از آهن وز برورو ی آنراآجرچیده وروی آخر آنرا 

کاشی کاری‌ته‌اینده که فلا مول میاعند 
معالحی که درا 


مااست 


ین ساختمان باعظمت بکار رفته عبارت ات از آهن ( یر آهی » 


آهنهای نبشی ؛ اهن ورق » مفتول) وانواع مختا 


و موزائيك و کاشی و نگ 


مرمر وسنگهای معمولی وسیمانهای م 


وسفید وشیث»های‌سر ای دعر کهه,ه۱ 
مرغوب‌ترین نوع خود بوده است 

بی های مسجد ازسیمان ملح وآهن 
شبستان و گلدسته‌ها و گنبدرا دربر گ 


بر فدهاست 


بر داشته شده ويك اسکات عظیم آهنی نمام 


ام 1 
تمام دربهای مسجد و,جره‌ها بوزدرب 


ورودی‌غر بی از آهن ساخته شده است‌و اطر اف شبستانها نا دومترو نبم‌سنگ‌مرمر با نوار 


سباه مخصوصی نصب‌شده است 


آبت اف بروجردی درحال نماز در مسجد اعظم 


این عکس را عکاس در حال نماز اژایغان گرقه است 


۱۵ - 


گنبد عظیم‌سج که در نوع خود بی نظیر است‌ازدو پوسته‌درونی وییرونی‌تشکیل 
باه ووسط آن خالی است ؛ تازیاد سنگین‌نشود -کاشی کاری توی‌کنبد بطرزی زیناو 
پس بدی که حاکی ازمنتهای زون وهنراست‌با نما مر سیدهو نقطمختصری از اطر اف‌ضلمهای 
آن باقی‌ما نده‌است ۰ 

سر اسر گلبدها ومحرابها و ایوانها باکشیهای بیار ظریف و کتیبه‌های زیبالی 
تین شده وشکوه‌خاصی بآ نها بخشیده‌است » تمام دیوارهای‌مسجد و گنبد و گلدسته ها 
بناستکاشی کاری شود که فلا مشغول باین‌قمت هستند » وفیر از کاشیکاری تقر یبا دیگر 
کار مہمی اژامورساختهانی مسجدنمانده است ۰ 

برای روشنائی داغل‌شبستانها لامپهای «فلورسنت» فراوانی برسقف نصب وروی 
آنها باشیشه‌های مشجر بوشانیده‌شده‌است» کف مجدباسنگوای محکم‌تبره رنگی فرش 
میشود که ابنك قسمت عمده باتمام رسیده وبقبه بزودی تکمیل میشود ؛ ضمناً زیر سازی 
و احتباطات لازمه برای جاو گیریاز سرابت رطو بت به شبستانها باندازء کافی‌شده‌است ۶ 


ستون ژر گنبدس جداعظم که بطرز بسبار ظر یف یکاش ی کاری شده است . 
-- 


وضو خانه مسجد بطر ظر یف و آبرومندی ساخته و لوله کدی شده است » چاه عبق 


مج د که نزديك دا وال ل 
نزديك درب غر بی است در نوع خود ممتاز و بواسطه مجاورت‌بارودغانه »ی 


آنکواراترین آبپای قماست . 


تا کنون تقریبا شش‌مایون‌نومان بعصرف اینم-جد عظیم رسیده است ‏ البته ا 


1 از ۳ ۱ 1 1 
مباخ اعم‌از بول نقد ومصالح‌است » بقیاهز پنة مسجد هم‌درحدود دوملیون‌است که تقر یا 


مخبارج کاشی کار بهای مسجد خو اهد بود 
نظر باینکه معالح ساختمانی مسجد راسلمانان باحدافل قیمت باژار در اختبار 
مسجد گذارده| ند و ازطر فی‌هم کوج کتر بن حیف ومیلی دروجوه و نحوه مصرف آن روی 


نداده است؛لذاهز بن بنای‌يك‌چنین ساختمان باعظمت بابن مبلغ‌بسپار کم‌رسیده است . 


از داست‌بچپ : آفای حاح آقا رضا شاهپور ؛ آقای حاج مبرزاعباسعلی اسلامی»آقای 


حاج|بوالقاسم صاحب‌جممی و آقای حاح ابو العلم از تحار محترم تهران درمسجد اعظم 


این عکس بخواهش اینجانب مخصوص کناب د آبتاه بروجردی» گرفته شد 


۱۷۲ - 


فن ازاین مبلغ را آیت‌ان فقید و بقیه‌را مردم‌مندین اعم از ژن وعرد به مرور 
پرداخته اند . 

روز نک ت که آبت‌ابث‌بروجردی تصمیم بساختمان این‌بنای باشکوه گرفنند سخنور 
نامی آقای‌فل‌فی‌در ر اد یو تور انرسً درماهره‌ضان‌ضمنخنان‌خودعنوان کر ده‌ومردمسلمان 
رادرجریان تصمیم آیتاله بروجردی برای بنای‌مسجد اعظم گذاشتند ؛ وان خود موجب 
شد که‌مسلمانان باهیجان مخصوص واحساسات کم نظبری ازابن خبرمسرت بعش استقبال 
بسل آور ند . 

چه‌با افر اد بی‌بضاعتی که درعین‌تنگدستی باشون‌ژیاد مبلغ‌مختصری‌پرداخته اند » 
ناد این افتغار سهیم باشند . 

وچهبسا مردان وزنان منمکن ومتدین که قسمت مهمی از ثروت خود را دراین راه 
بحساب‌خدای‌بزرك که همه‌چشم برحمت ومنفرت اودارند نهاده‌اند » وچه بسا تجارمستبر و 
مردم با اخلاصی که بملاده كمك های مادی ؛ بطور نادناس آمده و در ردیف عله و 
کار گر ان مسجد چندروزی نیز کار کرده وسپس شناخنه شدند و بعضی هم‌ناکنون شناخته 
نشده اند , 

آقای‌فلسفی تنهابومان سخنر انی‌رادبونی خودا کنفانکردند » بلکه درغالبجالسی 
ومحافل‌ودرفرصتهای»ناسب از توجه دادن مردم‌صاهان باین‌امر خیروجلب «ساعدت آنها 
فرو گذار نکردند که نو سنده خود در محافل متعدد کاملا شاهدبوده و مانند همه کائیکه 
سغنور نامی آقای فلسقی رامیشنا-ندعقیده‌دار یم که ایشان‌دراین بناکمجلل وعالب مساجد 
ومدارسی که ازطرف تاه بروچردی‌ساخته شدهسوم زبادی‌دار ند - این‌معنیرا شخس 
آیتالله برو بردی‌نبز بارها بخودآفای فلفی ودیگران میفره‌ودند وبرای این مردنامی 
دعامیکردند . انك نويسندة این کاب نیز بااینکه بتاندارم دراین کتاب بمدح وذ مکی 
مبادرت‌ورزم‌ناچار پیروی ازروح بر فتوح آبت‌الّه فقیدخواستم| کنون که سغن‌ازاین بثای 
عظیم رفت ؛ اشاره‌ایبه جناب آقای‌فلسفی‌وخدمات مهم وم ثرابشان‌هم کرده باشم . 

معماره‌سجد ازروز شروع ساختمان تا کنون آفای حاح ءجمدحسین لرزاده ءممارو 
مهندس‌مع روف است نقشه‌ساختمان نیز بوسیله‌ایشان‌طرح شده‌است . 

امورساختهانی مسجد از بدو کارا طرف آ بت اب فقید ؛ با فای‌حاح آقارضاشاه‌پوری 
از تجار وشخصیتهای‌ممروف دینی تهر ان که اينك‌درقم بسرمیبر ند ؛ و آقای حاج|بوالقاسم 
صاحب جممی که ايشان نیز از مردان ک‌اردان و مندین و موود نظر خاص آیت اله 


A. 


قید بودند واگذار شده . واین‌دومرد محثرم نیز بخوبی ازعهده اين خدمت مقدش بر 
آمده‌اند . 

تولیت مسجد درژمان حیات آیتاٹ فقبد بفرژزند ارشدشان آفای سید محمد حسن 
واگذار شد که ابنك بجای پدر درشپستان مسجداعظم جماعت میگزار ند . 

آیت‌انقید شخصاً صیفه وتفجدرادراین اواخر خواندند. مسجددارای‌موتونات 
نسبتأمتنا بهی است کهذیلا نگاشته‌میشود : 

۱ - يكدهکدهشش‌دانك بناممهمد[ باد و اقم‌در بروجرد . 

۲ - چهل‌وههت شمیراژ يك‌قربه نیز دربروجرد بنام«مگسان» 

۳ - سه‌دانگ از کلی‌شش‌دانك يك‌دهکده‌بنام < سرابزارم» نبزدر بروجرد 

» هفت‌شمیر ازشش‌دانك «زارم‎ - ٤ 

° - چهاردانك اژچهارخانه متعلق بيك بانوی مندین ؛ وافم‌درنهران 

1 - ۱۳9 سهم از کارخانه‌برن‌فم . 

۷ - ۱۸ باپ‌فاز؛‌نوقانی وتحتانی ازمعلقات مسجداعظم . 

۶ ۵ + 

ازرو زشروع بنای»سجد اعظمعلماو بزر گان وشخمیتهای‌مهمی ازشیمه وسنی‌وعرب 
و عجم که از آن‌بازدید بسل آورده‌اند » قصائد واشمار بسیاری‌راجع باین مسجدیرشکوه 
وبا عظمت سروده‌اند که ذ 
قصیده زیر بز بان عربی اثرطبع بکی‌از علمای مثہور نجف ادرف علامةءفضا لآفای سید 


,چندتصیدء آن که بدست مارسیده‌است مبادرت میورزیم : 


محدهاشمی گاپایگانی است ؛ که بحضور آبت امه فر ستاده وموردتوج» خا آن‌فقبدسیدو اقع 
شده »و بناست بر سر درف‌جد نو سته : 
+ ۵ ¥ 
قدست اعمالا و طت مقاصدا 
غیت يتا للمبادة شامخا 
هو کبة الارواح لا تلقیه 
و اذا المساجد. باهات ببقامها 


فاسام‌فمدك سوف‌ببقی خالدا 
و نشرت فجراً للحقبفة صاعدا 
مذعکت الا راکنا او ساجدا 
لرابت مجدك الاجل الماجدا 
وچپت فبه العصر و هو سيره متمثر ام بلق غبرك عاضدا 
عائت به الاراه بنشر لها چپل رابت به العدو الکاندا 
الغرب پرسلها لبکیوالثرقفی تاره و یمیش نضوا جامدا 


اة 


فوففت تکیحه بہبة قاد 
جہزت دنا الدین حتی اصبحت 
قهناك فی النجف المشرف‌حوزة 
وهنا بقم قد وضت مامجا 
و بكل ناحية اری لك قبة 
به عزمك لم بقف فى وجهه 


بزن‌الظروف مجاهداً ومحایدا 
حصنا عن‌الشرع المقدس ذائدا 
علميه لم ترض غيرك قائدا 
للدین فيه كما رفت مماهدا 
ماه تخترق الخلود مصاعدا 
سد و لم برع الزمان الحاقدا 


فى کل يوم منك تظهر آبة تاه النهی‌فیها كما باهى الهدی 
۶+ هه چه 
با آبةالله الذی آناره تبقی على مدر الزمان فلائدا 
تدهز مسجدك المظیم مشاعری فتنائرت لك فی‌النشید فرائدا 
و عرجت فبه الى سماك مسیحا شنا ك برسله ولاك شانئدا 
وعلی المنارة اذن‌التاریخ «آن فی‌الببت قدرفع‌الحین‌تواعدا» 
(۱۳۷۹) 
وه u‏ 


اثرطبع آفای-بداحمد سجادی دانشچوی علوم‌دینی . 


نا بعالم پرچم توحبد وحق بر پاستی 


به با این‌مسجداعظم که بس‌مسکم .ود 
شد عباد تگاه مردان حقیقت تا ابد 


گر بکیوان سر ز ندایوان‌اینسجد سزاست 
دختباك موسی‌جمفر(ع) امام هفتمین 
کرد تاسبس بنایش آبت عظمای حق 
آبة الله بروجردی همان مرد خدا 
هر که‌باوی‌همقدم گردید دراین امرخبر 
ایکهزاهل دانشی بنگردداخبارویین 
هر که‌سازده‌سجدی»|ندر سرای آخرت 
توشه به رآخرت تحصیل بنماید کی 
گفت سجادی برای سال وتاریخ بنا: 


.ا 


بابه این‌مسجد رفعت نشان بر جاستی 
چونکه بنبانش اروی باب تقواستی 
زآنکه براهل عبادت بهتر ین ماو استی 
چو نک درچنب در بم ضماموسی استی(ع) 
آنکه درشان وجلالت انی زهراستی 
آنکه‌اندرراه دین بس‌ساعیو کوشاستی 
کابن‌زمان بر شیعیان اورهبر و مولاستی 
اجر و پاداشش بنرد خالق بکتاستی 
بس‌روایات و احادیئی دراین معناستی 
خانه‌ای از بهر او در جنت المأواستی 
کاندراین عالم مر اورا دیده بني“ 
(قبله مردان دین این‌معبد کبری ستی) * 
۱۳۷۰ 


تهران 
%# هب ۰« 

عرو س کنوز قد تحلت بسجد مكللة تیجانها بالزبرجد 
ام الجنة البنی عالی تصورها باحسن ياقوت و اسنی‌زمرد 
ام المکرمات الاصفية ابدعی هیولی اعاجیب لصورة مجد 
هوالفلك الاعلی تنزل وازدهی بزهر الدراری‌جامعاً کل فرقد 
الا ان تجدید المجيب من البنا یو کد تأسیس افتدار المجدد 
فدع قصرطهر ان و بفدادوغیرها وابوان کری ان‌اردت‌لنبندی 
ودع ارمأذات‌الساد و نحوها و عرشا لبلقیس كصرح ممرد 
ودع اموی‌الشام وانزل‌بارش‌تم وبادرالی هذا وشف‌ای مسجد 
هوالسجد الاعظم بثاء ید لعلی و ساحپ مجد من سلالة احمد 
و آیته المظی موس مسجد آساسه تقوی الفلب عال مو بد 
فلوعددت فی‌الکون بدائم عالم لكان به ختم لذاك التمدد 


کان اللیالی الوالدات دای 
آصبن ببقم بعد هذا التولد 


۷ مدرسهٌ] بت‌افه‌بر و جردی 


اینمدرسه واقع در ضام شرفی میدان آستانة حضرت معصومه علیها السلام جنب 
گذرخان است ویکی ازجالبترین بناهای قم‌است که‌خود برزیبائی‌بنای مز بور افزوده و 
مخصوصا برای کسانبکه محل قبلی آنرا دیده‌اند » بسیارجالب ودیدنی است . 

اینمدرسه که ازطر فآ بتافله فقیدتچدید بناشده ؛ سابقاً مدرسة یك‌طبته و دارای 
چارده اطاق ومشپور بمدرسة خان بود ؛ که‌درسال ۱۱۲۳ هجری توسطمر حو ممہدی۔ 
قابخان ساخته‌شده بود (الذر یمه جلد۷صفحه ۱۵۳) مدرسه خان‌درابن او اغر تقر ببااژقابلات 
انتفاع‌اقتاده وچندان قابل‌سکونت نبود . 

اطافها تاريك ومرطوب واژ هر لحاظ دارای وضع ناکوادی بود بهمین جهت 
آبت‌اث فقید تصمیم گرفتند آنرا بصورت یکی از بهتر ین‌مدارس‌مناسب باوضم روز که ازهر 


حیث‌قا بل استفاده باشد در آور ند . 


۵۱ - 


فهندسین فبلایس از بردسی ومطالمه » هز بنه بنای آن‌را دردوطبقه ازسیصدتاچپأرصد 
هزار تومان بر آوردکرده بودند . 

وای بس از تکمیل بنا براثرحسن عملودفتی که آنای‌حاج آقامجتبی عراقی‌ناظر مدرسه 
در ۰صرف‌هزینه آن‌بهمل آورده‌اند ! درس‌طبقةمجال‌وزببا ومجپز بتمام‌وسائل وستقلات 
آن ؛ بالغ بردویت وپنچاه هزار تومان باتمام رسیده‌است . بطوریکه بیننده نمیتواند 
باور کند که این‌مبلغ اندك صرف چنین بنای عظرمو زیبائی رسیده باشد . 

پرسر دزمدرسه باخططلائی نوشته‌است : «حسب‌الامر زعیم بز رگ شیمه حضرت 
آیت‌ایالمظمی آفای حاج آقاحسین بروجر دی مدظله المالی درماه رجب۱۳۷۸قمری‌مجدداً 
بنبا نگذاری شد ودرشوال۱۳۷۹ پایان‌بات>. 

هبانطور که گفتیم این مدرسه قلا ممروف بهدرسٌخان‌بود موقم‌شروع بنا » ساختمان 
آنرا که جمعاً ۷۸۰ متر بوده؟ زیر بنا برده‌واز چپار 


قدیم راغرا بکرده ۵۰۰ متر 
ست‌شرو ع ساخته ان کردند . 
ءصالح اختمانی آن همه اژ اجر ورآهن وبتون‌ارفه است . 


زیر بنارا تايك متر ونیم خالی گذارده‌اند نا ازسرایت رطوبت محفوظ باشد » و 


بام دا بطرز چالبی اسفالته کرده‌اند . 

مدرسه دارای ۵٩‏ اطاق است که جمعا گنجایش بیش ازصد نفر محصل رادارد . 
اطاقها همه تمیز وروشن وهر اطاقی بر ای‌سکونت دومحمل کانی است ۰ 
هر طبة» تمام اوازم مورد احتاح‌خودش رادارد بعلاو» حوضغانةمجوزه جدا گانه‌ای 


هم برای لبای‌شوتی و احتیاجات دببگرهحصلین درضلم شرقی طبقه پائین قرار دارد . 


آن گذشت. . مسنقلاتمدرسه عبات از قط زمینی است که قبلا ازمدر- خان‌جد| ودر کوچة 
اعتضاد الدوله بی‌مصرف‌مانده بود آبتان فقید آ نر ابهبلخ‌ هفده هز ار تومان غر یداری‌فرموده 
وهم | کنون‌در دوطبقه ساختمان شده است. . 

طبقه پائین دارای‌سهمفاژه و طبقةبالادارای‌پنج اطاق ويك سالون‌مجهز بسام لوازم 


اختصاصی است که بمو قعمیتوان از آن بعنوان‌يك بیما تان کوچك بر ای‌محصلین استفاده کرد ,۱" 


این بنای اشکوه درشب هفدهم ریم‌الاول سال گذشته که مصادف بامبلادمسمود 


حضرت رسول | کرم صلی‌اشعلبه و آله بود باحضو ر آبت‌انهالمظمی آقای بروجردی قدس 
سره افتتاح‌شد 


EDE 


تولیت این‌مدوسه طبق وصی تآ بةا فقید بمدازآن مرحوم بمپهه فرژندان ایشان 
آقایان ]فاسیدممدحسن و آنا سیداحمداست » نظارت آنر | درزمان خودشان بعهده آنای 
حاح آقامجتبی‌عر اقی دانشند بز ر گوارسابالذ کر گذاشته واینكازطرف آبت‌انزادگان 
نیز بهمین‌سمت باقی‌هستند . 

۳ مدرسة نف آشرف 

آبت‌انه نقید در -ال ۱۳۷۳ تصمیم گرفنند ؛ بمنظود تقویت حوزه علمية نجف 
اشرف ؛ مدرسه عامیه‌ای که ازهرجهت باوضم‌رو زمناسب‌باشد در کنار بار گاه حضرت‌تاه 
ولایت شاکنندناآن حوزء مقدسه که ققیهی بزر گ چون‌اووصدهانفردیگر اژمفاغر اسلام 
راپرورانده و حوبل جهان داده است» بدینوسیله ازرو نق نبافتد و توجه یشتر ایشان را 


بدان‌حوژه پرسابقه تثبت وافزو نکند . 


مدرسة آیت‌الهبروجردی درنجفا شرف گنبد و کلدسته های حرم حضرت 


امیرال‌ؤم‌نین ا نیز ازیشت‌بام مدرسه‌نایان‌است 


-۲- 


مدرسه بت الله بروجردی درنجف آشرف درژمینی بساحت پانصدمثرمر بم 
وازچهار طرف درسه‌طبقه باسبکی دلپذیر ورعایت اصول‌هندسی‌وجهات معء‌اری پناشده 
است » وامروز بهترین مدرسة نجف | شرف‌است ۰ 

این‌مدرسدارای 6 اطانو بك کنابغانه‌مجهز اس ت که شرح آن‌در بخش کنا بخانه‌ها 
گذشت .آبت‌اله فقیدبر ای اینکه بیشتر منظووه‌قدس‌خودرا در حفظ حوزة نجف‌محکم 
وده باشند فرز ی دکوچك نود آبت‌اشزاده آفای آقا احمد راچندسال پیش برای‌تحصیل‌به 


نت فرسناده ودستوردادند که درابن‌مدرسه مخول بتحصیل‌شو ند . 


.ان‌استفاده 


عالاب ابن‌مدرسه نیز ما نند سای مداری‌ایشان‌ه» ار قوق واعتبارات 
میکردند . امور-اختمانی این‌مدوسه ونظارت بر کنابخان» آن + سهده آقای حاج شبخ 
نصر ان خاعه. لی نما بنده ابثا ن که از علمای معروف‌وسرشناس تجف‌میباشند » بوده‌وهست . 
در کتاب «ماضی النجف وحاضرها» جلداول‌صفجه 4 ۱4اين چند شمررا اژعلامه‌سیدموسی 
بجر الملوم درتاریخ‌مدرسً مز بو نقل میکند : 
هذه مدرسة شیدت لمن طالب العلمدعن ادی تروش 
زاده الله من الجاه عربضه 
جبر الله به الحق مپیضه 
دطاب الم لم کماچاه‌فر بضه» 
(\rvr)‏ 


وهم ءبگوبه : درسال :ای آنه م ج.اعتی از اد با شماریمر تار بخ آن گفته اند که از جمله 


است يد اعلی مرجم 
للحین بن .علی اجرهنا 
و عن الصادق قد ارختها 


سبد معمدعلی‌حلی است : وی گفته است : 
قفدت تجلپ لانای‌الرشادا 
شاد للمام و لادين الممادا 


و عظیم قد سمت اعمال 
کیف لا بو لدی‌اله وقد 
سید عم البرایا نفعه ملذا عظمه الناس و سادا 
ان بفز بالفخر تاریخی (» « فحین مهد ا لندر پس‌شادا > 
٤‏ - مدرمه دیگردر اجف . هم‌چنین در سال ۱۳۷۹ قطمه زمین بز ر گی در 
منطقه «حی‌الءد» درحدودینجهزارمتر » بدستو ر آیت‌امه‌فقبد ؛قاىحاجمحىدعلىاتفاق 
تهرانی خریداری کردتا مدرسه دیگری بطرز سابق‌ساخته دود 
هزبنة ساختمانآ نرا آقای سیدمحمد کلانتر بعهده گرفته ومبلغ یکصد و پنجاه‌هز ار 
دبنارعر افی‌از تلث‌خاص خودپرداختندوشروع ببنای آ ن کردند . ابن‌ساختهان گوبا دوت 
اطان ومزابای دیگری نیزدارد . 


ا 


۵ مدر سة طلمیه کرماتشاه 


سابقه کرمانشاه از لحاظ امور دینی وحوزة علمی از ژمان مرحومآفا محمد علی 
کرمانشاهی مجتهد معروف فرزند ارشد استادکل وحید بههانی متوفی بال ۱۲۱۹ 
که‌از کر بلا بایران‌آمده ودراین‌شهر رحل اقامت انکند ؛ شروع میشود ؛ از آن زمان 
بسیاریازعلما روی بآن‌شهر نهاده و با استفاده ازمحضر آقا محمد علی و سایر عل‌ای 
دیگر بىقامات علمیوعملی نائل گشته » و ازهمین جاشالود#حوژهعلمبة کرمانشاه بی‌دبزی 
شد ولی‌ازیکر بع قرن باین‌طرف کرمانشاه مانند اغلب شهرهای ابران‌اهمیت حوژه نود 
را ازدست داد ,داز شهر بور یست مرحوم آقاشیخ محمدهادی‌جلیلی عالم بزر گ کرما نشاه 


جناب آفای‌فلسفی وج می ازعلمای بزرك حوزه علمیه قم‌با جمعی از دانشجویان 
علومدینی درمدهةٌ کر مانشاه ردیف نشسته ازچپ‌براست آفای حاح.<مدحسین احسن مذشی 


ص 


و پیشکار مخصو س آیت‌اله بروجردی . آفای‌شیخ عطاء الٌاسفهانی ؛ آفای يخ صطفی 


جلیلی » آفای شیخمحمد <سن هر سیفی » آفای‌فلسفی ,آفای امام سدهی ۾ آفای حاج شيخ 


عبدالجواد اصفهانی » عرحوم‌حاح‌حسن ارجمند و کیل آیتال‌قفید . 


۱۰۰ 


-وزمعتصری داقر واژجانب مرحوم آیتاله اصفهانی بادارة امو ر آن همت گماشت . 

ولی چون‌شهر کرمانشاه‌اصو له مدرس مستقلی نداشت » ومدرسه آن‌مندصر باطاقهالی 
بود که‌در اطر اف سجد حاح*بیازخان که معبر عمومی‌است ؛ واقع‌بود ؛ وازاین‌نظر اداره 
بك «وزه «رتب رامشکل‌مینمود . 

تااینکه تفر ببادو ازده‌سال بیش‌بکی ازعله‌ای معترم کر مانشاه آقای حاج‌سید هحمد 
میردی هنگام تشرف بخدم ت آبت اي ققید موضوع ر امطرح وجداً از آن‌تقیدسمیدمیخو اهند 
کاد-تور دهند مدرسه آبرومندی که درخور شأن محصلین علوم دینی باشد در کرمانشاه 
تأسیس و حضرت آبت اله نیز عنایت یشتری به وضع وه آن شهر حساس تاریشی 
داشته باشده , 

آن پبٌوای یداد نبز مسئول ایشان را اجابت نموده طی‌نامه‌ای که بر ای مرحوم 
حاج‌حسمن ار چیند و کیل خودشان مرقوم داشته بودند » دستوردادند که با همکار ی آفایان 
علمای کرمانشاه و جوء‌لازمه رانهیه وازطرف ایشان شرو ع‌بساختمان چنین‌مدرسة بنمایند 
وخودشان‌نیزمبل‌ده‌هز ار تومان باینمنظور اختصاص‌دادند . 

نوبسندة این کتاپ آن‌ابا که مصادف باماءرمضان پود در کرمانشاه‌بودم در اولین 
جاسه‌ای که تجار وعلمای کرمانشاه باحضورمرحوم حاجیخ هادی جلیلی گرفتند یکی‌از 
معترمین کرمانشاه بنام آقای حاح عباسلی فرمودی زمین آنرا بساحت ۲۵۰۰ متر و 
بارزش هفنادهز ار نومان بطور رایگان اهدا کرد وپس شروع بساختمان کردند .. کلبه 
هزیته ساختمان مدرسه (غبراژ زین آن ) در حدود بانصدهزار تومان میشود ؛ قستی 
و تهر آن‌تج» شه و قبهر | آبت اه ۰ عهده گر فنندو بدینگو نه‌مدرسه‌عالی کرمانشاه 
دردوطبق» سار تالیتگمبلو .اده کار شد . بعداژخانم» کار بدتور آبت اه ققید » عده‌ای 


ازمسلین‌حوژه‌علمیه‌قم بسر بردثی سه فر ازعله‌ای بزر گه باشذصیت حوزه: آقایان امام 


صدهی»<احشبخ‌عبدا لجو اد اصفبانی ! وحاح شخ عطاه اه اصفهانی بر ای‌اه«:تاح<وژه‌علمیه 
کرمانشاه همر اه چند ننازعلمار نمایندءخودشان‌عازم کرعانشاه‌شدند 


بت علمی میت خطیب شهیر جناب آقای فلسفی که بامر آیتاله برای ایرادده 


جلسه‌سخثر انی درعوقع افتتاح حوزه مز بور دعوت شده بوداد حر کت نمود و پس‌ازورود 
طی تشریفات برشوو و بی نظیری مدوسه کرمانشا دز آذره ۱۳۳ شمی‌افتناحوامود آن 
زیر نظرسه‌عالم محترم‌نامبرده اداره شد. 


پس‌ازوفات مرحوم حاج‌شیخ‌هادی جلیلی که رباست دینیکرمانشاه واطراف را داشتند ؟ 


01. 


ازطرف یتال قید دانشمند محترم آقای حاج‌شیځ عبدالجایل جلیلی فرژند وی نظر 
باینکه اهلمجل‌هستند,»ست سر برستی مدر سه تمیون واینكایشان و آقابان‌نامبرده وآتای 
حاح‌شیخ‌حسن علامی که‌ایشان نیز از علما وفقہای ممروف میباشندامور علمی و تدریس 
سطح وخارج حوزه آتجا دابعپده دار ند . 

مدرسه کرمانشاه‌دار ای ۰ اطان استو ۵۰ ۱محصل علومدینی‌در آن تحصیل مبکنند . 
بعداژ بنای مدرسه آقای حاح‌فرهودی چندباب مناژه و آقای حاح علی سادابی ازمحترمین 
کرمانگاه قسمتی اژاراضی خودرا و قف نوده‌اند امپدواربم سایراهل غير نیز همت‌موده 
از وتف و اهداه قستی از املاك غود برای مدرسه مز بور که باد گار بزرک باب 
پروجردی درآ نصفحات است » مذایقه نثمابند تاامور مدرسه مستفلا ازعواند آن تأمین 
*ود و بس از آبت‌ام فقید بحیات‌علمی‌خود ادا.» دهد . 

" - حمینیة له الیها - واقع در کر بلای معلی ۰ ابن‌بشایجلل نیز یکی از آثاری 
اس ت که در عصرمر جمی تآبت ان برو جردی‌بدستور ایشان‌جسی از باز ر گانان‌محترم هران 
اقدام باخته‌ا نآ نکردند 

این حسینیه درژمیلی بساحت ۲۲۷۵ عترمر بم درچوار طبةهٌ مفصل شاشده است . 

عابقة اول‌سرداپ » طبقه دوممحل عزاداری ؛ طبقه سوم وچهارم در حدود دو ست 
اطاق دارد که مجپز بتماع وسائلزندگی برای اقامت زوار ایرانی است و از هر حبت 
شابان توجه میباشد ؛ بطوریکه هر کس بمادت زبارت عثبات عالیات؛ عنبه بوسی‌خامس 
آل عبا نائل گشته"ضرورت‌يك چنبن پثای باشکوهو آ برومندی‌را برای زرارایر انی خو بی 
احسای کرده است . 

حسینیه ثهرانیها بك هرات موسس ومدیره‌دارد که خود آنها نیزمتولی آن می - 
باشند . ساختمان‌حسینبه دردفترخانه کر بلا بامر آبتاله بروجردی‌بنام متولیان امر ثبت 
شده است . 

۷ - هاخمان حسرنیه و حمام سامره که بدستور و كمك آبت ال فیدجسی از 
محتر؛ بناصفهان با تصد ی آفای حاح ابوالقاسم کو بائی‌وعده دیگر باتمام‌رسیده ودرمورد 
خودبی‌سابقه است . 

۸ - ساختمان مدرس علمیه در کر پلا که مشفول ساختمان آن‌هستند . 

. تجدید بنای مدرسه بقمه در کر بلا‎ - ٩ 

۰ ۱-"عمیر مد رس رض و یه درقم این مدرسهدرمحلی داقع شده که حضرت اما رضاعلیه اللا 


2 


در سفر خراسان موقم ورود بقم در آنجا نزول اجلال فرمودند ۰ از سالیان دراز آن 

مکان مقدس رابصورتيك مدرسه علمبه در آوردهو بنامآ نحضرتدرضوبه> امیدند . 
چون ساختمان قدي م آن رو بغرابی میرفت بامر آیت‌ام بروجردی تصیر گردید و 

ابنك مورداستفاده کامل محصلین علوم دینی‌است ۰ اشعارزیر را آقای سید احمد سجادی 


بهمین مناسبت سروده اند : 

ابن مکان کزشان ورفهی رتبه‌ اش بالاستی 
شد محل فضل و دانش بهر ارباپ کمال 
درشرافت این‌مکانرا بس‌همین ممن ی که آن 
شبل باك موسی جمفر امام هشتین 
گشتتاسیس این بنا ازمقدم پاکش بقم 
کرد ابن بنبان مرمت آیت عظمای حق 
آبة الله بروجسردی هدان مرد بز رگ 
گفتصجادی هزارو سبصد وهفتاد وشش 


م رکز علم و کمال و خانه نقواستی 
زآن برمردان دانش بهترین‌مأواستی 
جای اجلال نزول زاد؛ موسی‌استی 
خامن عصیان رشاکو شافع فرداستی 
زین سبب هم نبتش بر آن‌شهوالاستی 
آنک اندر عصر خود ازهر جهت‌یکناستی 
کر علو همتش صد ها اثر بر چاستی 
بعدهجرت ابن مرمت ز آیت کبر استی 


۱-میر یاتأسیسهجدد مدرسه جهانگیرغان»مروف به «جانی‌خان» وافع‌دد بان 
شهرقم چنب جد جمعه . اشءارز یروا آقای‌شیخعبدالحسیننو کیلی در تاریخ‌بنای مجدد آن 


توسط آیت اه فقید سروده‌است : 
خوشدل آنکس که اندر اين عالم 
خود بروجردی آیت عظمی 
شد میا برای عمرانش 
بته‌شد زین فقبه کشور دين 
باز شد دست ممدلت درقم 
زهد و نقوی وعلمآوحام وادب 
ا بت دامن همت 
بس بجمد خدای یی هتا 

یکی آمد برون از اینجاگفت 


بهرحق زد باستوار قدم 
تل باك حن اما امم 
چونکه شد عرصه با عدم هیدم 
دت عدوان وظلم وجور و-تم 
بط شد بر باط عرب و عجم 
سر بسر اندر او بود مدغم 
چون در این ام گشت پیشقدم 
شد اساسش اعاس مستصکم 
« اندر اینجاست اتقياء امم » 
(۱۳۷۳) 


۲- ممجدایرانشهر - ایرانشهریکی از قاط دورافنادة ایران‌است ؛ این‌شهر 
درواقم مر کز استان بلوچستازمحسو ب‌میشودو بطوریکه شنیده‌ايم این‌شهرسابفاهی گونه 


۰ ۱۵۸۰- 


تأسیسات دینینداشته و یگوجب زمین‌بنوان مسجد در آن یافت‌نیشد . 

درعین‌حال بو اسطه موقعیت خاص‌جنر افیائی منطقه‌حساسی محصوب‌بمیشود ؛ و بشتر 
ساکنین آن اهل‌سنت وجماعتند . 

این مسجدتحت نظر آقای شیخ‌احمد محصل بزدی ازفضلای حوزه علمبه شروع و 
اينك روبانمام است . 

دراین شهربامر آبتاله ققید بنای مسجدی گذارده ش دک در نو ع‌خود کم نظیراست » 
وهر ناظری‌رادچارحیرت مبکند که‌درچنینمر کزی باچه‌وسائلی اینمسجد بناگذارده‌شد ‏ 
سال گذشته آبت الله فقبددر حدود پانصدهزار ریال‌واال هم در حدود سیصدهزار ربال 
كمك بساختمان آن کردند . امامتأسفانه هنوزساختمان مسجدئیمه تماماست» امیداست‌مردان 
باهمتی که سابقاً در اینگو نه امورعام المنفمه برای‌انجام نظر یات آیت‌اه فقید اهر گو» 
بذل كمك مضابقه نداشتند . | کنونهم هم کنند و این‌ساختمان دبنی‌را در منطفه‌ا ی که 
ازهر نظر احتیاح‌بآن دارد باتمام رسانند . 

۳ - بنای‌سقف و ایو ان‌مسجد سیدعز بز اله - مسجدسیدعز بز اه اقم در باز ار تور ان 
ازم‌اجد وابئیة «مروف دینی مر کز است 

ابوان زا و جدید این مسجد را که بسبار جالب و مورد توجه است ؛ آفای 
حاح‌علی! کبر زاو به درو جه آبت‌افه فقید و بامر ایشان بانی‌شدند که بساز ند وابنك‌قستی‌از 
آنراساخته ومشفول انه‌ام آن هستند . 


سقف جدبد مصسجد مر بور نیز که ازهر جهت برژ ببائی و عظمت آن افزوده‌است؛با كىك 


مالی‌مردم متدین تهر انز بر نظر آفای عاج عیرز اعبادملی اسلامی ومندسی آفابان»چندص 
لرژاده و مپندس حدادیان » بنا شده است این سقف در ۱۵۰۰ عتر وا آهن مسقف 
شده است . 

6 - ساختهان چهار مجد زرگ درافر بقا توسط نماینده وه‌باغ اعزامی ابشان 
بکشورهای‌افر بقا که ساختمان دو باپ اژچهار مجد نامبرده بایان‌بانتهدمصارف‌هر بك 
درحدود نیم‌ملیون تومان است . 

۵ - بنای‌يك‌مسجدآ برومند درطر اباس لبنان . 

- ساختمان‌مدرس» علمبه ومسجددر درود 

۷ - بای مجد درعحنه دافع درراه کرمان شاه همدان . 

۸ - ساختمان,ك مسجد بزرگ در ابستگاه شاهرود که شخضاً سی‌هزار تومان 


«o. 


آنرابرداخت وجمعا۳۰۰ هزارتومان شده 4 

۹ - اغلب چاههای عبق شهرقم بدستور آبت انْنقیدایجاد شده ۰ 

۰ سدرودخاهت که درزمتانها قستی ازشهر قم راتهدید بویرانی میکرد وچند 
مرنه‌نیز خرایها ببار آورد نیز باتوصیه‌های مکرر وجدی آنمرد بزرك پدولتایوقت ؟ 


| بجاد گشته است . 
۱ - ساختمان کباب دبستان ( شعبهتعلیمات اسلامی) در میانه ویکباب حمام در 
دمات آن . 


۲ - ساختمان مسد ومدرسه دینی‌بروجرد 

۳ - ساختمانییہارستان نکوقی واقع‌دد بائت‌شهررقم که‌مجز ترین بیسارستانهای 
تم است . 

این مارستان بز رگ ومجهز برحسب دستور آبت‌افه تقبد ازمحل سه‌ملیون‌دیالی 

که‌مر حومحاح میر زا علی|کبر نکوئی دراختبار آبتام گذارده بودند ساختان و بقیه 
مارج آن‌نبز پاتوبه‌ایشان توسطور همرحوم‌نکو می‌برداخت شده . زمین بیمارستان‌نیز از 
رف بت فقید غر یداری شده و بلاو‌مباغ مز بور برای ساغنان واگذار میفرمایشد 
ببمارستان‌نکو ئی جما يك ملیون‌ودو یست‌هز ار تومان‌هز بنه برداشته . وابنك‌کلیه ساخنمان 
آن با ملاح دید آبت الله ققیدبه نام آفای مسعود نکوئی فرزند مرحوم نکوئی تیت 
و1۳ 

6- دای م-جد نور ۲ باد_واقم‌در بخش‌دو ازدهم ار ان ومر کز فرقهءلی‌اللهی‌ها 
که توسط فرستاده اپشان آقای‌سید محمد ورامینو اژفطلای حوزهٌ عليه قم » و بدستور 
آنمرحوم ساخته شده است. . 

ابن مسجد که آ بت ام خساهم در تأمین آن کك فرمودند دره‌حبطی-اخته شده که 
قبلانه عامی ونه‌سچدی بوده واصول‌صدای‌اله| کیر از کی‌شنیده نمشد » بهلاوه‌این‌مسجد 
دردهات نور آ باد دو باپ‌حمام مناسب نیز ساخته است . 

۵ - ساختمان‌مسجد بزرگ پندرهاءپور له - بکی اژاتدامات مہم عصر 
مرجمیآیت ال بروجردی اعزام مبلغ بارو پا وساختان مساجد وتأسیس اما کن‌تبلیفی‌دد 
آن‌دیاراست . مسجدعظیم بندرهمامبوركآ لمان‌غر بی‌یکی از بهترین نمونه آنها اس تکه 
بساحت تقرییا 6۰۰ هزار متر مربع دربهترین نقطه هامبورك یی در کنار دریاچة 
«آلاستر» بمبلغ ۲۵۰/۰۰۰ مارك ( حدود نیم ملیون تومان) خریداری شده . وسال 


۰. ۰ 


کددسک ول اچ شکوهی وحضورجم عکثیری از شخ یتهایآلمنی و ایرانی 
وغیره توط دانشم‌ندمعتر 


ol‏ #چناب آقای محققی نماینده آ یت له فقید گذاشته شدواینا‌مشفول 


۱ - قبرستان وادیالےلام واقع درخاك فرج قم - از چند سال پیش باین 
طرف که‌زمین قبرستان عمومی قم دوباتمام بود » وجوديك محل‌وسیم جدیدی برای‌دفن 
اموات مسلمین ابن‌شهر وشهرهای دیگر که باین مکان مقدس مبآور ند کال ضرورت را 
داشت . 

تااینکه‌مر حوم‌حاج محمدر ضاژ ادقمیو آفای‌حاج‌میر ز اعباسلیاسلامی از محتر مین تجار 
تهران ژمینی‌را درحدود ۱۲۰ هزارهتر خر بدهوبامراجمه بحضر ت آبت الله ودستورایشان 
بعنوان قبرستان «.دیدقم واقم‌درمحله‌خاك فرج ون کردند . 

چمارداانگ آن‌رامرحوم عاج محیدرضا وسه‌دانگ آن ازطرف آقای حاج میر ژا 
عباسعلی وقف شده‌است . قبرستان خاكفر ج که بوادی‌اللام موسوم گشته‌دارایغالخانه 
مجپز وچندباب مفاژه‌برای تأمین مخار ج آنست . 

بملاوه ازطرف ورته مرحوم زارع‌نراد تهرانی نیز يك مسجد و آب انبار برای 
قبرستان مز بورساخته شده وبدینگونه موضوع تبرستان که مدتی فکر اهالی‌وشهرداری 
قمرابغود مشفول‌داشته بود » عملی گر دید . 

۷ - آجدید بنای مسجده‌یدذر بر وجرد - این‌مسجدبنام‌جد دوم آیت انید 
مرحو آفاسید جرادطباطیائی برادرعلامه بحر الملوم موسوم است 

۸ - تأسیس کارخانه برق بروجردشهر بروجرد. شبها درتاریکی فرو می‌رفت ؛ 
آیتافه فقید زمانی که بروجرد تشر یف داشتند رجال و ارباب تمکن شهر راطلبیدند 
ودستوردادند برای رهائیشهر اژخاموشی ش رکت سهامی شکیل دهند وسبس‌خودشان 
صدسیم آنرا بعبلغ ده‌هزار تومان خریدند ویس ازخرید شروع‌بکار نموده‌شهر بروجرد 
از تاریکی نجات یافت ‏ آن کارخانه همبن کارخانة فعلی‌است که بمرور توسع‌یافته است . 

۹ - تأمیس ؟ارخانه عیلو کار خانه -بلوی بروجرد که در تمام صفحات غرب 
ایران نظیر ندارد نیزاز آنار آن‌تفیدسمیداست » ازعوائد سیلو کارنانه برق‌خریده‌شد » 
وضلا تمام شهروتوابع از آن استفاده میکنند . 

۰ آعمیر همجد شاه ر وجرد - مسجد شاه بروجرد محتاح به تصبر حسابی و 
مخصوصا گنبدآن مضرو به بود » و باهمت وتوجهات آبت ال تقید + تسمیر شد , 

۱- ساختمان دوطبقه تست شرقی مدرسه دارالشفا درقم ۰ 


-_ ۶ 


همانطو رکه گفتیم آ:ار خیریه وابنیه‌تار بخ یکه بدستورو صلاحدید ایشان‌سا خن 
بسیاروفستی نیزهم | کنون درترف انجام است . ازجمله مدرسه دیثی اهوازاست که يك د 
نف از اهل خر آ نجاینام جاح‌احمد بقال ز اده‌زمین آنر | که در حساس‌تر بن نقطه شهرو اقع‌است 
وا گذارو آقای عاج سیداسماعیل مرعشی ازعلهای محترم اهواژ نمایندهآیت اه برو جردی 
گذارش آنرا با بت‌اف فقبددادند . 

و اينك مشفول جم آوری وجه بنظور ساختمان آن هستند . امید ات مردم 
خیر اندیش با كمك وم‌اعدت به, ای آن‌مدرس» روح‌بر فتوح آ بت اله فقبدر اخوشنودنمایند 

آبت‌انه فقید اخیرا در نظر داشتند چندنفررا بر ای ساختهان‌مدرسه‌ممروف مر ژ اجعفر 
بمشهده ق دس بفر ستند اشرو عباختمان آن کنندو ابن مدر سادینی کرو ژی اد ارس ممم شېد 
بوده:پاتکیل بنا ی آن روثق اولی‌خودرا بازبا د ولی‌متأسفانه این‌فکرهم مائند بیاری 
از انکار نورانی ونقثه‌های اصلاحی آن مرد.زرک با مرگ وی‌نانهام «انهمامیدواديم 
مردام شر افتمند ودیتدار همت کنند هر جا کازی بانفشه‌ای از آن بیشوای عالیقدر اتام 
مانده است » باهمان خاوص یمان واراهت ی که در زمان‌حیات آن فقبدمیدداشتند آنرا 


اتنام برساناد ۰ 


فرزندان آ بت اه زره 


آبة‌ال المظمی آفای بروجردی دارای چمارفر ز ند بودند » دودر ودودختر ۰ در 


اینجا برای اینکه چبزي ,از ,تاریخ زندگا 2 آنمردبز رگ حذف نشده باشد ۰ «ختصری 


در بار پسران وداماده‌ای‌ارجمند ایشان یز نگاشته ,مود ود : 


ی سول مرجم ال سن طباطباء 


جة الاسلام آفای سید میدن طباطبائی نخ تين اولادذ کوروفر ژ ند ارشد آبة امه قي 
درسال ۱۳۰ قمری درشهرستان بروجرد تولد گر دید : و امروز سیو بنج سال دار ند . 


مرحو مآ باه عظمای‌ففید ثافبلازولادت ایشان فط دارای‌بك:ز نآ نهم دځتر بودند که 


چندسال بیش از تولد ایشان‌ازجهان در گذشته بود و پیداست که ابن‌مو لود درحالبکه بدر 
بزر گوارش بنجاه وچند شال ازع.رش میگذشته چه‌شور وهیجانی دراین خانواده پدبد 
مبآورد ‏ هنگام تولد ایشان‌حضرتآبت ال العظمی بهحج مشرف‌شده ودربروچردتبودند 
و بعداژمراجمت ازمکه معظه» وشنیدن‌خبر ولادت‌ابشان فرموده بودند : خداو ند عالمرا 


د 


شکرمیکنم که دعتای هر ادربرء داشتن اولاد ذ کور مستجاب فرمود 
آبتافه زاده گر ام آغاء ۳ ۳ 
۰ ثرامی ا قای سید محمدحسن اژهدان روزهای اول‌زندگی نحت‌توجه 


2 ت آ يت اف الط 5 
و رای آیت قهالمظی بروری بافتند ۰ ادییات‌عرب وسطح‌را اکثراً در محضر 


مقدس والدماجد خودآموخت»رمتجاوز ازده‌سال ر خارج ابشان حاضر میشد‌ند 
رمجادر ارده‌سال درجوزه دری‌غارج ایشان حاضر مد 

وعلاوه بر ايشکه اکر نوشته‌هاء عا این ۱ خر بعد 1 
1 بر نو ی علمی مرحو م | بت اه عظمی فقبددراین‌اواخربمهده ابشان 


محول‌شده بود وخودا, 
2 د 7 بشان‌را اشفال میکر دو نوشتن| کثر 
اه که مقیداً بابدتقربر ک 


کنند ۰ نیز بمهده‌ایشان بود ولی‌باهمۀ‌این 


ن موضوع مقداری ازارقات | 


1 ۹ 1 
اموو استفتائی مر جوم آ, 


ک کت 
ارها آزمباحثه و ندریی‌غافل نبوده 


کنب ادییات وسطحراندر یس نهو ده واغی را 
وعصر برای جمم سام رسال تدر Ba‏ 
و بر بی‌سعاح رساال تدر یس میفرمودند . 


m ®. ۰ 3 


آبةابهزاده آقای سید مح دحن‌طباطبائی نر ز ندارشد آبت‌اف بروجردی 


۱1۳ 


آقای سید محمد حس ن که درسالهای اخیر تقریباً | کثر اوقاتشان در محشر والد 
بزر گوارشان میگذشت علاوه براطلاعات علمی‌ققهی واصولی دارای اطلاعات سرشاری 
ازرجال‌وتادیخ اسلامی‌هستند که بادقت نظر وهوش‌سرشار خودازمحضر پدرعالیقدرشان 
کب کرده‌اند . 

آقای سیدمجمدحسن طباطبائی‌در سال ۱۳۷۲۷شسی بایکی از بنی اعمام‌خوداژدواع 
نموده‌و فعلادار ای‌چهار فرزدند هستند ۰ 

آبتانزاده گرامی جوانی‌مودب ؛ عتبن ؛ جوب ؛ وموردعلاةة اکثر حوژه‌علمبه 
قم وعبوم‌علاقمندان مرحو مآ بت ال المظمی‌فقید میباشند اکثر مولفاتر حو مآ بتاله فقبد 
بخط | بشان است و نظیم آن‌هم بعهده| بشان وا گذارشده است ۰ 

آقای سید مدحسن یکی از و سیاه‌مرحومآ تا قیده ستندو بد اژر حلت پدر پز ر گو ارش 

در حالبکه ‏ بزرگان علما و مدرسین حوز؛ علمیه قم وتہران بایشان اقندا کردند در 
شبتان م‌جداعظم محل اقاءه جماعت مر حوم آبت| اهتقد نماز جماعت گذارده‌وا کنون نیز 
همچنان درجای پدر نهاژ میغوانند . 

آةای‌سبدهمجمدحسن درصورت‌وسیرت‌وطرژ بر خورد ورفتار ومخصوصاً وقارو گفتار 
شباهت‌نوق‌الماده‌ای بپدر بزر گوارشان حضر تآ یتال بروجردی دارند . خداو ند وجود 


عرپزش را از گزند حوادث محفوظ دارد . 
آفای‌سید احمد طباطبائی 


آبتافه زاده آقای آفا سیداحمد طباطبائی آخرین‌فرزند حضرتآیت‌اله المظى و 
دومین اولاد ذ کورایشانشد که‌درسال ۱۳۱۹١‏ شسی دربرو جرد متو لدو اکنون یستوچهار 
سال‌دارند یشان نیزما ند بر ادر بز ر گش‌جوانی مدب »متین ؛ محجوب استو الحق‌هردو 
این‌سفاتر از بدر بزر گوارشان بارث ر ده‌اند فة الاسلام آ تایآ قااحمدبعد از تشرف مرحوم 
آبت‌امْ المظمی فقیدبه قم وتوقف دراین شهر از بروجرد بقم‌مهاجرت وتحت نظروالد 
ار جمندش امور تحصیلی خودرا شروعنمود وبااینکه ایام تحصیلی ایشان 
ریاست مطلقهمرحومآ تاه المظمی فقید واوقات ایشان بی‌اندازه مشفول بامور مسلمین 
بود مع‌الوعف ازحال فرز ندشان غافل‌نبوده‌هء» امور تحصیلی ایثانرا مستقیماً زیر نظر 
داشتند وبرای اینکه فتوری درامر تحصبلی ایشان حاصل نشود دریکی ازحجر ات‌مدرسه 


مصادف بااوتات 


فیطبه زیر نظر بعضیاژ بزر گان واسانید قرارداده بودند که همة‌ایام هفته‌درمدرسه بوده 


٤ 


ودرابام تمطبل برای‌امتعان‌دروس هفته حضورشان شرفیاب میشدند . 

بعداژ ایت؟مقدمات وادییات‌را درقمتحصیل نموو ند حسب‌الامرمطا ع‌مرحوم آ بت اب 
العظمی‌فقبد به نف اشرف مپاجرت و چندسال درجوار هرقد عطر حضرت موی الموالی 
امیر المژمنین على (ع) بکسب‌علم و فشبلت مشفول بودند . 

آیت ام زاده آقا سبداحمد طباطبائی‌درسال ۱۳۳ بابر ان مراجمت ود سال بمدمتأهل 
وفعلاصاحب فرزند ذ کوری میباشند . فرز ند کوچك آبت‌الله فقید علاوه بر ادبیات عرب 
درادییات فارسی‌رمخصوصا اطلاع برحالات بز ر گان دینی‌ورجال فضیلت دارای اطلاعات 
جاءمی‌ه-نند » و اوقات‌فر اغت خودرا بطاله» احوال این رادمردان میگنرانند . 

شباهت زیاد آقای آقا سبداحمد بهمررحومآبت امه المظمی ققد موضوعیاس تکه‌هر بیننده 

رادراو لین( برخورداه: 


بکاد -اظ»ایوجماه من‌الماماه الما‌لین ۰ 


آبت‌افه زاده آفای سیدا حمدعاباطبائی‌فرز ند کوچك آیت‌افهفقبد 


۰۱۱۵ 


آفای سید جفر اعمدی طباطباگی 


حجة الاسلام آقای‌سیدجفر احمدی‌طباطبا ئی‌خواه ‏ ژ ادهو داماد بز رگ یت اٹ المظمی 
آفای بر وجردی درسال ۱۳۳۳ هجری‌در بروجرد متولد گشتهاند . والد ایشان مرحوم آغا 
فعر الدین که ازعله ی مورداحتر ام مردم بروجرد بودند » عموزادة بلاواسطه آبت‌انه‌تقید 
است » آقای آقا سبدجعفر درسال ٩۳۵۱‏ بمنظور ادامه تحصیل بقم »شرف »وچند سال 
فهو اصول وادییات وحکمت‌را درمحضر مدرسین آن زمان‌ازتبیل مرحوم میرزا محمد علی 
ادیب وحجة‌الاسلام آفامیر زا محمدهمدانی وغیررهم تکمیل ویس‌از رحلت مرحوم تال 
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حاتری دردرس خارح »رحوم آیت اب غوناری وسایر آیات‌آن زمان شر کت نموده و بمد 


از وروددامی‌عالبقور خود: آبت ام العظمیآفای بر وجردی بقم‌ا محضرایشان استفاده‌نموده 


آقایسبدجمفر احمدی‌طباطبائی.عکس مر بوط به چهارسال قبل است 


RG 


ودروس آن مرحوم رانوشته اند › وابنك‌سطوح‌مالیه راتدر یس میکنند . 

حجةالاسلا م آ فای آقا سید جف ر خودو بر ادر بزر گشانحجةالاسلام آفای آقاسیدشمس- 
الدین ازعلمای متین‌ومورداحتر امحوزه علمیه‌تم میباشند . 

آقای آقاسیدجمفر دو دختر وبك بسرهفت‌ساله‌دار ند که همه‌نوادگان آبةا المظمی 


هند . 
ای‌سید مجعمل -سرن‌ولو ی 


دانشمند محتر م آفای‌سیدهحمد حسین علوی‌طباطبا ی فر ز ند حجة الاسام و المسلمين‌حاج 


سیداپوالفاسم ءلوی‌طباطبامی‌دومینداماد آبت‌امه‌العظمی واز بنی اعمام ایشان ازخاندان 


آفای سید محمد ححین علوی 


WV. 


طباطبائی بروجرد هستند چدایشان مرحوم حجاًالاملام حاج سید محمد سین از عمأه 
بز رگ "بروجرد و حوزة علمی ابشان در عصر خودش از حوزه های بزرگ بروجرد 
بوده است جد بز ر گایشان‌مرحوم‌حاج سیدابو تر اب از بز ر گان اله طباطبائی در جودوسغاو 
حسن‌خلق زبانزد خاص‌وعام بوده‌است‌مقبر»ایشان در نچف اشر ف در بقه» مرحوم بحر الملوم 
علبه‌الرحمه‌است + 

آقایعلویدرسال ۱۳۰6 شمسی دربروجرد متو لدودردستان ودیرستا نآن شهر 
تحصیلات خودرا نادیلم ادامه داده و عداز تشرف‌مرحوم باب ققيد بقم» بفاصلة ششماه قم 
مشرف‌وشروع بتحصیل علوم دینی‌نمودند و بعدازفراغت از سطوح درترد اسانید معظم 
حوژه وهفت سال‌در محف مرحو م آبة الله تقبدحاضر وازخرمن‌فضیات آنمردبزر گ خوشه 
چینی عینمود ند . 

درسال - ۱۳۲۸ بمصاهرت مرحوم ]ی ام ة,دمفتضر وفلاصاحپ دویسرويك‌دختر 

میباشندو خودهم از فضلا ومدر سین حو زه علمیه و بتدر یس رساءلومکا سب اشتفال‌دار ند آقایعلوی 

علاره بر تحصبلات جدید"وقدیم بزبان انگلیسی نیزت-(ط دارند و شخصاً مردی»ادیب و 
آشنای بادییات عربی‌وفارسی میباشند ودر نویسندگی نیز تواناهستند , 

آقای علوی علاوه برفضائل و نجابت خانوادگی جوانی مؤدپ»ځوش برخورد » 
سخنور ومورد علاقه فضلای‌حوزه عامیه مپباشند . 


آنت‌الاه درو جر دی 
و جان اسلام 


بدون‌تردید توفیقاتی که درمدت شانزده سال‌مرجمیت وزعامت دینی آبت‌اث نقید 
نصیب آنمرد بز رگ گردید » درتاریخ زندگانی‌تمام مراجم‌تقلیدشیمه ورهبران دینی که 
آزهز ارسال نا کنون آمده‌اند » بسابقه است . 

تقبایعالیسقا+ونوابخ بزر گواری همچون‌شیخطوسی» علامحلی؛ علامًمجلسی»وحید 
بیبهان وغیره‌جزو اف ادنادری هستند که هر کدام صفحات درخشانی درتار بخ‌حیات شمه بدید 
آوردند و برهبری‌وراهنمائی کاروان‌علم ودانش پرداختند . 
اینان هر یك درسای» کر مواج و بشت کارعجیب‌خود » توانستند اوضاع‌عصر خودر اعوض کنند 
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ومقام شیمه وسطح‌دانش عاوایمر انب بالابیر ند و براعتبار مکتب‌اهلبیت پیشبر ترد دوست 
ودشمن‌ببفزابند . ولی ۰.. 

ولی بااین‌وصف »و باه اطلاعاتی که مااز تاربخ حیات‌آن راد مردان داریم » با 
صراحت هرچه تمامتر قبگو یم توقبقات ی که نصب ب آیت اف بروجروی‌گردید جیما نميب 
هیچیكاز آ نمردان‌عالیقدر نشد ؛ 

آنها ققهای بز رگ » مجتہدین بلندپابه ! وزعای عظبم‌الثأن مابودند وهر کدام 
آثارعلمی مهمی‌اژٌ خود باد کار گذاردند » ودرمنطقه نفوذ خود خدمات موّتره بایهاری 
بمذهب‌شیم آمامیه نمودند ابا . . . 

اماعصر آنهاعصر پرماجر ای مر جمی ت آیتاه بروچردی نبود . منطقه‌تقوآنهاایران 
آمر وزوخاورمیانه نی‌محلاصطکاك‌سیاستهای شوم‌اجانب وتحربکات کوناگون دشمنان 
اسلامعابه مسلمین نبود . 

دنیایآنها بارادیو و تلوبزبون وتلفن کاریر حکم بکنا» نداش تکه اگرد ر آن‌سر 
دنبای اسلام پیشآمد سوئی برای مسلمانان روی دهد » ظرف ربع ساعت بگوش مرجم 
تقلید مسلمین برسد واورا درعین گرفتاری » متقلبوناراحت ساژد . . 

درعصرآنها هنوژ استصار گران بردنبای اسلام‌سلط نشده بودند و برایآبادی 
غود » دین‌ومذهب‌بابیو بهامی‌وازلی و کسروی نداخته ؛ واين چوبهارا لای‌چرخ زند کی 
ملمبن و ترقیو عالی آنهانگذاشته بودند » هرروز سضن‌ازرژه دختران .آزادی‌بانوان + 
بی‌بندو باری دلبران ؛ وسلطه بی‌دینان بمیان‌نمیآمدوموجب رنچش زایدالوص ف آ نہر اجم 

امااینهاهمه وصدها امثال آن‌درمدت‌شانزده‌سال شب‌وروز فکر آبت‌اههُ بروجردی‌را 
سمت بخود مثغول داشته بود » بطوری که آن پیشوای سالضورد؛ بلاد قدر داثمأدر 
ناراحتی بسرمیبرد . 

مم الوص ف آن‌رهبر عظيم الشأن‌در چنین اوضاع وشراتطی چون‌سدی بو لادین‌در ر ابر 
دشمنان‌د غلی‌و غاد جی‌و اوضاع اسفانگیزو تحر یکات اجانب قرار گر فه بود و »تنهااوضاع 
جاربة کشورابران وسابر شیمبان‌جهان راز یر نظر داشت بلکه نوجه مخصوصی‌هم باوضاع ی که 
در کشورهای اسلامی روی میداد نموده‌اژ شادیآنها مسرور ودرغم آنها متقلپ‌بود و 
آرزومیکرد روزی فرارسد که‌تمام مسلمانان دست برادری وهمآهنگی بهم‌داده‌تو ای‌خود 
راعلیه‌دشمنان اسلام بکار بر ندو از نغان وسوء ظن‌بهم واعمال یکه‌موجب‌تجز به توا وتفرقه 
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اراد آنها می‌گردد وشکافی‌در اجتماع آنان بوجود می آورد برهیز گنند ء 

بهمین‌جهت موف دند نما ندگانی ازطرف خودشان بسکه ومدینه بفرستند ودر 
کشورعران نیزه‌وجباتی برای‌احترام ببشترعلمای شیعا فراهم آورند » از اوضاع الجزائر 
ووضع رتت,ارملمانان فلسطین-خت متأثر ودند آنچه درسایر ممالك عربی وافریقائی 
می گذشت نیز از نظر آن‌بلندنظر پوشیده نمی‌ماند . 

آبت ال قیدبرای "أمبنمقصود عالی‌خود که هماناعزت ومادت جاهعه اسلامی‌بود 
مدف «دارالق یب بین‌المذاهب الاسلامبه > را که جسمی ازعامای مسلمین ازشیمه وسنی ‏ 
وزبدی درمصر بمنظور همآهنگ ساختن قوای متشنت مسلمانان تشکیل داده‌اند میستود 
وعالم‌شیمی عضو آن جسیت,منی دانشمند معظم آفای‌شرخ»حمدنقی قمی‌رامیثواخت . نخست 
شفاه‌آرضایت خودشان‌را ازاین‌هدف بوسیله ايشان ابراز داشنند وهمین‌نی موجب‌ش دکه 
ریس آنروز دانشگاه‌الازهرشيخ عبدالمجید سلیم ؛ بادیدةاحترام بحوزةعلميهقم کک 
رئیس آن‌بنگردو از افکاراصلاحی وروشایشان‌استق,ال کند و بدینگونه باپ‌مکانبه ميان دو 
دانشگاه بز رگ اسلام :حوزه‌علمبه قم‌وجامم‌الازهر مصرمفتوح گردید . 

مجلة رسالة الاسلام نشریهُ دار النقر بب‌اولین‌نامهةً رئيس دانشگاه الازهررانه‌سال 
پیش‌درشماره ۲سالچهارخود »که ,حضرت آ بت نقید نوشته تفلک رده ومیئویسد : 

منگامبکه استادبزر گوار در کل‌دار التقربت ازابران ب4‌قاهره‌مراجت نمود »با 
اسناد بزر گ شرخ»,دالدجبد سلیم‌ر یس جاعح‌الازهر «لاقات کرده ویبام شفاهی حضرت 
آبت‌اف بروچردی را بایشان » ابلاغ‌نمود » رئیس الاژهر هم نامه‌ذیر را در جواب ییا 
فاهی آ یت ال بر وجردی نوشنه رای ایشان‌فرستاد : 

«-ضوره‌حترم آ بت امه آفای‌حاج آقاحدی بر و جر دی‌حفظ اب .لاماي علیکم‌ورحته 
استادمحتر م آ قای‌شیخ‌مجمد نقی تمی‌د ببر کل «دار النقر بب بین اذاهب الاسلاعیه > پبامفاهی 
آنجناپرا بابنجانب ابلاغ‌نهود . 

با ؟مالاطف خدءت‌اینمانب وعاماید ارالاقر بب رادرراه‌دین»ین اسلام ستوده‌ابد 
وتأثبر این‌خدمت‌رادر ایجادحی‌تفاهم وهمآهنگی‌بین»سلمانان وجلو گیری‌ازدسالی غرض 
ورزان تءجید فرموده‌اید , 

خدامیداند که‌این‌کار بهترین آرزوی من‌است که مبخواهم مادام السعر آنرا عملی 
سازم »و پپوسته‌از باری‌تعالی ۰-للت‌داشتهام که آرزوی‌مر امتحققسازدو کسانی‌دا که‌درابن 


راه‌مقدس جدیت‌دار ند !ید کند . 


N 


من‌آزاعتسادو واثوق‌جنا,مالی دزحق‌خودم تثکرم ی کنم ومتقابلامیدان م که آن ناب 
پیوسته کوشش دارید که درسایه علم‌ومقام و نفوذ روحانی‌خود درایران وسایر کشورها ؛ 
موجبات اصلاح امورامت اسلام را فراهم سازید و مخصوصا توجهآنحضرت به معنویات 
داز النقر بب عنایت یشتر جناب شمار ادرمو اردمختلف ومناسبات گو نا گون بر ایا نمودارمب ازد 

زیراهمانطور که ازمل جنابمالی اننظاره‌یرود » شمابادانش و بصیرت وتقوی ودور- 
|ندیشی‌خود راهی‌را که مابرای بزر گداشت مسلمانان و قوبت ش وکت وعظتآنهایش 
گرفنه ایم !بو بی خیس داده‌و تحین‌م یکنید > تماس ار تباط مکاتبانی‌نم وجامع‌الاژهر 
از بدور باست ءلامة بزر گ شيخ مح. و دشلتوت ر یس فلی دا نشگاه الازهر افزایش بات‌شیخ 
محودشلتوت در عرض کی‌دو سالاغیر باارسال نامه‌های»تمددو تار بخی‌خود بررا یآ بت‌امه نقید 
درزمینه حفظ بر ادری میان‌شیمه‌و سنی‌دو شاخه يك‌درخت تناورو تجلیل و احترام دانشمندان 
آهل‌سنت نسبت بفقه ودانش‌شیمه شهامت مخصوصیاژخودنشان دادو مغصوصاً جوابهای 
امیدوار کندة آبت‌ابُ بروجردی بآن‌مرد بز رگ آینده‌درخشانی رادرتاریخ روابط شیمه 
وستی نو بدمیداد !. 

چندسال بیش یکی ازعلمای ,زر گ‌الازهر بنامشیخ‌حسن بافوری که آنروز ویر 
اوقاف‌مصر بودبملافات آیتافهفقید آمدو پس از باز کشت بیش از بیش برار تباط وحسن‌نفاهم 
شیمه وسنی‌افزوده کشت »ومخصوصاً پیش رفنهای +<سوسی نصیب عم وفقه‌شرمه شد , 

تفي رهم ر وف «مجمع | لببان» طبرو و کناب «ءعتصرناقع» محفق‌حای درء‌صر وا 
طرف آ نہابطبح رسیدودانشجویان اهل سنن بیشتر بشیمه وعقام دازش ماواقف شدند و 
مخصوصا اهمیت شخصبت وفکرعالی پبشوای‌دلآ گاه آنہاآ یتاه بروجردی نزد عموم 
آنہامحرز کردید ۰ 

چندی,بش که بر اثر برشآمدهای روز؛ ر نجمی‌درد-تگاه دولنین مصر وابران بدید 
آمدو «تأسفاه‌منجر ,قطم رابطه سباسی دو دولت کردید ١آ‏ بت‌افله بروجردی بی‌نهایت 
متأثرو ناراحت بودندو اقداساتی عمل‌می آوردند تاهرچهزو دتر دو باره‌رابطه سباسی‌میان‌دو 
دو لت‌اسلامی بر قرار شودوماما نان‌بااتجاد وهآهنگی بیش » مجدوعظت‌دبر بن خودرا 
باز یافته کامهایمو ثر وسر یمی بعارف تکامل بردار ند !واز آن‌روز مر تب دراندیشه بوده‌اند 

بطوری که ازمنبع نزديك با یتاشُفقید کب اطلاع نموده‌ابم‌در اواخرماه شعبان 
که‌دانت‌ند معظم آقای شیخ عبدالحین ابن‌الدین‌خدمت ابشان‌شر فیاب شده بو ند » آیتاله 


تقیداز ابشان مبپرسنه :< چراآقای شیخ محمدتقی بمصر رفته اندو درنهران مانده‌اند ۲ 


(۳ 


آقای ابن الدین عرضمیکنند بو اسط تبره شدن‌روا بطدو کشوراست که‌سفر | یشان بتاغیر افناده 
آبت ال فقبدمی فرما بشد: د بودن! بشان‌ده ایر انه و جب‌شکاف بیشتر است ؛| گرم ر اجمت‌میک ردند 
شایدموجب التیام یشد. > ۰ 

همین‌مقامی که‌این خبررا بماداد » اضافه کرد که‌درروز جمعه اولین روز بماری 
آبت‌اه تقید بعداژ حمله قلبی که‌در ناراحتیءخصوصی قرار داشتند ؛طبیب معالح ایشان 
داروی‌مسکنی بایشان‌مبدهند تااینکه پزشکان متخصس از تهران برسند ؛ در آن روژو 
آن‌حال‌تاچشم ایشان بآفای فاةی خطیب شمسرمیافند از ابشان می‌برسند : < آقاشیخ 
محمد تفی قمی بعصر رفتند ۱ 6 آقای فلفی عرض می کنند : خير ۲ میفره‌ایند : بر ای 
چه‌ترفنه است عرش میکنند بواسط؛وضم عوجودو تبر گی روابطدو کشود .آیتاففقید 
عیفر مایند: .ی خواستم نامه‌ایبه‌شیخ محمودشلنوت دلبس‌جامم‌الازهر بلوبسم بلکه وضع 
موجودهیان د و کشور بپبود بابد ! ۱ » 

بهر حال‌شدت‌علاقه آ بت ال فقبد باتحادو اتفاق‌و بر ادری‌میان علماو بر ادران اهل تستن‌و 
اهتمام ابشان ب‌نقوبت جیهه اسلام درسراسردنیا چبزی نیس ت که بر کسی بوشیده‌باشد . 
دوسال پیش‌بکی ازدانشمندان معروف مصر آتایبوال‌جد نماینده مؤتمر اسلامی مصرو 
دارالتقربپ درقم بخدمت آبت‌اف فقید رسید » وی چنان شیفته فکر نورانی ووسمت‌نظر 
و احاطه علمی آبتال فقید واقع دد که همان ثب تصيدة غرائی در مدح آن پیشوای 
عالقام سرو دکه برای اطلاع‌اهل‌دا ش ذبلا ق-ءتی‌از آن درج مشود این‌تصيده در نوار 
-غترانی آفای ابوالجد دروژارت فرهنگ محفوظاست . ابوالمجد که‌دانشمندوثاعر 
گر انمابه وخطیبز بردتی‌ادت بعد از ابن‌ملافاتازدعاة مهم ابر انو شیع گردیدوهم| کنون 
درءواود ۰قتضی ازاحساسات خوددر بارهءابر ان وتشیم خودداری نمی ناید . 

+.ز ان‌علاتهرهیجان این‌شاعر نابنه نسبت بآ بت امه فقبهوث,» بخوی ازابن قصبده 
هو بداست: 
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شدوا اارحال الی‌الاه‌ام‌الاکر ةوا حضرت» رحبق الگوتر 

عدلا وسدقاً ما اقول ولیتنی اقضی الحباة مع الامام الاشهر 

ببنى و برقع الثريمة رابة ویرد بالندلیل قول المنگر 

تمون ملیوتا لرابك تام 

قالواالبرو جردی ؟ فقلت اماما 


من سالم او باحث او مخبر 
وامامآم‌فی| لورد اوفیالصدر 


.\VY- 


قد جت من صي الى مصر 
ان الشتن و النشيم دوحة 
ان الشنن و الشيم دوحة 
من ذایحدد للشوس ضیاء ها 


فمایین‌الاخوة من غلاف منگر 
تسقی بماء واحد لم یکدر 
و جلورها الفر آن غبر مثیر 
الا السفالط فى الحقبقة مفتر 


فى الصبح اوفی الظهر او فى مطلم الشمس الضبئى الثبر 
تقف الوجوه لبعضهسا فى قبلة ويحج فى البيت المتبق الاطهر 
الله کرمنی بزورة ‏ فاطم والنای بین میلل و مکبر 


اعز ام نمایند گات 


بکشوره‌ای خار جه 


یکی از کارهای مزثر وتاریخی آیتاُنقیداعزام مباغبشودهای اروبا و آمریکا 

بود »که درتمام ادوار تاریخ مراجم تقلیدشیمه سابقه نداشته است . 

آیت‌الله بروجردی باهمان نظر ,لندو انکار اصلاحی خود گذشته از رسبدگی باءور 
دیئی ابران ومسلمانان جهان ازچندسال بیش متوجه دنیای غرپ و سرژمین مستعد اروبا 
برای قبول‌حقایق‌نورانی اسلام ومکتب‌متبنو خردبسند اهلبیت‌بیغ‌بر (ص) شدند » ودرمیان 
همه کشورها آلمان را برهمه مقدم داشتند . 

گذشته از آلمان درامریکا نیز آبت‌امه فقبد نماینده‌تعبین کرده‌اند » از ژابن‌ددین 
پایتخت انریش‌واندو نری نیزا زآبت‌افه نمابنده‌خواسته بودند که متأ‌فانه بارحلت ایشان 
عبلی‌نگردید . 

آقای محفای نمابنده آبت‌الله در آامان 

بهمین منظور در ماه ر بیم‌الادل سال ۱۳۷۵ دانشمند معظم آفای شیخه‌حمدمحققی 
ره اژعلماءبا کفایت وموقعیت‌شناس حوزة علمیه‌قم بودندبحضورطابیده و پس از دادن 
دتررات لازم و تمهبد مقدمات‌ایشان رابوی بندر هامپورك واقم در آلمان غربی که 
بسیاری از تجار ودانجویان ابرانی در آنجا اقامت دار ند » اعز ام داشتند . 

آقای محققی بدو زبان انگلسی و آلمانی تل.ط دارند» ایشان در عرش این 
پنجسال توفیقات زیادی بافته‌اند و کارهای موّثری انجام داده اند ؛ آیت الله تقید توجه 
مخصوصی به اقداهات ایشان داشتند وازهر گونه کیك‌و مساعدت ایشان‌خودداری‌نکردند 
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آقای محفقی‌دو نامه ای که بدرخواست مار قوم داذتها ۵ میئو ند : 
«خانه مسکوث حقیر وعاللةام بامر حضر ت آبتافه فقیداو-یله بفض از نیک و کاران 


هامبورك با برداغت حدود ۱۵ زار مارك سر ففلی تهیه‌شد (بنج هز ارماركر |۱۲ 
باز ر گانان‌هامبواز كوده‌هز ارماك ةه و سیله حضرت آ بت الثم ةأ وال شذ)سافلز ند گی 
هبه اژوجوه مرحمتی «ضرتش آماده وحتی مجوز تام وسایل پذیرائی وسغثرانی است 
این خانه که بنام49حل جمیثاعلامی » نامیده‌میشودمر کز و کانونثبلیغات/ا»«-وب‌مبشود 

کلبه جلسات هفتگی وجن‌ها و غیره درهمین غانه تشکیل میشود» کاز هائ ی که 
آفای محققی نا کنون در آلمان | جام داده‌اند بقر ار ذبل اس ت که شود نوشته‌اند : 

<- شبهای جمعه جله قرائت وترجمه وتف‌برقر آن داریم که اکثر افراد آنرا 
دانشجوبان ما تشکیل میدهند . 

۲ - درتام اعیاد وسو گواریما از عموم بر اذران و خواهر ان مسلمان ابرانیوغیر 
ایرائی دعرت فيكم 

و همیثه رای مدعوین محل کافی ندار بم اءید واریم با بای جد این نقبصه 
حل شود 

. کلاس‌های درس عربی وفارسی برای کودکان مسلهان‎ ٣ 

٤‏ - جلسات ماهیانه برای لاتا جلته ای شکیل نمیشودمگراینکه چند نفری 


فی‌المجاس سلءان میشو ندو با| کشر امام علاقه ومیل پیدامیکنند ,در طرل ادت بالغ 
بر سیصدنفر بشرف اسلامدر آمده‌اند . 

۰ - علافانهای خصوصی دره‌حل جهعیت از عارف *خصینم‌ای عامی در بارة اسلام 
ورف اکر آنان باسلام . 

. مسانرتهای تبلیغانی که گاهی بدءوت مرا کز علمی انجام میگیرد‎ - ٩ 

۷ قر کن واوران"بلیغانی مانند تعاایم‌اسلام که بآ لمانی وفارسی نشرشده است 

۳ - نماز وطہارت که طبع ومنتشر شده است » و ازجمله کنب ی که ترچمه شده و 


بعلت »ضبق مالی هو فرسیده بدین‌قر اراست : ۱ - خمس وزکوة - ۲ - مناسك 


حج - ۳ فرمان مالك اشتر - ٤‏ - بیست وبنج جزوقر آن کریم . 

مخارج وهزبنه ترجمهٌ کذب‌فوق بالغ بر بیست و پنچهز ار تومان‌شده که بوسیله‌هینت 
ترجمه ممیت اسلامی تحت نظم اینچانب انجام گر فته ومیگیرد . 

۸ - جواپ‌نامه ها که| کثرازدانشجویان ایرانی وغیرایرانی سلمان از کشور های 


۰.۷۰ 


ارو باو آمر یکاو افربقاباژبانوای مختلف‌می رسد که با کمك هیثت تحربربه انجام میگیرد . 

٩‏ - ذبائح اسلامی در هر دو هقته در دو محل بتمداد شش راس گوسفند و شش 
راس کوساله 

۰ - اجام مر اسم عقد 

۱ - مراسم غل و کفن ودفن اموات مسلمین ابرانی و غیرایرانی در گورستان 
مخصوص مسامین . 

۲ - عیادت‌مرضی - ۱۳ کمك»الی‌وقرض بینوایان و دانشجویان واپثاه سبیل . 

٤‏ غريديك قطعه زمین بساحت چهارهز ار مترمر بع‌در بهترین تقاط شهرهامبورك 
بببلغ بانصد هزار تومان 

۵ شرو ع ببنای مسجد در نیمه شمان ۱۳۷۹ ودرحدوده ۱ متردرعمق زمین ويك متر 
از سعاح زمین عملیات ساخت‌انی انجام‌دهم| کنون ادامه‌دارد»مخارج‌ساختمان‌البته باو چهزمین 
در حدود يكملیون‌تومان شده که نوددرصد آنر احضرت آبة ام فقبداز ابر انتأمین‌فرمودند 
لازماست‌نذ کرداده شود که کلبه‌مخارج حقیرو عائله‌ام مستقیما اژقم حواله‌میشد و برای 
نشر کنب تبلیفانی و یشتر مخارج ادارةجسیت راحضر تش تأمین‌میفرمودند میزان وجوه 
مذ کوردرماه حدودده‌هز ارتومان‌بود که‌متاسفان» برای‌اداره يك‌مر کزبلیغاتی درارو با 
این‌مبلغ بيار ناچیز است . 

در آبندهلازمست برای ایجاد حوزهای‌تبلیغائی‌درخارج مصرف ومحل جدا گانه ای 
منظور شود که خدای نکرده بااز دست دادن‌مرجم وژعیم‌امور تعطیل‌نشود ضستالازم 
است‌تذ کر دهم که ساختمان‌مسجد درمدت‌یکال بامرحضرت آیةال‌فقید بشابود باتعام 
برسدو برای اینمنظوردرهرماء‌قر ار بوددوست هزار تومان‌حواله فرمابندهزبنه ساختمان 
م‌جدچهار ملیون تومان‌است که یکر بع آن‌بمصرف رسیده‌است . 

وظیفه من با تثريكت "مساعی مردان نیکو کار حفظ مراکز تبلیفانی ارویا 
وآ ربکا است که‌ازطرف حضرت آیةاله فقیدتاییدو تقوبت‌میشد . 

نماینده آیةاللهدر آمریکا - نماینده اعزامی آیت‌ام بروجردی بآمر بکادانشمند 
معظم آقای حاجآقا مهدی حائری‌دومین فرزند برومندمرحوم آیتال المظمی‌حاج شبخ 
عبدالکر بم حاتری موسس حوزعلمبه‌قم‌میباشند . آقای حائری از افاضل دانشمندان حوزه 
علمیه قم ودرفته واصول وفلفه‌دارای‌احاط» واطلاعات وسیم وبزبان انگلیسی نیزخوب 


و۳ 


تألیفات ایذان تقربرات درس آبةاوه بروجردی وآ بة ا حجت و کنابی که بنا دعام 
کلی > درفلقه از دانشگاه چاپ و.نتشر شده‌و دیگر کناب کرچکی بنام « کودک 
ائدلی > است . 

آةای‌حافری سا لگذشته درهمن‌ماه‌زیالقمده ازطرف آیت‌اف فقید بمنوان نماینده 
ابشان عازمبآمر یکاشده و اينك درشهرواشنگنن بایتخت ابالات متحده‌اقامت دارند . 

کار ایشان فعلا ادارة جا-ات-خنر انی دینی و باسخ بسوالاتزیادی‌است که طبقات 
مختلف در باره‌سائل مر بوط بدیات‌مقدسه اسلا از اطر اف از ایشان میکننددر اعادو سو گواربپا 
نب زجلا نی‌منمقدو ایشان در حضورجمحیت "ثیری سغنرانی نموده‌وسپسآنرا چاپودر سابر 
شهر های‌امر یکا منتشرمیساز ند . 


آای‌حاج آفاءدی‌حاثری‌نمایندءآیتاله بر وجردی 


در ایالات متحدۂ آمریکا 
این‌عکس مربوط بچند سال‌پیش است 


۷ 


آدت‌الله در وجردی 


در بستربیماری 


شهرعذهبی قم درایام ولبالی متبر که واعیادمذهی ؛ مخصوعا درموسم‌عید توروز 
هر-ا!»شاهد یکی از برشکوه ترین اجته‌اعات مسلمانان ابران‌است. دسته دسته ازمردم 
علاقمند بدین‌ورو حابت‌دراین‌ابام از تهر انو شهرهای‌دورو نزديك برای درك فیش از بار گاه 
حضرت مصوعه ( ع ) ودیدن مرجم تفلید خود که در این شور اقامت داشت » روانه 
َم می‌شد ند ۳ 

ولی عراسم واجتماعات فروردین ماه امال باسالهای گذشته فرق‌بسیارداشت . 

امسال دراول فصل ہار بهمان ندبت که طبقمول جنب و جوشی درعالم طبیمت 
حکمفرما بود؛ شهرقم‌نیز یکی از بهتربن ایامعرحودرا جشن‌میگرفت . 

ابن‌اجتماع برشکوه و کم نظیر بواسطه تقارن دوعید بز رگ دینیو ملی :بعنی 
عید سعید نطروعبد باسقافی :وروز بود کهغاصله دوروز موجبات شادی وسرورسلمانان 
ابران را فراهم میساخت . 

شب چهارم‌فروردین حضرت آ یتال المظمی آقای‌برو جردی»انلدشبهای دیگر :مسجد 
اعظم تشر بفهبآوردند و باجسیت انبوهی که ازمر دو ژن خاطر کسب‌فیش بیشتر خودرابرای 
خواندن نماز در بشت‌سرمر جع تقلیدشان آماده‌میسا ختندنماز مبگذارد ند . 


شب جمعه فرارسید ؛]بت‌اله نماز راباهز ادان‌نفر درمسجداعظم گذ ارد ند » فردای 


-۱۷۸- 


آنروزنیز طبق اطلاع قبلی شاپود کنابخانه مسجد اعظم را افتتاح کنند » ولی‌طرف‌مبع 
ک‌عدعوین بکتاب خانه رفناد ! شنبدند که میگو بند چون آبت‌ان کسالت بیدا کرده‌اند » 
مراسم جشن بتأخبراقناد . 

دريك لحظه خبر کسالت آبت‌اهه بروجردی کهشبوا باسلامت کامل بشما ز آمده‌بودند 


درسر اسر شهر قم‌نتشر شد وهء» راغرق تأثر نمود . »سافرو‌جاور بطرف منزل پیشوای 


خود میرفتند تاازحال وی باخبر گردند 

هماز‌روز خطیب شهیر جناب آةای‌فاسف ی که درقم بودند »آفاید کتر نبوی متغصس 
قلب‌را ازتهران خواسته وایشان باچند تن دیگر از اطباه بس از ورردبلافاصله بعالجه 
آیت‌اله پرداخ‌نند » و اعلام داشتند که ملافات باآبت‌اهامونتا ممنوع وابشان‌بابداستر ات 


کامل داشت اشند . 


+ + ره ۳ 1۹ 
آیت‌اله بروجردی ,آقابان فلسفی‌ود کتر نبوی,د کترصباحی پزشکان معالجآ یتمه 


e i 


فردایآنروز پزشکان معالج آ بت امه تهمیم گر فتنداز یکی از اطبای معروف‌نرادوی 
متخصص قلب نیز دعوت شود تا بادقت و اطمینان یشتریبمسالجه آیت‌اله پرداز ند . 
دعوت بزشك فرانوی ازطرف دولت‌ایران بعمل آمد و باسرعت امور گنر نامه و وسیله 
جر کت اورا بجانب تهر ان‌فراهم کردند پر فور فرانوی بعد از ورود بقم و ععاینه 
حضرت آبت امه » معالجات پزشکان ابر انی داتأیبد و او نبز استراحت کامل رابرایآیت‌ام 
تا کید کردند . 

آخرین‌جل» مشودتی بزشکان معالح آیت‌امه درساعت ده‌و نیم شب‌سه‌شنبه باحضور 
پرفور موریس فرانسوی آقابان دکتر نبوی ؛ دکتر مدرسی بزشك مخمو ص آبت الله 
د کتر مساو اتر ٹیس بهد اریقہ د کتر موسو یر یس بهداریژاندارمری قم تشکیل‌و پس از مشورت 
طی اعلامبه ؛ اعلام شد که «وضم عمومی مزاج آبت‌ال رضابت بخش است >پس اژصدور 
اعلامیة پزشکان ۰ شوروشهفزایدالوصفی در ین اهالی‌قم|بجادومر دمدست»دسته‌درخیا بانها 
براه افناده ویکدیگر تبر يك مبگفتند بازار قم وخبابانها چراغان و آئین ندی‌شد . 
درتهران ومشهده‌قدس و کلیه شهرهاوحتی تصبات و دهات شور مراسم جشن‌وچراغانی 


ومدیحه سرائی‌بر پابود . 


بط ورخلاصه روزهای‌اول کسالت آبت‌ام درتمام شهرهای‌شیمه نشین دنیا مراسم و 
مجالس‌دها برای سلامتی بیشوای شیمیان برقرار و بهمان نسبت روزهای آخردرتمام تقاط 
کشورمر اسم جشن‌وسرور وشادمانی بشکرانه سلامتی آبت‌ال بروجردی تشکیل بود . 

دداین‌ایام علماومجتهدین‌بزر گ تهر ان‌وشهرسنانها »آفای د کترعلی آبادی‌معادن 
نخست‌وز بر ؛سفیر کبیر با کتانو سباریازر جال و شخصیتمای‌ممروف از حضرت آ بت ال عیادت 
کرد ندمر اسم‌جشن و شادمانی ناشب چهارشنبه ادامهداشت‌در اغلب‌شهرها بسیاری از بی و ایان 
بشکرانه سلامتی آبت‌الله اطمام شدند » نان‌ر ادرشهرقم يك‌روز ارزانکردند وتنام جرائد 
داخلی خبر بهبودیآ بت ار باحروف درشت‌وعکس و تفصیلات منعکس کردند؛درجرائد 
خارجی نیز این اخبار بمنوان‌خبر مهم‌روز تلقی‌شد . امااضوس ۱۲ 

عصررو زچپارشنبه آقای د کتر نبوی پزشك‌مخصوص قلب‌هدت بیست‌دقبقه تلفنی‌ازفم 
با پر ضور موریس‌طبیب‌فر انسوی که‌در باریس بودتماس گر فنه وضم‌مز اجی‌حضرتآیة را 
بوی گذارش داد . پرضورموریس تلفنی گفت : چون میزان «اوره» خون‌حضر تآ بة الله 
تاه درصدرسیده لذا متأدفانه دیگره‌عالجه بی‌فابده است 1۱ 


«رهمانموقم مابعلور خصوصی اطلاع بافتی که نزدیکانآ بت ار ادرحالکه باچشم اولن فک آ یت ال المظمی درایام‌بیماری کهبهبودی نسبي‌بافته بودند 


۱۸۰ 


گریان‌ازاندرو نی‌منرل بیرون‌ماًمدند ۰ دیده | د. ولی‌درمیان آن‌جشن‌وسرورنسیتوآنتیم 
باور کنیم که بکباره‌شادی‌امبدل‌بگر به شده‌است . یکیاذ نزدیکان آبتاش ققد که‌سالها 
درسفر وحضرباوی بوده واژجبله شب‌چپارشنبه نیشب [خرعیرآن مردبزر گوا نیز 
حضورداشته » درجله ای کهدو فرز ند وسابر نزدیکان آبت الله حضور داشتند منظره شب 
آخرعمر پیش و ای‌شیمیان جهان‌رابرای‌نویسنده ودرج‌دراین کناپ‌چنینحکایت‌میکرد : 

ساعت‌هفتو نیم شب(نقریباً ساعت‌يك‌و نيم) شب چپارشنبه بر بالی ن آیت اله پودم و 
مانند شبم‌ای گذشته کشيك داشتم‌در آ نوقت‌شب آمدم ببالین آ بت ال دبدم خواپ‌خوشیدار ند 
صورت مبار کدان برافروخته وخرماست . کمی چشم گشودند وبرسیدند : ساءت چند 
است ۲ عرضکردم : هفت‌و نیم . فرمودند : حالاژوداعت وقت‌دارم ! 

بفاصله یکاعت مجدداً بیدارشدند و بر سید ندساعت چنداست ؟ جواپ‌دادم اا 
فرمودند : ژوداست وقت دارم ! ایثرا فرء‌ودند و مجدداً با کال آرامی بخواپ رفنند. 
دراین‌وقت بکی‌از بانوان خواستند وارد شوند ؛ من‌ازاطا ببرون رفتوبمدازرنتن آن 
بائوی معظمه که مدتی بربالین := الله نشتو گفتگویمختصری‌نمود ؛ مجدداً من وارد 
اطاق شدم . 

کم کم صبح تزديك میشد ؛ صدای‌بلند گوی آستانه حضر ت»عصومه که اذان‌صبح‌دا 
اعلام‌میداشت‌شنیدم ؛ دست‌روی‌دست آ بت اب گذاردم‌نوری پدار شدند و فرمودندچ» میگوئی 
کفتم موقع‌اذان ونماژصیح است » خاك‌نیمم آوردم وایشان برخلاف هم‌رقت که بادوضر به 
تیمم‌میگر فتند این‌بار بايك‌ضر به تیمم گرفتند وفرمودند دوضر به «ستحب‌است . 

بعداژ نعاژصبح تعقرپ خو | دند وعارف‌صبح دکتر مدرسی پزشك مخصوص,که تمام 
شرا درراهرو اطاق آبت‌ال‌خواییده بود » آمدوایشان‌را معابنه کرد » فرمودندامروز 
غذاچه بمن‌میدهند عرضگر دم نمیدائم سپس عرضکردم شیر مبل‌دار بد ؟ جواب صماعد داد ند 
ولی‌د کنر گفت : بجای‌شیرچای کم‌رنگ بباورید زبراشیر موجب استفراغ میشود . 

آیتالله بك‌استکان چای م‌رنگ‌مبل فرمودند : و لی لحظه‌ایبعدحالشان بهم‌خورد 
واظهاردرد نمودند آمدیم زیر بغل‌ایشان‌را گرفتیم در آن‌حال-»بار نرمود : لااله الا ال 
ودربار سوم جان بجان آفرین لیم کردند ۱۱ 


مت ۳ 
«مبحع روز نددنبه ۱۳ثوال مصادف‌با۱۰ فروردین‌ماه هنگامیک‌مردم از 


> ۸1 


منزل بیرون آمدند بامنظره دلغراش ورقت انگیزی روبرو شدند برجمهای دنگین همه 
برچیده شده و پرچمپای‌سياه درهر رف بچثم میخورد » برخورد باد بان برچمهازمزمه 
مخصوصی تولید میکند که گوبا خبر اژحادثه جانکاه وفون‌الماده دردناکی مبدهد صدای 
تلاوت قر آن از بلند گوهای شهر بگوش‌مبرسد آبه‌هائ ی که تلاوت میکنند بیشتر آبات 
مربوط بم رگ » مصیبت ورو زرسناخیز است مردم‌دسته دسته دورهم جمم‌شده بابیت و 
حیرت‌ازیکدبگر سوال‌میکند . اما بزودی مملوم شد که شبعبان جهان پز رگترین رهبر 
روحانی خودرا در دود ساعت هفت و پنج دقية» مج ازدست داده‌اند ! . 

تمام‌چر یانپ‌ای عادی‌شهر فوراً بهم خورد وشهر بکلی تعطیل‌شد , مردم همه‌دست از 
کار کشیده وانبوه جمعیت بطرف خانه زعیم بز رگ شیمه هجوم آوردند وضجه ونالهای 
ازجسیت بلند بودکه درودیوار شهر را تکان میداد » منزل بیرو نی آبةاله و کوچه‌های 
اطراف بزودی برشد وعبور ومرور نا شماع زیادی بزحمت انجام میگرفت . 

درمنزل آبةا لحظه‌ای يك‌سکوتمر گبار وبیت آمیزیحکیفرمابود ۰ آرک‌هنگام 
بحران مصیبت‌انسان چنان دست وبای خود راگم میکند که ازشدت:أتر بك حااتسکوت 
که نشانه بپت‌زدگی است باودست مبدهد » اما چبزی‌نگذشت که عمر این سکوت بسر 
آمد ؛ وجای خود را بشور وهیجان عجیبی داد ؛ هیجان وشوری که راستی‌هبج‌نویسنده 
توانائی نمیتواندآ نر اروی صفحه کاغذ مچسم کند .گوبا دلماازجا کنده شده‌بود . سیلاب 
اشك از چشم یرو جوان‌وزن ومرد «رازبر بود . هر کس برای خودژهزمه‌ای‌داشت . 

این‌خبر جا: کاه بفاصله یکساعت در تماد ثيا وسیلهر ادبومنمکس گردید : از شهرستان- 


هایاطر اف قم‌جمعیت ازجا کنده شدوهر کس باهروسبله تقلیه‌ای که بآن‌دسترسی‌داشت 


سمی‌میکرد خودرا هرچ؛زودتر قم برساند . عیلغبر نگاران داخدی‌وخارجی برای‌نهبه 
ور پورتاژها ازبزر کنر من‌حادنه‌ای که‌نظیر آغرا نا کنون‌در ابران ودر بسپاری دیگر از تقاط 
دنبا ندیده بودند وازهر لحاظ برایآنها تا زگی داشت‌بسوی قم سرازیرشد . 

اما بر اثرهیجان وغورعجبی که درجمیمت حکمفرها بوڈ بزحمت مبتواندتند مطاب 
لازم رابدست‌آورده وعکم‌ای مطلوب خودرا تهیه کنند » وچنان تحت‌تأئیر «ربان واقع 
شده بودند که غالبا کنترل خودرا ازدست‌داده »ردراین مر اسم درهء‌یان‌چهمیت گم شده بود ند 
جاده‌های خارح شهر که بقم‌منتهی ميشد اژوسائل نقلبه‌موج ميزد و تدامخیابانهای خلوت 
شهر از وسائل نقلبه‌برشده بود . بسیاری از کانبکه خودشان از نز ديك ناظربودند, نقل 
کردند که رغټ اتومیلها در طول جاده تور ان تمنطم شد وهانند بك خط تا 


Ar 


گهنهر ان را بقم وصل کند وسائل نقلیهدراین‌جاده» ۱ کبلو متری پشت رهم‌فراردأشتند 

هیجان وقتی باعلی‌درجه رسید که بدن حضرت آیت‌اشرا درمنزل غسلدادهو از آنجا 
حر کت دادند . جممیت فو|لماده ژبادی که خودرا برای‌تشبیم جنازه بی وای عزبزشان 
آماده کر ده بودند » بادیدن عماری پشوای بز رگ‌خود که روی دستها بلندبودشورعجیب 
وغیرقابل توصیفی پیدا کردند . تعداد جمعیت راحدود دوبست هزار نفر تغمبن زدند ولی 
بايد توجه داشت چون حدود نیم ساعت بعد از ظهر آن جنازه مقدس‌را حر کت دادند 
درحالی که قبلا شاع بود مر ام تشبیح‌جناژه قبل از ساعت‌دو ,عمل نخواهد آمد » لذاعده‌ای 


ازشر کت در آغاز تشبیم‌محروم‌ما ندند 


منزل اندرو نی آیتاله بروجردی درلدظه‌ای که حنازء آن پیذوای + 


MA. 


زر کثه رابرمیدارند 


خبررحات پیشوای‌بزرگ شیمیان فوراً وسیلهٌ خبر کزاری‌ای مهم جهان‌تمامدنیا 
مخابره‌شد » ودر خارحازایران هم‌درتمام محافل خبری منمکس گردید و بعنوان‌يك اده 
مهم روزدرجرائد ممروف جپان انتشار بات . 

نه‌تنها ازداخل کشور بلک از تقاط مختلف گینی سیل تلگرافات تسلیت بسوی تم 
سرازیر گشت . بلافاصله از طرف دو لتایران عز ایءمومی بمدت‌چند روز اعلام گذت‌دای 
مردم عمداً عزای عمومیدا بش‌ازمدت رسمی بر کز ارساختند » درغالب تقاط کشورناسه 
روز ودربمضی‌ازنقاط تاهفت روز بازارها و مشاژه‌ها بکلی تعطبل بود . اژطرف مات 
«باکتان» بز عر ای »و عی بمدت چندر و ز اعلام گردید 


برجموای تام-قار تغان‌های بز رگ درتهران از جمله-فارت شوروی » انگلستان 


آمربکا وسایردول غربی‌بحالت عزا (نیمه افراشته ) در آمد » البته‌سنراه ونمایندگان 
دوات‌های اسلامی دراین‌جر بان بیش ازسابر ين | راز همدردی »ودند , 

خبرفوت زعبم زرگ جهان نشیم براستی تمام‌ایران‌ر! تکان‌داد وتمام‌طبقات بدون 
استئناه در ابنعز ای بز ر گ‌دینی‌شر کت نمودند ؛ در کلیه تقاط کدور حتی درندام تصبات 
ودهات و تقاط دور دست مجالس یادبود باشکوه ویایقه ای در هر کوی وبرژن بربا 
گردید . ازبسیاری تقاط اطلاع میدهند که مراسم عزاداری در چندروژ اول این حادته 
اسفناك حتی از « عاشورا » هم دامنه دارثر وهیجان انگیز تر بوده‌است ؛ ورویمم رنه 
در همه تقاط کور خاطره عاورا بعنی بزر کتر بن روز و گواری سال در نظرهانجدرد 


شده است . 


ععمر بن و بیره‌ردان‌ممتر فند گه : درتام عدتعمر خود مر اسمءز اداری دره رگ هیچ 
۵ ۴ ج 


کس بااین‌عظمت‌وشکوه بخاطر ندار ند ؛ بعش 


بی میگوبند از1۸ دال قبل که رحات زعم 
بز رگ دیگری ازعاام نشیم آبةال شیرازی واقم‌شدجنینءر ام زا ومجالس‌بادبودي 
بااین‌اهمیت بر گزارنشده بود » تام سفرای خارجی اعم از مرا ی کذورهای اسلامیوغبر 


اسلامی در مجالس باه بود آبت‌امهُ که ازطرف دربار شاهنشاهی مثعقد شده بود شزرکت 
ودند 

بس‌ازابران در <عران» ومخصوم) در« نجن‌اشرف» و د کر بلا» مراسمعز اداری 
وباد بود » باشکوه هرچه‌تمامتر بر گزار گردید » بطوربکه بعضی ازمطلمین ازعر اق پر 
میدهنددر چندروز اول اینصیبت بزركاسلامی‌حد افل‌در هريك از *هرستانهای کر بلاء و 


نجف اشرف روزی لاافل چهل مجلس فانحه با عظمت تشکیل میبافت . 


. ۱۸۵-۰ 


عماری‌آیت اف‌ففید برروی دست صدهزار جمعیت ؛ بمورت‌چهار چوبی‌در آمد 


شهرستان قم‌شاید درتمام تاریخ خود مجالی بادبودی مانند مجالس پاد بوه آ بان 
بروجردی ازروژاول رحلت آنمرد بزرك تاروژهفتم ۰ بخود ندیده‌است » 


این مجالس تا کنون‌ادامه داد وناروز «چپلم» ادامه‌خواهد داشت‌اغتصاس‌بحوزه 
علمیه‌تم وجامعه‌روحانیت نداشتهو نه‌تنها درمسجداعظمو کنار تر بت‌باك آبةآله نقبد.بلکه‌در 
غالب مساجد وتکابا وباژارهای شهر قم در تقاط مختلف بر گزار گردید ؛ وهردسته و 
صنفی برای‌درك این‌افتغار بردیگران پیشی میگرفند . 

و 


ان ودانجوباندانشگاه تهر ان‌وسابر شهر سنانهادر ابر 


بر کت نمودند ؛ افرادزیادی از دانشگاه نهران پامفوف منظم و شمارهای 
مخصوصی بقم آمده و اکمال علافه‌مندی دراین مراسم‌شر کت کردند ؛کلبدانش آموزان 
دبیر ستانم‌ای قم‌درروز هفتأیةاه فقیددرمجلسی که دره‌سجداعظم بر پابود شر کت کرده 
وباسغنر انیها و اشعار حزن‌انگیزخود مرانباغلاصوعلاق‌مندی خوددا نبت‌بفامبیشوای 
بزرك رو حانی‌خود ابر ازداشتند 

ازروز اول‌این حادئه بزرك بمدهیات‌های"عزاداری اژذهرستانهای دور دنرديك 
مرتبا بقم‌واردشده و بسازعزاداری و تسلیت بازماند گانحضر تآ بةالله وجاسه روحانبی 
بشپرهای خود ازمیگر دند ۰ 


هلگ میکه اتومیباهای‌سباه 


:»هایعر ادار انثپرسنانها باپر چمپای خرس 


واردخیابانوای قم‌میشدند وازدور چدمشان بقبهو ار گاه‌حضرت موم ( سلامابظیها ) 


و کنبد عظبم مسجد آ بة الث ففید آ دای برو جر دی می افنادهپجانو 1 


ای بو سپا بان د گوهای 


رچشمه گر فته بودو پصورت 


خوددرشهر یامیکردند › اشهارسوز ناك آ نها کهازدلیسو 


دستجمی‌میخواندند فوغاتی برپامیکرد 


هما کنون بیش ینی مبشود که روز «چهلم» انمرد رک نیز بائهروز فراموش 
نتدنی وفون‌العاده باشکوه اشد ودسته‌های ز پادی‌برای شر کت در آن مراسم از نفاط 
مختلف خودرا هم پرسانند ونمو نا ای ازمراسم عزاداریاین پشوای‌پزرت جهان شبع را 
ارامنه وما بدپهودبان و پیروان‌سایر ادپان‌نبزمراسم مفصلی بنوان 


هرای بررات ر گرا زگ ھی ورگ ویم ای دیاین نهد 


بازماند کان ] بةانه فقبد مضاپره نمودند >(۱) 


AY 


شبتان مسجد اءظم درءزای | یت‌الله بروجردی سیاه‌پوش است 


رثاء آبه‌الله 


۱۹ ۳ ۳۳ 
کناب ميه کر ده ودبم بو اسطه کمی‌جانقط بچاپ پنج 


2 الاسلامآقایى < اگ 
ازقم : حجة الاسلام آقاک گلبایگانی 
جو مه و وه مه بو ممه 
اله وامغانچ | نا زنر اء اا رفته‌استی ٩‏ آیةالنه بروجردی ز دنيا رفته استی 
ازجوان سرهایةٌ علمو کمال و معرفی جان فش ل فهمو جودو زهدو تقوی رفته است 
۲ ن ءسامن باسرافر ازی زدنیا-وی عقبی‌رفته است 
سمان دین غروب وای کزدر یای‌دانش دریکتا رفته است 


۰:۳ 


چون بمنزل باصفاپارامانت را رساند موی جنت شادو بافلب «عفارفته أت 


چونکها ندرراءدین‌عمرءزیزش‌صرفشد جانجانان‌دادودردامان زهر ارفته‌امی 
OTE‏ ن E‏ 

اوبحقچون بوه اندر جسن‌مامانندجان ۰ حق‌بود گرمن‌بگويم جان زت نغارفتە ات 
بوده چون دنا الم وفذران را 


می میتوان کف که دنه 


عاهیه بودیم زیر ساي طفش ۳ 


رار 
حوزهٌ علمیه تنها نیست‌زین م داغدا 


4 رعزاي ش‌خالد غم‌ریز ندبر سرمود ور 
بوستانمر تن ی گردیدهاود 7 ان 


او برفتونامنیکثر, هست باقی‌دزجهان کرچدرظاهرجنابش ازنظرهارفته‌اسی 
آری آری‌چونشودفانی کسی کازسمی‌او پرتو اسلام از قم تا اروپا رفته است 
پرچم‌اسلام را زایران بامریکا کشاند نوردین‌از جمداوزینجابا نجارفته‌اسی 


ر ی + 


حوزه علمیه گر دارد ففیه و ءحتود 


بیرق لفروطلالت در کجا باشدنگون 


نام‌فر آن‌رفته کرازشرق تاغرب جهان 


تاقیامی با بزر کی نام اوجاوید اند حدواحهار فته‌است 
| شرح ففلشر 


خوش بحالش‌ای (علی‌صافی)و آن و حباك 


جاسم ارفته است 


نجهان باحظ اوفیر فته‌است 


ازقم آفای احمداثنیعشری 


دفتی توازجهان وجهان یی تو جان‌نداشت آری‌چوجان باك تو دیگرجهان نداشت؛ 


هرغ ابید ما بهوای تو بر گشود انوس ب رکشود ؛ ولی‌آشیان نداشت 

برخوان بر شکنج جهان میمان شدی این‌سفله » تاب‌دیدن‌این میهمان نداشت 

ای‌آیتی که بحر پرامواج روزگاد همچون‌توناندا ز کران تا کران‌نداشت 

در کنةً فضیلت و ميزان معدلت هر گزفلك بمئل تووزنی گران نداشت 

تاسایه توبود هنر بود وعلم بود بارنتن تو » علم وهثر سایبان نداشت 
- ۱۸۹ 


پر بر گشود ورفت و تهی کرد آشیان 
هر کسکه‌چون‌تو کردمکان درسرای‌جان 
گر دست تو نبود چنین مسجد بز رگ 
صن بر رگ و سقف عظیم بنای آن 
گبتی‌سیاه کشت ودر آغوش مر گ خفت 
دلهاپای شمع وجودت چو شع سوخت 
مائیم واشك و آنش وآ» و فان وداد 


مرغ یکه تاب دیدن این خاکدان‌نداشت 
اندر سرای عالم امکان‌مکان نداشت ! 
در این دیاز سر بر آسمان نداشت 
زآشوب چرخ وفته‌دوران امان‌ندات 
بی‌روی تو » زمانه دل‌شادمان نداشت 
داغ توغ رآتش واشك روان نداشت 
موریم» وهو ر بیش‌ازاین ارمفان‌نداشت! 


ازاصطہ‌بانات :آقای میرسید محمد کشفی (ذره) 


نگر که‌چون‌شد » زمین سر اسر »زما نهییکسر,یخصه‌مدغم 

مگ رکه ریزد » ز آسمالها » بسطح غبرا » تأثر و غم 
صدای‌جانکاه ؛ زهر طرف آه ب گوش آید ؛ که آیقافه 

طباطبائی » دود ادات » شده زدفیا ؛ بر ون‌دد این دم 
دراشتباهم؛ که‌اینچه.اهست, کهروزهایشاچوشب‌سیاهست 

ہک وک گردید امه‌محرم مکر شالا مگوه‌صکرم 
غریوشیون ؛ صدایماتم » زصفحه خاك ؛ گذشته کم کم 

نشسته درغم » پریش ودرهم » فلك حقق » کی .سام 
زعیم شیم ؛ حجت اسلام » آیت ءظمی ةدو اعلام 

فتی پر حق » رئيس .طاق " عقلد ال » فقیه اعظلم 
کسی ابیند » د کرجمالش » شود جسم » مگرخیالش 

عماره موجود » بدل .ثالش ١‏ هدوشه پا قی » بود بعالم 
برای‌تاریخ ؛ سرود(,») مویاصدازد , .لک‌هماندم 

«بدعوت‌حق ۰ سوی جفانشو »طباطبائی » حسین‌اعام؟ 

4 ۶ 4+ 


بەر کز قم » دروه بسیار ؛ که بودوباشد »محل احرار 
رجال بینش » محوطدانش » مهبط انوار » حمار عحکم 


- 1۹ 


3 


وصی ابرار , سلیل اطهار ۷۹ طاها , نبی خاتم 
ازداراب آقایسر گرد حسین هنصوری افسرشهر با زی 


سلام دادار » پدخت موسی » امام هفتم » قائد اخیار 


< آضمین شعر سعدی > 
اء‌سال فلك‌فمل‌بهاران‌چو خزان کرو خونین دلوماتم‌زده‌هم‌پیروجوان کرد 
سیلاب سرشك از ره خلق روان کرد انماف نبود آن رخ دلبند نهان کرد 
زیرا كەاەروئى ات کزاو صبر توان ورن 
افسوس که! کنونزتوخالی‌شدهمحر اب بی‌سرور وتکایف وءصیبت زدءاسحاب 
از فرقت تو جاعه دریده همه احباب تا کو ء گرفتم ز فرافی مہ ام آب 
چندان بجکانید کب رسنك نشان کرد 
آرخ که بسی صعب بود بار جدائی ازشیعه چه پرسی کاچنین‌زار چرائی 
بر عرش ۾ چید ز قم بابك وندائی ا-روزعیان شد که تومحیوت خدائی 


کزءالم جان‌اینممه ول باتو وان کرد 
ای فاد ما کو بخداوند جلبات کان آتش‌ماسرد نماهمجوخلیلت 
زنهار که‌از دمدمه کوس رحیلت 


چون رایت متسو چه.لها خفقان کرد 


ای‌آنکه بود خثم رل باب <میای 


اشال 4 


ر داشت سیه پوش بهاری دد روز بچشمان احبا شب تاری 
این‌شایمه جبران شود تا ابد آری عشاق ترا کی بود آرام و فراری 
le‏ هر کرنه دم که سی‌صبرزجان کرد 
آن در که از او مات اسلام ببالید دست اجل اورا ز کف خاق ربائید 
ا کون بچه اميد توان ادك زدائید باران به باط اول امال ببارید 
ابراین‌همه‌تاخیر که کردازبی آن کرد 
حبریل صفیری بهبوشتعدن انداخت در رهگذرش یاسمن ونسترن انداخت 
و آنگاه نظرسوی‌حسین‌وحسن انداخت کل.ژده باز آمدنش درچمن‌انداخت 
سلطان صباپرزره‌هریش دهانکره 
۹ء 


دیدئد دم لزع بروی تو شاطی مردان خدا رادت همی هر کک‌نجائی 

در موقع تشیبع تو قم شد عرفانی از داین که تا بدر شور بساطی 
ازسیزه بکستره وبراولاله فشان کرد 

امروز بیمبر بعزا اثك ببارد در سوك على تاو لی عصر بنالد 

(«غدوری) مر این‌عر ثیه از خون‌دل آرد تادر قدمت باد صبا عذر بخواهد 


هرجور که برطرف‌چهن‌باد خزان کرد 


در غدش بذل در و کهر 
ژانکه‌محراب ومجل‌تدریس 


مردم دید مردم ز کرم 
عمه‌خالی شد از آن نوربسر 
4 +4 4 
آفای فرشید افشار 
دا نشجوی‌دانشکده حقوق - تهران 


آنکه باتاروجودش بوددلهابسته‌است . رشتهصبحت‌دریغ‌ازمردمانبگسسته‌است 


ازقم : آقای سید احمد و احدی‌شیر ازی 


اختری کرد در آفاق طلوع 
کای‌از کلین دانش بشکفت 

4 ۶ 
بحر مواج خرد موج زنان 
تربیت کرد ورا مکتب دین 

4 4 
سل علم فروزان ف 
ولی افوس که‌اورفت‌وهمی 

+4 4۶ 
آبة ۳ بروجردی آنکه 


برسر _ مردم شیعی مذحب 


وەچه آثار نکو اند از او 


مسجد و مدره و حوژه علم 


ایدریفا که چنین منشأً خير 
بك جهان فشلو کمالوتقوی 


N. 


که‌ازار کشت جهانی روشن 
که بیفزوده‌صفای گلشن ! 


از خود آورد برون دریتیم 
تا نمودش بهمه خلق زعیم 


بوراسحاپ بصیرت افروخت 


جەع بر وانەصقتراءپر سوخت! 


برهمه خاق جهان رهبر بود 
افسرو تاج پراز گوهر بود 


که‌جهانی شده نظاره کنان 
که‌دهد پیکر عالم راجان ! 


رفت‌ازدست » ولی نی از 3 
رفت از دید ما در دل گل 


شرع‌حق رادرافق‌اوپرتوتی رخشندهود 
آسمان علم ودین‌را اختری تابنده‌بود 


بى فر وغشروڭنىرخت از افق بر بسته‌است 


درغرو بش‌عالمی رادل زمانم یه 9۳ 


مر غروحش بهروصل وات‌حق‌بااشتیاق سوی‌فردوی برین‌ازبام دنیاجسته است 
عالم ربانی و جاوید مرد روز کار مرده ,امازندهنامش تاابد پیوسته است 
درعزای مرد حق آن رهبر دين هبین ‏ شیمیان گشتندسدزون فلبهابشکسته‌است 
درره تقوی و دین‌او رهنمای شیمه بون کشتی بی‌ناخدا درموجغم بنشسنه‌است 
نوبهار ماخزان ,فرشيد کریان وغمین ازغم آن آیت حق زاهد وارسته است 
آیت ۳1 بروجردی بقرب حق شتافت درحریم‌وصل بااجدادخود پیوسته است 


عموو جوم و مب 


از کلیهٌ دانشم‌ندان وادیای کشور تفاضا میشود ,چنانکه مايل 
باشند مرائی آنها در طبع دوم این کتاب چاپ شود به نشانی 
زیر برای موّلف ارسال دارند 
جو وو ون بو وب ون وی وه جو وی مهب 
ازمدیر محترم و آفابان ممححینو کلیه‌کار کنان چایخانعکمت بای زحمتی 
که‌یر چاپ این کتاب درمدتی کوتاه کشیده اند صمیماثه: تكن میتکنم 
ەۋ اف 


۰-۱۳ - 


صفحه تطر غاط صحیح 
o‏ ۷۰ ۸۹ ۷8۹ 
۳۳ ۷۹ ۱۳۳۰ ۱۳۹ 
4Y‏ و صحاب حاب 
oy‏ 1۸ ۱۳۳۰ ۱۳۹ 
1 1 دولتوقیعايه عليەدولتوقى 
3 ۷ زاشیان ای‌شبان 
1۰ 1 ۱۳-۹ در حدود ۸۰ 
۷۱ 3 یکسال شش سال 
۹ ۷۱۸ نه‌سال 
۱۸ "۳ مور زمر 
r‏ ۷ بروجردند بروجردبودند 
۱۳۰ ۹ امام جعفر صادق امام مو سی کاظم 
® س آموی ارموی 


درصفحه۱۲۳ اسانید راتجربد اسانید بخوانید 


۱۹۰ 


